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 مانم اين كتاب را به مادر فداكار و مربي مهربان و با اي
 و چه همخواني شگفتي  كنم. تقديم مي

 اين كتاب، پايان يافتن ويراستاريبا كه 
 مع وجود او نيز كه در سراسر زندگي،ش

 كانون خانواده رو روشن نگاه داشته بود،
 گراييد! يبه خاموش
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 به نام پروردگاري كه آفريد
 »ي كتاب از برگرداننده سخني بر ويرايش تازه«

ي آدميان، فراخواندن آنان به رشد و كمال، و برتر رفتن از سطح  اسلام به همه امپي
هاي اين فرا رفتن و باليدن و  گي است. و ابزار و شيوه هحيواني و رسانيدن خود به خداگون

روشني و گستردگي، براي همگان بازگفته  به چكاد والاي انسانيت رسيدن را قرآن، به
 است.

المنهج التربية «پيش كتابي به نام  ها سال اسلامي، محمدقطب ي پژوهشگر نويسنده

 به فارسي برگردانيده شد.» روش تربيتي اسلام«نگاشت كه به نام  »الإسلامية

) 1345روند اين كار در پيشگفتار چاپ نخست گفته شده است. از آن هنگام (سال 
ه مطالب تربيتي و اخلاق مند ب خوانندگان علاقهتاكنون اين كتاب مورد توجه و استقبال 

و مراكز تربيت معلم و بيرون از آن مراكز فرهنگي و آموزشي، قرار  ها دانشگاه اسلامي، در
 گرفته است.

هاي سوم و چهارم، از همان  چاپ دوم با ويرايش، از نو حروفچيني شد، و چاپ
 ي افست، چاپ شد. چاپ، بدون ويرايش با شيوه

ي مركز نشر دانشگاه  نيز از همان نسخه به وسيله قرار بود چاپ پنجم (چاپ كنوني)
شيراز انجام گيرد، اما پس از آن، پيشنهاد شد، اين نسخه ويرايش بود. در راستاي اين 
عمل اشتباهات چندي در كار برگردان، بويژه آيات قرآن، وجود داشت زيرا چنانكه در 

 42ي ها سال زندان قصرپيشگفتار چاپ نخست به راز و رمز گفته شده است، آن كار در 
اي براي برگردانيدن آن به فارسي،  ي بسنده و پسنديده به بعد انجام گرفته، دانش و تجربه

ي به دست آمده، و دانش  توان تجربه براي برگرداننده فراهم نشده بود. اگرچه هنوز نمي
و آغاز  ،و كارآزمودگي گذشت ساليان را بسنده دانست، اما از روزگار جوانيفراهم شده 

پرداختن به برگرداندن، بسي بيشتر است؛ زيرا از آن روز تاكنون، پيوسته، براي برگردانيدن 
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هم بوده  بيش از ده جلد كتاب ديگر از زبان عربي به فارسي توفيق پروردگار رفيق را
 .است

ي مركز نشر دانشگاه شيراز به  از اين رو كتاب حاضر با ويرايش كلي نويني، به وسيله
شود. بدان اميد كه پروردگار توفيق هميشگي خود را براي به فارسي  اران تقديم ميخواست

ي اخير منتشر شده است، لطف فرمايد تا اين ها سال برگردانيدن جلد دوم آن نيز كه در
 شاءاالله. اي تمام و شايسته انجام پذيرد. ان خدمت بايسته، به گونه

 

 سيدمحمدمهدي جعفري

 

 



 
 
 

 گفتار برگرداننده

معناي پرورش دادن و پرورش يافتن انسان، از آغاز آفرينش بوده است، زيرا  ربيت، بهت
از آن هنگام كه بشرهاي نخستين، روش غذا خوردن و چرانيدن دام و كشت زمين را (با 

اند، تعليم و تربيت انجام يافته است. اما  ابزارهاي ابتدايي) به فرزندان خويش ياد داده
زي،  دار، از لوازم اجتماع است. همينكه انسان تك افته و هدفآموزش و پرورش شكل ي

هاي خود  اي آزادي اجتماعي شد و با مردمان ديگر زندگي آغاز كرد، ناچار شد از پاره
اي را محدود كند تا همه بتوانند در حدي معين آزاد باشند. براي  چشم بپوشد و پاره

آيد. در اين  ت اجتماعي پيش ميشناختن اين حد و رعايت آن، موضوع تعليم و تربي
هايي  ها و اجتماع ها بوده و هست، حتي قبيله ي اجتماع ي تربيت، بويژه، منظور همه مسأله

ها و  ها بوده و هست، حتي قبيله فتار اجتماعاند، براي ر نيز كه به تعليم كاري نداشته
خود ناچار به ترسيم  اند، براي رفتار اجتماعي هايي نيز كه به تعليم كاري نداشته اجتماع

ي تعليم نيز  هايي كه به مسأله اي بودند تا از آن فراتر نروند. در اجتماع مرز شناخته شده
شود، زيرا چگونگي  افزون بر تربيت نظر دارند، نياز بيشتري به موضوع تربيت احساس مي

 بكارگيري علوم ومعارف نيز به آدابي نياز دارد.
د توان مي هاي اصلي تعليم اين ادعا را بكنيم كه كلي است و ي پايه اگر بتوانيم در باره

توان كرد؛ زيرا  ي تربيت نمي گمان اين ادعا را در باره جا يكسان اعمال گردد، بي در همه
اصول تربيت كاملاً نسبي و اعتباري است. تربيت هر گروه و دسته و قبيله و ملتي با 

. هر پيشامدي بر اين جريان اثر كند شود و رشد مي ريزي مي گذشت روزگار پايه
 گذارد. اوضاع جغرافيايي، آب و هوا، منطقه سكونت؛ شكل اجتماعي؛ تعليمات و مانند مي
ثير ژرف دارد؛ از اين رو هر ملتي، بايد با توجه به تاريخ أهمه در ساختمان تربيت تها  آن

احترام، رويدادها هاي خود، اوضاع تاريخي و جغرافيايي، باورهاي رايج و مورد  و گذشته
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و پيشامدها، و تربيت، كالاي قابل صدور از كشوري به كشور ديگر نيست، بايد ديد آن 
خواهد برود) و  رود (يا مي سوي چه هدف و مقصودي پيش مي خواهد، به ملت چه مي

عنوان ابزار شايسته و درخوري، در اختيار  شرايط ملي و محلي آن چيست، تا تربيت را به
 سوي هدف رهسپار شود. گيرد و به

0Fاستاد ربر دترنزاكنون چند جمله از پروفسور 

استاد و كارشناس طراز اول تعليم و  1
 شود: تربيت [رئيس بخش تعليم و تربيت كميسيون ملي سوئيس] ارائه مي

 .»...هر ملت در صلاحيت خود آن ملت استهاي آموزشي  جاي ترديد نيست كه برنامه«
1Fتورس بودهآقاي 

ي  پيشين يونسكو هنگام افتتاح چهاردهمين دوره مدير كل 2
به چه «... ) ... چنين اظهار داشت: 1951المللي تعليمان عمومي (ژنو ـ ژوئيه  كنفرانس بين

اند و آن  هاي هنگفتي از راه صنعت اندوخته براي كشورهايي كه ثروت توان مي طريق
ش مشابهي را در پيش كي هستند روتكشورهايي كه برعكس كمابيش به صنايع خارجي م

در حق امور اجتماعي و فرهنگي  توان مي گرفت؟ و سرانجام كدام اقدام مشتركي را
 ها كه آنقدر با هم اختلاف دارند معمول داشت؟ ... ملت

هاي ممالك غربي  هاي آموزشي محلي از روي برنامه غالباً در اين كشورها برنامه
نگي ندارد. در چنين صورتي براي اين استنساخ شده و با شرايط زندگي بوميان هماه

آيد كه  كشورها [مستعمرات استقلال يافته] پس از تحصيلات استقلال ضروري بنظر مي
 هاي تحصيلي موافق با احتياجات و وضع محلي و فرهنگ ملي داشته باشند ... برنامه

 هاي تازه و تربيت مردان و زنان و تربيت عبارت از آموختن روش قدرتهدف تعليم 
اجتماع باز كرده، محسنات و  صورت طبيعي جاي خود را در لايقي است كه بتوانند به

_____________________ 
1- Prof. Robert Dotterrens 
2- M.Torres Bodet 
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كن كرده، خود را به  را ريشهها  آن خصوصيات اخلاقي خود را در آن بكار برند، نه اينكه
  .2F1»آورند صورت افراد بيگانه در كشور خويش در

ي  يافتم برنامه درميديدم و  و بيش مي ي علوم تربيتي بودم. كم چندي شاگرد رشته
هاي آموزش و پرورش كشورهاي  اي، از برنامه درسي، رونوشتي و گاه صددرصد ترجمه

 غربي است.
 روش كشوري نظر دارد كه در آنجا تحصيل كرده است. هر استاد، به

خود لازم دارد، اما دانشمندان ما  آگاه بودم كه ايران نيز يك روش تربيتي مخصوص به
اند و اصولاً متخصص در اين رشته كم بوده و يا  مطالعه و بررسي كرده تر كم در اين زمينه

جا تحصيل كرده است. اخيراً آقاي دكتر ني تربيتي كشوري است كه در آها روش متأثر از
شريعتمداري استاد دانشمند دانشگاه اصفهان، زماني كه در دانشگاه شيراز تدريس 

اصول «هاي) خود  ده و در دو كتاب (از نوشتهاين مهم را مورد توجه قرار دا كردند مي
به اوضاع ايران و تعليمات و سوابق و » جامعه و تعليم و تربيت«و بويژه » تعليم و تربيت

ريزي  هاي آموزشي در خور ملت ايران طرح افكار مردم اين كشور نظر داشته و برنامه
 اند. كرده

رهاي مردم ايران و ديگر كشورهاي ها و باو ها، آموزش آنچه بيش از هر چيز بر انديشه
 ي اسلام است. اسلامي چيره است، تعليمات بلندپايه

بايد دانست كه قرآن براي تربيت مردم نازل شده است و هدف از آمدن پيغمبران، 
ها و  ي مردم از آلودگي ، پاك ساختن و شستشوي انديشه بويژه پيغمبر گرامي اسلام

به هدف عالي انساني رو به  و تعليم آنان براي رسيدن پس تربيتها بوده است و س ناپاكي
 مال.ك

_____________________ 
از انتشارات كميسيون ملي يونسكو در » هاي تحصيلي ها و طرح آموزش ابتدايي ـ برنامه«از كتاب  -1

 .1343ايران ـ 
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، پس  ي يكتاپرستي در جهان و پسرش اسماعيل دهنده ، نخستين ندا ابراهيم
دارند،  ي خدا از درون جان دست دعا به درگاه پروردگار برمي هاي خانه از بنا نهادن پايه

خواهند  مانبر خدا باشند، از خدا ميخواهند كه فر در دعاي خود از پروردگار فرزنداني مي
خدا را براي آنان بخواند، قانون و حكمت بدانان  ان پيغمبري برانگيزد تا آياتاز ميان آن

3Fي ناپاكي را از جان و دلشان بزدايد بياموزد و هر بدي و آلودگي و انديشه

پروردگار  .1
گذارد و از ميان گروه  رساند و بر مؤمنان منت مي حكيم نيز اين خواست را به اجابت مي

4Fانگيزد تا مطلب آن دعا را عملي سازد گمراه، پيامبري برمي

ضمن نيز   ي جمعه در سوره .2
او همان خدايي است «فرمايد:  ي آفريدگان است، مي وصف خدايي كه مورد تسبيح همه

سواد گمراه و سردرگم، پيغمبري از خودشان برانگيخت تا آيات و  كه از ميان مردم بي
هاي خلقتش را به گوش جان آنان برساند، پاك و باصفايشان گرداند، قانون آفرينش  نهنشا

. در اينجا تزكيه را بر تعليم مقدم 5F3»و حكمت و راه و روش موجودات را بدانان بياموزد
عيب ساختن  بي ر پس از خواندن و گوشزد كردن آيات، پاك وبي پيغم داشته است. وظيفه

 .هر آلودگي و ناشايستي و سپس تعليم كتاب و حكمت است ي مردم از جان و انديشه
زكيه، نه تنها هاي تعليم و ت ي جالب توجه در اينجا اين است كه استفاده از اين نعمت نكته

ي كساني نيز كه  براي گروه معدودي است كه پيغمبر از ميان آنان برخاسته، بلكه همه
ي بندگان خويش است  يم كه به فكر همهو حكپيوندند، زيرا خداي عزيز  بعدها بدانان مي

 .كند حال خود رها نمي آيندگان را به
_____________________ 

َّنَا وَ ﴿ ـ1 ْ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تٰكَِ وَُ�عَلّمُِهُمُ  ۡ�عَثۡ ٱَ� نتَ وَُ�زَّ�يِهِ  ۡ�كِۡمَةَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱ�يِهِمۡ رسَُوٗ� مِّنۡهُمۡ َ�تۡلُوا
َ
ۡۖ إَِنكَّ أ

 .]129[البقرة:  ﴾١ ۡ�َكِيمُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱ
َّ ﴿ ـ2 نَم   دَ ُ ٱقَ نفُسِهِمۡ َ�تۡلُواْ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تٰهِِ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱَ�َ  َّ

َ
وَُ�زَّ�يِهِمۡ وَُ�عَلّمُِهُمُ  ۦإذِۡ َ�عَثَ �يِهِمۡ رسَُوٗ� مِّنۡ أ

ْ  ۡ�كِۡمَةَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱ ُّمبٍِ�  �ن َ�نوُا  ٖ لٰ
 �َ ض 

�َل ُلۡب    .]164آل عمران: [ ﴾١� نِ
ِيٱهُوَ ﴿ ـ3 مِّّ�ِ ٱَ�عَثَ ِ�  َّ

ُ
�ن  ۡ�كِۡمَةَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱوَُ�زَّ�يِهِمۡ وَُ�عَلّمُِهُمُ  ۦرسَُوٗ� مِّنۡهُمۡ َ�تۡلُواْ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تٰهِِ  نَ  ۧۡ�

ُّمبِ�ٖ   ٖ لٰ
 �َ ض 

�َل ُلۡب   � نِم ْاوُنَ   .]2الجمعة: [ ﴾٢ 
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بيكران قرآن بيرون  ي تربيتي را از ژرفناي درياي دهاي ناسفتهيدر صدد بودم اين مروار
هاي درسي و غيردرسي وقتي برايم  بياورم، اما نه توانايي شناوري داشتم و نه گرفتاري

ي توانا و گوهرشناس آن  كتاب حاضر برخوردم كه نويسندهگذاشته بود؛ در اين ضمن به 
مرواريدها را برون آورده، نيك سفته و پرداخته بود، آن را خواندم و از مطالبش استفاده 

 بهره مانند. زبانان از چنين اثر پرارزشي بي كردم، دريغم آمد كه فارسي
) نوشته شده 1339-40(، 1960آيد، پس از سال  كه از مطالبش برمي اين كتاب، آنچنان

گرفتاري ناگهاني و ، برگردان فارسي آن را آغاز كردم، اما 1342است. من در اوايل سال 
دست آوردم  ي اين كار بازداشت. اخيراً باز فرصتي به مخصوصي مرا از تحصيل و از ادامه

پايان  هتا به جبران محروميت از تحصيل، به مطالعات خود ادامه دهم و كار اين ترجمه را ب
 برسانم.

خداي را سپاسگزارم كه توفيق داد تا در هر حال و هر نوع گرفتاري، از مطالعه و 
 بررسي و تدبر در قرآن مجيد محروم نگردم.

ي كتاب را به خوانندگان معرفي كنم، اما متأسفانه  شايسته است در اين گفتار، نويسنده
دانم كه دانشمندي  يار ندارم. همينقدر ميهيچ منبعي كه بتواند اين وظيفه را برآورد در اخت

يش او را چنين ها كتاب و يكي از ناشران ،عرب است مصرمسلمان از اهالي جمهوري 
 نظر هاي رواني از نقطه اي كه متخصص در بررسي نويسنده«...  معرفي كرده است:.

يي ها بكتا و از آنجا كه آثار هركس بهترين معرف او است،» هاي اسلامي است... پژوهش
 رسانم. نظر خوانندگان مي )، نوشته است به1341-1342( 1962را كه تا سال 

تا آنجا كه من اطلاع دارم بجز كتاب حاضر دو كتاب ديگر از ايشان به فارسي 
 اند، عبارت است از: يي را كه برگردانندگان برگزيدهها نام برگردانده شده است كه

 انسان بين ماديگري و اسلام. -1
 .3، 2، 1ج  هاي روشنفكران. نابسامانيو  اسلام -2

 ي زير است:ها كتاب ديگر تأليفات او كه به فارسي برگردانده نشده
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 الفن منهج -4التقاليد.  ةمعرك - .3الرسول قبسات من -2النفس والمجتمع.  في -1

(مسلمون؟نحن   هل -5سلامي. الإ
6F

الثبات والتطور  -7 .نيةالإنسا النفس دراسات في -6.  )1

7Fالعشرين القرن جاهليت -8. يةالبشر ةحيا  في

2. 

اين ي بيشتر مسلمانان  براي استفاده ي كشور ما چه خوب است برگردانندگان ورزيده
مملكت، به برگردانيدن ديگر آثار اين دانشمند دست يازند تا بدينوسيله پيوند معنوي 

 ر آشنا شوند.مسلمانان با يكديگر استوارتر شود و به طرز تفكر يكديگر نيز بيشت
*** 

 ي نوشتار حاضر: حاتي در بارهيتوض
از آنجا كه اين نوشتار، نخستين برگردان مفصل برگرداننده است، احتمال خطا و  -1

اشتباه در آن وجود دارد اما نه بدان اندازه كه در هدف و خواست نويسنده 
 انحرافي پيش آورده باشد.

اي كه مطلب  مله برگردانم، به گونهام كلمه به كلمه و جمله به ج گرچه مقيد نبوده
هاي پايان ناپيداي عربي  كتاب به فارسي فهميده نشود و يا دست و پاي خود را در رشته

 (كوچك و يا بزرگ) از نويسنده جا نيفتاده است. ببندم، اما هيچ مطلب و منظوري
در ها  آن اي از كار برده است كه پاره ي محترم اصطلاحاتي در كتاب خود به نويسنده

شود؟ در اين باره در پانويس  فارسي معادلي ندارد و يا به زبان متداول برگردانده نمي
مقصود  ام كه رسا به جاي آن گذاشته توضيح داده و يا اصطلاح ديگري از زبان فارسي به

 باشد.

_____________________ 
 برگردانده شده است. »آيا ما مسلمان هستيم« اين كتاب به عنوان -1

اسلام «با عنوان  7ي  كتاب شماره» سيماي جهل در غرب«و » جاهليت قرن بيستم«عنوان  ـ اين كتاب به2
 برگردانده شده است.» فرد و اجتماع«نام  و كتاب اول به» و تحولات زندگي
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ث نبوي (با حدي 27ي قرآن و  آيه 500حدود  نويسنده براي بيان منظور خويش به -2
اي موارد براي يك  ) استشهاد كرده است. در پارهاز منابع هل سنتا ه آن ذكر منبع

آورد كه گاه تفاوت آيات يك و يا دو واژه  ي قرآن گواه مي آيه 20موضوع بيش از 
ايد مجموعاً از پنجاه شي كلام، اينگونه آيات (كه  است، براي پيشگيري از اطاله

 كند) حذف شده است. آيه تجاوز نمي

وجه  معدودي) به فارسي برگردانده شد. گرچه زبان فارسي به هيچ ي آيات (جز همه
دليل فراواني آيات و جلوگيري از  براي برگرداندن آيات معجز بيان قرآن رسا نيست. اما به

ها و  زبان عربي آشنايي ندارند، چنين كاري شايسته بود. نام سوره ملال خوانندگاني كه به
 شد تا خواستاران به قرآن مراجعه كنند. ها در پانويس نوشته ي آيه شماره

 زندان قصر –سيد محمد مهدي جعفري 

 1344بهار  –تهران 
 





 
 
 

 پيشگفتار چاپ اول

 انديشيدم: گفتم و با خود مي به خود مي
يم از اين واقعيت روشن غفلت داشته باشيم و ندانيم كه اسلام نيز داراي توان مي چگونه

راه را به خوبي در قرآن مجيد به خواستاران خويش راه و روشي براي تربيت است و اين 
 نشان داده است؟

 كردم! خواندم، اما اين حقيقت را درك نمي بارها قرآن را مي
هاي تربيتي فراواني است  با يك حالت طبيعي احساس كرده بودم كه در قرآن راهنمائي

ر شود، داراي رفتار و ي آن بينديشد و متأث گذارد و اگر انسان در باره كه بر نفس اثر مي
تر  است و روشن تر نزديك طرز تفكر و احساس معيني خواهد شد كه به تقوا و شايستگي

 دهد. تري بدو دست مي شود و حالت انساني مي
از آنجا كه اين موضوع يك امر روشن بود و به انديشيدن نياز نداشت، آن را احساس 

داند، و آن  طور مشخص منشأ آن را نمي كردم. اما ميان احساس مبهمي كه انسان به مي
حتي تربيتي قرآن دارد تفاوت زيادي است، زيرا در  اي كه نسبت به راهنمايي درك آگاهانه

اند؛ بلكه روش  داند كه اين آيات نه تنها بطور پراكنده و تصادفي نيامده اين حالت مي
ي  بوده و هر واژه فراگير رو به تكاملي است كه هر جزيي از داراي هدف و مقصدي معين

 آن هدف داشته است.
مستقيم لازم نيست كه تمام مردم جزئيات اين روش فراگير و تمام، و اين راه روشن 

اند و تا اعماق جانشان نفوذ كرده، آنان را بدانجا كه شايسته بوده پيش رانده و  شكل گرفته
 به حركت درآورده است.

 هرحال اين آگاهي ارزش خود را دارد.  به
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دان دليل با ارزش است كه پشتيبان اين احساس مبهم باطني است و آن اثر تاريك ب
 كند. دار مي سطحي در جان را ريشه

توانند  نزد پژوهشگران و دانشمنداني ارزش دارد كه به چيز مبهم راضي نيستند و نمي
ند و ي مرتفع و شامخ حقيقت باز دار نيروهاي دروني خويش را از اوج گرفتن بر فراز قله

ي روشن و پابرجايي هستند كه با بحث و پژوهش در ها روش هر موضوع خواستار راه و
ي آن و رسيدن و پي بردن به حقيقت و واقعيت آن در برابرش سر تعظيم فرود  باره
 آورند. مي

ي تربيتي رايج شرق و غرب آشكار ها روش سرانجام ارزش آن هنگام سنجش با
است. از انحراف ها  آن بررسي دقيق ها، آن تگي مردم بهي كه دليل فريفها روش شود، مي

دليل اينكه مورد بررسي قرار گرفته و داراي جزئياتي  خطرناك آن غافل هستند و فقط به
 دانند. را شايسته ميها  آن است،

بردم. حتي هنگامي كه  نمي  خواندم، اما به وجود اين روش تربيتي پي ها قرآن مي مدت

نگاشتم و در آن كتاب به روشني ابراز داشتم: اسلام در  را مي »سلامادية والإالم الإنسان بين«

ي  ها كه برپايه ي غربي دارد كه از اساس با نظريهاي  رفتار با نفس انسان روش ويژه
روش تربيتي  غربي و چه شرقي) تفاوت دارد، بهگري استوار است، (چه ماديون  مادي

ي انسان داشتم و به پژوهش  هنگام يك نظر كلي در بارهاسلام پي نبرده بودم زيرا در آن 
ي روانشناسي او در آن كتاب مشغول بودم. فقط يك صفحه از آن كتاب را به  در جنبه

بيان اين موضوع اختصاص دادم كه آن نيز هرگز نتوانست حتي مقدار اندكي از خطوط 
ه هنوز منتشر نشده است، بسيار پهناور تربيت اسلامي را رسم كند. پس از آن در كتابي ك

ي سياست آموزشي نوشتم و در هر دو جا با احتياط و از دور به  فصلي در باره
انديشي پرداخته بودم. و اين همه بدان دليل بود كه در آن هنگام اين موضوع را  چاره

 احساس نكرده بودم و پس از آن برايم روشن شد!
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نشدم و به  تر نزديك دم به هدفها گذشت و من بيش از آنچه احساس كرده بو سال
 نپرداختم. تا اينكه شب عجيبي كه ظاهراً با ديگر اسلاميي تربيت  نوشتن كتابي در باره

ي ديگر اختلاف بسياري داشت، پيش آمد. ها شب تفاوت نداشت، اما براي من با ها شب
 :كنم گذرد، اما هرگز آن را فراموش نمي با وجود اينكه چهار سال از آن تاريخ مي

در چنان فشار نفساني شديدي گرفتار بودم كه اندك پرتو نوري نيز در گوشه و كنار 
 رسيد. نظر نمي آن به

هم بدين كتاب پناه   خوانيم. در تمام آن شب قرآن يگانه كتاب ما است كه در آن مي
بردم  سر مي روز با آن به برده سه، چهار بار آن را خواندم. كتابي كه در تمام لحظات شبانه

هايي را كه كرده است شنيده بودم اما در آن شب  ها، خبرها و راهنمايي ها، گفته و تمام آيه
طور ناگهاني يك صفاي روح و درخشندگي باطني احساس كردم و ناگهان تمام  به

 درپي، مانند درسي كه حفظ داشتم، از برابرم گذشتند! ام پي خاطرات گذشته
ز اين پي نبرده بودم؟ در برابر خود روش كامل و بينم؟ چرا پيش ا شگفتا! چه مي

كردم كه پيش از آن هرگز به ذهنم خطور نكرده  فراگيري از تربيت اسلامي را ملاحظه مي
هاي آن  بود! روش كاملي كه كوچك و بزرگ را جا نگذاشته، جان انساني را با تمام جنبه

 گيرد! هاي زندگي بشري در بر مي و تمام جنبه
 دانم! اين راه و روش غافل بودم... مطلبي است كه نميحال چرا از 

ماند! با وجود اين اندكي پيش از آن به ذهنم  از سادگي و روشني به بديهيات مي
كردم و تمام  و در آن لحظه روش تربيت اسلامي را آشكار حس مي !نرسيده بود

ن يافتم. در را گواه روشن آ هاي قرآن و تمام گفتار و كارهاي رسول خدا راهنمايي
ي خلق و  االله عنها، در باره ترجمان واقعي قرآن بود. از عايشه رضي حقيقت رسول خدا

 .»خلق و خوي او قرآن بود«خوي آن حضرت پرسيدند، گفت: 
ي تربيت اسلامي بود و با خوي و خلق ذاتي خويش، و يا با  ي زنده از اين رو او نمونه

 ي آن روش است. ندهكن  هاي او براي مردم، روشن راهنمايي
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 را در كتابي بنگارم.ها  آن بررسي مسأله را بدين ترتيب آغاز كردم و تصميم گرفتم
نظير است. يگانگي  ي تربيتي دنيا، يگانه و بيها روش روش تربيتي اسلام در ميان تمام

به اين دليل كه تمام دقايق نفس بشري را فراگرفته و نسبت به هر حركت و جنبش و فكر 
مانندي  دليل تأثير بي كند؛ و همچنين به گيرد توجه مي اكي كه از اندرون سرچشمه ميو ادر

گذارد و پيامد مهم آن ايجاد همان امت  است كه بر نفس آدمي و بر واقعيت زندگي مي
و به  دت و خاك زمين بلند شليب در تاريخ بشري است. ملّتي كه از حضيض ذّجع

و  با يكديگر جز براي جنگها  آن گوناگوني كه ديدارآسمان رسيد. آن خلق پراكنده و 
هم پيوسته، استوار شده و به فتوحات و  كشمكش چيز ديگري نبود. همين مردم به

هاي فكري انساني پرداخت، بزرگ شد و به آباداني و سازندگي دست زد و كارش  جنگ
پيش از آن ديده اي كه نه  به جايي كشيد كه آرمان والاي اخلاق و انسانيت شد و نمونه

شده است و نه پس از آن در سراسر تاريخ مانندش تكرار گرديد. در اندك مدتي در 
هاي زمين  سراسر زمين پخش شد و روشنايي ايمان و هدايت را با خود به تمام گوشه

 گذاري كرد. رسانيد. و به دستور پروردگارش زندگي نويني را در جهان پايه
ي تربيت بود، و از نظر ماديات و  ي همين شيوه ف، نتيجهاين چنين ملتي با تمام اوصا

 اي در تاريخ شد. معنويات، ادراكات و طرز تفكر، رفتار و كردار همه و همه، ملت يگانه
كُندي و در عرض بيش از هزاران سال، بتدريج اين ملت جمع را  و اگر طول زمان، به

ي  ب دور شدن از اين شيوهپراكنده كرد و ساختمان متحدش را در هم ريخت، به سب
شود و البته برخي از مظاهر  تربيت اسلامي بود و اين دوري، گاهي آشكارا ديده مي

 اند. توخالي و غيرعملي آن را نيز نگاه داشته
هاي آن براي مسلمانان  تي اسلامي را با تمام جنبهبياگر اين كتاب بتواند روش تر

گردانيده باعث شود كه آن را درك كنند؛ روشن كند و آنان نسبت بدان مؤمن و معتقد 
 ي مهم خويش را انجام داده است. وظيفه

 از خدا بخواهيم توفيق عمل.
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اي كه براساس نظر نفساني گرفته شده است  اين جلد از كتاب را براي تشريح نظريه
اختصاص دادم، و جلد ديگر را به تربيت عملي در مراحل كودكي، پيش از بلوغ، 

ي  هاي مسلمانان در عصرهاي گوناگون در باره و نشان دادن نوشته نوجواني و رشد
 تربيت.

ي آن  ي دعا و برآورنده تنها تو شنونده ،پروردگار توفيق خير به من بدهد. پروردگارا
 هستي.

 محمد قطب
 





 
 
 

 :فصل اول
 سازي زمينه

 ها هدف ها و وسيله
 ؟اه هدف ها مورد توجه است و يا ي تربيتي وسيلهها روش آيا در

هر عصر و روزگاري نسبت به روزگار ديگر و هر نسلي نسبت به نسل ديگر داراي 
 يابد. اي از وسايل در هر دوره تغيير مي كم پاره اي است، و يا دست وسايل ويژه

شماري مورد استفاده قرار گيرد،  ي بيها هدف ممكن است يك وسيله، براي رسيدن به
 و يا در استخدام هيچ نوع هدفي نباشد!

براي مثال ورزش بدني، از جمله وسايل تربيتي است؛ اما به تنهايي نه روشي را معين 
 كند. اي را ترسيم مي و نه شيوه

گونه كه در آلمان نازي بود، روح اطاعت از رژيم و انضباط  همانممكن است ورزش؛ 
پيروي  دليل شديد را تقويت كند. ورزش كردن در آنجا فقط براي تقويت بدن نبود بلكه به

ها و دستورها و فاني شدن در شخصيت دورت و شخصيت پيشوا و  جوانان از فرمان
هيتلر بود. و يا امكان دارد ورزش، روح همكاري و ها  آن فرمانده ديكتاتور مقتدر

گونه كه در انگلستان و ديگر ممالك شمال اروپا از  اجتماعي بودن را پرورش دهد. همان
ممكن هم هست كه روح فرديت و خودخواهي ايجاد كند و اين امر چنين قصدي دارند. 

اي از  همانگونه كه اين روحيه را پاره جريان از اصل منحرف شده بدين مسير بازگردد.
فقط ابراز شخصيت است، و حتي در بازي فوتبال هم ها  آن ورزشكاران ما دارند و هدف

كوشند، و يا  مي ي خودنماييي اجتماعي بنا شده، در راستا كه در اصل براي ايجاد روحيه
ورزشكاران روم قديم آنان را به پرستش بدون و فريفته شدن در برابر ممكن است مانند 

اندام وادار كنند. امكان دارد ورزش را » زيبايي«دليل  قدرت جسماني صرف، و يا فقط به
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واهند. و پيچيده كردن عضلات بخ شدن و باد به غبغب انداختندليل گردن كلفت  صرفاً به
وسيله از محيط و  بدون اينكه از روح ورزش چيزي احساس كنند و يا بخواهند بدين

 شوند. نما مي هايي آدم سطح حيوانان بالاتر آيند و به انسانيت نائل شوند، گوساله
 اي براي تربيت افراد است. اين وسيله نيز امكان دارد در راه سرايي نيز وسيله داستان

 ده قرار گيرد و يا اصلاً به هيچ هدفي نرساند.يي مورد استفاها هدف
و لطافت، ذوق را پرورش  ها زيبايي ممكن است روح هنرمندي و حساسيت در برابر

ي جهان خارج شود و  ي درون و يا تفكر در باره دهد و يا باعث ايجاد حس انديشه
دايت را يافته از انديشمندان را متوجه سازد كه از پيشامدها پند گيرند تا بدينوسيله راه ه

 راهي دور شوند.مگ
براي شنونده و يا خواننده باشد. و نيز امكان دارد » تسليّ خاطري«ممكن است صرفاً 

 مردم را به پوچي و بيهودگي بكشاند.
پيمايند و  خودي خود نه بر روشي راه مي وسايل ديگري نيز وجود دارد كه هركدام به

شمار  ها موجب بيهوده پنداشتن و به حال اين موضوع هر كنند. اما به نه راهي را روشن مي
كنند  شود. خير هرگز! وسايل تنها ابزاري هستند كه به ما كمك مي ها نمي نياوردن وسيله

يي برسيم كه بدانها ايمان داريم. پس شايسته است نسبت به وسايل توجه ها هدف تا به
دقت فراواني بكار بريم، زيرا ها  آن و گزينشها  آن ي كافي كرده و براي پژوهش در باره

سازد و شخص را از  ي نادرست نه تنها فايده ندارد، بلكه هدف را نيز ضايع مي وسيله
داراي  ها هدف ها و ي تربيتي، وسيلهها روش در ،كند. بنابراين توجه بدان منحرف مي

 ارتباط كامل غيرقابل انفكاكي است.
عملي كند، و نه ارزيابي وسايل جدا از اي كه آن را  نه ارزيابي هدف بدون وسيله

 اهداف امكان دارد.



 25  سازي فصل اول: زمينه

ي ها روش در اين ميان روش تربيتي اسلام، هم از نظر وسيله و هم هدف، از ديگر
خود جلب و به  تربيتي متمايز و منحصر به فرد است. اين منحصر بودن نظرها را به

 اند.خو نظير در طول تاريخ مي ي اين باور بي انديشيدن در سرچشمه
 بدون ترديد سازگاري اندكي ميان روش تربيتي اسلام و مسير زندگي آن با ديگر

ي تربيتي، چه از نظر هدف وجود دارد، اما پس از بررسي مطلب با حقيقت ها روش
شويم كه بشريت در سرتاسر تاريخ خود هرگز نظامي بدين گستردگي  رو مي پايداري روبه

ي  ست كه تمام امور مربوط به زندگي انسان و همهجانبگي نشناخته ا و فراگيري و همه
ي فراگير و دقيق خود قرار داده باشد، و امتياز ديگر آن ها روش ي لحظات او را در گستره

گز از وحدت راه و وحدت هدف منحرف جانبگي هر اين است كه اين گستردگي و همه
ريك به غايتي منتهي گزند كه ه ي گوناگوني برنميها راه شود؛ براي رسيدن به هدف نمي

هاي گوناگون هدر دهد.  شده شخص را به جهتي سوق دهد و نيروي او را ميان كشمكش
سازد، و بر  هاي جان را گرفته همبسته مي راه يكي است و هدف هم يكي. تمام پراكندگي

كند. نيروهاي درون هم در داخل با يكديگر در حال  مي ي يك هدف گردآوري پايه
 هستند و هم از نظر خارجي با جهان و مردم و زندگي.مسالمت و آرامش 

كند. در حالي  از همان نخستين لحظه، انسان اين منحصر به فرد بودن را احساس مي
بينيم كه با وجود اختلاف در وسايلي كه از نظر محيط و  ي تربيتي دنيا را ميها روش كه

حقق بخشند، تقريباً هدف را تها  آن يها راه شرايط تاريخي و سياسي و اجتماعي بايد
 يابيم. جدا ميها  آن را از همان ابتدا، در هدف باكنند، اسلام  همانندي را دنبال مي

 است.» شهروند شايسته«ي تربيتي اين جهان تربيت ها روش هدف تمام
هان احال هر ملتي يكنوع شهروند را با خصوصيات و صفاتي خواهان است، و يا خو

گي است كه هر لحظه در حال بسيج براي تجاوزكاري و يا براي سپاهي مسلح آماده به جن
جويي (خواهان است) كه نه بر كسي ستم روا  دفع تجاوزكاري باشد. و يا شخص صلح

شود كه به  زير بار تجاوز ديگران رفته حاضر مي كند و نه داشته و به حقوقش تجاوز مي
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هاي  زندگي دنيا و كشمكش درازي كند و يا خواهان عابد زاهد از مال و حقوقش دست
هاي زشت جهان بيزار است. و  توزي ها و كينه اي است كه نسبت به ستيزه آن دوري گزيده

باشد. و يا كسان ديگري ... اما  اش، وطن عزيزش و نژادش مي يا كسي كه تنها معشوقه
 ها داراي يك هدف هستند: آماده كردن شهروندي شايسته براي داخل مرز ي اين ملت همه

 خود.
و براي آماده ساختن  ،اما اسلام هرگز نظر خود را تا اين اندازه تنگ نكرده است

آماده ساختن  تر است، و آن كوشد. داراي هدفي و افق ديدي گسترده شهروند شايسته نمي
شايسته است. مطلق انسان، به معناي گسترده و فراگير، انسان با  »انسان«و درست كردن 

نهفته در اندرون خود؛ انسان از جهت انسان بودن نه از جهت  تمام خواص و گوهرهاي
 ي زمين و يا جاي ديگري. شهروند بودن در اين محل محدود از كره

تر و  بدون ترديد اين نوع تربيت از هر مفهوم و معنايي كه غيرمسلمانان دارند گسترده
 است. فراگيرتر

ود پاسخ تنها افراد معدودي به در همان ابتداي بلند شدن نداي اسلام در مكه، با وج
دادند و هيچ پشتيباني جز خدا نداشتند، و از  اين ندا كه اقليت مطرودي را تشكيل مي

خدا بود، اسلام ادعا كرد كه ها  آن سوي تمام صاحبان زر و زور رانده شده تنها پناهگاه
يكي از به مفهوم كلي كلمه است. و در  ها انسان دعوتش جهاني است و خطاب به تمام

 :گويد ي تكوير، مي هايي كه در همان ابتداي امر در مكه نازل شده، سوره سوره

إ َوُه ۡنِ�َّ ذكِۡرٞ لّلَِۡ�لٰمََِ� ﴿    .]27[التكوير:  ﴾٢ِ
 ».اين قرآن چيزي جز يك يادآوري براي تمام جهانيان نيست«

ه قريش. براي شناسد نه اهل مكه و ن گام گويد براي جهانيان، نه عرب ميدر نخستين 
كنند. در ميزان و سنجش خدا هيچ  ي خاكي زندگي مي تمام مردمي كه بر روي اين كره

تفاوتي ميان عرب و غيرعرب نيست، جز آنانكه بيشتر پروا گيرند و راه رستگاري، يعني 
 شناخت حق را بهتر و بيشتر يافته باشند:
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ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ وجََعَلَۡ�ُٰ�مۡ شُعُوٗ�ا وََ�بَآ�لَِ ِ�عََارَفُوٓ ﴿
َ
إَِّن أ  ْۚ ِ ٱ ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  َّ

َ
 .]13الحجرات:[ ﴾�

 ، ها و قبايل گوناگون درآورديم تا يكديگر را بشناسيد صورت ملت شما را به«
 ». ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست گرامى

شناسد نه نژاد و نه قبيله و نه  دعوتي است همگاني كه نه مرزي براي وطن مي
طور مصنوعي درست  يك از موانع و سدهايي را كه مردم براي خود به نواده. و هيچخا

اند تا در داخل يك چارديواري، با همسايگان خويش نبرد كنند و بر آنان چيرگي  كرده
 شناسد. يابند، به رسميت نمي

ي گوناگون و ها رنگ كند نه به  هاي گوناگون تقسيم مي دعوتي كه مردم را نه به طايفه
كند. گوهر  است نفوذ مي» انسان«گاه  ه به نژادها، مستقيماً تا عمق نهاد در آنجا كه كمينن

 آيد. وجود مي اي كه انسانيت از آن به يگانه
ان و ركند كه حي خود رها نمي مردم را به» انسان صالح«البته اسلام براي ساختن 
دست  يافتنش چراغ بهخبران باشند و در روز روشن براي  سرگردان و يا در طلبش بي

اي  گيرند و نيابند، و يا پس از جستجوي زياد خسته و كوفته با هر ديو و دد ظاهراً آراسته
كه برخوردند او را انسان بدانند، و يا هر كس نسبت به ميل خويش شمايلي رسم كند؛ 
بلكه اسلام اين انسان صالح را با تمام صفات و خصوصياتي كه بايد داشته باشد به 

گذارد كه در  دهد. و چنان راه مستقيم و روشني فرا راه آنان مي وشني و دقت نشان مير

َِّن ﴿ است: »باتقواترين« رسند. اين انسان همان انسان انتهاي آن راه، به هدف مي
ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ 

َ
ِ ٱأ ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  َّ

َ
پرستد و به راه هدايتش  و آن انساني است كه خدا را مي ﴾�

 رود: مي

َّ ٱخَلَقۡتُ  وَمَا﴿ نِ
�سَ ٱوَ    .]56الذاريات: [ ﴾٥ِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ  ۡ�ِ

 ».جن و انس را نيافريدم جز براي اينكه مرا پرستش كنند«
البته عبادت، عبادت از انجام يك سلسله اعمال و فرايض خشك و مراسم تشريفاتي 

كه تمام دقايق و اجزاي  معين و محدود تعبدي نيست، بلكه معناي بسيار فراگيري دارد
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. به سخن ديگر، عبادت يعني گيرد زندگي و هر فكر و عمل و احساس انسان را در برمي
ي امور و  هاي زندگي، جلب رضايت او در همه ي فعاليت روي آوردن به خدا در همه

 ي عوامل و اسبابي كه موجب خشم او شود. پروا داشتن از همه
گي راه راست را شناخته، تمام كارهايش به پيروي از اين همان انساني است كه در زند

 آن نور هدايت خدايي است:

َّنُ�م مِّّ�ِ هُدٗى َ�مَن تبَعَِ هُدَايَ فََ� خَوفٌۡ عَليَۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ ﴿ يَِت
 ي اََّأۡ   ﴾٣ِإم

 .]38البقرة: [
گز بيمناك و از جانب من راهنمايي براي شما آيد، هر كس از آن پيروي كرد هر«

 ».شود اندوهگين نمي
راه زندگي خويش را در پرتو نور اين هدايت برگزيده تمام رفتار و كردار و 

دارد و از هيچ منشأ قدرتي جز او استمداد  احساساتش را بر اين نهج مستقيم استوار مي
 كند. نمي

حيت خلاصه انساني است كه تمام شرايط جانشيتي خدا را در زمين فراهم كرده صلا
 دست آورده است: آن را به

ٰ�كَِةِ إِّ�ِ جَاعِلٞ ِ�  �ذۡ ﴿ َٓ �َمۡلِل َكُّ�َر    �ضِ ٱاَل 
َ
�ۡ  ۖ  .]30البقرة: [ ﴾خَليِفَةٗ

 ».آنگاه كه پروردگارت فرشتگان را فرمود، من در زمين جانشيني خواهم گماشت«

َّرَك مۡنَا بَِ�ٓ ءَادَمَ وََ�َلَۡ�هُٰمۡ ِ� ﴿  دَ قَلَ ِ ٱو يَِّ�تِٰ ٱوَرَزقََۡ�هُٰم مِّنَ  ۡ�َحۡرِ ٱوَ  لَۡ�ّ َّ لَۡ�هُٰمۡ  ط َّ ضَفَ
َّمِنۡ خَلَقۡنَا َ�فۡضِيٗ�   ِٖ� م

ثَك ٰ    .]70الإسراء: [ ﴾٧ََ
ما فرزندان آدم را بسيار گرامي داشتيم و آنان را بر مركب زميني و دريايي سوار «

م و بر بسياري از آفريدگان خود كرديم و از هر غذاي لذيذ و پاكيزه بدانان روزي دادي
 ».ي بخشيديمتر بزرگ برتري و فضيلت و

پس يكي از شرايط جانشيني خداوند در زمين اين است كه اعمال و رفتار شخص، 
ي چنان انساني باشد كه خداوند گرامي داشته بر ديگر آفريدگان برتر نهاده است.  شايسته
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دگارش براي او نسبت به ديگر مخلوقات و از آن مقام برتر كه پرو» انسانيت«از سطح 
قائل شده است، دست برندارد. همانگونه كه برايش مقرر فرموده با مسافرت و گردش در 

روزي خويشتن را اي از آن دو، براي آباداني زمين بكوشد، تا هم  و استفاده» دريا و زمين«
خدادادي خود را در از چيزهاي گوارا و پاكيزه فراهم آورد و هم نيروها و استعدادهاي 

اي كه در حدود تقوا و  ببرد. البته استفادهها  آن هر جهتي بكار اندازد و كمال استفاده را از
 ي يك انسان صالح. با كمك خدا باشد و شايسته

ي كتاب آن را به  براي رسيدن بدين هدف روشن و مشخص كه در فصول آينده
كند و بدون هيچ مانع  دگار خود جلب ميتفصيل بيان خواهيم كرد، توجه مردم را به آفري

 كند: و حاجزي آنان را با وي مرتبط مي

�ُّهَا ﴿

َ �ٰ �َ�ٰنُ ٱ َّركَ برَِّ�كَِ  ۡ�ِ  غ اَ  ِيٱ ٦ لۡكَرِ�مِ ٱ َّوَسَف َكٮكَٰ َ�عَدَلكََ  َّ    قَلَ يِّ   ٧

َ
ِ�ٓ أ

�َّبَكَ   ر َءٓاَش اَّم    ٖ�َر   .]8-6الإنفطار: [ ﴾٨و
ي خود مغرور گشتي و  شد كه به پروردگار بزرگ و بخشندهاي انسان، چه موجب «

؟ پروردگاري كه تو را آفريد، بياراست و تنظيم كرد و در هر شكلي ينافرماني كرد
 ».خواست تركيب كرد

�ُّهَا﴿

َ �ٰ �َ�ٰنُ ٱ   .]6الإنشقاق: [ ﴾٦َِنكَّ َ�دحٌِ إَِ�ٰ رَّ�كَِ كَدۡحٗا َ�مَُ�قٰيِهِ  ۡ�ِ

تو با رنج و مشقتّ براي رسيدن به پروردگارت كوشايي و سرانجام اي انسان! البته «
 ».شوي نيز به ملاقات او نايل مي

�َ�ٰنَ ٱخَلَقۡنَا  وَلقََدۡ ﴿ قۡرَبُ إَِ�ۡهِ مِنۡ حَبۡلِ  ۖۥ َ�فۡسُهُ  ۦوََ�عۡلمَُ مَا توُسَۡوسُِ بهِِ  ۡ�ِ
َ
 لوَۡرِ�دِ ٱوََ�ۡنُ أ

 .]16ق: [ ﴾١
 هاي جانش آگاه هستيم و ما از رگ گردن هم بدو وسهما انسان را آفريديم و به وس«

 ».يمتر نزديك
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توجه داشتن به خدا محور تمام باورهاي اسلامي و محور روش تربيتي اسلام است، 
هاي او از اين اصل منشعب، و زندگي بشري بر  و راهنمايي ها برنامهها،  گذاري تمام قانون

 اين پايه استوار گذاشته شده است.
فهمند كه فقط او صاحب قدرت و شوكت  كنند و مي فريدگار خود روي ميمردم به آ

 است.و روي زمين ي چيزهاي درون زمين  و سلطنت است. فقط او مالك همه

ِيٱ فَسُبَۡ�نَٰ ﴿ َّ  ِ ءٖ  ۦ�يَِدِه ۡ�َ ِ
 .]83يس: [ ﴾مَلَكُوتُ ُ�ّ

 ».ملك و ملكوت هر موجود به دست قدرت او است«
پرستند. با درك اين حقيقت  ي توجه نداشته، احدي را نميدر نتيجه به هيچكس ديگر

حاصل دنيوي و صاحبان  آزاد و رها از قيد و بندهاي بيها  آن هاي و روان ها دل است كه
 شوند. پروردگار خويش روان مي سوي بهزر و زور و زيبايي، سبكبال به پرواز درآمده 

جويند و پا در  دايت او راه ميجانب آفريدگار خويش رو نهاده از پرتو درخشان ه به
. هيچ راه ديگري اختيار نكرده از هيچ ظاهراً گذارند ميراه روشن و بدون انحراف او 

هاي دروغين زميني، همه ناتوان و نزار و  ، زيرا اين قدرتكنند نميقدرتمندي استمداد 
ه ايمان خدا است و بس. از آنجا ك از آنِفناشدني است، تنها قدرت حقيقي و راه صحيح 

 ي اين چيزها به دست خدا است، با اتكاء بدو و توكل به قدرت او، با دارند همه
يي قوي بر روي زمين با يك زندگاني انساني به حيات خويش ها دل يي پاكيزه وها جان

 دهند. ادامه مي
كنند و با اتكاء به  جانب پروردگار خويش رفته توجه خود را تنها بدو جلب مي به

بينند. از آنجا كه نيروي خويش را  ي خود را با تمام نيروهاي زميني برابر ميقدرتش نيرو
دار و با اراده هستند. قدرتي كه براي  اند، داراي قدرتي كارآمد، جهت از خداوند گرفته

هاي ماده از آن  گرفتن از تمام نيروهاي زمين و انرژي  آباداني زمين، سازندگي و بهره
 كنند: استفاده مي

﴿ َّ َّم مُ�َا ِ�  رَ خَسَ �ضِ ٱوَمَا ِ�  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱ
َ
 .]13الجاثية: [ ﴾َ�يِعٗا ۡ�
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 ».(براي استفاده) مسخر شما گردانيد و زمين است ها آسمان آنچه را در«
سازد، پيوسته در تلاش و كوشش  ناتواني در آن راه ندارد، وسيله آن نيز را ضعيف نمي

 .ي جسته استرهنگ رهروي، از خدا يااست تا به هدف نائل شود: زيرا در آ
كند منشأ تمام  نهاده، احساس مي با آگاهي و بصيرت به جانب آفريدگار خود رو

سوي او  در مسير تكاملي خويش دوباره بهها  آن ي موجودات او بوده است و همه
وجود آورده براي بازيافتن اصل خويش  گردند. با قدرت قاهره همه را از هيچ به ميباز
 سوي او رهسپار هستند. م موجودات بهتما

�َ�ٰنُ ٱفلَۡيَنظُرِ ﴿ لۡبِ ٱَ�ۡرُجُ مِنۢ َ�ۡ�ِ   ٦َّم نِاءٖٓ دَافقِٖ  خُلقَِ  ٥َّمِ خُلقَِ  ۡ�ِ ُّ َآ�بِِ ٱوَ  ص َّ � 
ٰ رجَۡعهِِ  ۥَِنهُّ  ٧ آ�رُِ ٱيوَۡمَ ُ�بَۡ�   ٨لَقَادرِٞ  ۦَ�َ َ َّ  ﴾١ِ�ٖ َّوُق نِ�ٖ وََ� ناَ ۥَ�ُ  َ�مَا ٩ �

 .]10-5الطارق: [
اي  ي جهنده هفانسان بايد به آفرينش خود بنگرد كه از چه خلق شده است. از آب نط«

ته خدا به بازگرداندنش بآيد. ال ي مادر بيرون مي خلقت يافت. از ميان پشت پدر و سينه
شود. آن روز نه  (پس از مرگ) قادر است. روزي كه باطن و اسرار اشخاص آشكار مي

يابد و نه ياوري دارد تي در خويش ميقو.« 

 .]43ق: [ ﴾٤ لمَۡصِ�ُ ٱوَنمُِيتُ �َ�ۡنَا  ۦَ�ۡنُ نُۡ�ِ  َِناّ﴿
 ».سوي ما است ميرانيم و بازگشت همه به البته ما خلق را زنده ساخته و مي«

 .جويند نميبه درگاه او توجه دارند و به هيچكس جز او پناه 
ي افراد بشر در انسانيت شريك  ود روي آرند خود را با همههنگامي كه به پروردگار خ

ي خداوند سرچشمه گرفته از يك نفس  كنند، همگي از اراده دانند و احساس مي مي
 اند: آفريده شده

�ُّهَا﴿

َ �ٰ ْ ٱ َاّسُ ٱ  قُوا َُّ�مُ  َّ ِيٱَ� َّ� نِّم مُ�فۡسٖ َ�حِٰدَةٖ وخََلقََ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وَ�َ  َّ   قَلَ  َّ

 ۚ  .]1النساء: [ ﴾مِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ�� وَ�سَِاءٓٗ
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از پروردگارتان پروا گيريد. پروردگاري كه شما را از يك وجود آفريد و از  ،اي مردم«
بسياري در پيرامون عالم همان تن همسرش را خلق كرد و از آن دو تن مردان و زنان 

 ».منتشر ساخت...
يابند و عواطف انساني و  اي ديگر سامان مي وسيله پاره اي از آنان به در نتيجه پاره

شود و جدايي و كشمكش از  محكم برقرار ميها  آن هاي محبت و همكاري در بين رشته
 رخت برخواهد بست.ها  آن ميان

اي كه روش تربيت اسلامي بر روي آن بنا نهاده  اين بود مختصري از شالوده و پايه
بحث ها  آن ي زودي در همين كتاب مفصلاً در باره كه به اي هاي گسترده شده است و طرح

هاي اصلي از حقيقت واحدي سرچشمه گرفته است:  ها و طرح خواهيم كرد. تمام اين پايه
واقعيت داشتن حقيقت آفريدگاري كه بازگشت و جهت سير تكاملي تمام موجودات 

 سوي او است. به
و وسايل اسلام براي  ها هدف رد بودنف هاي تفصيلي آينده، منحصر به زودي با بحث به

ي نخست اين يگانگي را متوجه خواهيم شد، زيرا  ما روشن خواهد شد، اما از همان لحظه
 يكي از دو دسته زير است:هاي تربيتي، جز نظام اسلامي،  تمام سيستم

ي خود ارتباط دهند كه زمين و  جهت به آفريننده مردم را بدين خواهند مياي  دسته
هايي كه ميان حق و  يد و كشمكشآ هاي زمين، و مبارزاتي كه در روي زمين پيش مي بهره

 نداشته باشند.ها  آن ببرند و كاري به كارها  آن گيرد همه را ترك كنند، از باطل درمي
اي ديگر خدا را ترك كرده، او را پشت سر گذاشته كاري به كار او ندارند. براي  دسته

دليل  ع شوند و فقط بههاي زمين ممت خاكي كنند و از بهرهعالم  اتلذّبند  اينكه مردم را پاي
 هاي مادي مبارزه و كشمكش كنند و به آباداني زمين بپردازند. بهره

تا حال  كوشد مياما در اين ميان، اسلام تنها نظامي است كه در راستاي ارتباط به خدا 
با نظم ها  آن ود يابد و زندگيو روزگار او بر روي زمين و در همين زندگاني ظاهري، بهب



 33  سازي فصل اول: زمينه

و  گردند ميكند كه بر روي زمين  اي همخوان باشد، اشخاصي تربيت مي و قاعده
 جسمشان به دنيا متعلق است، اما با روان پاك خود متوجه آسمان هستند.





 
 
 

 :دومفصل 
 هاي روش اسلامي ويژگي

و آفرينش ي سرشت  انبهج رسيدگي همهي اسلام براي تربيت عبارت است از  شيوه
كند. هم به  نمي پوشي چشم  جاي نگذاشته و از هيچ چيز را در اين ميان به بشر كه هيچ

پردارد، هم عقل و هم روانش، هم زندگي معنوي او و هم حيات  مش ميستربيت ج
 گيرد. هاي او را در برمي مادي، و سرانجام سرتاسر فعاليت

دهد.  ا آفريده مورد توجه قرار ميكه خد تمام وجود بشر را آنگونه كه هست و آنچنان
كند، و  پوشي نمي با همان سرشتي كه از نخست خدا آفريده است؛ از هيچ جزء آن چشم

 كند. اگر استعدادي در تركيب اصيل آن نباشد بر او تحميل نمي
با دقتي كامل و لازم به اين فطرت توجه كرده هر تاري را كه در اين دستگاه همساز 

آورده، هر آهنگي طبيعتي كه از آن سرزند، به همان ترتيب و روش صدا در ببيند، به
 .كند صحيح ثبت و ضبط مي

را ها  آن كند. هرگز البته اين تارها را متناسب و با هم، به فراخور هر يك، هماهنگ مي
سر ها  آن هاي ناجور و ناهماهنگ از كند كه نغمه جداگانه و بر دستگاه ديگري كوك نمي

گذارد كه آهنگ ناقص  كند و ديگري با بيهوده مي را خوب كوك ميزند، و نه يكي 
نارسايي از آن بيرون آيد و هيچ مفهومي را نرساند و هيچ مطلبي نتوان از آن برداشت 

ش نيز كاسته شود و به آن درجه از شگفتي و ابداع و جمالي كه يكرد، و از زيبايي و كماب

8Fبايد نرسد

1.  

_____________________ 
هاي  كند و اجزاء و جنبه شتر مطالب كتاب فطرت بشري را به دستگاه موسيقي تشبيه ميـ نويسنده در بي1

هاي برآمده از آن ساز و  ي عمل و غرايز فطري را به آهنگ ساز، نتيجه گوناگون آن را به تارهاي يك
 شود. هاي گوناگون را كوك كردن آن. در برگردان، همين اصطلاحات عيناً نقل مي بررسي جنبه
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ي  دهد از مشاهده م را براي تربيت مورد توجه قرار ميهنگامي كه انسان وسايل اسلا
شود؛  عجيبي كه براي بررسي سرشت و فطرت انسان رعايت كرده، دچار شگفتي ميدقت 

بيند به هر يك از اجزاي فطرت، از سويي  شود كه مي و اين شگفتي هنگامي بيشتر مي
چ ارتباطي ندارند! و از چنان جداگانه و دور از جزء ديگري رسيده كه گويا به يكديگر هي

سوي ديگر آنچنان همه را منظم و متناسب و فراگير بررسي كرده كه گويا همه را يكجا و 
 عنوان يك واحد مورد توجه قرار داده است. به

ي هر كسي خارج است جز  آور از عهده در واقع اين دقت و موشكافي شگفت
 ت.ي بزرگي كه تمام كارهايش از روي تدبير اس آفريننده

ِ ٱفطِۡرَتَ ﴿ ِۚ ٱعَليَۡهَاۚ َ� َ�بۡدِلَي ِ�َلۡقِ  َاّسَ ٱَ�طَرَ  َِّ� ٱ َّ  .]30الروم:[ ﴾لۡقَيّمُِ ٱ ّ�ِنيُ ٱَ�لٰكَِ  َّ
سرشت خدايي است كه خلق را بر آن سرشته است، هيچ تغييري در آفرينش خدا «

 ».شود، اين است آيين استوار داده نمي
دام نظام است كه مانند اسلام امور فطري را مورد بررسي اسلام دين فطرت است... ك

هاي آن، چنين نتايجي به  قرار داده باشد و يا از اين فطرت، پس از پروردن و ضبط آهنگ
 دست آورده باشد؟

هاي انسان غذا برساند، بلكه افزون بر  ي جنبه اسلام فقط بدين فكر نيست كه به همه
ي معين و لازم و كافي بدهد كه نه گرسنه ماند و نه  ندازهتغذيه، دقت دارد اين غذا را به ا
هاي  هاي پاكيزه و بهره گذارد كه از هم طيبات و روزي پرخوري كند. انسان را آزاد مي

شود كه هر چه خواست و بيش از اندازه بخورد و  زندگي استفاده كند و هم مانع مي
كند شود كه هميشه زندگانيش  بهره كند. بدان اندازه بايدها  آن هاي نادرست از استفاده

 الدوام در حركت. باقي باشد و علي
 كدام نظام ديگري را سراغ داري كه تا اين اندازه دقت و فراگيري داشته باشد؟

ي  خواهند فقط به تغذيه ي وجود ايمان آورده مي ها فقط به يك جنبه برخي از نظام
 دانند بپردازند. همان بخش كه شايسته مي
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ي محسوس انسان و زندگي ايمان دارند و بر اين باور  ها فقط به جنبه از نظام اي پاره
هستند كه هر چه با حواس ظاهري درك شود حقيقي است و آنچه نامحسوس است 

آيد. بدين دليل اين نظام كوشش و اهتمام خود را صرف  وجود ندارد و يا به شمار نمي
كشاورزي، صنعت، ساختمان و تحكيم و كند. مانند:  بهسازي امور محسوس و ظاهري مي

ي كوشش. همچنين كوشش خود را فقط براي سرشت و  توليد مادي تا آخرين درجه
برد و جديت دارد تنها خوراك و پوشاك  موجوديت محسوس و قابل لمس بشر بكار مي

ي رواني بشر را ناديده  و مسكن و قضاي شهوات را براي او فراهم كند؛ در نتيجه جنبه
 رد.گي مي

گيرد،  ند خدا و باور، و آنچه از باور سرچشمه مينكند، ما نمي  آنچه را كه حواس درك
 دانند. را، پوچ ميها  آن مانند انديشه و اخلاق و مانند

اي از زندگاني مادي و  شوند كه مردم بايد به شديدترين گونه در نتيجه باورمند مي
اي اجتماعي و سياسي و اقتصادي و ه مند شوند، و از انواع برنامه محسوس خود بهره
 مادي استفاده ببرند...

برداري گسترده، خالي ماندن روح است از ايمان و تهي ماندن زندگي  ي اين بهره نتيجه
 از باور.

هاي زندگي را كه بايد براي سعادت و آسايش زندگي به دست آورند، و در راه  و بهره
 هاي خواستبه دليل حرص شديد براي  اين منظور صرف كنند تا شيرين و گارا باشد؛

اي  مسابقه سازد، و چنان را تلخ و ناگوار و زندگي را بر خود تيره و تار ميها  آن مادي،
را اين ها  آن گذارند كه تمام زندگي هاي مادي با يكديگر مي براي گردآوري بيشتر بهره

. نه از آسايش ارندگذ ميكوشش پيوسته در برگرفته، هيچ فرصتي براي آسايش خود باقي ن
شوند، و نه جان و نه وجدان. و اين كار به صورت كشمكشي هميشگي  تن برخوردار مي

درخواهد آمد، نه كشمكش دروني و نفساني، و نه فردي با افراد ديگر و با طايفه و 
 ها و ي جمعيت و افراد و همه ها جان اي با دسته ديگر: بلكه ستيزي است ميان دسته
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ي اين كار، ويراني و وحشت  ها؛ و نتيجه و هواپيماها و سرانجام موشك ها هسپا و ها دولت
 اي است براي تمام جهان. و دلهره

گيرد كه حقيقت تنها همين است و بس،  ي رواني انسان را در نظر مي ديگري تنها جنبه
هايي  و جز اين هر چه هست سرابي است كه بر حقيقت و واقعيت استوار نيست، و كف

 كه اندكي بيش بر روي آب خودنمايي ندارند و از بين خواهند رفت. توخالي
ي رواني پرداخت؛ و اگر  گيرد كه تنها بايد به جنبه و با اين مقدمه چنين نتيجه مي

ي خود را تمام شده دانسته در خود احساس آرامش  آن را تأمين كرده است، وظيفهغذاي 
 كند. مي

بدن را باور ندارد، انسان را از فكر اين چيزها  هاي از آنجا كه ضروريات و نيازمندي
كند كه تن پليد است و نبايد از آن فرمانبرداري و اعتنا كرد و  دور داشته به او تلقين مي

ي وجود نيست، بايد فقط به روان پرداخت و براي  بدان گوش داد، و اصولاً شايسته
 ي آن عبادت كرد و مراسم مذهبي را انجام داد. تغذيه

مند شدند، رها از مايحتاج مادي و پاكيزه از  گاراني دراز مردم از زندگي رواني بهرهروز
هاي شهوات، در عالم آزاد ملكوت روان به پرواز درآمدند، و به عالمي بالاتر از  پليدي

ماده و ماوراي طبيعت، آنجا كه جز افكار و احساسات زيبا و رؤياي شيرين وجود ندارد، 
ي بدن، برخلاف فطرت و طبيعت،  حال از برآوردن نيازهاي سركوفته هر وابسته شدند، به
آميزي در  اثر رخوت حالت منفي بي هاي طبيعي جسم را منكر شدند و يك سرباز زده بهره

اي و اثري از خود بر روي زمين باقي نگذاشتند، نه  ين نتيجهتر كوچك آنان ايجاد شد كه
هاي  ساختمانها  آن ي پوسيده را خراب كه برجايايجاد كردند و نه آباد ساختند، نه بناها

 نوي بسازند، نه براي دگرگون كردن باطل و برپاي داشتن حق كوشيدند.
هر دو از راه راست، يعني سنت ابدي خداوند و قانون تغييرناپذير خلقت و طبيعت 

ه اند را منحرف هستند. هر دو گروه انسان را از مسير فطري خويش منحرف كرده نگذاشته
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ي جانشيني خدا در زمين بشود كه  راست و روشني را كه بايسته است بسپارد تا شايسته
 اش براي او خواسته است. آفريننده

اي كه پروردگار براي او در نظر گرفته است. خلافتي كه با عمل به  آن خلافت حقّه
 آيد. دست مي فطرت و سنت تغييرناپذير خداوندي و روش و راه روشن او به

ورزد. هم ساختمان  م هر دو جنبه را مورد توجه قرار داده، از هيچكدام غفلت نمياسلا
محسوس مادي انسان را باور دارد، و هم به موجوديت بيرون از چارچوب حواس. به 

 گويد: مشتي از گل زمين است: سرشت مادي و موجوديت ظاهري انسان مؤمن بوده، مي

� مِّن طِٖ� ﴿  .]71ص: [ ﴾٧إِّ�ِ َ�لٰقُِۢ �ََ�ٗ
 ».ي بشري از گل هستم من آفريننده«

ي استعدادهاي او را باور دارد، آنچنان شناخت كاملي نسبت  ها و همه تمام خواسته
اندازد، و اندكي از نيروهاي او را  ي او را از نظر نميها ارزش يك از بدان دارد كه هيچ

 هدر رود. گذارد به نمي
گويد. و خوراك و پوشاك و مسكن و  يش پاسخ ميها ها و خواسته به تمام نيازمندي

كند سهم  گذارد، و او را ترغيب مي ي كافي در اختيارش مي احتياجات جنسي را به اندازه
كند تا زمين را آباد  هاي زندگي بگيرد. استعدادها و نيروهايش را بسيج مي خود را از بهره

 ها را تحكيم بخشد. ي تشكيل اجتماعات را طراحي كند و تمدن سازد، برنامه
ي روحي انسان را نيز باور داشته، ايمان دارد كه دمي از  با اين وجود سرشت و جنبه

روح خدا در وجود او است، يعني متصف به صفات الهي است. و اين استعداد را دارد كه 
به  ،ي خويش به مراحل كمال انسانيت برسد و از صفات مطلق پروردگار و آفريننده

 گيرد.  اناييش بهرهي تو اندازه

َّوَۡ�تُهُ  فإَذَِا﴿ ُّر نِم ِهيِ� ُتۡخَفَ�َوِ� َ�قَعُواْ َ�ُ  ۥ     .]72ص: [ ﴾٧َ�ٰجِدِنَي  ۥ
خود در او دميدم، در مقابلش روح پس آنگاه كه او را به خلقت كامل بياراستم و از «

 ».به سجده درافتيد
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، و به قدرت نيروهايش آگاه هاي اين جنبه از سرشت بشر ايمان دارد تمام خواسته  به
وازي و ي كه مورد نياز او است، و بلندپراست، باور و ايماني كه خواهان است، طرز تفكر

دهد. و استعدادهاي او را براي  گرايش والايي كه از لوازم آن است؛ همه را به او مي
يد ي اجتماع و برپا ساختن حق و عدالت ازلي كه باها بدي بهسازي نفس و درست كردن

كند، و اين بسيج را با پيوستن و مربوط كردن  در اجتماع باشد تا باقي بماند، بسيج مي
 كند. روان انسان به خدا و ياري خواستن از وجودش و ارتباط ذاتيش با تو تأمين مي

 تنها كار اسلام اين نيست و ديگر هيچ.
را مورد توجه  امتياز اسلام تنها اين نيست كه تمام جوانب خلقت و موجوديت انسان

شمار او را بكار وادارد. بلكه  جاي نگذارد و استعدادهاي بي قرار دهد و چيزي از آن به
اپذير ازلي و ابدي آن را با برتري واقعيش اين است كه فطرت انسان و قوانين تغييرن

 ها همگام سزد. والاتر از اين حقيقت حقيقت
سرشت جداگانه و متمايزي از اين  آفرينش جسمي و رواني انسان ـ يا اگر خرد را هم

 دو بدانيم، جسمي و رواني و خردي ـ اجزايي جدا از يكديگر و گسسته نيستند.
بدن، خلقتي مستقل و تنها نيست كه هيچ بستگي به عقل و روان نداشته باشد. خرد نيز 

ل ذاتي باشد، بدون داشتن همبستگي با جسم و روان، يك عنصر جداگانه كه داراي استقلا
ارتباط با جسم و عقل  نيست. همچنين است روان كه آن نيز موجودي سرگشته و يا بي

نيست؛ بلكه هر سه، يك آفرينش و موجوديت بوده با هم ارتباط و پيوستگي داشته و 
 آميخته به هم هستند.

ها  جدايي ظاهري هر يك از سه عنصر، پيوسته موجب فريب خوردن برخي از نظام
اند و ديگر جهات  جهت روي آورده و در آن بخش تخصص يافتهشده هر گروهي به يك 

اي به عبادت عقل  اند، طايفه اي فقط بدن را پرستيده اند. دسته را بيهوده و مهمل انگاشته
تش روان سرگرم بوده سرنها و تنها، به پاند؛ و گروهي نيز هر دو را پوچ دانسته، ت گراييده

 اند. نسبت بدان اهمال روا داشته و اين پيوستگي و كمال را فراموش كرده
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دهد، طبعاً  هاي علمي و تخصصي كه فقط يك جهت را مورد توجه قرار مي پژوهش
اهي خواهد شد، زيرا انسان را به سه عنصر: رواني، جسماني و مرموجب فريب و گ
پندارد، و يا جسمي  كند و سپس، انسان را رواني بدون جسم و خرد مي عقلاني تقسيم مي

 وان و خرد و يا خردي بدون دو ديگر.بدون ر
دهند، خيال خود را راحت  هر يك را جداگانه و به تنهايي مورد بررسي قرار مي

 اند. همان است كه آنان مورد بررسي قرار داده  كنند، انسان كار گمان مي ساخته با اين
 اما واقعيت مشهود جز اين است.

دون عقل باشد، و يا در يك لحظه عقل اي از لحظات، بدن ب بلي، ممكن است، در پاره
 بدون روح، يا روح بدون هر دو، اما واقع امر چنين نيست!.

شود، گمان  هنگامي كه انسان در يكي از اين لحظات غيرواقعي و موقتي مستغرق مي
اي كه روان تنها در كار بوده و  كند كه اين جدايي پابرجا و هميشگي است. آن لحظه مي

ترين و زيباترين لحظات بشر در تمام طول تاريخ  راه نبوده از شگفتهيچ چيز با آن هم
ين روح دست تر بزرگ رفت، والاترين اشراق براي شمار مي زندگانيش بر روي زمين به

اي كه يكي از افراد بشر با آن استعداد خدادادي خود توانست به  داده است. لحظه
اي معارف و نيروي  ايي به مرحلهاي كه صفات و ذات خد ي كمال برسد، و لحظه مرحله

پيامبر خدا وحي نازل شد، در   اي بود كه بر محمد درك بشري نازل شده بود، لحظه
اين هنگام روان درخشان او و تمام روي زمين از فيض نور هدايت الهي تابناك شد، چنان 

خالص در  طور خود نديده بود. حتي در آن لحظه نيز تنها روان به تابشي كه هرگز زمين به
 كار نبود!

 .]17-16القيامة: [ ﴾١ ۥوَقُرۡءَانهَُ  ۥعَليَۡنَا َ�ۡعَهُ  َِنّ  ١ ۦٓ لسَِانكََ ِ�عَۡجَلَ بهِِ  ۦَ� ُ�َرّكِۡ بهِِ ﴿
(اي رسول! در حال وحي) با شتاب و عجله زبان به خواندن قرآن مگشاي كه ما خود «

 ».خوانيم داريم و برتو فرامي قرآن را محفوظ مي
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كه اين گرديد و ندايي از درون جان بلند بود  زبان مي» خاص«ي  در آن لحظه حتي
ترين  ترين و پاك ، در شگفتد، بر حفظ آن حريص باشقرآن ممكن است از ياد برود

شد نيز جسم و عقل در حركت بوده و كار خود را  اي كه به رواني عظيم اشراق مي لحظه
 دادند. انجام مي

كند، يك  صي كه انسان جسم و روان خويش را فراموش ميي تفكر خال در آن لحظه
داخته در حال آرامش است و به استراحت پرغفلت ظاهري بيش نيست. زيرا در آن لحظه يا 
كند، ممكن است احساس سردرد كند و يا  و يا در يكي از اجزاي بدنش احساس درد مي

 !ياد او آورد را به اش گرسنگي و يا تشنگي و چنين احساساتي كه جسم از ياد رفته
اي انسان بر او چيره شده، عقل انسان را از ياد او  آن هنگامي كه شهوات نابود كننده

برند كه فقط جسدش را به ياد دارد، نيز براي مدت زيادي ادامه نخواهد داشت. زيرا  مي
را، و يا نوشيدني خوشگوار، وي لذت ادر همين لحظه نيز كه شخص در لذت طعام گو

 دهد. سرگرم است، خيال به او دست ميديگري 
و فقط از نظر ظاهر، عقل و روان او در كار بدن دخالت ندارند. البته عقل كه در اين 

صورت يك فكر  برد، ساكت است. اگرچه به هنگام در حال آرامش و يا استراحت بسر مي
زودگذر يا يك يادآوري آني باشد كه قدرت بيدار كردن شخص را از آن لحظات 

نداشته باشد و احساساتش را در آن لحظات تغيير ندهد، اما » خالص«مندي و لذت هرهب
 زند. سرانجام از انجام وظيفه سرباز نمي

از احساسات و ادراكات  اي، رنگ مشخصي توان گفت كه در هر حالت و لحظه مي
رتباط و كند، اما هرگز ا ي معين از انسان بيشتر ابراز وجود مي چيره است و يا يك جنبه
و ساختمان ها  كند، و مستقل از ديگر سرشت هاي ديگر قطع نمي پيوستگي خود را با جنبه

 گيرد. اي در پيش نمي بشري جهت جداگانه



 43  لاميهاي روش اس فصل دوم: ويژگي

ي آن بر  جنبهاي كه  هاي دروني و نفساني انسان حتي در آن لحظه همانگونه كه سرشت
از نفسانيات و زندگي  ديگر جوانب چيره است، از يكديگر جدا ناشدني هستند، در خارج

 شود. ها ديده مي و عملي انسان نيز اين به هم پيوستگي سرشتواقعي 
يك از اعمال انساني نيست كه در حقيقت خود، از كارهاي ديگر او جدا باشد.  هيچ

بلي، ممكن است به دليلي توجه به يك عمل بيشتر باشد كه در اين صورت ظاهرتر از 
 يابد. هاي ديگر چيزگي مي ن آشكار شدن بر جنبهامور ديگر است. و يا گاه اي

 زندگي جسمي انسان از حمايت عقلي و روحي او جدا نيست.
 هاي مادي جدا نيست. ات روحيش نيز از واقعيتادراك

 پيوستگي كامل دارد.ها  آن ي هاي عقلاني او نيز با همه انديشه
شوند كه  مردم ديده مياين است حقيقت ساختمان وجود بشري. اما هنگامي كه ظاهراً 

هاي عقلاني  اند. و يا صرفاً به جنبه هاي مادي خود غرق شده ها و كوشش درخواست
خورند، و يا فقط به روح توجه كرده خود را سرگرم آن  مي  پرداخته در تفكرات غوطه

د رس گمان مي آيد، به هاي ديگر موقتاً از نظر پوشيده مانده به سطح نمي اند... و جنبه ساخته
 كه فقط همان جنبه حقيقت دارد و بس.

 شود! ها هيچ قطع نمي اما در حقيقت پيوستگي اين جنبه
سرشت نفساني انسان سرشتي است نرم، و قابل انعطاف و هرگز به يك صورت 

اي از آن ابراز وجود  ماند، هميشه در حال ابراز وجود و مخفي شدن است. جنبه نمي
جام هميشه در حركت است و نماند، و سرا ن پوشيده ميي ديگر در پشت آ كند و جنبه مي

 آرامش ندارد.
ين نرمي و انعطاف است كه اما امتياز آن همان نرمي و قابل انعطاف بودن است. و هم

دارد، بدون اينكه با ديگر اجزاي خود  آن را رو به دگرگوني و پيوستگي هميشگي نگه مي
آن را به  توان مي اي ارق است، اما تا اندازهالف ارتباطش را از دست بدهد. گرچه قياس مع
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سلولي دائم رو به تجزيه است و به اشكال گوناگون  آميب تشبيه كرد: اين موجود تك
 يد، اما در واقع همان موجود نخستين است.آ درمي

شود كه گويي از ديگر  كند و نمودار مي اي از انسان آنگونه ابراز وجود مي گاه جنبه
باوري ويژه و يا پيرو مكتب معيني بريده است. و يا هنگامي كه داراي  هاي دروني بخش

هاي آن  ي انسان قوي و ديگر جنبه داند، به ظاهر آن جنبه است كه فقط آن را درست مي
از سرشت و ها  آن سركوب شده است. در واقع سركوب شده است، اما حقيقت

 شود! موجوديت انساني بريده نمي
كند كه روح و يا خدا را باور نداشته  اور و يا مكتبي پيروي ميهنگامي كه شخص از ب

حقيقت دنيا منحصر «باشد، و بر اين باور است كه تنها واقعيت همان حقيقت ماده است، 
اقتصادي و تمام زندگي بشري عبارت از توليد مادي و سيستم ، 9F1»به ماديت آن است

ري انسان موقتاً سركوب شده هاي روحي و وجداني و فك ... در اين صورت جنبهاست
هاي آن  است. چنين شخصي در زندگي افسرده و پژمرده و فلج شده، در زندگي و فعاليت

ماند، زيرا اگر ملتي هميشه در بند ماديات و ستيز  شود اما هميشه بدين حال نمي ناتوان مي
طول تاريخ ها در  كه براي برخي از ملت دست آوردن آن باشد، همچنان با ديگران براي به

 پيش آمده است، نابود خواهد شد.
ي انسان را برگزيده، در آن راستا پيش رفته و از  هر مكتب و نظامي كه تنها يك جنبه

كند، در اين اشتباه افتاده، سرانجام به  توجه نميها  آن ها بريده است و به ديگر جنبه
 كشاند. اي امت خود را به نابودي مي وسيله

 ر زمين، از اين اشتباه محفوظ ماند و از اين انحراف نجات يافت.اسلام، نداي خدا د
 ،ي جسماني توجه و ياور دارد: جنبههاي خلقت انساني  اسلام، همزمان، به تمام جنبه

نيز ها  آن تمام جوانب و نيرو و استعداد هاي خواستعقلاني و روحاني او، همچنين به 
اي است.  هم پيوسته ي يگانه به ري مجموعهايمان دارد. بر اين باور است كه موجوديت بش

_____________________ 
 ن شعار ماترياليسم است.ايـ 1
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و  ي ديگر جدا هم پيوسته بتوان يك جنبه را از جنبه محال است، در اين فطرت يكسان به
 ي آفرينش پروردگارش بايد جريان داشته باشد. از آن راهي منحرف كرد كه برپايه

، در زندگي گذارد از اين رو از نظر امور دروني، ميان جسم و عقل و روح تفاوت نمي
گونه كه از  گسلد، بلكه همان روها و استعدادها را از يكديگر نمييعملي نيز اين ن

اش مورد  آميخته  را براساس فطرت هماهنگ و بهم  خصوصيات ذاتي آن است، انسان
توجه قرار داده، دستورالعمل زندگاني او را بر همان اساس طرح كرده و در اختيارش 

 گذارد. مي
اي هستند به نام  هم پيوسته ي به ي آميخته و جسم همگي موجوديت يگانهروان و خرد 

هم پيوسته و  صورت يك واحد به انسان. و اين هرسه، در زندگاني خارجي انسان به
 كنند. آميخته عمل مي

بر دو ديگر  ،پهلو اي از اين واحد سه در حقيقت ممكن است، براي يك لحظه، جنبه
ظر دور دارد و يا ضعيف كند؛ اما هرگز از يكديگر جدا چيره شود، و آن دو را از ن

 شوند، وگرنه انساني خواهد مرد! نمي
گذارد، اما كارهاي آن مستقل  گيرد و مي كند، حركت دارد، مي دست به تنهايي كار مي

ها كاملاً مرتبط است. اگر فقط يك لحظه از اين  ، خون و پيها رگ از بدن نيست، بلكه با
ي زندگي ندارد. تمام سرشت انسان به همين قياس است، و  ، توان ادامهچيزها جدا شود

خود جزء مستقلي است، اما در  اًهر جزيي از آن مانند نسبت دست است به جسم. ظاهر
 ترين پيوند را با اجزاي ديگر دارد. واقع محكم

 كند. اسلام تمام تركيبات فطرت را هماهنگ مي
هنگام بروز  كند كه هر يك به ب آن را رعايت ميي جوان در اين نظام هماهنگ، همه

ي ديگر آن ضعيف بماند. بدين منظور و به دليل رعايت تمام  كند، و در هنگام لازم جنبه
كند، ساعتي را براي عبادت، ساعتي را به تفكر،  هاي انسان اوقات او را تقسيم مي نيازمندي

ن از زندگي تخصيص داده است. ور شد ساعتي را براي كار، و ساعتي را هم براي بهره
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اي  گسيختگي وحدت و جدا شدن هميشگي جنبه هر حال اين تقسيم كار، موجب از هم به
 شود. هاي ديگر نمي از جنبه

شود، بلكه در آن ساعت جسم و عقل  در ساعت عبادت، فقط روح شيدا و شيفته نمي
نماز اين حقيقت به روشني آيد. در  آيند، روح آزادانه به پرواز درمي به جنبش در مينيز 

10Fاندازد پيدا است، زيرا نماز در يك زمان جسم و عقل و روان را بكار مي

با توجه بدين  .1
حقيقت كه در عرف اسلام تمام اعمالي كه براي خدا و با توجه به او انجام گيرد، عبادت 

 است.
يدن او در آن هنگام كه انسان به تفكر مشغول است ـ هر رنگ و هدفي كه در انديش

ي خدا جدا نشده، و در هر حال  باشد ـ از احساس نسبت به خدا و انديشيدن در باره
 شود. نمي پيوندش با روان نيز بريده

و هنگامي كه تنها بدن در كار است نيز در نظر اسلام، از روان جدا نيست!... اگر 
همان  اتصال با خدا،شود. پيوند و  اي بنوشد، به نام خدا آغاز مي خوراكي بخورد يا نوشابه

لال تمتع جنسي ببرد، در آن هنگام نيز نام خدا پيوند روح است. و اگر بخواهد از راه ح
 فرمايد: در اين باره مي  برد. رسول بزرگوار خدا را مي
اگر يكي از ما از  ،اي رسول خدا :در همخوابگي شما حتماً اجر خواهد بود! گفتند«

داني كه اگر اين كار را به حرام انجام  فرمود: آيا مي خود دفع شهوت كند پاداش دارد؟!
 . 11F2»دهد گناهكار است؟ پس اگر به حلال چنين كاري كند داراي پاداش است!

بدين ترتيب اسلام، جداي از سرشت نفساني و بدون توجه به مجموع فطرت انساني، 
ورد بررسي قرار صرف را م» مادي«هاي  هاي اقتصادي و توليد مادي و ديگر برنامه برنامه
كه از پيوندهاي بشري جدا باشد. و در نظام  شناسد دهد. هيچ قانون اقتصادي نمي نمي

 شته باشد.اسلام هيچ قانون مادي نيست كه با روان پيوستگي ندا

_____________________ 
 »فرد و اجتماع«از كتاب » عبادات اسلامي«ـ نك به فصل 1

 به روايت مسلم. 2
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هم  ي اين حقيقت استوار است. بر اساس فطرت به هاي آن بر پايه و تمام برنامه
ها بر  اي موارد برخي از جنبه ممكن است در پارهي بشري كه در آن فطرت، گرچه  آميخته

 گسستگي ندارند. هم ها از يك از آن جنبه هاي ديگر چيرگي داشته باشد، اما هيچ جنبه
هاي اقتصادي و  ، از قبيل ازدواج و طلاق و ارث و برنامه»خالص مادي آن«قوانين 

گونه كه عقل  ، و همانهمه بر اساس باور قرار داردها  آن صلح و جنگ و سياست و مانند
و جسم به روح وابسته است، اين امور نيز به باور مربوط است. و هرجا كه قرآن در 

آورد، با توجه دادن شخص به خدا و ترس از او و پروا  ميان مي ي اين امور ذكري به باره
 گرفتن از او آميخته است.

مقصود از پرستش  قرآن نيز فقط براي خود آن نيست.» روحي خالص«هاي  راهنمايي
ي مخلوقات، جن و انس است، نيز فقط ذات پرستش  خالصي كه هدف از آفرينش همه

 شود، و نه از نپرستيدن نيست، زيرا خداوند سبحان نه از پرستش آفريدگان سودمند مي
 زيانكار.ها  آن

﴿ ٓ ن ُ�طۡعِمُونِ  مَا
َ
رِ�دُ أ

ُ
رِ�دُ مِنۡهُم مِّن رّزِۡقٖ وَمَآ أ

ُ
  .]57ت: الذاريا[ ﴾٥أ

 ».و ما از خلقتشان روزي و طعامي براي خود نخواستيم«

َّ�ِإَف َدَهٰمَا يَُ�هِٰدُ ِ�فَۡسِهِ  وَمَن﴿   َ ٱَِّن  ۦٓۚ  ّ عَنِ  َّ ٌِ�
 .]6العنكبوت: [ ﴾٦ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱغَ

كند كه خدا از اطاعت و  و هر كه به جهاد پردازد بيگمان به سود خود جهاد مي«
 ».نياز است بيعبادت جهانيان 

نياز است، بلكه كرم فرموده پرستش را  خداوند سبحان نه تنها از پرستش آفريدگان بي
براي اصلاح نفوس و اصلاح زندگاني  اي عنوان وسيله كه هدف نهايي آفرينش است، به

در زمين قرار داده است. اما اكرام را به اتمام رسانيده هنگامي كه انسان عبادت كند به 
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گردد، زيرا خداوند  ي كار به خود انسان برمي يابد، و اين نتيجه رسد، و پاداش مي ثواب مي
 نياز است! از عبادات آفريدگان و جهانيان بي

12F

1  
كند: جسم و  اسلام نفس بشري و زندگاني خارجي بشر را بدين ترتيب بررسي مي

ا و استعدادهاي هم آميخته و در سرشت واحدي با هم ارتباط دارند. نيروه عقل و روان به
هاي مادي و  و مرتبط، در زمين و در جنبه  هم آميخته جسماني و عقلاني و رواني به

دليل ابراز وجود  يك از ديگري جدا نيست، و به كنند، هيچ معنوي زندگي انسان عمل مي
 شوند. هاي ديگر براي هميشه ضعيف و ناتوان و افسرده نمي يك جنبه، جنبه

هريك با ديگري است كه به هاي  م آميختن و حفظ وابستگيه ي همين به به وسيله
ساخته، او را  نرا روش» انسان صالح«ها، سيماي  رسد تا با آن نتيجه نتايج معيني مي

يك حقيقت و واقعيت محسوس و قابل لمسي در زندگاني عملي و واقعي  عنوان به
 معرفي كند و عرضه بدارد.

با هم، در يك ها  آن م آميختن و مرتبط كردنه هماهنگ كردن تمام تارهاي جان و به
 ي دو فايده است: ندهرزمان در بردا

اي كه  گونه و به كار بستن تمام استعدادهاي انسان است، به نخست، به بند كشيدن
براي آباد ساختن زمين  توان مي يك از نيروها و استعدادهاي سودمندي كه گذارد هيچ نمي

 آن استفاده كرد، بيهوده بماند و به هدر رود. و كسب شايستگي جانشيني خدا از
اش را براي ساختن و  هاي بيكران خداوند است كه انسان نيروهاي زنده كفران نعمت

 ها كوه هاي عظيم مدفون، دل زمين و بردن به گنجينه اي پيآباد كردن زمين بكار نبرد، بر
اين نيروها و استعدادها را  هاي فراوان خدادادي دست نيابد، و تمام را نشكافد و به روزي

براي رشد و ترقي زندگي به كار و فعاليت وادار نكند كه هر روز به سطح جديدي از 
 رشد و ترقي برسد.

_____________________ 
 ».فرد و اجتماع«از كتاب » عبادات اسلام«ـ نك، به فصل 1
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هاي خداوند است كه انسان نيروي روانيش را براي شناخت  ناسپاسي در برابر نعمت
از هدايتش بكار  خدا و پيوستن به حقيقتش، و ياري جستن از نيرو و قدرتش، و راه يافتن

، و به تناسب اين امور عمل نكند تا زندگاني نفساني خويش را به رشد و ترقي و نبرد
وسيله بدان خير و  ساني برساند، و بديننعادت دادن به خير و محبت و درك ارتباطات ا

د با استعدادها و نيروهاي خود، براي همه بشرها، جانشينان توان مي تي برسد كهدسعا
 دست يابد. رهاي زندگي با يكديگر شريك هستند،آنان كه در تمام ثمخداوند، 

رازهاي هاي خدا است كه انسان براي شناخت  از ناسپاسي نسبت به نعمت زو ني
هاي خدا در مورد جهان ماده و زندگي انسان،  آفرينش و دست يافتن به اسرار سنت

نين ابدي و ازلي او را در استعدادهاي عقلي خويش را بكار نبرد كه سنت خداوند و قوا
ي نيروهاي عقلاني خويش را براي به  عالم وجود مادي و زندگاني انسان بشناسد، و همه

نظم درآوردن و به قوام آوردن زندگي بشري بكار نيندازد، و زندگي خود را بر همان 
 مسير جاري نسازد.

اي ديگر، ناچيز  ارهسود پ بهها  آن اي از نشناختن استعدادها و يا به هدر دادن پاره
د هميشه از تمام استعدادهاي نفساني توان مي شمردن ارزش خويشتن است، زيرا انسان

د انساني توان مي هاي خود را در زندگي عملي بكار برد. خويش استفاده كند. و تمام انرژي
د انساني باشد متفكر و آشنا به اسرار توان مي خداپرست باشد كه از هدايتش باري جوي،

د انساني باشد فعال، كه از كوشش و جهد، نيروي حياتي توان مي قوانين عالم وجود و و
هاي ديگر  خود را براي پيشرفت و رشد زندگي جهان بكار برد. هرگز براي اشباع جنبه

اي را بيهوده و بدون استفاده نگذارد براي اين  اي را كنار نگذارد و هيچگاه جنبه هيچ جنبه
 مند شود. تا آخرين حد بهره ي ديگر كه از جنبه

هاي گوناگون برآيد، و تمام  ي اين جنبه خداوند او را چنان آفريده كه از عهده
دليل وجود  استعدادها و نيروهاي فطري خود را در راستاي صحيح خود بكار اندازد. و به
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را داشت، خداوند حكيم، ها  آن ي درست از اين استعدادها و نيروها كه قدرت استفاده
 ي او واگذار كرد. خود را در زمين به عهده جانشيني

هاي ديگر را كنار  خواهند، جنبه ي كساني كه مي اين حكم، در باره ،البته برعكس
ي نيروها و  بگذارند تا در يك جنبه به نهايت رسند، درست است. اگر انسان همه

آورد،  دست مي به استعدادهاي خود را بكار بندد بهترين نتيجه و فراوانترين محصول را
هر اندازه كه جلو باز باشد آب  ي پرآب است، بهها چشم زيرا مخلوق بشري همانند

شود  پيوندد و زيادتر مي ي جديدي از آن باز شود، به مجموع آن مي  دهد و هر چشمه مي
 افتد. راه مي و مانند سيلي به

همتاي بشري  ي نخستين اسلام، گواهي صادق و شاهد اين نمود بي زندگي جامعه
ريزي و  اي از زندگي، اعم از دانش و كار و كشورگشايي و برنامه است، زيرا در هر جنبه

حقيقت ها  آن اند. دانشمندان و فرماندهان تحكيم بناي جامعه همه و همه، روي آورده
حقيقت نظام و مدنيت را نشان ها  آن دانشمندي و فرماندهي را ثابت كردند. نظام و تمدن

هرگز زندگاني مادي و امور دنيوي آنان را از پرستش خداوند و ياري جستن از داد، نه 
هدايت او بازداشت، و نه عبادت خدا از رفتن به سراسر جهان آن روز و تصرف آن و آباد 
ساختن زمين منعشان كرد، و نه اين دو از تفكر عملي تجربي پيشگيري كرد، بلكه به 

اين جماعت بودند كه روش تجربي را در مباحث  و ديگر خاورشناسان، 13F1»گيپ«ي  گفته
 وارد كردند.

طور  ستعدادها بهاوري از اين نيروها و  ي مهم آن اين است كه بهره دومين فايده
 كند. مي يكسان، در زندگاني دروني انسان و زندگي خارجي او توازن و تعادل ايجاد

اي  جانبه گسترده و همهتعادل (كه يكي از سيماهاي انسان صالح است)، داراي معني 
 گيرد. هاي زندگي مادي و معنوي انسان را دربرمي است كه تمام جنبه

_____________________ 
1- Gibc 
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تعادل ميان نيروي جسمي و استعدادهاي عقلي و قدرت روان، توازن ميان ماديات و 
معنويات انسان، هماهنگي ميان ضروريات زندگي و امور ذوقي و آزمايش، ميان زندگي 

ي او؛ توازن ميان ايمان داشتن به واقعيات محسوس و ايمان بروني واقعي و زندگي تخيل
هاي  هاي فردي و انگيزه به غيبي كه با حواس ظاهر قابل درك نيست، ميان انگيزه

اجتماعي، ميان نظام اقتصادي و اجتماعي و سياسي و سرانجام و توازن در تمام زندگي 
 انسان:

َّمُأ ۡمُ�َٰ�ۡلَعَةٗ وسََطٗا﴿

      .]143البقرة: [ ﴾

 ».اي قرار داديم و بدين ترتيب ما شما را امت ميانه«
هاي زندگي  ي فعاليت ي هرچه كه پايه جا هماهنگ كننده رو و در هرچيز و همه ميانه

 است.
در حقيقت، خصوصيت تمام عالم وجود است. در جهان  اين هماهنگي و توازن،

ست و متعادل خود سير ي افلاك در مسير در پهناور بيكراني كه با وجود گستردگي، همه
يك  جاي خويش برقرار شده است، و هيچ ي نيروها و استعدادهاي جهان به كنند، همه مي

ي  اي معين همه وظيفه نظير و برنامه كنند. بر اساس نظمي بي در كار ديگري اخلال نمي
و  ها دهند. انسان نيز كه يكي از اجزاي اين جهان پهناور است، و از سنت خود را انجام مي

ي خويش را درست  نواميس آفرينش جدا نيست، براي اينكه شرايط جانشيني آفريننده
ي مستقيم و  دست آورد و از جاده جا آورد تا آن شايستگي واقعي را براي خلافت به به

ي  ي انسان و عالم وجود سير كند، داراي اين خصوصيت و نشانه روشن خداوند آفريننده
 ح جانشين خدا بايد در زمينه چنين باشد.انسان صال ،تعادل است. آري

شمار، در حقيقت  هاي بي گيري رسيدن به تعادل در زندگي انسان، با نيروها و جهت
كار آساني نيز نيست، بلكه انسان براي اين منظور بايد هميشه بسيار بكوشد، كوششي كه 

 هاي حالت هاي زندگي و سراسر زندگي انسان را در خود فرو برده است، و تمام لحظه
گيرد. اين جد و جهد، بايد براي همگام ساختن كارهاي لازم و ضروري  را در برميها  آن
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زندگي با امور ذوقي و تفنني انجام شود، براي چيزهايي كه بايد در زندگي انسان باشد و 
فردي متعارض با يكديگر، و  هاي خواستچيزهايي كه ممكن است پيش بيايد، براي 

همگاني، براي امور آني كنوني با كارهاي آتي اخُروي، براي  اجتماعي هاي خواستبراي 
ها، و سرانجام كوششي باشد  اين لحظه و فرد و گروهي معين با لحظات و افراد و گروه

 ي نيروها زندگي را در خود فرو ببرد. كه همه
 اما با وجود سختي اين توازن، شايسته است كمال كوشش در راه آن بشود. زيرا اين

هاي آن، صلح و سعادت و بركت را در  ي گوشه و كناره كوشش در سراسر زمين و همه
 بخشد. طور يكسان، براي بشر تحققّ مي هاي مادي و معنوي، به ها و ميدان تمام زمينه

ها،  ها، تشويش ي ناراحتي شود، همه يي كه در زندگي دچار انسان ميها بدي تمام
ي  شود، نتيجه هايي كه نصيب انسان مي ها و بدبختي كتها، مفاسد، هلا ها، اضطراب دلهره

 حتمي عدم تعادل ميان نفس انسان و زندگي خارجي او است.
طلبي و  هرگاه يكي از شهوات انسان مانند شهوت مال، شهوت جنسي، شهوت قدرت

خواهي بر انسان چيرگي يابد و سركشي كند، اختلالي در نفس ايجاد  شهوت حكومت
ظاهر خوشبخت  ور و به مكن است در ابتداي امر او را راضي و بهرهشده كه گرچه م

دچار بكند، اما در حقيقت موجب خوشبختي نخواهد بود، بلكه به بدبختي هميشگي 
است. زيرا پيوسته نگران از بين رفتن وضع موجود و خواهان وضع بهتر و بيشتري است، 

 و در نتيجه زندگي خارجي را هم مختل كرده است.
برد، بلكه هر كس  هوت و ميل بيش از حد، نه تنها صاحب شهوت را از بين ميهر ش

كند، و اين از حدگذشتگي شهوت در برخورد با مردم، ناچار  را در راه خود ببيند نابود مي
 شود. از روي تجاوز و دشمني انجام مي

ي استعدادها فقط به نيروي فطري بگرود، در درون خود  اگر انسان در ميان همه
 سازد. كند كه در نتيجه زندگي و محيط بيرون از خود را نيز مختل مي اختلالي ايجاد مي
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برداري مادي بيش از اندازه  ي ماديش، براي بهره در صورت تمايل به نيروي زنده
كوشد، و اگر فقط به نيروي عقليش متكي باشد، خود را در برج عاجي زيبا و محكمي  مي

ماند؛ در صورت روي آوردن فقط  ت بيروني زندگي دور ميسازد، و از واقعيا محبوس مي
به نيروي رواني خود، در عالم مجرد منفي و درياي بيكران روحش چنان سرگردان و گم 

كند و نه در عالم  خورد. نه توليدي براي خود و ديگران مي كه به درد زندگي نمي شود مي
شبخت نخواهد شد؛ زيرا در گذارد؛ در زندگي فردي خو جا مي اي به محسوسات نتيجه

مشي خويشتن پيوسته لنگ است و در مسيري كه بايد قدم گذارد مختل و تباه شده است. 
و سنگيني ناهمسنگ به يكسو متمايل شده است. در زندگي اجتماعي نيز خوشبخت 

هاي حيواني كند. و همگاني  نيست. زيرا امكان ندارد كه جامعه تمام همتش را صرف بهره
حتي مردان  ،ي افراد ه تا آخرين حد در اين جنبه پيش رفت، و همت همهكه فرانس

 ي حيواني شد، بدانچه كه نبايد برسد رسيد.ها هوس جنگيش صرف هوا و
بيني خود را جداي از واقعيات زندگي  اي، فلسفه و جهان و نيز اگر متفكران جامعه

نيز هرگز روي سعادت  عي و مادي، فقط براي خود فلسفه بررسي كنند، آن جامعهااجتم
ها  شود. در دو قرن اخير اروپا دچار آشفتگي را نخواهد ديد، و به سرنوشت اروپا دچار مي

ي  بود، تا اينكه سرانجام در دامن كمونيسم افتاد، و يا چون واكنش مردم در برابر فلسفه
زيرا بشر تواند مردم را خوشبخت كند،  گرايي كه آن نيز نمي توخالي و پا در هواي آرمان

كند. تا گرسنگي و محروميت و خواري و پستي و فقر را ببلعد، و  حال خود رها مي را به
اي كه در حالت بيخودي و عالم هپروت  اشت بشريت بكوشد! جامعهدخود براي بزرگ

كند و داراي منطقي منفي است. مانند چين و هند كه كمرشان زيربار  روحاني سير مي
ماندگي و پژمردگي و تباهي و بدبختي خم  اي پولادين عقبه كمرشكن و سنگين و گام

توجهي به واقعيات و  بود، تا اينكه اخيراً بيدار شده تصميم گرفتند خود را از اين بي
 ي منفي بيرون آورند و در جهان واقع و محسوس زندگي كنند. روحيه
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در نيروهاي ورزند تا توازني در قوا و تعادلي  بدين دليل اسلام شديداً اصرار مي
كند و در روش  بشريت ايجاد كند، و تا آخرين حد قدرت نيز براي اين منظور كوشش مي

 تربيتي خود آن را هدف قرار داده است.
كند، و همگام با  هاي تربيتي خود را بر روي او آغاز مي از هنگام تولد طفل، برنامه

ده به راهنمايي و پرورش رود، و در تمام مراحل زندگي با او بو پيش مي رشد انسان به
 ي ايجاد تعادل آن در انسان عبارت است از: كند. شيوه اقدام مي

 هاي تار جان آدمي، جمع كردن و به هم پيوستن همزمان هماهنگ كردن تمام رشته
بدين ترتيب، همانگونه كه در فصول آينده خواهيم ديد: هنگامي كه شخص وسايل  ها، آن

و به دستورهاي پيشنهادي اسلام عمل كند، بدان توازن و  لازم را براي اين كار فراهم
 .تعادل بيان شده دست خواهد يافت

هاي اين روش كه از سيماهاي انسان صالح نيز هست، مثبت  از خصوصيات و نشاني
 هم آميختن نيروهاي گوناگون انساني و به هم پيوستن بودن در برابر امور است. از نتايج به

كند. البته  ر به نيروي مثبت متحركي است كه در متن زندگي كار ميتبديل شدن بش ها، آن
 نه نيروي مثبتي كه حتي راه را نيز بكوبد، و خراب كند، بلكه مثبتي معتدل و ميانه است.

اي مثبت و  در سرشت انسان استعدادهاي گوناگون متبايني است كه در هر مورد، پاره
حال خود رها شوند و در جاي خود بكار نروند،  اي منفي است. اگر اين استعدادها به پاره

ماند. در نتيجه تعادل  كند و يا به كلي از رشد باز مي اي مي هر يك رشد ناقص و يكجانبه
نظمي  شود، بي هم خورده و در صفاتي كه انسان در مجموع بدان متصف مي و هماهنگي به

ن نفي و اثبات، بدون يك گردد. و اي ايجاد شده و يا مثبت مثبت و ميا منفي منفي مي
شود، زندگيش بدون نظم و برنامه است،  هدف و راه مشخص، به جهتي منحرف مي

 پردازد. اثر به تلاش مي كند، و يا براي هدفي غيرمفيد و بي هدفي را دنبال نمي
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اراده،  دار و با خواهد)، نيرويي است كارآمد، جهت انسان (همانگونه كه خدا مي
رود و  لحظه به پيش مي هرگي عملي نيروي مثبتي است، نيرويي كه همين جهت در زند به

 گيرد: را براي ساختن و آباد كردن زمين بكار ميها  آن بر نيروهاي مادي چيره است، و

رَ ﴿ َّ َّم مُ�َا ِ�  خَسَ �ضِ ٱوَمَا ِ�  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱ
َ
 .]13الجاثية: [ ﴾َ�يِعٗا مِّنۡهُۚ  ۡ�

 ».آسمان بود تمام را مسخر شما گردانيد و آنچه از او در زمين و«
 دهد. ي انساني را تغيير مي ي آن واقعيت بشري و جامعه وسيله نيرويي است كه خدا به

َ ٱَِّن ﴿ نفُسِهِمۡۗ  َّ
َ
واْ مَا بأِ ُ َّ�َح ٰ ُ�غَّ�ِ  �ۡو  قِب اَم ُِّ�       غُ� َ

 .]11الرعد: [ ﴾
زماني كه خود آن مردم حالشان  خدا وضعيت هيچ مردمي را دگرگون نخواهد كرد تا«

 ».را تغيير دهند
كند كه بدان ايمان دارد. و از  ي راه و روشي ايجاد مي وسيله نيرويي كه واقعيت آن را به

دارد و خود نظام خويشتن را برپا  باز مي ها بدي دهد و از ها دستور مي اين رو به نيكي
 سازد. مي

خۡرجَِتۡ للِ كُنتُمۡ ﴿
ُ
َّمُأ َۡ�َةٍ أ

    ِ مُرُونَ ب

ۡ
وَتؤُۡمِنُونَ  لمُۡنكَرِ ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱَّاسِ تأَ

 ِ ِۗ ٱب  .]110آل عمران: [ ﴾َّ
ايد تا براي صلاح  ها براي مردم پديد آمده شما بهترين امتي هستيد كه از ميان خلق«

 ».آوريدخدا  بشر، مردم را به نيكوكاري وادار كنيد و از بدكاري بازداريد و ايمان به
نيرويي است مثبت، اما بودن طغيان و گردنكشي ... طغيان (به هر شكل آن)، 

شود و در  گاهي است در برابر فعاليت مثبت، و يا انسان نسبت به خود سركش مي لغزش
كند. براي مثال  نتيجه براي ابراز و اظهار يكي از استعدادهاي خود بقيه را سركوب مي

وبد تا نيروي جسماني و يا عقلانيش بروز كند. معنويات خود ك استعداد روحي خود را مي
آورد و از راه توليد مادي سرشت و موجوديت  هاي ماديش سربر گيرد تا جنبه مي را ناديده

 خود را تحقق بخشد.
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كند؛ در اين صورت براي خود حقوقي قائل است كه  و يا انسان بر غير خود طغيان مي
داند و  ، خود را (از نظر فردي و يا ملي) از نژاد ممتازي ميحقي نيستها  آن ديگران را در

شود كه ديگران بندگي او را كنند و در برابر  اين حق را براي خود و يا ملتش قائل مي
ي مقدسات و عظمت و  همه دهد كه ميقدرت و تسلطش سر فرود آورند. به خود حق 

بزن شده، با  سلب كند تا خود يكههاي زندگي آنان را از ايشان  هاي شخصي و پايه آزادي
دهد هرچه خواهد  و يا به خود حق مي بر خود ببالد و احساس بزرگي كند، اين كارها

دارد و هيچ عنايتي به  انجام دهد و در اين باره حق و مقرراتي به نفع خود مقررّ مي
توجهي آيد، ندارد. و هيچ  هاي جامعه و خللي كه در آن وارد مي ها و همبستگي ارتباط

كند كه اگر نظم جامعه را رعايت نكند و مقررات و حقوقي كه براي اجتماع وضع  نمي
ي خودش را انجام دهد، جامعه متلاشي شده، نظم و  اند. زير پا گذارد و تنها خواسته كرده

هايي است از مثبت بودن، اما مثبت  نمونهها  اين امنيتي براي زندگي باقي نخواهد ماند.
 و آشفته.بودن مختل 

 در برابر اين نوع مثبت بودن، منفي بودن بيمار است.
انسان ممكن است در برابر خويشتن منفي باشد، در اين صورت زمام شهوات را به 

ي مثبتي نيست كه بدان وسيله  دهد. زيرا داراي نيروي نگهدارنده ميدست نفس خود 
 هاي شهواني را كنترل كند. انگيزه

يگران منفي باشد. در برابر نيروهاي مادي و اقتصادي و و ممكن است در برابر د
ها منفي است. در برابر شوكت  اجتماعي نقش منفي دارد، در برابر عرف و عادات و سنت
هاي حاكم بر آن منفي است. از  و سطوت اجتماع، و يا ركود جامعه، و يا نيروها و قدرت

هاي وارد بر او خرد و  سنگينياين نظر سرشت فردي خود را ضايع كرده زير فشارها و 
 شود. ساييده مي

اگر هر دو حالت، مثبت افراطي به معني طغيان و سركشي در برابر همه چيز، و منفي 
شايستگي ، فردي باشد هاي ي قدرت برابر همهاثري در  تفريطي به معني خواري و بي
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ا در آن ها و قوانين فطري خلقت ر جانشيني خداوند در زمين و مستقر كردن سنتّ
 نظمي است. نخواهد داشت، زيرا در هر دو باعث اخلال و بي

نظمي و اخلال داراي چندين علت است: از تربيت بد و سوء ارشاد و  و اين بي
نظمي در آن  راهنمايي منحرفانه و همچنين بر اثر هماهنگي تارهاي نفس و ايجاد بي

 ي ناساز از آن است. گاه و بيرون آوردن نغمهتدس
ي اجتماعي آن به تنهايي: اگر  ي فردي در نظر گرفته شده باشد و يا جنبه ط جنبهاگر فق
ي رواني آن: اگر فقط  ي مادي انسان مورد توجه قرار گرفته باشد و يا فقط جنبه فقط جنبه

ي نفس اهميت داده شده باشد و يا فقط به نيروي نگهدارنده:  برنده به نيروي محرك و پي
ي منفي آن. و يا چنانچه بر  ، و يا جنبهنظم خواهد شد ل و بيختتي مي اثبا در نتيجه جنبه

از شايستگي بار  تر كم يد و بر ديگريآيكي از اين نيروها بيش از ظرفيت آن فشار وارد 
شود (كه نيروي مقابل آن طغيان و سرپيچي كند و وظيفه خود را انجام ندهد) نيز اخلال 

 شده است.ها  آن در نظم و هماهنگي
خواهد انسان داراي قدرت و نيرويي باشد مثبت و كاري، اما متعادل و  لام مياس

همسنگ، و راه ايجاد چنين نيرويي همان است كه پيش از اين گفته شد: هماهنگ ساختن 
ها، در آن واحد  تمام سازها، ايجاد يك هماوايي نفساني كه تمام اين سازها و آهنگ

 باشد.همگام و به يكديگر پيوسته و يكصدا 
ي انسان صالح است) واقعيت يها ويژگي ن راه و روش (كه خود ازاز خصوصيات اي

هايي چنين انساني  ها است. بدين معني كه آرمان ها و آرماني بودن واقعيت داشتن آرمان
لات غيرمنطقي و و اصولاً انسان صالح افكار و تخي دور از حقيقت و موهوم نيست

هاي مورد قبول اين انسان  دهد. از سوي ديگر واقعيت ياساس را در ذهن خود راه نم بي
 شود. گر مي نظران غيرواقع و آرماني جلوه چنان عالي و بلندمرتبه است كه به نظر كوته

اسلام سرشت و طبيعت بشر را آنگونه كه هست، بر اساس فطرت ازلي و ابدي 
شناساند،  دهاي او را ميهاي استعدا دهد. ميان نيروها و اندازه آفرينش موردتوجه قرار مي
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 ي دهد و به همه داند و هر يك را مورد ارزيابي قرار مي ها و ضروريات آن را مي خواست
 رساند: سود ميها  آن

ُ ٱيَُ�لّفُِ  َ� ﴿ َّ  ۚ إ ِ�َّ وسُۡعَهَا ًسۡفَا  .]286البقرة: [ ﴾
 ».ي توانايي او خدا هيچكس را تكليف نكند مگر به اندازه«

ْ ٱفَ ﴿ َ ٱ َّقُوا  .]16التغابن: [ ﴾سۡتَطَعۡتُمۡ ٱمَا  َّ
 ».تا آنجا كه توانايي دارد خداي را پروا گيريد«

 داند: ناتواني بشر را در برابر چيزهاي فريبنده نيز مي

ُّبُح ِساَّن  زُّ�نَِ ﴿   هََ�تِٰ ٱل َّ قََ�طِٰ�ِ ٱوَ  ۡ�نَِ�َ ٱوَ  لنّسَِاءِٓ ٱمِنَ  ش
ِ ٱ لۡ هَبِ ٱمِنَ  لمُۡقَنطَرَة ةِ ٱوَ  َّ َّ  ضِفۡ

َّوَسُمۡمَةِ ٱ ۡ�َيۡلِ ٱوَ    نَۡ�مِٰ ٱوَ  
َ
 .]14آل عمران: [ ﴾ۡ�َرۡثِ� ٱوَ  ۡ�

ى انبوه از ها مال ] زنان و فرزندان و ] از [قبيل ها [ى نفس براى مردمان حب خواسته«
 ». ى نشاندار و چهار پايان و زراعت آراسته شده استها اسب ] زر و سيم و [جنس
 فرمايد: داند، از اين رو مي تكاليف را نيز مي طاقتي او در برابر بي

ُ ٱ يرُِ�دُ ﴿ ن ُ�َفّفَِ عَنُ�مۡۚ وخَُلقَِ  َّ
َ
�َ�ٰنُ ٱأ  .]28النساء: [ ﴾٢ضَعيِفٗا  ۡ�ِ

 ».خواهد كار را بر شما آسان بگيرد چون انسان ناتوان خلق شده است، خدا مي«
ا در نظر گرفته تكليف سختي به تمام اين حقايق آگاه است، به اين دليل واقعيت بشر ر

 كند: كه نتواند انجام دهد بر او واجب نمي

 .]78الحج: [ ﴾مِنۡ حَرَجٖ�  ّ�ِنيِ ٱوَمَا جَعَلَ عَليَُۡ�مۡ ِ�  جۡتَبٮَُٰ�مۡ ٱهُوَ ﴿
 ».او شما را برگزيد و در مقام تكليف در دين، بر شما رنج و شقتي ننهاده است«

دود قوه و امكانش باشد. با وجود اين فطرت و سازد كه در ح تكاليفي بر او واجب مي
كند، زيرا فطرت ضعيفي را كه به حال خود  سرشت بشر را بدون نيرو بخشيدن رها نمي

 كند. تري تنزل مي ي پايين سوي پستي گراييده از مقام خود به درجه گذارند، هميشه به
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بيني براي انسان  واقعگذارد مقام انسان به پستي گرايد، بلكه با كمال  اسلام هرگز نمي
ي قائل است، حقيقت واقعي كه هم لحظات ناتواني او و هم لحظات تر بزرگ حقيقت

قدرت او، هم لحظات هبوط و گرايش او را به پشتي و هم لحظات والا گراييش را مدنظر 
 دارد.

هاي بزرگ انسان اين است كه استعداد والاگرايي و صعود از مقام و  يكي از مزيت
ي حيوانيش  ش در وجود او نهفته است. استعدادي كه او را از خودش و مرتبها مرتبه

برد تا به حد يك انسان والا برسد. البته اين استعداد، يكباره و يا چند بار، انسان  بالاتر مي
رساند. اما پيوسته بايد براي رسيدن بدين هدف بكوشد و در اين راه  را بدين جايگاه نمي

انداز كنوني خود فراتر رفته اوج بگيرد  كه از سطح حيواني و چشماي  نهگو  قدم بگذارد به
 تر و افقي پهناورتر را در جلو خود ببيند. تا مناظري گسترده

سوي مراحل كمال انسانيت است، لحظات  و بر اين انسان كه رو به دگرگوني به
احاطه ها  آن ه برگذرد كه به پيروزي بر خود و برتمام نيروهاي زميني ك آسايي مي معجزه

انجامد و هنگامي كه به نيروها و استعدادهاي خدادادي خود  اي شگفت، مي گونه دارد: به
و كوشد كه سرشت و ذات خود را به آنجا كه خدا خواسته  ايمان داشته باشد مي

 خواهد برساند. مي
 كند، و اسلامي كه فطرت پيدا مي» واقعيت«است، اما » آرماني«گرچه اين لحظات 

ها و نيروهاي محدودي كه دارد هماهنگ  انسان را با واقعيات آن و با توجه به ضعف
گيرد،  هاي بشري را نيز در بر مي اي كه در انسان است و آرمان كند. از آن استعداد نهفته مي

ي زيادي ندارد و از امور ظاهر زندگي  نيست و با آن فاصلهآرماني كه از واقعيات دور 
 غافل نيست!

ترين  ترين خصوصيات روش اسلامي كه خود از برجسته ارزترين و روشناز ب
است (انساني كه براي تحقق اين روش بر روي زمين كوشش  لحسيماهاي انسان صا

 كند) عبارت است از: مي
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 گرايي. جانبگي و كمال همه
 همسنگي.

 ميانه.  مثبت
 ها. واقعيت داشتن آرمان

 ها است. چهرهو  ها ويژگي فصول آينده شرح مفصل اين

 روش عبادت
از بارزترين خصوصيات روش اسلامي، روش عبادت است: اما عبادت در اينجا 
احتياج به توضيح دارد. بايد دانست كه عبادت منحصر به آداب و رسوم تعبدي معروف، 

تر و فراگيرتري است،  مانند نماز و روزه و زكات ... نيست بلكه داراي معني بسيار عميق
 ت است از:و آن عبار

 پيوند هميشگي با خدا.
هاي تربيت از آن  سراسر روش تربيتي در حقيقت همان پيوند است. همه فروع و شعبه

ي  سوي آن است. اگر در همه نيز در پايان كار بهها  آن ي سرچشمه گرفته، بازگشت همه
احوال اين حقيقت مدنظر باشد، معاني ديگر آداب و تشريفات و مناسك روشن خواهد 

 شد.
نماز و روزه و زكات و حج، و ديگر مظاهر و شعائر تعبدي، چيزي جز كليد نيست. 

و » ها ايستگاه«روي خود باز كرد،  درهاي عبادت را به توان مي ها آن تنها كليدهايي كه با
پيمايان طريق عبادت و سالكان منزلگه معبود، در بين راه در آن  منازلي است كه راه

كنند، سپس با  ي راهي برداشته نفسي تازه مي ندكي، منزل گزيده توشهها، براي ا ايستگاه
سپرند. اين راه همان  سوي سرمنزل معشوق راه مي ي كافي راه را ادامه داده به زاد و توشه

ي  هرچه در اين راه واقع باشد، از پرستش تا كارهاي روزمره ،عبادت است. بنابراين
م كه موردنظر و هدف خدا باشد، همه عبادت است. زندگي، و يا انديشيدن و ادراك، مادا
تنها به زبان)  شود كه در حقيقت و در عمل (نه تر مي و اين اساس و پايه هنگامي مستحكم
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ستيدني نيست، جز خداي گواهي دهد كه هيچ مقام و شخصيت و مظهر و قدرتي پر
بنده و  و دانا است و گواهي دهد كه محمد مي قادري كه حكي واحد و آفريننده

سوي آفريدگان، تا راه حقيقي و سنتّ ابدي و قوانين تغييرناپذير او  ي او است به فرستاده
 را به بندگان خود بنماياند و سراسر زندگي او را بر اين پايه بنهد و ادامه دهد.

 گيرد. ي زندگي را در بر مي عبادت، بدين معني، همه
ص مشغول انجام مراسم عبادت عبادت منحصر به آن لحظات كوتاهي نيست كه شخ

 است.
 ي كريمه: مقصود آيه

َّ ٱخَلَقۡتُ  وَمَا﴿ نِ
�سَ ٱوَ    .]56الذاريات: [ ﴾٥ِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ  ۡ�ِ

 ».و من جن و انس را نيافريدم جز براي اينكه مرا عبادت كنند«
 ي وجود هحنيز از عبادت اين مراسم و مظاهر نيست وگرنه اين لحظات گذرا در صف

زودي زائل شده  حد و حصر عالم وجود ارزش ندارد، زيرا به ات بيحشخص و در صف
 ماند. در فضا نميها  آن اثري از

صورت راه و رسم زندگي تمام حيات را در  عبادت هنگامي با ارزش است كه به
ي  ي رفتار و كردار و تفكر و ادراك و همه برگيرد. ارزش آن هنگامي است كه شيوه

ندگي باشد. تمام جوانب زندگي و امور مربوط به حيات به روشني بر اين شؤون ديگر ز
 اي صاف و ها را مانند آئينه ها و ناشايست اصل استوار شود، و در هر لحظه شايستگي

 غبار بنماياند. بي
او منبعي است كه در هر كار بايد  خدا است، رت بازگشت تمام كارها بهدر اين صو

و دستورات او بايد مشاور و راهنماي تمام لحظات زندگي بشر  بدو مراجعه كرد و قوانين
باشد. از درون قلب و از راه خرد و در رفتار و كردارهاي ظاهري عيني، همه بايد او را 

 طرف مشورت قرار داد و از او ياري جست.
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ي كلي و اصل اساسي تربيت اسلامي، ايجاد پيوند ميان قلب انسان و خدا است،  قاعده
انگيزد تا به خدا رجوع و در هر كاري از قانون  ائمي كه هر لحظه قلب را برميپيوند د

اساسي و ابدي او طلب مشورت كند، پيوندي كه با آن هر چيزي كامل و تمام، و بدون 
 شود. آن همه چيز پوچ و بيهوده مي

گيرد: با  ي رساننده را بكار مي هدف، اسلام تمام وسايل ممكنه  براي رسيدن بدين
اهنگ و هماواز ساختن تارهاي نفساني (همانگونه كه پيش از اين گفته شد)، و ارتباط هم

 خدا. دادن اين دستگاه هماهنگ به
  ، در اين باره تفصيل همه»پرورش روان«زودي در فصول آينده، بويژه در باب  به
ي اين  ر بارهكنيم، د اي خواهيم داد. اما در اينجا كه قواعد كلي اين راه را بررسي مي جانبه

شود، به  ي تربيتي متمايز ميها روش ويژگي تربيت اسلامي كه به همين وسيله از ديگر
 كوتاهي بحث خواهيم كرد.

هاي معين اين  ي تربيتي دل بشر را به يكي از مراكز و ساختمانها روش برخي از
فرد  سوي دل را به ها روش اي از كند و هدف همان است. پاره ي خاكي مربوط مي كره

اي ديگر دل به  ي آنان همان شخص است. پاره سازد و قبله معيني از افراد مردم متصل مي
هاي ساخت اوهام بشر متصل كرده و ذهن او را از حقايق منحرف  اي از افسانه افسانه

ي آن گذاشته و كار، درك، فكر  پايهشدگان را بر  كند. آنگاه راه و روش زندگي تربيت مي
دهد، توجه آنان را از  آميزي كرده بدان وسيله شكل مي با اين رنگ، رنگ و رفتار او را

» فضايل«كند، از اين رو فرد بر اين  چيز برگردانده به همان جهت خاص متوجه مي همه
آورد. هرچه از  كمك آن به دست مي ها، اخلاق و فضايل خود را به رشد كرده خوبي

 سازد. روش خود را با منافع آن يكي ميمفاهيم آن تراوش كند، اختيار كرده راه و 
اي كه تاكنون بشر بر آن دست  »مطلقه«و بدون ترديد مقداري از انسانيت و فضايل 

وجود دارد كه اگر بشريت گمراه و يا منحرف شود با  ها روش يافته، در ميان اين راه و
انحراف و  و بيش به او ارائه داده مانع  را كم» حق«بصيرت خدادادي خود مقداري از 
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است » اي منطقه«و يا » محلي«ها  شود. اما غالباً اين فضايل و مكرمت گمراهي مطلق او مي
خدا سرچشمه و از قانون اساسي و ابدي و رضايت او كمك  و جز آن نوع كه از باور به
 شود. پيدا نميها  آن در بين» انساني«گرفته باشد، فضايل حقيقي 

ي تربيتي اروپايي بهتر از ها روش اروپايي بنگريد و ميان ي تربيتيها روش براي مثال به
همه، در نظر بسياري از مردم، روش تربيتي انگليسي است كه افراد را با فضايل بسياري 

گويد و  كند، دروغ نمي كند: فرد دزدي و غارت و مال ديگران را غصب نمي تربيت مي
ر طبع و در رفتار آنان با ديگران دارد. و چه درستكاري زيبايي است كه د تقلب روا نمي

انگيزد. تمايل آنان به  بخشي كه شگفتي را بر مي سرشته شده است! راستي و درستي نشاط
به آساني دست » همگان«دليل منافع  همكاري با ديگران و از خودخواهي و خودپسندي به

 دا كردن منافع خصوصي هستند، واقعاً قابل تحسين است!في  كشيدن كه آماده
 درست و مورد تأييد ما است.ها  اين تمام

 كنند. با بيرون رفتن اين اما در مرزهاي بريتانيا! و در آنجا كه ملت بريتانيا زندگي مي
ي مويي از مرز بريتانيا و از حدود بتي كه  مرد انگليسي، با تمام خصوصيات بالا، به اندازه

هاي فردي و جمعي  ي تمام تربيت يهاند، از آنجا كه پا براي پرستش آن، او را تربيت كرده
يكباره شخص ديگري  پرستي نهاد شده و تربيتي بومي ديده است، به او بر اساس قوم

شود كه با شخص نخست بسيار متفاوت بوده، هيچ شباهتي با او ندارد! خودخواهي او  مي
دارد. تقلب، نيرنگ، دروغ و  بشدت بروز كرده، حرص و آزي زشت از خود ابراز مي

ي ها ارزش سيسه، غصب اموال ديگران و ربودن حق ديگران وغارت و فدا كردن تمامد
انساني براي منافع خصوصي خويش و پاسخ به نداي درون خود، همه از صفات ذاتي او 

 گردد! مي
 ا؟ آيا تغيير كرد؟رچ

ورزد كه  جا به بتي اخلاص مي هرگز! بلكه همان شخص است، اما هميشه و همه
اخلاص ندارد، زيرا تربيت انساني محض نديده است. » به انسانيت«وجه  هيچ پرستد، به مي
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كند: زيرا پايه و اساس تربيت او بر اصل پيوند حقيقي به خدا  و هرگز مخلصاً الله كار نمي
 مربوط نيست.

ي تربيتي ها روش اين نمونه، تفاوت قاطع و شديد روش تربيتي اسلام را با ديگر
شود را اسلام (نداي  ياند، در اينجا است كه بر ما روشن مينما غيراسلامي، روشن مي

اصرار دارد كه روش تربيتي آن بر اساس عبادت نهاده شود. ») ها انسان«ي  خداوند به همه
 ي پيوند دائمي با خدا. ي آن، و بر پايه معني فراگير و گسترده البته عبادت به

اين زمين تضمين كرد، جز به  توان اجراي خير و خوبي حقيقي را روي در واقع نمي
ي پيوندي زنده و رسا ميان قلب بشري و خدا. هيچ تضميني براي ايجاد و اجراي  وسيله 

ي كساني كه ايمان دارند، آفريدگان  وسيله  توان كرد. جز به حق و عدالت واقعي نمي
ي كار به  سرانجام روزي براي حساب پس دادن و بررسي اعمال خود و دريافت نتيجه

 ي تمام جانبه فريدگار خود خواهند رسيد؛ و براي اين ايمان، بايد به ارتباط حقيقي و همهآ
با خداوند، از سوي ديگر، آگاه و ها  آن ي با يكديگر از سويي، و ارتباط همه ها انسان

 متوجه باشند.
 ي اصلي قرار داده تمام آيين از آنجا كه اسلام اين حقيقت را درك كرده، عبادت را پايه

 ريزي كرده است. زندگي را بر آن پايه
فرد در خلوت تنهايي خود، مردم در اجتماع خود در هنگام عبادت و يا هنگام كار، 
هنگام داد و ستدهاي بازرگاني و يا صنعتي، سياسي، جنگ و يا صلح، در هنگام دوستي و 

 ها. آن رفاقت و يا دشمني و مانند
كند كه در  گي، اسلام فرد را چان تربيت مياي از لحظات زند و سرانجام در هر لحظه

خدا و بازگشت  هرحال با خدا مرتبط باشد، داد و ستد او با خدا، ترس از خدا، محبت به
 به راه خدا.

 اين است معني عبادت در مفهوم اسلام.
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گيري و  در منطق اسلام، عبادت به معني زهد و انجام مراسم تشريفاتي و گوشه
عبادت بدان معني نيست كه در ركوع و سجود، تقوي بر قلبش  رهبانيت نيست. همچنين

توزي بر نفس او چيره شود، و يا حس شديد  شود، اما با اتمام نماز، آزمندي و كينهچيره 
داري از او سلب شود و يا از ياري حق فروماند، و يا در كارها توكل به خدا نداشته  امانت

 ي كارها محسوس خود توكل كند. به نتيجه
خدا نيست. او مانند مسافري است كه  وجه! در چنين عبادتي قلب متصل به هيچ  ه! بهن

سوي مقصد  تواند به برد و نمي جايي نمي در منزل ميان راه گم شده و سرگردان بوده، راه به
 راه را ادامه دهد.

ه دارد، در را سپردني كه گاه در منازل ميان راه توشه برمي عبادت، سپردن راه است؛ ره
شود.  ي به جلو راندن مي ي كافي زنده و رسا آماده كند و دل او با برداشتن توشه سير مي

 كند. سوي هدف و مقصد پيشروي مي با چنين آمادگي و اطمينان قلبي پيوسته به
اي كه در قلب قرار داده شده  ي زنده اسلام شديداً اصرار دارد كه اين نيرو توشه

. او در خلوت خويش به تفكر مشغول است و در همان راهنماي بشر در اين راه باشد
كار سرگرم است و با اين  شود، با دست و ديگر اعضا به حال از سوي آن رهبري مي

شود. با ديگر افراد بشريت برادرانه رفتار و حسن برادري را در آنان  وجود هدايت مي
ند مشعلي تابناك در شب كند و از رهبري آن نور برخوردار است. با نور خود مان القاء مي

و در صورت لغزش، بر زمين  لغزدسازد تا ن ، راه را بر او روشن ميظلماني حيات
افشاند. تا هنگامي كه اين  ميخكوب نشود. او را از زمين بلند كرده گرد و خاكش را مي

ي متحرك مؤمن نيز به راه خويش ادامه  نگهبان، مشعل هدايت را به دست داد، دل زنده
 .دهد مي

روشني، براي عمل، اعتبار عابدت قائل است. در هر كار مادام كه ضمن انجام  اسلام به
 آن قلب متوجه خدا باشد، اين اصل پابرجا است:
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ّ ٱَلّيۡسَ ﴿ ْ وجُُوهَُ�مۡ قبَِلَ  ۡ�َِ ُّلَوُت نَوا

َّ  لمَۡغۡربِِ ٱوَ  لمَۡۡ�ِقِ ٱ نِ�ٰ  ّ ٱَ� َِ�ۡ  ِ ِ ٱمَنۡ ءَامَنَ ب َّ 

ٰ�كَِةِ ٱوَ  �خِرِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  َٓ �َمۡ ٰ حُبّهِِ  لمَۡالَ ٱوَءَاَ�  نَ  َۧبِّّ�ِ ٱوَ  لۡكَِ�بِٰ ٱوَ    ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱذوَيِ  ۦَ�َ
قاَمَ  لرّقِاَبِ ٱوَِ�  َّسآ�لِِ�َ ٱوَ  َّسبيِلِ ٱ ۡ�نَ ٱوَ  لمََۡ�ٰكِ�َ ٱوَ 

َ
 لمُۡوفوُنَ ٱوَ  َّزكَوٰةَ ٱوَءَاَ�  َّصلَوٰةَ ٱوَأ

ْۖ وَ بعَِ  ِٰ�ِ�نَ ٱهۡدِهمِۡ إذَِا َ�هَٰدُوا َّ سَاءِٓ ٱِ�  �
ۡ
اءِٓ ٱوَ  ۡ�َأ ّ َّ سِ� ٱوحََِ�  َ

ۡ
ٰ�كَِ  ۡ�َأ َٓ �ْوُ


ِنيَ ٱ ْۖ صَدَ  َّ  قوُا

ٰ�كَِ هُمُ  َٓ �ْوُأَ

 َّتُمۡقُونَ ٱ   .]177البقرة: [ ﴾١ 

 جانب مشرق و يا مغرب كنيد، در هر حال نيكوكار نيكوكاري بدان نيست كه روي به«
خدا، روز بازپسين، فرشتگان، كتاب آسماني (و يا قانون طبيعي خلقت)  كسي است كه به

ي محبتش، به خويشان و يتيمان و در  و پيغمبران ايمان داشته باشد، دارايي خود را، بر پايه
و آزاد كردن بندگان بدهد، و نماز برپا دارد، زكات مال كنندگان،  سفرماندگان و درخواست

ها و  برساند، و با هر كه عهد بسته به موقع خود وفا كند، و در دشواري را بر مستحق
گويند و اهل تقوا و  ها و به هنگام جنگ پايدار باشد. در واقع همين كسان راست مي رنج

 ».پرواداري همين عده هستند
هاي تربيت را بر آن نهاده، همين راه  كند و پايه راه و روش عبادتي كه اسلام رسم مي

خدا راست باشد و  شرط دارا بودن آن اين است كه شخص در كارهاي خويش به است.
و يا به سخن ديگر، پيوسته ميان او وخدا پيوندي  نسبت به خدا پرواداري پيشه كند،

 برقرار باشد.
 ي اسلام براي ارتباط قلب بشري با خدا است. هاي آينده بيان شيوه فصل

 پرورش روان
 روان چيست؟

 مبهم و بدون مشخصات تعيين شده! چيزي پيچيده و
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آن، و عجزي كه براي درك اين ابهام كه در طبيعت روح است، آن پيچيدگي پيرامون 
ها فريب  ماترياليستكنه و عمق آن دامنگير بشر است، موجب شده كه در دوران جديد، 

 .شمار نياورند طور كلي به و نسبت به شناخت آن اهمال روا دارند و روح را بهخورده 
شود،  نمي  در نظر آنان هرچه محسوس است، موجود، و هرچه با حواس ظاهر درك

ي حواس قابل درك نيست از اين رو وجود  وجود ندارد! و از آنجا كه روان به وسيله
 ندارد!

14Fاما الدوس هكسلي

ايمان ندارد، اين نظريه را رد كرده حقيقتي  با وجود اينكه به دين 1
آورده ها  آن ياد كنند، به ، و به اين دليل در اين باره مجادله ميرا كه اينان فراموش كرده

وراي حواس  ها انسان اي از اي جز اعتراف بدين امر نداريم كه پاره چاره«گويد:  مي
از ند مجهولاتي بيرون توان مي ور هستند كه بدان وسيله ظاهري عادي، از قدرتي بهره

ن و خارج از توان بودن درك چارچوب محسوسات كشف كنند. در صورت ندانست
طور كلي انكار كنيم.  چگونگي كشف اين مجهول، بايسته و شايسته نيست كه آن را به

طرز انجام اعمال ادراك و يادآوري نيست.  هل ما بهاين ندانستن بيشتر و بالاتر از ج زيرا
نين گيرد؟ همچ انجام مي هد دريابد كه ادراك و يادآوري چگونتوان مي چه كسي از ما

هاي نامحسوس درك كرد. اما با وجود اين  ي قدرت توان كشف مجهول را به وسيله نمي
در اين راستا، الدوس  .»گيرد لا، حقايقي است كه انجام مياعمال باندانستن ما، تمام 

كند كه در انسان  ي راه با ما است. اقرار مي هكسلي تا پايان راه با ما نيست، اما تا نيمه
، و همچنين د مجهولات نامحسوس را بداندتوان مي سي است كه بدان وسيلهنيروي ناشنا

شود، بلكه با وجود  اقرار دارد كه ناآگاهي ما به ذات اين استعداد، موجب انكار آن نمي
كند كه عليرغم  تر اقرار مي مهمها  اين اين جهل، چنين نيروي حقيقت علمي نيز هست. از

_____________________ 
ي  ) بيولوژيست و نويسنده1825-1899ي توماس هنوري هكسلي مشهور ( : نوهAlodus Huxleyـ 1

، 1894ي انگليسي و برادر ژوليان هكسلي. در سال  هكسلي، سردبير مجلهانگليسي، پدر لئونارد 
 متولد شده است و تأليف بي شماري دارد. وبستر (برگرداننده)



 روش تربيتي اسلام    68

اين به وني بشر، مانند اعمال ادراك و يادآوري، پيش از ندانستن كنه برخي از نيروهاي در
 .ايم اعتراف داشتهها  آن وجود

پيمايد و اين قدرت را به كشف  ي راه را نمي ي راه است! آنگاه هكسلي بقيه و اين نيمه
دهد، و اين نيرو را يكي از  مجهول منحصر كرده، آن را نيز فقط به برخي مردم نسبت مي

ها كه بر مشاعر  داند. اما اگر انسان بدان توجيهات و استدلال نمي» ريتبش«نيروهاي اصلي 
هاي ماترياليست چيره شده خوب توجه كند، و نيز بدين موضوع توجه  و افكار غربي

ي اين سخن به دين باو و ايمان ندارد، خواهد دانست پيشرفت  داشته باشد كه گوينده
ي بسيار دور ها زمان ه است، فهمي كه ازبزرگي در راستاي فهم صحيح انسان انجام شد

 گذشته مورد اقرار و اعتراف باور (مذهب) بوده است!
 روح نيرويي است ناشناخته، مبهم، پيچيده و پوشيده از ادراك.

 با وجود اين چيزي است حقيقي!
دليل محسوس بودن مورد باور ما است،  اگر ما گمان كنيم كه ادراك و يادآوري به

ها  آن هاي ايم؛ زيرا آن دو در حقيقت، محسوس نيست، بلكه ما نتيجه كردهگمان اشتباهي 
آن براي ما قابل درك است.  ي نتيجههمين ترتيب است كه  كنيم، و روح نيز به را درك مي

روشن و آشكار بودن اين نتايج براي حواس، به آن گمان غلط براي ما منجر شده است. 
ي انجام ادراك و  وارد وهم ما شده است كه شيوه كه به نادرستي اين موضوع گونه همان

دانيم و  يك را نمي ي كاركرد هيچ دانيم! اما حقيقت آن است كه شيوه  يا يادآوري را مي
 كنيم! اكتفا ميها  آن فقط به نتايج محسوس

همان نتيجه خواهيم  و تفكر بخواهيم براي فهم صحيح روان بينديشيم، به راگر با تدبي
 رسيد!

ي دريافت، اما نتايج آن نه  چيزي است مجهول، پيچيده، مبهم و پوشيده از حوزهروان 
 مجهول است و نه غيرقابل درك.
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اگر بخواهيم كاركرد يادآوري را بشناسانيم، جز يك لفظ نيافته كه بدان وسيله آن را 
 تشريح كنيم، خواهيم گفت: اين است كار يادآوري!

 آن نيز جز لفظي مانند آن نخواهيم يافت!همچنين است كاركرد ادراك كه براي 
ي آن با مجهولات  گفت: نيرويي است كه انسان به وسيله روان خواهيم ي بارهاما در 
 كند. يابد، و به چيزهاي غيبي غيرقابل حس، دسترسي پيدا مي ارتباط مي

 روان است.» عمليات«كشف مجهول، يكي از 
دهد نيز يكي ديگر از عمليات آن  ست ميالهام و اخبارهايي كه در رؤيا به انسان د

 است.
 پاتي) نيز يكي از كارهاي روان است. از دور ملهم گرديدن (تله

تمام اين كارها اعمالي بزرگ و عظيم و گفت و معجزه است كه انسان در برابر بزرگي 
 ماند! كار و شگفتي آن مبهوت مي

هاي فرعي روان است كه در انگيز، از كار با وجود اين، تمام اين اعمال بزرگ شگفت
ي اصلي و بزرگ روح، ارتباط با خدا  برابر كار اصلي آن چيزي نيست. در حقيقت وظيفه

 است.
پاتي  شود، كشف مجهول و الهام و اخبار رويايي و تله اين ارتباط چگونه برقرار مي

دراك و دانيم. همانگونه كه از طرز اعمال و انجام گرفتن ا گيرد؟ ما نمي چگونه صورت مي
 شود! يادآوري نيز آگاه نيستيم، اما در هر حال انجام مي

ي  اي كه نه از ذات آن و نه از كاركرد آن آگاه هستيم، وسيله روان، نيروي ناشناخته
 ارتباط ما با خدا است.

دليل آن است كه دمي گرفته از  طور فطري به خدا هدايت شده است، و اين به روان، به
 ز جانب او در مشتي خاك به وديعت گذارده شده است:روح خدايي است كه ا

َّوَۡ�تُهُ  فإَذَِا﴿ ُّر نِم ِهيِ� ُتۡخَفَ�َوِ� َ�قَعُواْ َ�ُ  ۥ     .]29الحجر: [ ﴾٢َ�ٰجِدِنَي  ۥ
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كنان  پس هنگامي كه آن را آراستم، و از روح خويش در آن دميدم بر او سجده«
 ».خاك بيفتيد به

ي خود رهبري شده با راه و روش خالق خود بدو  ندهخود به آفرين از اين رو خودبه
 پيوندد: مي

لسَۡتُ  �ذۡ ﴿
َ
نفُسِهِمۡ �

َ
ٰ أ ََ� ۡمُهَدَهۡشَأَو ۡمُهَتَّ�ِّرُذ ۡمٓ    


     ُظ نِم هُهِرو مََداَء ِٓ�َب ۢنِم َكُّ�      رَ  َذَ




ْ يوَۡمَ  ن َ�قُولوُا
َ
ٓۚ أ  بََ�ٰ شَهِدۡناَ

ْ َّنُك ا َ�نۡ َ�ذَٰا َ�فٰلَِِ� َِنّ  لۡقَِ�مَٰةِ ٱبرَِّ�ُِ�مۡۖ قاَلوُا الأعراف: [ ﴾١

172[. 
هايشان را برگرفت و بر خودشان  هنگامي كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذريه«

 ».دهيم ميگواه ساخت كه من پروردگار شما نيستم؟ گفتند: بلي ما به خدايي تو گواهي 
درگاه  طور فردي به ، بهروان نيز مانند تمام آفريدگان بدون كوشش و رنج و زحمت

 كند: قدس خدايي راه پيدا مي

�ُّنَا  قاَلَ ﴿ ِيٓ ٱ ءٍ خَلۡقَهُ  َّ ۡ�َ ّ َُ�   يَ طۡ�َ

 .]50طه: [ ﴾٥َّم هَدَىٰ  ۥ

پاسخ داد:) پرودگار ما كسي است كه تمام موجودات عالم را نعمت   (موسي«
 ».وجود بخشيده، سپس به راه كمال هدايت كرده است

 ن تمام موجودات، خدا مخلوق بشري را ارجمندتر داشت:و از ميا

َّرَمۡنَا بَِ�ٓ ءَادَمَ وََ�َلَۡ�هُٰمۡ ِ� ﴿ ِ ٱ يَِّ�تِٰ ٱوَرَزَقَۡ�هُٰم مِّنَ  ۡ�حَۡرِ ٱوَ  لَۡ�ّ َّ ٰ كَث�ٖ  ط
لَۡ�هُٰمۡ َ�َ َّ ضَفَ

َّمِنۡ خَلَقۡنَا َ�فۡضِيٗ�   .]70الإسراء: [ ﴾٧
ر گرامي داشتيم، و آنان را بر مركب خشكي و دريا سوار ما فرزندان آدم را بسيا«

كرديم، از غذاي لذيذ و پاكيزه بدانان روزي داديم، و بر بسياري از مخلوقات خود 
 ».فضيلت و برتري بخشيديم

 هاي اين بزرگداشت، دادن دلي بيدار و عقلي آگاه به انسان است: از نشانه

بَۡ�ٰ ٱوَ  َّسمۡعَ ٱوجََعَلَ لَُ�مُ ﴿
َ
ۡ� ٱوَ  رَ ۡ�

َ
 .]78النحل: [ ﴾دَةَ  ِٔۡ�
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 ».ي دريافنده براي شما قرار دادها دل ها و و شنوايي و بينايي«
شناسي را عملي آگاهانه ساخت كه دل بيدار و بينا نيز در آن  هدايت و حقجريان 

هاي غريزي  ي انساني را از عبادت هاي آگاهانه وسيله عبادت شريك است، و بدين
 اه و جانوران جدا ساخت.هميشگي جماد و گي

كه از روش فطري خود منحرف شد  شود. همين با وجود اين، باز هم انسان گمراه مي
شود، با  شود، و به خدا هدايت نمي و يا از روي ناداني فطرت خود را بيمار كرد، گمراه مي

 كند، و به درگاهش پناه ندد، از قدرت لايزالش استمداد نمييوپ روان خود به خدا نمي
 جويد. نمي

فطرت سليم خدادادي خود گام برندارد، همچنان گمراه خواهد  تا هنگامي كه بر روان
ها اسير است، فراسوي محسوسات را نخواهد ديد، تا  ماند. تا روان او در بند تاريكي

 بيند. هاي ستبر شهوات بر وجودش سايه افكنده است، پرتو نور حقيقت را نمي پرده
اهي، با وجود اينكه بخشي از فطرت زير غبار شهوات در تاريكي اما با وجود اين گمر

ي خود متوجه  خود و به حكم روند خلقت به آفريننده اسير است، بخشي ديگر خودبه
نور و ضعيف به روشنايي است.  است، و اين توجه به خالق مانند توجه داشتن چشم كم

بيند، زيرا  اما اندكي بيش نمي شود، اين چشم كور نيست كه از روشنايي يكباره محروم مي
پرستند و هم برخي از آفريدگان موجود  ضعف بينايي دارد. اينگونه مردم، هم خدا را مي

 دهند: را در اين پرستش شركت مي

إ ۡمُهُدُبۡعَ� اَِ�َّ ِ�ُقَرُِّ�ونآَ إَِ� ﴿     ِ ٱ  .]3الزمر: [ ﴾...َّ
 ».درگاه خدا ما را نزديك گردانند پرستيم مگر اينكه به گفتند ما آن بتان را نمي«

َّم مُهَۡ�نۡ خَلقََ  وَلَ�نِ﴿ 

َ �ضَ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱَ�

َ
�ۡ  َّ نُلوُق  ۚ ٱََ ُ َّم مُتۡ�َءَرَفَأ ۡلُا تدَۡعُونَ مِن دُونِ  َّ




ِ ٱ رَادَِ�َ  َّ
َ
ُ ٱإنِۡ أ َّ  ِ هِ َّ َ�شَِٰ�تُٰ ُ�ّ نُه ۡلَه ٍُّ�ِ    رَادَِ� برَِۡ�َ  ۦٓ 

َ
وۡ أ
َ
َّ مُمۡسَِ�تُٰ أ نُه ۡلَه ٍ  

 .]38الزمر: [ ﴾...ۚۦ هِ رَۡ�َتِ 
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را كه آفريده است؟ البته پاسخ  ها آسمان و اگر از اين مشركان بپرسي كه زمين و«
پنداريد؟ اگر خدا زياني را بر من چيره سازد آيا آنان  بگو چه ميها  آن دهند: خدا، پس به

 ».؟آن را برطرف كنند ندتوان مي انيدخو را كه جز خدا به خدايي مي
گمان خداپرستي. اما، به استثناي موارد نادري  پرستند به ها و نيروهايي را مي و يا قدرت

اي است توانا،  آيند، منكر اين موضوع نيستند كه اين جهان را آفريننده شمار نمي كه به
 .چيره و با اراده

آن تكيه كند، و آن را در ي باور آن است كه از فطرت پشتيباني كرده بر  اما وظيفه
ي آن  همان جهتي بيندازد كه خود بدان سو متوجه است و راه طبيعي آن است. وظيفه

سوي خدا هدايت شود، همان هدايتي كه ذاتاً در ساختمان  ياري كردن فطرت است تا به
 سبب امراض عارضي از آن نور در حجاب مانده باشد. آن نهفته است، اگرچه به

پوش است، تا  هاي حقيقت اد كردن روان از قيود ساختگي و حجابي آن آز وظيفه
 خدا را ببيند.

 اي دارد. اسلام نسبت به روان عنايت ويژه
اي  ي مركزي اوست. پايه روان، در نظر اسلام، مركز آفرينش و ذات بشري و نقطه

يكديگر مرتبط  است كه تمام موجوديت انسان بر آن استوار است و بدان وسيله به
سوي نور و روشنايي  بزرگ. راهنمايي به ان براي زندگي انسان نگهباني استشود. رو مي

 است. و پيوند و ارتباط حقيقي انسان با خدا است.
 اسلام از اين نظر دين فطرت است كه عنايت فراواني به روان دارد. و در حقيقت،

 وي روان او است.ين و شديدترين نيروي متصل به حقايق وجود انسان، همين نيرتر بزرگ
نيروي جسماني، محدود به ذات و سرشت مادي خويش است و فقط محسوسات 

 گيرد. ظاهري را در برمي
ميدان عمل نيروي عقلاني بيشتر است، اما آن نيز فقط محدود به چيزهايي است كه 

شود، محدود به زمان و مكان، آغاز و سرانجام و محكوم به فنا است.  مورد تعقل واقع مي
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ر ذات و سرشت انسان، تنها نيروي شگرف روح است كه قيد و حد، زمان و مكان، ابتدا د
د توان مي شناسد و سرانجام فنا در ذاتش راه ندارد ... روان تنها نيرويي است كه و انتها نمي

 كنند، دريابد و بدان بپيوندد. تنها چيزي است كه آنچه را حس و عقل و درك نمي
و وجود ازلي بپيوندد و بدانها راه يابد. و سرانجام چيزي ي ابدي د به جاودانگتوان مي

ها و موانع زمان و  د از پشت پردهتوان مي د پيوستن. همانگونه كهتوان مي خدا است كه به
 مكان به سراسر وجود متصل شود.

كنيم! اين  دانيم! اما آن را احساس مي گيرد؟ نمي ها چگونه انجام مي حال اين پيوستن
اي اندك مانند  كنيم كه در لحظه ي درخشش روان با صفايي حس مي وسيله  ت را بهحقيق

ي  گيرد. به وسيله پرتو برق، سرتاسر زندگي و حيات و ابتدا و انتهاي جهان را در بر مي
دهد كه سرتاسر هستي را پيموده با تمام نيروهاي  روان آزاد اين احساس به ما دست مي

ي  ي علم، جهان، سرتاسر زندگي است، در آن لحظه به گفته شود كه  اش مربوط مي زنده
افتد و  به لرزه ميدهد كه سرتاسر وجود  عجب شگفتي اين احساس به ما دست مي دقيق

 بيند! كند خدا را مي در اعماق خود احساس مي
كنند، و همچنين  ي روان و شناخت آن تلاش مي طبيعي است كه تمام مذاهب در باره

ورزد. چه اسلام است كه راه و  مي ي روح اهتمام اسلام، بويژه، در بارهطبيعي است كه 
روش خود را بر اساس توجه به تمام نيروهاي گوناگون بشري قرار داده با ارشاد و 

 حق آنان را ادا كرده است. ها، آن رعايت
روش اسلام براي تربيت روان، پيوندي هميشگي در هر لحظه و هر عمل و انديشه و 

 ميان روان و خدا است.احساس 
شود. يكباره همچون كسي  اي كوتاه، روح انسان تابناك مي طور طبيعي، براي لحظه به

دم او را گرفته است، مانند كسي است كه در شب مهتاب از خواب  شود كه سپيده مي
كند.  ي درك ميشنود و از آن سخنان چيز هايي مي كشد. زمزمه خوش بيدار شده نفس مي

اند و  هاي نور در پيشگاه او به رقص آمده رود و طيف مي راه كه خواست مانند شخصي



 روش تربيتي اسلام    74

اند. در اين حالت، بزرگي عالم وجود و نظم  پرتوهايي افسون كننده او را در بر گرفته
 كند. هاي جهان و دقت اين نظام او را مجذوب مي قوانين و سنت

آورد و او را  ركت درميح كند، جانش را به زده مي  اين رخداد ناگهاني او را شگفت
زيبا  ها لحظاتي حالت كند. تمام اين نسبت به داناي نهان و مدبر امور، بيدار و آگاه مي

درنگ. لحظاتي كه اثر آن با از  ذر و بيگام و ناپايدار. لحظاتي زودود . اما لحظاتي بيتاس
وي آن ايجاد خواهد و آرز اي را نمي شود. و اسلام چنين لحظه بين رفتن مؤثر نابود مي

نشيند  شود و فرو مي چنين حالتي نيست. اين اشراق روحي را كه خاموش و پنهان مي
لوده كند. اشراق و درخشيدني رواني را كه اندك چيزي صفاي آن را بزدايد و آ طلب نمي

به لحظات  ،خواهد. بنابراين كند و يا آن را از سير در آفاق و آزادي هميشگي باز دارد نمي
شود  كند كه عرضي است و يكباره هجوم آورده و يكباره نيز نابود مي بسنده نمياي  چيره

رود و انسان را بر روش روشن و  زودي از جان و دل آدمي بيرون مي و اثرش به
 سازد. داري برقراري نمي ريشه

خواهد كه اين اشراق و روشن شدن روان را نسبت به حقايق، راه روشن  اسلام مي
ي مقدسي را برافروزود كه پيوسته بدرخشد و  خواهد شعله مي زندگي قرار دهد.

ي مقدسي را كه هميشگي سازد كه از روح خدا  خواهد آن شعله پرتوافشاني كند. مي
سرچشمه گرفته انسان را روشن كرده است. مشعلي فروزان و تابناك و رسانندة به 

ان از بند جسم، ناگهاني خواهد اين پرواز و رها شدن رو ي اصلي آن. اسلام نمي سرچشمه
صورت جريان ثابت اصيلي درآورد كه اگر  بلكه مايل است آن را به و زودگذر باشد.

 ميان آيد، ناگهاني و زودگذر باشد! اي وقفه و يا تاريكي به لحظه
اگر چنين جرياني در انسان بوجود آيد، بدون ترديد از حد آفرينش و نهاد ذاتيش نيز 

 جايي خواهد رسيد كه به معجزه همانند است. بالاتر خواهد رفت و به
از آنجا كه اين كار همانند معجزه و دشوار است، خدا نور رحمت خود را شامل حال 

كه  داند خواهد. خدا مي كند، زيرا هيچ چيز محال و بيشتر از توان بشري از او نمي بشر مي
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ن از اين مشت آزادي و رهايي هميشگي روح بشر از عامل ماده محال است. جدا شد
ي شهوت و سنگيني ماده، فشاري است براي  خاك براي او سنگين است و انگيزه

 فرمايد: نگهداشتن آن، از اين رو مي

ْ ٱفَ ﴿ َ ٱ َّقُوا   .]16التغابن: [ ﴾سۡتَطَعۡتُمۡ ٱمَا  َّ
 ».يد تقوي پيشه كنيدتوان مي آنقدر كه«

ُ ٱيَُ�لّفُِ  َ� ﴿ َّ  ۚ إ ِ�َّ وسُۡعَهَا ًسۡفَا  .]286البقرة: [ ﴾
 ».كند خداوند براي هيچكس بيش از تواناييش تعين تكليف نمي«

15Fي حيوانيت و ماديت منحرفي كه فقط به جنبه» گراي واقع«هاي  اما اسلام مانند مكتب

1 
هاي  گويد: اي بشر! از آنجا كه سنگيني گل زمين و انگيزه انسان توجه و ايمان دارند، نمي

اي نيست، آرزوي رها شدن  تو وجود دارد، در والاگرايي تو فايده شهواني و فشار ماده در
ي با تمام وجود به زمين بچسب و دل توان مي ها را از سر خود به دركن، تا از اين سنگيني

 مند شو! ي آن بهرهها لذت از آن برندار و مانند حيوان بخور و از
طور ذاتي  نيروهايي كه بهگويد! زيرا دين فطري اسلام به تمام  هرگز چنين نمي ،خير

ي آن براي  در انسان نهفته است، ايمان دارد و پيش از همه، نيروي روح و قدرت فائقه
 پرواز كردن و آزاد شدن از قيود جسماني را باور دارد.

ترام نيز بدان حهاي بشر دارد و در حساب خود ا اسلام با آگاهي كه نسبت به ناتواني
وشش و دميدن دائم براي روشن نگهداشتن مشعل روح گذارد، در همان حد از ك مي

ها و  كشد، زيرا تنها راه رفعت و ايجاد موازنه ميان پرواز روح و سنگيني دست نمي
گونه كه پيش از اين نيز  دهد، همين است. همان فشارهايي كه جان را به پستي گرايش مي

ان است. براي اين منظور گفتيم، راه اين كار، برقراري پيوندي هميشگي ميان خدا و انس
 دهد: وسايل چندي را مورد استفاده قرار مي

_____________________ 
 »حقايق و اباطيل«فصل » معركة التقاليد«نگاه كنيد به كتاب  -1
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ي  كند تا با ديدن قدرت خلاقه سو، حساسيت و درك قلب انسان را تحريك مي از يك
 ي بيكران او را احساس كند. ي وجود، پيوسته وجود و قدرت مطلقه خدا در صفحه

كند تا  در دلش بيدار مي از سوي ديگر، وجدان تقوي، و ترس هميشگي از خدا را،
زند خدا را در نظر داشته  ي كارها، تفكرات و هر احساسي كه از او سر مي پيوسته در همه

 باشد و حاضر و ناظر بداند.
انگيزد. و از  ي ديگر، محبت خدا و طلب رضايت او را نيز در وجود برمي از ناحيه

تا در شادي و سختي آرامش خدا تحريك  سويي آرامش وجدان و اطمينان قلبي او را به
 ي داشته باشد، در برابر خدا در هر حال تسليم و رضا پيشه و سرانجام هدف از همه

 يكي است: اتصال قلب بشر به خدا.ها  اين
هاي اعجازانگيز او است  اي بزرگ بر وجود خداوند، و ميدان نمايش قدرت عالم نشانه

 اندازد. حيرت مي  ها را به كه عقل
ث شده است كه از ديدن و رفتن ما بدين جهان بزرگ و عادي شدن آن، باعاما انس گ

آگاه شدن نسبت به بزرگي او به شگفت نياييم. و احساس تعجبي كه از اين جهت به ما 
 دهد تا اعماق جانمان فرو نرود. دست مي

گذرد، گويا اصلاً وجود  برد، از همه چيز مي حواس هرچه را ببيند و بشنود از ياد مي
كند كه هرچه در پيرامون او است،  داشته است، و به حكم خو گرفتن، فراموش مين

 آفريند. اي است كه آنچه خواهد مي ي آفريننده اي گويا بر قدرت تواناي ابداع كننده نشانه
روند و با اختلاف فصل و مكان، مدت هر  آيند و مي شب و روز به دنبال يكديگر مي

 يك در تغيير است.
كند و هيچ روزي از طلوع و غروب باز  هر روز طلوع و غروب ميخورشيد در 

 ايستد. نمي
درخشند و  ستارگان، مانند چشمي كه در تاريكي باز و بسته شود، در ظلمت شب مي

 هايي بسيار است. در ميان خط سير هر يك مسافت
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فرا  شود كه سرتاسر آن را نور شود، چنان بزرگ مي ماه كه از ابتدا تقريباً ديده نمي
برد،  خود در خويش فرو ميگيرد و زمين را با نور درخشان و تابناك و زيبا و رويايي  مي

و سرانجام در محاق خود شود...  گذارد و مانند ابتدايش باريك مي سپس رو به كاهش مي
 شود. ناپديد مي

زيبا  صورت برگي سبز و نورسته كه با نيرو، زمين را باز كرده به هاي خرُد زندگاني دانه
 شوند. پديدار مي

اي كوچك و يا حيواني نزار كه پشت سر مادر خود راه رفته و از  ي پرنده زندگي بالنده
 مكد. خورد و يا از پستانش شير مي گيرد و يا از منقار او غذا مي او غذا مي

كه  حقيقت نيروهايي است زنده و متحركآيد، اما در  جهاني كه ظاهراً مردم بنظر مي
بار پس از مرگ ظاهري  ر جنبش است، مرتباً زندگي در آن پخش شده و هرهميشه د

 شود. دوباره زنده مي
نظامي كه در تمام عالم جريان دارد، هرچند شگفتي و دقت موجود در آن مورد 

شود و نه  اي مي پوشي نه موجب اخلال در گردش ستاره پوشي قرار گيرد، اين چشم چشم
 شود. ي سرانگشتي از مسير خود منحرف مي ل به اندازهدر طول ميلياردها ميليارد سا

روزگار نظر خودش، ذات و حقيقتش و طرز ادراكش! و مخلوق بشري كه از نظر 
 اي است. تجهيزات دقيق و نيروهاي موجود در آن خود معجزه

 اعمال و رفتار جسمي و فكري و رواني نهفته در انسان.
ق كه تمام اين اعمال را وحدت بخشيده، آميختگي و ارتباطي محكم و فراگير و دقي

 كند. گ ميي نيروهاي ذاتي انسان را جمع و هماهن همه
اي، همه  معجزهها  آن همه و همه مظاهري از آيات خدا در عالم وجود است. هريك از

ي آفريدگاري توانا و حكيم هستند، اما  هايي از قدرت خلاقه عظيم و بيمناك و همه نشانه
ها  اد و عادت شديد، انسان بدون دقت و فكر از اين آيات و نشانهبه دليل الفت زي

 گذرد. مي
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 كند. زندگي را درك ميها  آن پرورد) بدين مظاهر تكيه و از (كه روان را مي اسلام
خواهد چشم بصيرت خود را در آيات هستي  كند و از او مي قرآن انسان را دعوت مي

ي بديع را ببيند و درك كند. اين دعوت را  دهباز و از پشت آن دست قدرت تواناي آفرينن
ي عادت و  جمعيت خاطر يافته از غفلتي كه در نتيجه ها جان دهد كه اي انجام مي به شيوه

پيدا شده، بيدار شوند و در آيات و مظاهر قدرت خداوندي چنان نگرند ها  آن انس براي
بينند. بيدار كردن  ري ميانداخته و يا جهان جديد ديگها  آن و گويا به تازگي چشم بر

 نفس از اين غفلت عادت و انس، بس مهم و دشوار است.
 دهد! ه قدرتي عجيب از خود نشان ميقرآن در اين بار

خو گرفتن، از طبايع انسان است، اين امر يكي از ضروريات نفس است كه ناچار بايد 
تجربيات و انجام گيرد. نفس و حواس و اعصاب ناچار هستند با برخي از انواع 

 وسيله عادت كنند تا بدانها  آن احساسات و اماكن و اشياي معيني خو بگيرند و به
اي تعميم  تجربيات گذشته را نسبت به تجارب و احساسات و اماكن و چيزهاي تازه

رفت، براي مثال سخن گفتن،  كلي از بين مي دهند. اگر انس و عادت نبود زندگي انسان به
شد! و يا  برايش هرگز مسير نميها  آن حساب آموختن و مانندخواندن، نوشتن و يا 

اي  ماند كه چيز تازه نميها  آن شد و نيرويي در اعصابش نسبت به امور عادي مشغول مي
 را تحمل كند...

 ي انس و عادت در ذات انسان است. هفاين وظي
نفس تجاوز  ي خويش پافراتر گذاشته و از محيط محدود و لازم اما معمولاً از وظيفه

زنند، در نتيجه مشاعر كودن، بصيرت بسته،   ي خويش سرباز مي كنند و از انجام وظيفه مي
ي  شوند! در اينجا است كه خو گرفتن مانعي براي پيشرفت، و بازدارنده و افكار منجمد مي

نساني است. در اين هنگام ي فطرت و سرشت ا شود كه سازنده جان از آن آزادي مي
» استنشاق«يد نفس را از خواب بيدار كرد تا چشم خود را باز و هواي آزادي با ناچار به

 كند!
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ترين اثر را در سرشت و ذات انسان  اين چشم باز كردن و بيدار شدن شگفت
، اما بايد گفت اين كار همانند انساني الفارقي است گذارد. با وجود اين كه تشبيه مع مي

در تمام اعضا و  فاسد و متعفن بيرون آيد.اي دربسته با هواي  است كه از حجره
 كند. جوارحش احساس زندگي و نشاط مي

اش وزش آن را  سازد و اگر بر چهره پرور مشام جان او را معطر مي نسيمي روح
كشد كه تا اعماق جان او رفته از اين هواي آزاد و  كند. نفسي عميق مي احساس مي

كند حياتي تازه يافته  اين حالت احساس مي اي بسازد. در انگيز خويشتن را ذخيره نشاط
شود و  است... در حقيقت زندگيش تجديد شده، زندگي حسي و معنوي او نو مي

اي كه از خواب سنگين زمستاني چشم گشوده به  بال از بارهاي گذشته مانند پرنده سبك
 دهد. نشاط و سرزندگي بهاري رسيده است، حركاتي چابك و با نشاط انجام مي

ه شدن چشم بصيرت جان به دنياي آزاد و رها شدن نفس از قيد و بند جمود و گشود
تر. سرشت و ذات نفس را  تر و فراگيرتر و شگفت چنان اثري دارد، اما عميق ركود هم

اي بدو  دارد و زندگاني دوباره كند، به فعاليت وامي حركت درآورده و بيدارش مي به
و احساس او تازه و تمام تجربيات او زنده است. بخشد. در اين حالت، تمام افكارش  مي

اي كافي براي زندگاني است، نشاط و نيرويي  اي كه هريك خود زاد و توشه ي زنده تجربه
 سازد. است تابان و پرتوافكن كه سرتاسر حيات او را درخشان مي

ي  شود، تجربه ترين چيزي كه براي نخستين بار پس از خواب غفلت انجام مي شگفت
ي بدون روپوش،  ب لامسهااني و شگفت و زنده است. گويا انسان اين چيز را باعصنفس

شود، و اين تأثر را  كند و از آن متأثر مي كند يكباره بسرعت احساس مي مستقيماً لمس مي
بخش  كند... كاري است زيبا، لذت همان صورت كامل و بينقص به مركز حس منتقل مي به

اي هميشگي  كند و لذت و بهره اي گسترده متأثر مي با گسترهكه سراسر زندگي را و فريبا 
 دارد. عرضه مي
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شود، آن را همانگونه در ذهن خود نگهدارد و در  اگر انسان بتواند از هر چه متأثر مي
ور شود كه در نخستين بار از آن متأثر شده است، خواهد توانست نوعي  زندگي از آن بهره

ند كه هرگز نه ناتواني و نه پيري و نه نابودي بتواند جواني و تازگي در خود احساس ك
 بر آن چيرگي يابد.

هاي  اما كاري بس دشوار است؛ زيرا مطالب و امور دائمي زندگاني، زحمت و رنج
زندگي، كوتاهي عمر و فراواني مشكلات، همه به ياري يكديگر نيروهاي انسان را به آخر 

 كنند. ه ماندن تمام ميهاي او را براي سرزند كوششرسانند و  مي
 دهد! با وجود اين، قرآن اين كار شگفت را انجام مي

اي سحرانگيز و جوي روشن و پاك و رواني مصفا و نيالوده انسان را از عالم  با شيوه
طور  دهد تا بيدار شود، به كند و او را تكان مي انگيز خود منتقل مي انس و عادت غفلت

اي كامل به او عطا  كند! و زاد و توشه ازش را لمس ميمستقيم و بدون مانع، اعصاب روب
كند. از اين رو رخدادها،  كرده عيناً با تمام واقعيت و جوشندگي به مركز حس منتقل مي

مانند  هميشه در ذهن انسان مانند هنگامي كه براي اولين بار روي داده بود، زنده و نو مي
نياز  ي شگفت بي و جان را از اين بهرهسازد  مند مي و از اين تجديد حيات او را بهره

 كند. مي
داشتني  انسان اگر به جهان قرآن پاي نهد، با ديداري هميشگي، جاويدان، زيبا و دوست

كند... ديداري كه جان را لذت دهد و حس را  برد و زندگي مي با عالم وجود بسر مي
 رتاسر تسبيح خداست.مند سازد و روان را آزاد كند، زندگي و عيشي آزادانه كه س بهره

رساند  قرآن در ذات خود كتابي زيبا پربهره است. هيچكس خواندن آن را به پايان نمي
جز اينكه دوست دارد از نو خواندن را آغاز كند. بدين جهت است كه ديدار هميشگي 

 ناپذير و فناناپذير است: ي جهان، پيوسته تازه، پايان عالم وجود در درون جان و صفحه

�ضِ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱِ� خَلۡقِ  َِنّ ﴿
َ
ۡلِ ٱ خۡتَِ�فِٰ ٱوَ  ۡ� بمَِا  ۡ�َحۡرِ ٱَ�ۡريِ ِ�  َِّ� ٱ لۡفُلۡكِ ٱوَ  َهَّارِ ٱوَ  َّ

نزَلَ  َاّسَ ٱينَفَعُ 
َ
ُ ٱوَمَآ أ حۡيَا بهِِ  َّسمَاءِٓ ٱمِنَ  َّ

َ
�ضَ ٱَّم نِاءٖٓ فأَ

َ
َّث �يِهَا مِن ۡ� �َو اَهِتۡوَم َدۡعَ        ِّ�ُ 
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بَةّٖ وَتَۡ�ِ�فِ  رِ ٱ َّسحَابِ ٱوَ  لرَِّ�حِٰ ٱآَ َّ خَسُمۡ
 �ضِ ٱوَ  َّسمَاءِٓ ٱَ�ۡ�َ  

َ
 ﴾١�َ�تٰٖ لّقَِوۡ�ٖ َ�عۡقلِوُنَ  ۡ�

 .]164البقرة: [
ها كه بر  درپي آمدن شب و روز و كشتي و زمين و پي ها آسمان بيگمان در خلقت«

باراني كه خدا از بالا فرو فرستاد تا با روي آب براي سود بردن مردم در حركت است، و 
ها در زمين  آن آب زمين را پس از مردن زنده و سبز خرم كرد، و در پراكندن انواع جنبده

و گردانيدن بادها به هر سو، و در خلقت ابر كه ميان زمين و آسمان مسخرّ است؛ 
 ».گيرند هايي روشن براي كساني است كه خرد خود را بكار مي نشانه

َ ٱَِّن ۞﴿ ۚ ٱمِنَ  لمَۡيّتِِ ٱوَُ�ۡرِجُ  لمَۡيّتِِ ٱمِنَ  ۡ�ََّ ٱُ�ۡرجُِ  َوَّىٰۖ ٱوَ  ۡ�َبِّ ٱفاَلقُِ  َّ ِّ�َ
َ�لُِٰ�مُ  لۡ

ۖ ٱ ُ �َّٰ تؤُۡفَكُونَ  َّ
 ۡلَ ٱوجََعَلَ  ۡ�ِصۡبَاحِ ٱ فاَلقُِ  ٩ََ� مۡسَ ٱسَكَنٗا وَ  َّ َّ ۚ َ�لٰكَِ  لۡقَمَرَ ٱوَ  ش حُسۡبَاٗ�ا
 .]96-95الأنعام: [ ﴾٩ لۡعَليِمِ ٱ لۡعَزِ�زِ ٱيرُ َ�قۡدِ 
شكافد، و زنده را از مرده و مرده را از  خداست كه در دل زمين دانه و هسته را مي«

ي  شويد، شكافنده آورد، اين است خداي شما، پس كجا به دروغ رانده مي زنده بيرون مي
ورشيد و ماه را شمار ي صبحگاهان و شب را براي آسايش خلق او گذاشت، و خ پرنده

 ».گراني ساخت. اين است اندازه گذاشتنِ مقتدر دانا

ِيٓ ٱ هُوَ ﴿ نزَلَ مِنَ  َّ
َ
ابٞ وَمِنۡهُ شَجَرٞ �يِهِ �سُِيمُونَ  َّسمَاءِٓ ٱأ ۖٗءٓاَ َّلُ�م مِّنۡهُ َ�َ   يُ�بتُِ  ١

عَۡ�بَٰ ٱوَ  َخِّيلَ ٱوَ  َّزۡ�تُونَ ٱوَ  َّزرۡعَ ٱلَُ�م بهِِ 
َ
َِّن ِ� َ�لٰكَِ �يةَٗ لقَِّوۡ�ٖ  َمََّ�تِٰ� ٱ وَمِن ُ�ِّ  ۡ�

َّكَفَتَرُونَ   رَ  ١ َّ ۡلَ ٱلَُ�مُ  خَسَ مۡسَ ٱوَ  َهَّارَ ٱوَ  َّ َّ ۖ ٱوَ  ش ِ  ُجُّومُ ٱوَ  لۡقَمَرَ مۡرهِ
َ
َ�تُٰۢ بأِ َّ خَسُ َِّن ِ�  ۦٓۚ 

 لَُ�مۡ ِ�  وَمَا ١َ�لٰكَِ �َ�تٰٖ لّقَِوۡ�ٖ َ�عۡقلِوُنَ 
َ
�ضِ ٱذَرَأ

َ
لَۡ�نٰهُُ  ۡ�

َ
َِّن ِ� َ�لٰكَِ �يةَٗ لّقَِوۡ�ٖ  ٓۥۚ ُ�ۡتَلفًِا �

َّكّرُونَ  ِيٱ وَهُوَ  ١ذ رَ  َّ َّ ْ مِنۡهُ حِليَۡةٗ  ۡ�َحۡرَ ٱخَ ا وَ�سَۡتَخۡرجُِوا  مِنۡهُ َ�ۡمٗا طَرِّ�ٗ
ْ ُ�لُوا

ۡ
ِ�َأ

ۖ وَترََى  ْ مِن فضَۡلهِِ مَوَاخِرَ �يِهِ وَِ�بَۡتَغُ  لۡفُلۡكَ ٱتلَۡبَسُوَ�هَا َّلَعَلَُ�مۡ �شَۡكُرُونَ  ۦوا  لَۡ�ٰ  ١
َ
ِ�  وَ�

�ضِ ٱ
َ
َّلَعَّل ٗ�ُ�مۡ َ�هۡتَدُونَ  ۡ�  بُُسَو �ٗر    َ�ۡن


�ََو ۡمُ�ِب َديِمَت نَأ    


   ِ�ٰ ِ  وعَََ�َٰ�تٰٖ�  ١َ� هُمۡ  َجّۡمِ ٱوَ�

َّكَذَت َ�َفَأرُ   ١َ�هۡتَدُونَ  

ُۚقُلَۡ� َّ� ن   مََك  قُلَۡ� ن مَ

َ
 .]17-10النحل: [ ﴾١ونَ �



 روش تربيتي اسلام    82

اوست خدايي كه آب را از آسمان براي شما فرو فرستاد كه هم نوشيدني شما از آن «
هاي شما  چرانيد پرورش دهيد. زراعت است و هم درختي كه چارپايان خود را از آن مي

اي  روياند و درختان زيتون و خرما و انگور و از هرگونه ميوه را از آن آب باران مي
انديشند پديدار  ي قدرت الهي براي كساني كه مي روياند. در اين كار آيت و نشانه مي

است. و هم شب و روز و خورشيد و ماه را براي زندگاني شما در گردون مسخر ساخت؛ 
هاي قدرت  و ستارگان آسمان را به فرمان خويش مسخر كرد، در اين كار آيت و نشانه

ر زمين آنچه را براي شما آفريد به انواع گوناگون و خدا براي اهل خرد پديدار است. و د
ياد  ي خدايي براي مردم هشياري كه به كار نيز آيت و نشانهاشكال رنگارنگ؛ در اين 

آورند پديدار است. و نيز او خدايي است كه دريا را براي شما مسخر كرد تا از گوشت  مي
ها در  بينيد كه كشتي بياراييد، و مي اي بخوريد، و از آن زيورهاي استخراج كرده تن را تازه

جاي  آيند، و براي اينكه از فضل او بجوييد، باشد كه شكر خداي را به آن به حركت درمي
ادا شما را به بيرون پرتاب بمعنوان لنگر در زمين بنهاد تا  بهي بزرگ را ها كوه آريد. و نيز

هايي ديگر، و با  يد. و نشانهپديدار كرد تا مگر هدايت شو ها راه كند، و نهرها جاري و
كند مانند آن كس است  ميشوند. آيا آن خدايي كه خلق  ستارگان آسمان آنان هدايت مي

 ».شويد؟ كند؟ آيا متذكر و هوشيار نمي كه خلق نمي

ُ ٱوَ ﴿ نزَلَ مِنَ  َّ
َ
حۡيَا بهِِ  َّسمَاءِٓ ٱأ

َ
�ضَ ٱمَاءٓٗ فأَ

َ
ۚٓاَهِتۡوَم َدۡعَ إَِّن ِ� َ�لٰكَِ  ۡ�       �يةَٗ لّقَِوۡ�ٖ �سَۡمَعُونَ  

 .]65النحل: [ ﴾٦
و خدا از آسمان آبي را فرو فرستاد تا زمين را پس از مرگ زنده كرد، البته در اين كار «
 »....شنوند پديدار است كه سخن مي ي قدرت و حكمت الهي براي آنان نشانه

ُ ٱوَ ﴿ َّمُأ ِنوُطُ� ۢنِّم مُ�َجَرۡخََ�تُِٰ�مۡ َ� �َ  َّ

      


بَۡ�رَٰ ٱوَ  َّسمۡعَ ٱا وجََعَلَ لَُ�مُ  ٔٗ عۡلَمُونَ شَۡ� 

َ
�ۡ 

ۡ� ٱوَ 
َ
َّلَعَُ�مۡ �شَۡكُرُونَ  دَةَ  ِٔۡ� لمَۡ  ٧

َ
ۡ�ِ ٱيرََوۡاْ إَِ�  � َّ َ�تٰٖ ِ� جَوِّ  ط َّ خَسُ إ َّنِ�َّ  َّسمَاءِٓ ٱ  هُُكِسۡمُ� ا   

ۚ ٱ ُ  .]79-78النحل: [ ﴾٧َِّن ِ� َ�لٰكَِ �َ�تٰٖ لّقَِوۡ�ٖ يؤُۡمِنُونَ  َّ
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دانستيد، به شما  و خدا شما را از بطن مادران بيرون آورد، در حالي كه هيچ نمي«
جاي آوريد. آيا در مرغان رام شده در  يي اعطا كرد باشد كه شكر بهها دل گوش و چشم و
دارد؟ در اين امر براي اهل ايمان  را نگه نميها  آن نگرند كه بجز خدا كسي كو آسمان نمي

 »....نشاني از قدرت حق پديدار است

﴿ �ِ
ۡ
َنَ� َنۡوَراّ نأَ

   ي َ�َفََ


�ضَ ٱ

َ
�ۡ  ۚٓ طۡرَافهَِا

َ
 .]44الأنبياء: [ ﴾ننَقُصُهَا مِنۡ أ

 ».بينند كه اراده كنيم زمين را از هر سو بكاهيم؟ آيا مردم نمي«

�ُّهَا﴿

َ �ٰ َّم َنِإَاّ  ۡ�عَۡثِ ٱإنِ كُنتُمۡ ِ� رَۡ�بٖ مِّنَ  َاّسُ ٱ  � ٖةَفۡطُّ� نِم َّمُ� ٖباَرُت نِّم مُ         � َٰ

�ۡقَ
َ لَُ�مۚۡ  بَُّ�ِ َلَُ� ِۡ�ّقَةٖ ّ�ِ    ٖة �َو

َقّ لَُّ� ٖة   نِم َّمُ� ٖةَقَلَع مغۡضُّ    .]5الحج: [ ﴾
اگر شما به روز قيامت و قدرت خدا در برانگيختن مردگان ترديد داريد،  ،اي مردم«

خاك آفريديم، آنگاه از آب نطفه، آنگاه از خون بسته، آنگاه بدانيد كه ما شما را نخست از 
ي گوشت تمام و ناتمام آفريده، تا در اين انتقال و تحولات قدرت خود را بر شما  از پاره

 ».شكار كنيمآ

�ضَ ٱوَ�ُۡ�ِ  لَۡ�ِّ ٱمِنَ  لمَۡيّتَِ ٱوَ�ُخۡرجُِ  لمَۡيّتِِ ٱمِنَ  ۡ�ََّ ٱ ُ�ۡرجُِ ﴿
َ
ۚ وََ�َ�لٰكَِ َ�عۡدَ مَوۡتهَِ  ۡ� ا

 .]19الروم: [ ﴾١ُ�ۡرجَُونَ 
آورد و زمين را پس از مرگ دوباره زنده  و مرده را از زنده بيرون مي زنده را از مرده«
 ».گونه شما را نيز از خاك بيرون آورند.. ند و هميناگرد

لمَۡ ﴿
َ
َّنَأ َرَ  �


 َ ٱ نزَلَ مِنَ  َّ

َ
خۡرجَۡنَا بهِِ  َّسمَاءِٓ ٱأ

َ
ۚ وَمِنَ  ۦمَاءٓٗ فأَ لَۡ�ُٰ�هَا

َ
�ُّۡتَلفًِا � ٖتَٰ�َمَ   بَالِ ٱ ِ�ۡ 

لَۡ�ُٰ�هَا وغََرَا�يِبُ سُودٞ 
َ
ُّ� ٞرُۡ�َو ۡتَلفٌِ �    ضيِ� ُۢدَدُ   وَابِّٓ ٱوَ  َاّسِ ٱ وَمِنَ  ٢ نَۡ�مِٰ ٱوَ  َّ

َ
ُ�ۡتَلفٌِ  ۡ�

لَۡ�نٰهُُ 
َ
إ َۗكِلَٰ�َِ�َّمَا َ�َۡ�  ۥ�    َ ٱ َّ  ِ ٰ ٱمِنۡ عِبَادِه َٓ �َلُعۡ  ْۗ َ ٱَِّن  ؤُا -27فاطر: [ ﴾٢عَزِ�زٌ َ�فُورٌ  َّ

28[. 
هاي گوناگون و  وسيله انواع ميوه آيا نديدي كه خدا آبي را از آسمان فرود آورد و بدان«

ي گوناگون سفيد و ها رنگ ي زياد، درها راه ها كوه رنگارنگ پديد آورد، و در زمين از
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ي ها رنگ گونه و حيوانات نيز به همان سرخ و سياه، و از اصناف مردم و جنبندگان
ترسند و نگرانند، خدا بيگمان  گوناگون آفريد، و از بندگان او فقط مردمان دانا از خدا مي

 ».حال) بسيار بخشنده و آمرزگار استقاهر و غالب (و در عين 

�َ�ٰنُ ٱفلَۡيَنظُرِ ﴿ لبِۡ ٱنۢ َ�ۡ�ِ َ�ۡرُجُ مِ   ٦َّم نِاءٖٓ دَافقِٖ  خُلقَِ  ٥َّمِ خُلقَِ  ۡ�ِ ُّ آ�بِِ ٱوَ  ص َ َّ � 
ٰ رجَۡعهِِ  ۥَِنهُّ  ٧ آ�رُِ ٱيوَۡمَ ُ�بَۡ�   ٨لَقَادرِٞ  ۦَ�َ َ َّ َّوُق نِ�ٖ وََ� ناَِ�ٖ  ۥَ�ُ  َ�مَا ٩ �

 ١﴾ 
 .]10-5الطارق:[

اي جهنده خلق شد كه از  انسان بايد بنگرد كه از چه آفريده شده است؟ از آب نطفه«
(خدايي كه او را از اين آب ناچيز آفريد) ي مادر بيرون آمده است،  سينه ميان پشت پدر و

او البته بر زنده كردن او دوباره پس از مرگ قادر است، روزي كه اسرار باطن شخص 
 ».آشكار شود، پس نيرويي در خويش و ياوري براي نجات خود نيابد

فََ� ﴿
َ
بلِِ ٱينَظُرُونَ إَِ�  أ بَالِ ٱ �َ�  ١كَيۡفَ رُفعَِتۡ  َّسمَاءِٓ ٱ�َ�   ١كَيۡفَ خُلقَِتۡ  ۡ�ِ ِ�ۡ 

�ضِ ٱ�َ�   ١كَيۡفَ نصُِبَتۡ 
َ
 .]20-17الغاشية: [ ﴾٢كَيۡفَ سُطِحَتۡ  ۡ�

نگرند كه چگونه خلق شده است؟ و در خلقت كاخ آسمان  آيا در خلقت شتر نمي«
كه چگونه بر زمين ميخكوب بينند  را نمي ها كوه بلند كه چگونه برافراشته شده؟ و

 ».اند؟ نگرند چگونه گسترده اند؟ و به زمين نمي شده

ۡلِ ٱوَ ﴿ بۡحِ ٱوَ   ١إذَِا عَسۡعَسَ  َّ ُّ  .]18-17التكوير: [ ﴾١َِّفَنَ� اَذسَ  ص
قسم به شب تار، هنگامي كه روي (جهان را) تاريك گرداند، و قسم به صبح روشن «

 ».)فروزدهنگامي كه دم زند (و عالم را بي
به آيات و گواهان قدرت و ... بدين ترتيب قرآن احساس انسان را نسبت ها  آن و مانند

كند، تا با قلبي  گر است بيدار مي حكمت خدا كه در عالم هستي و وجود انسان جلوه
روشن و احساس به بزرگي او در آن زيسته، زندگي خود را در حالي كه قدرت تواناي 

كند، از كوچك و بزرگ، همگام سازد  ين آيات عظمت احساس ميخداوندي را از وراي ا
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ي  آفريننده و از پشت هر تدبير و كارنمايي، دست با قدرت و مبدعي را ببيند؛ روان متوجه
 يح گويد و حمايت او را خواستار شود.بسخود شده به حمد او ت

اشتن آن در براي بيدار ساختن حس و زنده نگهد» طبيعت«افزون بر اين، استفاده از 
هاي  رسد كه تشبيهاتي از طبيعت زنده براي نمايان كردن موقعيت جايي مي درون جان، به

 آورد: نفساني و امور و شئون اجتماعي و اقتصادي مي

يِٱكَ ﴿ ِ  َاّسِ ٱرئِاَءَٓ  ۥينُفقُِ مَاَ�ُ  َّ ِ ٱوََ� يؤُۡمِنُ ب وَانٍ كَمَثلَِ صَفۡ  ۥَ�مَثَلهُُ  �خِرِ� ٱ ۡ�وَمِۡ ٱوَ  َّ
صَابهَُ 

َ
�َ  ۥعَليَۡهِ ترَُابٞ فَأ ْۗ وَ  ۥهُ وَابلِٞ َ�َ�َ َّمِا كَسَبُوا  م ٖءَۡ� ٰ     ََ� َنوُرِدۡقَ� َّ�       ۖ�  ُ ٱ�ۡ َ� َ�هۡدِي  َّ

ِنيَ ٱ وَمَثَلُ  ٢ لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱ لۡقَوۡمَ ٱ مَۡ�لٰهَُمُ  َّ
َ
ِ ٱمَرۡضَاتِ  بتۡغَِاءَٓ ٱينُفقُِونَ أ نفُسِهِمۡ وَتثَۡبيِتٗا مِّ  َّ

َ
نۡ أ

صَاَ�هَا وَابلِٞ َ� 
َ
نََج ِلۢةِّ برَِۡ�وٍَ� أ ۗ وَ  َٔ مَثَ َّل نِإَف ِۡ�َفۡعِض اَهَلُ�ُأ ۡتَتمۡ يصُِبۡهَا وَابلِٞ َ�طَلّٞ      


 ُ ٱ بمَِا  َّ

َُدَوّ  ٢ �ٌ َ�عۡمَلوُنَ بصَِ 
يَ
ن تَُ�ونَ َ�ُ  

َ
حَدُُ�مۡ أ

َ
ۡ�نَابٖ َ�ۡريِ مِ  ۥأ

َ
يِٖل وَأ

َّ � نِّم ٞةّ  ن َ�ۡتهَِا نَ
نَۡ�رُٰ ٱ
َ
ِ  ۥَ�ُ  ۡ�

صَابهَُ  َمََّ�تِٰ ٱ�يِهَا مِن ُ�ّ
َ
صَاَ�هَآ إعِۡصَارٞ �يِهِ ناَرٞ  ۥوََ�ُ  لۡكَِ�ُ ٱوَأ

َ
َّ�ِّرُةٞ ضُعَفَاءُٓ فَأ

ُ  كََ�لٰكَِ  حَۡ�َقتَۡۗ ٱفَ  ُ ٱيبَُّ�ِ َّكَفَتَ� ۡمُ�ّرُونَ  �َ�تِٰ ٱلَُ�مُ  َّ    .]266-264البقرة: [ ﴾٢علََ
خدا و روز قيامت  داستان آنكس كه مال خود را از روي ريا انفاق كند و ايمان به«

نياورده، بدان ماند كه دانه را بر روي سنگ سخت ريزد و تندباراني غبار آن نيز بشويد كه 
دست آورند و خدا گروه كارفران را به راه سعادت راهنمايي  نتواند هيچ حاصلي از آن به

فاق كنند و با كمال اطمينان خاطر مالشان را در راه خوشنودي خدا ان آنانكهنكند. و مثل 
اي است كه در زمين شايسته بريزند، بر آن باران  دل به لطف خدا شاد كنند، مانند دانه

زيادي به هنگام ببارد و ثمره و حاصلي دوچندان كه منتظر هستند دهد، و اگر باران بسيار 
كار نيكان بينا و آگاه است. آيا  دوباره به ثمر رسد، و خداوند بهنيايد اندك اندك بارد تا 

خرما و انگور، زير آن درختان غي باشد از درخت اخواهيد كه يكي از شما را ب مي
هاي روان و در آن هرگونه ميوه موجود باشد، ناگاه ضعف و پيري او را دچار شود  جوي

بار افتد همه را بسوزاند؟  و بادي آتشو داراي فرزندان خرد و ناتوان باشد و در باغ ا
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شما روشن بيان كند، باشد كه در  . خداوند آيات خود را براي(داستان انفاق با ريا و منتّ)
 ».سرانجام كارها و حقيقت احوال فكر كنيد

نزَلَ ﴿
َ
وۡدِيَ� بقَِدَرهَِا فَ  َّسمَاءِٓ ٱمِنَ  أ

َ
َّمِمَوا يوُقدُِونَ زََ�دٗا  َّسيۡلُ ٱ حۡتَمَلَ ٱمَاءٓٗ فسََالتَۡ أ ۖاٗيِ�اّ  

وۡ مََ�عٰٖ زََ�دٞ مِّثۡلهُُ  بتۡغَِاءَٓ ٱ َاّرِ ٱعَليَۡهِ ِ� 
َ
ُ ٱكََ�لٰكَِ يَۡ�بُِ  ۚۥ حِلۡيَةٍ أ َقَّۡ ٱ َّ ۚ ٱوَ     لَۡ�طِٰلَ

َ
افَأ  َّزَ�دُ ٱ َّ

َّمَأَوا مَا ينَفَعُ 

 ۖٗءٓاَفُج ُبَهۡذَيَ       �ضِ� ٱَ�يَمۡكُثُ ِ�  َاّسَ ٱ

َ
ُ ٱلكَِ يَۡ�بُِ كََ�ٰ  ۡ� مۡثَالَ ٱ َّ

َ
�ۡ ١﴾ 

 .]17الرعد: [
قدر وسعت و ظرفيت آن سيل آب  خدا از آسمان آبي نازل كرد كه در هر رودي به«

جاري شد و بر روي سيل كفي برآمد، چنانكه فلزاتي را نيز كه براي تجمل و زينت و يا 
، خدا اين چنين براي حق براي اثاث و ظروف در آتش ذوب كنند، مانند  آب كفي برآودر

شود و اما آن آب و فلز  زودي نابود مي آورد كه (باطل مانند) آن كف به و باطل نمونه مي
را براي فهم و ها  آن ماند، خدا داستن كه به خير و منفعت مردم است در زمين باقي مي

 ».كند روشني بيان مي

لمَۡ ﴿
َ
ُ ٱترََ كَيۡفَ َ�َبَ  � صۡلهَُا ثاَبتِٞ وَفَرُۡ�هَا ِ� مَثَٗ� َ�مَِةٗ  َّ

َ
طَيّبَِةٗ كَشَجَرَ�ٖ طَيّبَِةٍ أ

ّ حِي� �إِذِۡنِ رَّ�هَِاۗ وََ�ۡ�بُِ  تؤُِۡ�ٓ  ٢ َّسمَاءِٓ ٱ َُ� اَهَلُ�ُ 

ُ ٱ مۡثَالَ ٱ َّ

َ
َّكَذَتَ� ۡمُهّرُونَ  ۡ�    عَل ِساَّنلََ 

�ضِ ٱمِن فوَۡقِ  َّتۡ جۡتُ ٱَ�مَِةٍ خَبثَيةٖ كَشَجَرٍَ� خَبثَيةٍ  وَمَثَلُ  ٢
َ
رَاٖر  ۡ�

 ﴾٢مَا لهََا مِن قَ
 .]26-24إبراهيم: [

پاكيزه را به درخت پاك و برومندي داستان زده كه  ي آيا نديدي كه چگونه خدا واژه«
ي آن به آسمان برشود. و آن درخت پاكيزه به اذن  ي آن برقرار باشد و شاخه اصل ريشه

هاي روشن براي  ل و خوش دهد، خدا اينگونه نمونههاي مأكو خدا در همه زمان ميوه
اساس) مانند درخت پليدي است كه  ي پليد (و بي ي واژه آورد. و نمونه توجه مردم مي

 ».زمين نرود، بلكه بالاي زمين افتد و هيچ ثبات و بقايي نخواهد يافتي آن به قلب  ريشه

ُ ٱ۞﴿ �ضِ� ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱنوُرُ  َّ
َ
ِ مَثَلُ نُ  ۡ� ِ� زجَُاجَةٍ�  لمِۡصۡبَاحُ ٱكَمِشۡكَوٰ�ٖ �يِهَا مِصۡبَاحٌۖ  ۦورهِ

َّيِ�ۡرةٖ يََ�ادُ  ُزجَّاجَةُ ٱ 
 غ َ�َو   ٖةَّيِ�َۡ� َّ� ٖةَنوُتۡ�َز ٖةَ�         رََٰ�ُّم ٖ�   قوَُنِم ُد رََجَش   ّٞيِّرُد ٞبي 

 كَ اۡوكَ
َ
هَّ
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ٰ  ازَۡ�تُهَ  ۚٞراَن ُهۡسَسۡمَ� ۡمَل ۡوَلَو ُءٓ ُنوّرٌ َ�َ             � َ�هۡدِي ُ� ُ ٱ نوُٖر َّ  ِ ۚ وَ�َۡ�بُِ  ۦِ�وُرهِ ُ ٱمَن �شََاءُٓ َّ 
مَۡ�لَٰ ٱ
َ
َّنلِاسِ� وَ  ۡ� ُ ٱ ءٍ عَليِمٞ  َّ  .]35النور: [ ﴾٣بُِ�لِّ َ�ۡ

و زمين است، داستان نورش به مشكاتي ماند كه در آن روشن  ها آسمان خدا نور«
اي است درخشان و روشن از  ستارهاي كه در درخشندگي گويي  چراغي ميان شيشه

درخت مبارك زيتون كه با آنكه شرقي و غربي نيست، شرق و غرب جهان بدان فروزان 
خود جهاني را روشني بخشد كه پرتو  آنكه روغني آتش آن را برافروزد، خودبه است و بي

د، و نور خود هدايت كن آن نور حقيقت بر روي نور قرار گرفته و خدا هر كه را خواهد به
 ».ي امور دانا است همه  آورد و خدا به ها را خدا براي مردم (هوشمند) مي اين نمونه

هاي طبيعت را در  و شگفتي ها زيبايي كند. مردم گاه هنرها نيز جان را اينچنين متأثر مي
را در وجود  ها زيبايي ي اين اندازند تا همه كرده حواس خود را تا آخرين حد بكار مي

وسيله دنيايي نو و زنده و  و سرشار از آن همه لطف و صفا شوند و بدان خود جا دهند
كنند. اما بسياري هستند كه از اين حس زيبايي و  پرجوش و جنبش احساس مي

انگارند، و گمراهانه زيبايي  دوستي منحرف شده آن را در اصل براي خود هدف مي جمال
شده از جديت و كوشش در زندگي ا ه آن دهند و جانشان مفتون مي را مورد پرستش قرار

 مانند. باز مي
ي ارتباط و پيوند ميان  اما در قرآن اين حس را در راه درست بكار انداخته آن را وسيله

دهد و راهنمايي براي شناختن مسير صحيح امور نفساني و ذهني  قلب بشر و خدا قرار مي
 و شئون عملي و خارجي زندگي ساخته است.

ي خدا در  ن دل انسان و شعور باطن او را متوجه قدرت آفرينندههمانگونه كه قرآ
دست او  اي كه تمام كارها به سازد، توجه او را به قدرت قاهره ي عالم وجود مي صفحه

 كند. است و هر تدبيري در جهان آفرينش در تصرف ذات واحد او است نيز جلب مي
اين مطالب نياز نيست؛ زيرا  در اينجا به شواهد فراوان از آيات قرآني براي اثبات

هاي قدرت خدا در جهان  اي كه پيش از اين براي روشن ساختن نشانه شواهد و ادله



 روش تربيتي اسلام    88

هستي نقل كرديم، براي آشكار كردن و بيان اين امر بود كه آيات ظاهراً مكررّ قرآن در 
واقع تكراري نيستند، بلكه هر كدام احساس و لمسي نو است از آيات روشن و آشكار 

قابل درك و لمس است، و هر يك از آن دلايل وردگار. هر كدام در جايي مخصوص پر
روشن و آشكار پروردگار. هركدام در جايي مخصوص قابل درك و لمس است، و هر 

 هاي بشري است. و فهم ها دل هاي قرآن بر يك از آن دلايل آشكار پرتوي از نورپراكني
 ي پراكنده بسنده است: هدر اينجا براي شاهد اين مطلب بيان چند آي

لمَۡ ﴿
َ
َّنَأ ۡمَلۡعَ  �


  َ ٱ �ضِ� ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱمُلۡكُ  ۥَ�ُ  َّ

َ
ِ ٱوَمَا لَُ�م مِّن دُونِ  ۡ� ٖ وََ�  َّ مِن وَِ�ّ

 .]107البقرة: [ ﴾١نصٍَِ� 
و زمين مختص خداوند است و شما را بجز خدا  ها آسمان دانيد كه سلطنت آيا نمي«

 ».نخواهد بود؟يار و ياوري 

�ضِ� ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱ بدَِيعُ ﴿
َ
َّ�ِإَف �ٗرۡمَأ ٰٓمَا َ�قُولُ َ�ُ  ۡ� 


   .]117البقرة:[ ﴾١ُ�ن َ�يَكُونُ  ۥ�َق اََ

محض  به ي آفريدن چيزي كند گامي كه ارادهو زمين است و هن ها آسمان ي آفريننده«
 ».آنكه گويد موجود شو، موجود خواهد شد

ُ ٱ﴿ إ َهِٰ�َّ هُوَ  َ�ٓ  َّ   ّ ٱِ� ۚ ٱ ۡ�َُ ُّيومُ  خُذُهُ  قۡ
ۡ
ۚٞمۡوَن َ�َو ٞةَنِ �َُّ  ۥَ� تأَ    وَمَا ِ�  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱمَا ِ�  ۥ

�ضِ� ٱ
َ
ِيٱمَن ذَا  ۡ� يدِۡيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وََ� ُ�ِ  ۚۦ ِ�َّ �إِذِۡنهِِ   ٓۥ�شَۡفَعُ عِندَهُ  َّ

َ
 يطُونَ َ�عۡلَمُ مَا َ�ۡ�َ �

ُّيِسۡرُك َعِسَوهُ  ۦٓ ءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِ �َِ�ۡ     َۚءٓاَش اَمِب َّ�    
�ضَۖ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱ

َ
ّ ٱحِفۡظُهُمَاۚ وهَُوَ  ۥودُهُ  ُٔ وََ� َ�  ۡ� ُِ�َعۡ

 
 .]255البقرة: [ ﴾٢ لۡعَظِيمُ ٱ

خداي يكتا است كه جز او خدايي نيست زنده و پاينده است، هرگز او را كسالت «
و در زمين است. چه كسي جرأت  ها آسمان اوست كه مالك آنچه درخواب فرانگيرد، 

دارد كه در پيشگاه او به شفاعت برخيزد مگر به فرمان او، علم او محيط است بدانچه 
ي علم او احاطه  مرتبه  پيش نظر خلق آمده است و آنچه سپس خواهد آمد و خلق به هيچ

 و زمين فراتر و نگهباني ها آسمان او از ي علم نتوانند كرد مگر بدانچه او خواهد . گستره
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مت است چه او داناي بزرگوار و تواناي با عظمت زح زمين و آسمان بر او آسان و بي
 ».است

﴿ ِ ّ َِ�َ �ضِ� ٱوَمَا ِ�  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱمَا ِ�  
َ
ِ ٱ�َ�  ۡ� مُورُ ٱترُجَۡعُ  َّ

ُ
 .]109آل عمران: [ ﴾١ ۡ�

ي  زمين است، همه ملك خدا است و بازگشت همهو در  ها آسمان هر چه در«
 ».سوي او است موجودات به

َ ٱَِّن ﴿ رَادَ  َّ
َ
نفُسِهِمۡۗ �ذَآ أ

َ
واْ مَا بأِ ُ َّ�َح ٰ ُ�غَّ�ِ  �ۡو  قِب اَم ُِّ�      غُ� َ

ُ ٱ َّدَرَم َ�َف �ٗءٓوُس َ�ُ  َّ     ٖ�ۡو    قِ  ۚۥ 
 .]11: الرعد[ ﴾١مِن وَالٍ  ۦدُونهِِ  وَمَا لهَُم مِّن

وجه حال مردمي را دگرگون نخواهد كرد تا زماني كه خود آن مردم  خدا به هيچ«
حالشان را تغيير دهند. و هرگاه خدا اراده كند كه مردمي را به بدي اعمال كيفر دهد هيچ 

 ».راه دفاعي نداشته، هيچكس را جز خداي ياراي آنكه آن بلا بگرداند نيست

ُ ٱمَن َ�هۡدِ ﴿ ُّم اِّٗ�َرۡشِدٗا  ۥوَمَن يضُۡللِۡ فلََن َ�ِدَ َ�ُ  لمُۡهۡتَدِ� ٱَ�هُوَ  َّ   .]17الكهف: [ ﴾١
هر كس را خدا راهنمايي كند او به حقيقت هدايت يافته و هر كه را گمراه كند ديگر «

 ».هرگز براي چنين كس هيچ يار و راهنمايي نخواهد بود

َّمَن﴿

َرّ ٱُ�ِيبُ    طۡضُمۡ �ضِ� ٱوَ�َجۡعَلُُ�مۡ خُلَفَاءَٓ  ُّسوءَٓ ٱۡ�شِفُ إذَِا دََ�هُ وَ�َ  

َ
َّم ٞهٰعَ  ۡ�   �ِءَ




ِۚ ٱ َّكَذَت اَّم ٗ�يِلرُونَ  َّ    َّمَن ٦

ِ ٱَ�هۡدِيُ�مۡ ِ� ظُلَُ�تِٰ   ۢ�  لرَِّ�حَٰ ٱوَمَن يرُۡسِلُ  ۡ�َحۡرِ ٱوَ  لَۡ�ّ َ�ُۡ�

َّم ٞهٰعَ  ۦٓۗ َ�ۡ�َ يدََيۡ رَۡ�َتهِِ   �ِءَ

ِۚ ٱ ُ ٱَ� تََ�ٰ  َّ َّمَا �ُۡ�ُِ�ونَ  َّ َّمَن ٦


وَمَن  ۥَّم يعُيِدُهُ  ۡ�َلقَۡ ٱَ�بۡدَؤُاْ  

�ضِ� ٱوَ  َّسمَاءِٓ ٱيرَۡزقُُُ�م مِّنَ 
َ
َّم ٞهٰعَ  ۡ�   �ِءَ


ِۚ ٱ ْ برَُۡ�نَُٰ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ�  َّ  ﴾٦قلُۡ هَاتوُا

 .]64-62النمل: [
كند  رساند و شر را نمايان مي ضطر را به اجابت ميآيا آن كيست كه دعاي بيچارگان م«

دهد؟ آيا با وجود خداي يكتا، خدايي هست؟  و شما را جانشينان اهل زمين قرار مي
هاي خشكي و دريا  اندكي از مردم از اين امر آگاه هستند. آيا آن كيست كه در تاريكي

فرستد؟ آيا  ران رحمت ميي با ي بادها مژده وسيله  كند و كيست كه به شما را هدايت مي
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با وجود خداي يكتا خدايي هست؟ او بسي برتر و بالاتر است از آنچه شريك وي 
گرداند؟  كند، آنگاه همه را باز مي آيا آن كيست كه نخست آفرينش را آغاز ميشمرند.  مي

خدايي  دهد؟ آيا با وجود خداي يكتا و آن كيست كه از آسمان و زمين به شما روزي مي
 ».گوييد براي ادعاي خود دليل بياوريد مشركان را بگو اگر راست ميهست؟ 

ۚ  َّزِعۡةُ ٱَّلِلَهِ  َّزِعۡةَ ٱَ�نَ يرُِ�دُ  مَن﴿  .]10فاطر: [ ﴾َ�يِعًا
 ».هر كه خواستار عزت است (بداند كه) عزت خاص خدا (و خداپرستان) است«

ِ ٱهَلۡ مِنۡ َ�لٰقٍِ َ�ۡ�ُ ﴿ مَاءِٓ لٱيرَۡزُقُُ�م مِّنَ  َّ �ضِ� ٱوَ  َّ
َ
�َّٰ تؤُۡفكَُونَ  ۡ�

 َۖوُه َّ�ِإ َهَٰ�ِإ ٓ �ََف     
 .]3فاطر: [ ﴾٣

اي هست كه از آسمان و زمين به شما روزي دهد؟ هرگز جز آن  آيا جز خدا آفريننده«
خداي يكتا، خدايي نيست، پس اي مشركان چگونه از درگاه حق رو به بتان باطل 

 ».آوريد؟ مي

ا﴿ ُ ٱ َ�فۡتَحِ  َّ ۖ وَمَا ُ�مۡسِكۡ فََ� مُرۡسِلَ َ�ُ  َّ ر نِم ِساَّنَّۡ�َةٖ فََ� مُمۡسِكَ لهََا  ِ  ۥل  ۚۦ مِنۢ َ�عۡدِه
 .]2فاطر: [ ﴾٢ ۡ�َكِيمُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱوَهُوَ 
گشايد، هيچكس نتواند بست و آن را كه او  روي مردم مي دري كه او از رحمت به«

 ».همتاي با حكمت و اقتدار ت خداي بيببندد هيچكس نتواند باز كند و او اس

وَ ﴿
َ
ِيٱلَيۡسَ  أ �ضَ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱخَلقََ  َّ

َ
ن َ�ۡلقَُ مِثۡلهَُم� بََ�ٰ وَهُوَ  ۡ�

َ
ٰ أ ََ� ٍرِدٰٓ    �ِ قُٰ ٱ َّ �َۡ  

ٓ  ٨ لۡعَليِمُ ٱ مۡرُهُ  ِ�َّمَا
َ
رَادَ شَۡ�   ٓۥأ

َ
ٓ أ ن َ�قُولَ َ�ُ  ًٔ إذَِا

َ
ِيٱ َ�نَٰ فَسُبۡ  ٨ُ�ن َ�يَكُونُ  ۥا أ َّ  ِ  ۦ�يَِدِه

ءٖ �َ�هِۡ ترُجَۡعُونَ  ۡ�َ ِ
 .]83-81يس: [ ﴾٨مَلَكُوتُ ُ�ّ

و زمين را آفريده بر آفرينش (موجودي) مانند شما قادر  ها آسمان آيا آن خدايي كه«
مي االبته قادر است كه او آفريننده و دانا است. فرمان نافذ خدا در عالم هنگ ،نيست؟ آري

درنگ موجود خواهد شد. پس  خلقت چيزي را كند به محض آنكه گويد باش، بيي  اراده
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ي  منزه پاك خدايي كه ملك و ملكوت هر موجود به دست او و بازگشت شما همه
 ».سوي او است خلايق به

إ ٓاَنَبيِصُي نِّ�َّ مَا كَتَبَ  قلُ﴿    ُ ٱ ۚ وََ�َ  َّ ِ ٱَ�اَ هُوَ مَوۡلٮَنَٰا َّ  ِ َّ  ﴾٥ لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ �َوَتَيۡلَ
 .]51التوبة:[

بگو هرگز جز آنچه خدا خواسته به ما نخواهد رسيد، او است مولاي ما و البته اهل «
 ».ايمان در هر حال بر خدا توكل خواهند كرد

ُ ٱوَ ﴿ طُ �َ�ۡهِ ترُجَۡعُونَ  َّ  .]245البقرة: [ ﴾٢َ�قۡبضُِ وَ�بَۡصُۜ
 ».گردند سوي او همه باز مي هد و بهد گيرد و مي و خدا است كه مي«

ُ ٱوَلوَۡ شَاءَٓ ﴿ ْ ٱمَا  َّ َّ  ۡ�تَتَلُوا نِ�ٰ  َ ٱَ�  .]253البقرة: [ ﴾٢َ�فۡعَلُ مَا يرُِ�دُ  َّ
خواست همه با هم بر سر جنگ و نزاع نبودند، و به هرحال خدا به  و اگر خدا مي«

 ».مصلحتي كه داند هرچه مشيتش تعلق گيرد خواهد كرد

إ ۡلَُِّن ﴿ ِ ٱ�يَِدِ  لۡفَضۡلَ ٱ ُ ٱيؤُۡ�يِهِ مَن �شََاءُٓۗ وَ  َّ  .]73آل عمران: [ ﴾٧َ�سِٰعٌ عَليِمٞ  َّ
خواهد بخشد و خدا  اي پيغمبر، فضل و رحمت به دست خدا است به هركه مي :بگو«

 ».ي امور دانا است انتها است و به همه را رحمت بي

ِ ٱرَۡ�َةٖ مِّنَ  فبَمَِا﴿ ًّظَ� َتنُك ۡوَلَوا غَليِظَ  َّ      ۖۡمُهَل َتِ      .]159آل عمران: [ ﴾لۡقَلبِۡ ٱ
 ».مرحمت خدا تو را با خلق مهربان و خوشخوي گردانيد«

�ضِ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱ� مَن ِ�  وَ�﴿
َ
 .]15الرعد: [ ﴾طَوٗۡ� وََ�رۡهٗا ۡ�

 ».طاعت خدا مشغول استو زمين است خواه و ناخواه به  ها آسمان هر كه در«

ِۖ ٱبُِ�م مِّن ّ�عِۡمَةٖ فمَِنَ  وَمَا﴿  .]53النحل: [ ﴾َّ
 ».و شما بندگان، هر نعمتي كه داريد همه از خدا است«

َّنُسِل َدَِ� نَلَةِ ﴿  
 ِ ٱ  .]62الأحزاب: [ ﴾٦َ�بۡدِيٗ�  َّ

 ».و بدان كه سنتّ خدا هرگز مبدل نخواهد گشت«
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َّعَالٞ لمَِّا يرُِ ﴿  .]16البروج: [ ﴾١�دُ 
 ».هرچه بخواهد آن را در كمال قدرت و اختيار انجام دهد«

هايي است براي متوجه ساختن ضمير باطن و قلب بيدار  آيات و نشانهها  اين تمام
نسبت به حقيقت و واقعيات بزرگي كه در ساختمان عالم وجود و ساختمان نقس بشري 

 نهفته است.
آفريننده است. خداوند تنها كسي است كه تدبير كارها به  راستي تنها خداي واحد، به

گرداند. قدرت و تواني جز قدرت او  دست او است. فقط خدا است كه كارها را مي
ي آفريدگان ناتوان، از بين  نيست. و هيچكس جز او مدبر كارها نيست. و جز او همه

تملك  يگران آنان را بهشوند و مالك هيچ چيز نيستند جز اينكه د روند و نابود مي مي
ي او  ان فقط به دست او است. جز به دستور و اجازهآورند. سود و زي خويش در مي
دست  ديگري نفعي برساند و يا ضروري متوجه كسي كند. روزي به تواند به هيچكس نمي

ي او است و مرگ و زندگي و برانگيختن و پاداش دادن و همه و  قدرت روزي دهنده
نظام مرتب و اساسي عالم وجود و هستي و خلقت عالمانه و منظم، فقط  ي همه در نتيجه

 در اختيار خداي آفريننده و هستي دهنده است.

ءٖ قدَِيرٌ  لمُۡلۡكُ ٱ�يَِدِهِ ﴿ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]1الملک: [ ﴾١وهَُوَ َ�َ

 ».ست و بر هر چيزي توانا استسلطنت ملك هستي به دست او ا«
ي شگفت خدا و نيروي چيره و  قدرت سازنده  وسيله به انسان بدينكه قلب همانگونه 

 جانبه و همگاني او نيز كه نه در ها، علم همه برد، با توجه بدين نشاني اش پي مي قاهره
برد و متوجه  آن را همتا و همسنگي است، پي مي ها جان و زمين و نه در درون ها آسمان

 شود. مي

إ ٓاَهُمَلِۡ�َّ هُوَۚ وََ�عۡلَمُ مَا ِ� َ� �َ  لۡغَيۡبِ ٱمَفَاتحُِ  ۥ۞وعَِندَهُ ﴿     ِ ٱ وَمَا �سَۡقُطُ مِن  ۡ�َحۡرِ� ٱوَ  لَۡ�ّ
َّبَح َ�َو اَهُمَلۡعَ� َّ�ِإ ٍةةٖ ِ� ظُلَُ�تِٰ          �ضِ ٱرَقَ

َ
ُّمبِٖ�  ۡ� ٖبَٰ�ِك ِ� َّ�ِإ ٍسِ�اَي   

 
�ََو ٖبۡطَر  

 وَهُوَ  ٥َ�
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ِيٱ َّ  ِ َّفَوَتَٮُٰ�م ب لِۡ ٱ ِ وََ�عۡ  َّ َّم  َهَّارِ ٱلمَُ مَا جَرحَۡتُم ب � �ّٗ�َسُّم ٞل    
َ
جَأ ٰٓ   �ۡقُ  هيِ� ۡمُ�ُثَعۡبَ� ّ �ِ   

َّم ينُبَّئُُِ�م بمَِا كُنتُمۡ َ�عۡمَلوُنَ  � ۡمُ�ُعِجۡرَم ِهَۡ�      .]60-59الأنعام: [ ﴾٦ِ
و كليد خزائن غيب نزد خدا است، كسي جز خدا بر آن آگاه نيست. و نيز آنچه در «

داند. و هيچ برگي از درخت نيفتد مگر آنكه از آن آگاه  شكي و دريا است همه را ميخ
هاي زمين، و هيچ تر و خشكي نيست جز آنكه در  اي در زير تاريكي است، و هيچ دانه

قانون طبيعي خلقت مسطور است. و او است خدايي كه هنگام شب كه به خواب 
داند و پس از آن مرگ موقت، شما  ا در روز ميميراند و كردار شما ر رويد، شما را مي مي

انگيزاند تا به اجل و زمان معين قانون آفرينشي كه براي شما مقدر است برسيد،  را برمي
ايد شما را آگاه  ي آنچه كرده سوي او است تا به نتيجه سپس هنگام مرگ بازگشت شما به

 ».كند

َ�دَٰةِ ٱوَ  لۡغَيۡبِ ٱ َ�لٰمُِ ﴿ َّ ۡ ٱ لۡكَبِ�ُ ٱ ش ّ  سَوَاءٓٞ  ٩ مُتَعَالِ ل ََ
�َأ ۡنَّ
  م  مُ�نِ  ۦوَمَن جَهَرَ بهِِ  لۡقَوۡلَ ٱ

 ِ ِۢفۡخَتۡسُم َوُه ۡنَمَ ب       ۡلِ ٱ َّ  ِ  .]10-9الرعد: [ ﴾١ َهَّارِ ٱوسََاربُِۢ ب
هاي غيب و شهود و بزرگ خداي متعال، در پيشگاه علم ازلي،  او است دانا به جهان«

ار و آنكه در ظلمت شب است و يا روشني روز، چه آشكچه شما سخن به سرّ گوييد 
 ».)همه يكسان است (و خدا بر همه آگاه است

�ضِ ٱمَا يلَجُِ ِ�  َ�عۡلَمُ ﴿
َ
ۚ وهَُوَ  َّسمَاءِٓ ٱوَمَا َ�ۡرُجُ مِنۡهَا وَمَا يَ�لُِ مِنَ  ۡ� وَمَا َ�عۡرُجُ �يِهَا

 .]2سبأ: [ ﴾٢ لۡغَفُورُ ٱ َرحِّيمُ ٱ
درآيد و هرچه از آسمان فرود آيد و هرچه   رچه از زمين بههرچه در زمين رود و ه«

داند و او است كه بر بندگان رحمت عام دارد و بسيار  به آسمان بالا رود، همه را مي
 ».بخشنده است

إ ُعِ�َّ بعِلِۡمِهِ ﴿   ضَت َ�َو ٰ     �نُأ ۡنِم ُلِمَۡ� اَمَ

    َّمَعُّم نِم ُرَّمَعُ� اَرٖ وََ� ينُقَصُ مِنۡ  ۚۦ          ِ ِ�َّ  ۦٓ ُ�مُرهِ
إ �ٍبَٰ�ِك َِِّن َ�لٰكَِ َ�َ     ِ ٱ  .]11فاطر: [ ﴾١ �ٞ �سَِ  َّ



 روش تربيتي اسلام    94

ي او نخواهد بود و كسي عمر  و آنچه زنان بار گيرند و بزايند جز به علم و اراده«
و طبيعي آفرينش ثبت  طولاني نكند و يا از عمرش نكاهد جز آنكه همه در قانون ازلي

 ».خدا بسيار آسان است است و اين كارها براي

ۡ�ُ�ِ ٱَ�عۡلَمُ خَآ�نَِةَ ﴿
َ
دُورُ ٱوَمَا ُ�ِۡ�  ۡ� ُّ  .]19المؤمن: [ ﴾١ ص

 ».ي مردم آگاه استها دل هاي نهاني و خدا به خيانت چشم و انديشه«
ها كرد و بدينوسيله تا اعماق آن را به  ي اين ارشادها و راهنمايي اگر دل را متوجه همه

گذارد كه هرگز قطع  اي در آن مي جانبه نان تأثير زنده و تازه و همهجنبش درآورد، چ
دهد... با اين كار ميان خدا و قلب بشري  نخواهد شد و فتوري در آن اثرها رخ نمي

روز، كار و يا تفكر، آشكار و نهان، تنهايي و غيرتنهايي و  كند كه شبانه پيوندي ايجاد مي
 ت آن را قطع كند.يك نخواهد توانس گذشت روزگاران هيچ
 شود: خدا متصل مي قلب از چند راه به

 با خشوع و تقوا پيشه كردن؛
 در هر كاري از امور زندگي خدا را مراقب و ناظر دانستن.

 با داشتن محبت او و خواستن رضايت او در هر لحظه.
 قدرت و تسليم در برابر چيزي كه موجب رضاي اوست. با اطمينان داشتن به

دو صفت بارز مؤمني است كه متأثر از قرآن باشد، از دلايل روشن و  خشوع و تقوا،
 هايش برخوردار شود. قابل لمس آن به حركت درآيد و از راهنمايي

فۡلَحَ  قَدۡ ﴿
َ
ِنيَ ٱ ١ لمُۡؤۡمِنُونَ ٱأ  .]2-1المؤمنون: [ ﴾٢هُمۡ ِ� صََ�تهِِمۡ َ�شِٰعُونَ  َّ

 ».وتن هستنداند كه در نماز خود فر مؤمناني رستگار شده«

ُ ٱ﴿ حۡسَنَ  َّ
َ
ُّرِع منِۡهُ جُلُودُ  ۡ�َدِيثِ ٱَّزَلَ أ  شۡقَ� َِ�اَثَّم اٗهِب      َ� َتُّم اٗبَٰ ِنيَ ٱ َّهُمۡ  َّ �َ ر َنۡو    شَۡ

ِۚ ٱَّم تلَُِ� جُلوُدُهُمۡ وَقلُوُُ�هُمۡ إَِ�ٰ ذكِۡرِ  ِ ٱَ�لٰكَِ هُدَى  َّ ۚ وَ  ۦَ�هۡدِي بهِِ  َّ  مَن يضُۡللِِ مَن �شََاءُٓ
ُ ٱ  .]23الزمر: [ ﴾٢مِنۡ هَادٍ  ۥَ�مَا َ�ُ  َّ
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خدا قرآن را كه نيكوترين سخن و حديث است فرو فرستاد. كتابي است كه آيات آن «
و است، از درك و فهم آن لرزه بر اندام كساني اندازد كه از هلبرخي متشابه و دوپ

رام گيرد، آيات خدايي است كه هر ي آنان آها دل ترسند، سپس اندام و پروردگارخود مي
 ».وسيله راهنمايي كند ا خواهد بدانكه ر

﴿ ِ ِنيَ ٱ ٣ لمُۡخۡبتِِ�َ ٱوَ�َّ�ِ ُ ٱإذَِا ذُكرَِ  َّ  .]35-34الحج: [ ﴾وجَِلتَۡ قلُُوُ�هُمۡ  َّ
ي آنان ها دل كه اگر خدا را به ياد آورند متواضعان و خاشعان را بشارت ده، آنان«

 ».هراسان شود
هاي بزرگ در جهان هستي است. قرآن دست دل بشر  ي جولان شوع و تقوي نتيجهخ

هاي قدرت خدا است، در  را گرفته در اين ميدان پهناور عالم وجود كه پر از آيات و نشانه
ي خدا و نيروي بس تواناي  انتهاي نفس انساني كه همه پر از مظاهر قدرت قاهره جهان بي

ت و سلطنت بزرگ او است، جولان داده، يكي يكي را بدان جانبه و مالكي او و علم همه
 نماياند. مي

هاي محسوس و ملموسي كه از هر سو او را احاطه كرده  قلب در برابر اين همه نشانه
است، در برابر اين همه معجزات و ملكوت دهشتناك و با ابهتي كه چشم بصيرت او را 

هاي وجود و عظمت  مون او است نشانهكند، و در هر چيز كه پيرا ميمتوجه قدرت الهي 
بيند... از اشياي ريز و ناچيز گرفته تا موجودات و مخلوقات بزرگ، در  خدا را مي

هاي  ي شن هاي زيرپا افتاده هاي زنده، در دانه جان و جامد و در جنبنده موجودات بي
درختان هاي ريز و  ي علم الهي است، در گياه و دانه گسترده در زمين كه مورد احاطه
ي شگفت و گوناگون، در ها رنگ هاي خوشبو و با بزرگ پرورش يافته، در شكوفه

ها ميليون ستاره كه همه از اراده و خواست خدا  هاي عالم، در ميليون ها آفريده ميليون
همگي به جانب اوست. چه ها  آن شوند. حركت صادر شده و همه به امرش اداره مي

ي اين قدرتها و  د باشد. در برابر همهتوان مي چه چيزياختياري از خود دارد و داراي 
هاي الهي  تواند بكند. در برابر اين آيات و نشانه هاي خدايي جز فروتني كاري نمي عظمت
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كه در زمين ها  آن خود آيد و مانند تمام موجودات ديگر، جز اينكه قلب تكاني بخورد و به
ار خود باشد، كاري از دست آن ساخته گوي آفريدگار و پروردگ و آسمان هستند، تسبيح

 نيست.
و زمين وابسته به  ها آسمان اگرچه تمام آيات و شواهد قدرت را ديد و احساس كرد

ي خدا است و برابر با قانوني ازلي و ابدي و ناموس خلقت و آفرينش گردش  اراده
و  ها آسمان ي موجودات و آفريدگاني كه در كنند و كارها در جريان است، و همه مي

ي او كه همان نظم ازلي عالم است، خاضع و نسبت  زمين هستند در برابر خواست و اراده
به اراده و مقررات متقن او مطيع هستند، جز اينكه در اعماق و درون خود تقوا و پروا 

اي ندارد. اگر سرشار از تقواي الهي شد بدون ترديد  داشتن از خدا را احساس كند چاره
 ترسد. و فقط از او مي پرستد او را مي

همتاي خدايي، و دانشي  جانبه و فراگيرنده و بي هنگامي كه دل، نسبت به اين علم همه
كه از آشكارا و نهان مخلوقات آگاه است، آن علمي كه حتي براي يك لحظه هم از انسان 

سازد، بيدار و هوشيار باشد، و هنگامي كه  غافل نيست و هر كجا باشد او را رها نمي
كند در هر حال كه باشد، هر تغييري كه در وضع خود ايجاد كند، و هر فكري  حساس ميا

كه از ذهن او بگذرد و هر ادراكي براي او ايجاد شود، هرچه از خاطر پوشيده و پنهانش 
ي  بگذرد و هر جنبش اندكي كه مخفيانه در چشم بشود، از علم فراگير و نظر فراگيرنده

افتد، و در هر  آيد، خاشعانه به روي مي خورد و به لرزه درمي خدا خارج نيست، تكان مي
كار ريز و درشت و نهان و آشكار خدا را حاضر و ناظر دانسته، هميشه متوجه ذات متعال 

 و داناي او است.
كند، متوجه و نگران خدا  هنگام كار روزمرهّ، هنگام تفكرّ و هنگامي كه احساس مي

 است.
هيچ عملي جز از روي اخلاص و پاكي نيت  د خدا باشد،يا اگر هنگام كار كردن به

خود و يا ديگران برساند، نخواهد  ين كار ناپسندي كه ضرري بهتر كوچك دهد. انجام نمي
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شود و به  حساب و بيهوده وارد نمي كرد و در هيچ امري بدون فكر و دقت و بي
اكانه و نسنجيده اقدامي ب انديشد، بي زند جز اينكه به سرانجام آن مي كاري دست نمي هيچ
شمارد... و سرانجام هر گامي را كه بردارد براي خدا  كند، هيچ اقدامي را كوچك نمي نمي

 است، نه براي ديگري!
گذارد، بلكه در پشت اين  خداي لطيف و خبير نيز ظاهر عمل او را به حساب نمي

كند و، بر آن  يي اخلاصي كه بكار برده نظر م عمل ظاهري، به نيت و قصد او و درجه
 پايه با او محاسبه خواهد فرمود:

  .16F1»جههوتبىغ به ا ام كن خالصاً وإالعمل   جل لا يقبل منو االله عز  نإ«
زيرا خدا بر افكارش آگاه است) هرگز فكر بد در هنگام تفكر نگران خدا باشد (و اگر 

خير و منافع مردم  خواهد. بلكه به كند و آرزوي بد براي مردم نمي به خاطرش خطور نمي
انديشد، و اين فكر خيرخواهي بر اثر استمرار  حال جامعه مي و كارهاي شايسته و مفيد به

شود كه در آنجا ريشه دوانيده براي او عادتي  چنان در اعماق ذهن او جايگزين مي
 نشود. شود كه از دلش سرچشمه گيرد و هرگز محو مي

، از آنجا كه خدا هر راز و آنچه را دبگذر و اگر او احساسي كند و در باطن او چيزي
داند، و حتي آنچه از خاطر و نهان او بگذرد، كه احدي از آن  تر از اسرار است مي نهان

آگاهي ندارد، و حتي آن خاطرات مبهمي كه در نهانگاه ضمير انسان براي خود شخص 
نش گذشته، نيز روشن نيست، و محاط علم الهي است، با توجه به خدا و براي او ذه

و گاه مشاعر او از آلودگي زدوده شده، نه حسد در آن  ندز احساس ناپاك از او سر نمي
كند و نه كينه، و نه خير و خوبي نسبت به مردم براي او خوشايند است و نه  راه پيدا مي

محروم سازد و آن را براي خود فراچنگ آورد، نه ميل دارد  نيكيآرزو دارد ديگران را از 
هاي ناپاك برسد! زيرا او تنها نيست! و آن  اطله و بهرهبوهاي پليد و شهوات به آرز

كه شايسته است بدان آراسته شود چنان خلق و خويي نيست كه در اجتماع » اخلاقي«
_____________________ 

 پذيرد. ابوداود و نسايي. ـ خداوند هيچ عملي را كه خالص و براي او نباشد نمي1
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خواهد در پيشگاه مردم، خود را بدان بيارايد كه او را  ايجاد دورويي و نفاق كند و نمي
ين بنماياند كه اهل پوشش ناپاك و زشت و كهنه نيست و برتر دانند، و يا در نظر مردم چن

اين صفات خود را پوشيده است، بلكه آراسته به اخلاقي است كه از درون او برخاسته و 
خدا است. او نه براي اينكه در ميان  ي آن، ايمان به اخلاق پسنديده و ايمان به سرچشمه

رفتار و تفكرات و احساسات باطني  و ناچار بايد در نظر آنان پاكيزه باشد. مردم است،
ي لحظات خدا را با خود  دارد، بلكه به اين دليل كه هميشه در همه خود را پاك نگه مي

ۡ�نَ مَا �َ ﴿ بيند چنين است، زيرا: مي
َ
ْۖ هُوَ مَعَهُمۡ � هر جا كه باشند با  ،او« .]7المجادلة: [ ﴾نوُا

پوشاند از خدا نيز  از مردم ميخواهد داراي اخلاقي شود كه هرچه  نمي .»آنان است
اي پنهان شود كه خدا از وراي آن او را  خواهد بدين وسيله پشت در بسته بپوشاند. نمي
خواهد بدين وسيله به پيرامون احساسات منحرف خود چيزي ببافد تا در  نبيند. و نمي

ا در دل ي علم خدا قرار نگيرد و با آن پوشش در امان باشد. تا هنگامي كه خدا ر گستره
گفتند: «شود!  ها آلوده نمي ياد دارد، قلبش چنان پاك و مصفا است كه از پليدي خويش به

بيني، زيرا اگر تو او را  احسان چيست؟ فرمود: آنچنان خدا را بپرستي كه گويي او را مي
  .17F1»اي، او تو را ديده است نديده

احساس كني و بيابي، و اگر اين احساس لطيف و پاك را در برابر خدا در قلب خود 
 خودت و جامعه و كارهاي جامعه همه درست خواهد شد.

ماند: زيرا در حقيقت در  ها پاك مي ها، از كينه عه از جنايت، از ناپاكي و آلودگيمجا
ي افراد با افراد و بشر با بشر مطرح نيست، بلكه هر يك مستقيماً با  اي رابطه چنين جامعه

 ر آنان خدا است.خدا ارتباط دارند و طرف ديگ
كند، از محبت و دوستي خدا  هنگامي كه انسان در پرتو اسلام و قرآن زندگي مي

 شود، جز اينكه از خوف خدا و پروردگاش سرشار باشد. برخوردار نمي
_____________________ 

در  »تعبداالله كأنک تراه«اين حديث را بخاري در كتاب ايمان روايت كرده است. نگاه كنيد به فصل ـ 1

 .»الرسول  قبسات من«كتاب 
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 انگيز ايمان است. اين امر يكي از آثار شگفت و حيرت
ت خدا ي ايمان با محبتي سرشار و شوقي هميشگي براي ملاقا قلب، درسايه

 .كند سرمي
 گيرد؟ اين سركشيدن چگونه انجام مي

ها  اين كار فقط يك عمل و يا يك واژه و احساس و لمسي نيست. بلكه اعمال و گفته
آميزد و سرانجام چنين محبت شديد فياض و جوشاني  هم مي ها به و احساسات و لمس

 كند. ايجاد مي
رج و عالم درون توجه هميشگي ياد خدا و با خدا زيستن ... در جهان خا دائم به

خدا، در آسمان و زمين، در نهان و آشكار، آهسته و بلند در علم شناخته شده و دنياي  به
 ناشناس.

 در هر عمل و فكر و احساسي خدا را ناظر دانستن.
 وجود خدا را حس كردن در تمام لحظات...

 نماز و عبادت، خواندن قرآن.
هايي كه ناگهان در باطن  وشن لطيف، جرقههاي ر و صدها احساس پنهاني و درك

 آيد. هاي ناگهاني كه براي انسان پيش مي ها و اشراق ، روشناييها دل درخشد، تپيدن مي
تر  آورد. محبتي عميق جوش مي خدا را در اعماق و باطن به سرانجام، محبت و عشق به

تعبيرات گنجد، در جان تر از آنكه در قالب  از آنچه زبان را ياراي تقرير آن باشد و لطيف
كند؛ در جهان خارج و عالم وجود پرتوافكن و درخشان است و لفظ از  مي سوخآدمي ر

 بيان آن عاجز و حيران!
ي آن از وجودش آگاه است  ليكن با تمام پنهاني چنان آشكار و روشن است كه دارنده

با لفظ ندارد، كند كه نيازي به تعبير آن  و چنان در اعماق و باطن آن را خوب حس مي
كند تا  بيند كه خلايي احساس نمي چنان وجود خود را سرشار از عشق و محبت مي

 محتاج به تعبير و بيان باشد!
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ي طاعت برخاسته از كمال  ي عبادت است، نماينده اين محبت كه بالاترين مرتبه
ري ي فرمانبردا خوشنودي خداست، نه ناشي از خشم و ترس از كيفر، اين عشق پشتوانه

كند، فرمانبرداري  ه تكليف و وظيفه تعيين و قانون وضع ميكداوطلبانه است بالاتر از آن
آورد، بلكه  اي كه نه تنها شخصيت انسان و گوهر گرانقدر بشريت را پايين نمي داوطلبانه

ي كمال بشريت ارتقا داده و او را به پيشرفت وادار  آن را به مراتب عالي انسانيت و ذروه
 كند. مي

اي جز تسليم مطلق خود  كند، چاره آنگاه كه انسان در محيط اسلام و قرآن زندگي مي
هاي زندگي و  ي تمام بهره كننده ها، پخش به خدا ندارد. زيرا خدا صاحب تمام دارايي

حكيم و بصير او  زندگي است. تدبير كار در دستي مرگ و  ها و تقسيم كننده روزي
يست كه بتواند او را ياري كند و در اين كارهاي بزرگ است و در تمام اين كارها كسي ن

 او شريك باشد: 

ا﴿ ُ ٱَ�فۡتَحِ  َّ ۖ وَمَا ُ�مۡسِكۡ فََ� مُرۡسِلَ َ�ُ  َّ ر نِم ِساَّنَّۡ�َةٖ فََ� مُمۡسِكَ لهََا  ِ  ۥل  ۚۦ مِنۢ َ�عۡدِه
 .]2فاطر: [ ﴾٢ ۡ�َكِيمُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱوَهُوَ 
گشايد، هيچكس نتواند بست، و آن را كه او  ردم ميروي م دري كه او از رحمت به«

ي  همتاي با حكمتي كه اقتدار همه ببندد هيچكس نتواند رها كند، و اوست خداي بي
 ».دست او است كارها به

اي  چه كسي پناه جويد جز او؟ اصولاً پناه به غير خدا بردن چه ارزش و نتيجه سان بهنا
ه بتواند صاحب امر ديگران شوند؟ پناه به جز دارد؟ مردم مالك چه چيز خود هستند ك

اي جز خواري در برابر مردم و پستي و زبوني و زيان آكار  خدا بردن هيچ ارزش و نتيجه
 در برندارد.

يبَۡتَغُونَ عِندَهُمُ ﴿
َ
ِ َ�يِعٗا  َّزِعۡةَ ٱَّنِإَ  َّزِعۡةَ ٱ� ّ  .]149النساء: [ ﴾١َِ

 ».بدانند كه عزت فقط نزد خدا است جويند؟ پس آيا از كافران عزت مي«
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ي قدرت خدا خارج باشد؟ آيا اگر براي  د پناه برد كه از حيطهتوان مي كجا آيا انسان به
تواند  او برساند و آيا نمي تواند خود را به جلب پشتيباني كسي بدو پناه برد، ديگر خدا نمي

ان كه اگر تمام خلق بد«نيروي عظيم و گسترده خود را در هر كجا باشد، رسوخ دهد؟ 
گرد هم آيند تا اندك سودي به تو رسانند هرگز نخواهند توانست بيش از آنچه خداوند 

تو برسانند. اگر همه گرد آيند  در قانون و نظم طبيعي خلقت براي تو فراهم كرده است به
ي  تا اندك زياني به تو رسانند نيز بيش از آنچه خداوند در ناموس آفرينش براي تو نتيجه

  .18F1»قدر داشته، نخواهد توانست رسانيدعمل خودت براي تو م
خدا روي آورد و در جايگاه پشتيباني  تر نيست كه انسان به آيا بهتر و زيباتر و برازنده

خدا و تسليم به قدرت او و  دارد، اطمينان به ها جان او پناه گزيند؟ ايمان چنين اثري در
 آورد. وجود مي به رضا دادن به آنچه مورد رضاي او است،

چنين اثري نمايان شد و خود را چنان تسليم او كرد  گونه كه در جان محمد همان
كه هيچ چيز اندكي مانع و رادع ميان او و خدا نشد. تا پايان عمر تسليم خدا و خاضع و 
فروتن در برابر امر او بود، در سختي و آساني بدانچه خدا مقدر داشته بود و به ناموس 

و نظم هميشگي آفرينش راضي بود، هميشه اطمينان داشت كه آنچه خدا براي او  طبيعي
 اختيار كرده جز خير و خوبي نيست:

ْ شَۡ� ﴿ ن تَۡ�رَهُوا
َ
ٰ أ َٓ ْ شَۡ�  ٔٗ �َعَ ُّبُِ� نَأ ٰٓوا 


  عَو ۖۡمُ�َّل ٞۡ�ََ�       خَ َوُهَ  َّل َّٞ� َوُهَو ُ�مۚۡ  ٔٗ       ﴾ 

 .]216البقرة: [
ه شما ناگوار شماريد، اما در حقيقت خير و صلاح در آن چه بسيار شود چيزي را ك«

 ».بوده است
داند. تنها خداي يگانه است كه براي رسيدن  چيز را مي و تنها خداي يكتا است كه همه

و با   كند. با حكمت گسترده چيني مي انگيزد و اسباب هايي برمي ي خير، واسطهها هدف به
داند هرچيز را در كجا و براي چه  است كه مي نظير آن خداي سبحان و منزهّ قدرت بي

_____________________ 
 ـ حديث نبوي به روايت ترمذي.1
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ي خير و بهينه  هايي معين و روشن بندگان خود را به نتيجه وجود آورد و با وسيله به
 برساند.

دنبال كاري پيامد به دست آورد و يا بدون كم و  بشر را آن نيرو و توان نيست كه به
ديگر به نتيجه رساند، و يا به ي چيزي  زياد، با باوري جزم و يقين، چيزي را به وسيله

يقين بداند بدي در كجا و خير و خوبي در كجا كمين كرده است. تنها تدبير كارها 
يازمند او است و او هر دست تواناي خدا است، توانايي كه هر توانگري از آفريدگان ن به

 دهد. يعني آنچه خير و صلاح مخلوقات است انجام مي چه بخواهد
جا گذاشت  ي صدر اسلام نيز به ي مؤمنان برگزيدهها دل اين صورت دراين تأثير را به 

ظرفيت داشت، از روح ها  آن يها جان و خود را در برابر خدا تسليم كردند و تا آنجا كه
ها  آن تسليم به خدا و پذيرفتن اطاعت او سرشار شدند، زيرا احساس كرده بودند و براي

هاي  كارها و ادراك ،ها جان نان در اين است،كاملاً روشن شده بود كه خير و صلاح آ
 رفتني نيست. كس نزد او از بين خود را به حق واگذار كردند كه هيچ چيز و هيچ

آيد   وجود مي همچنين در هر نفَسي كه ايمان به حق بر آن چيره شده باشد، اين اثر به
كند، زيرا از  ميو اگر چنين تأثيري در نفس ايجاد شد، كار خود را كاملاً تسليم خدا 

يابد كه براي هر كوچك و  انديشي او اطمينان و چنان آرامش خاطري مي قدرت و اصلاح
شود. نه از پيشامدهاي سخت ناله سر  بزرگ و امور كلي و جزيي مضطرب و نگران نمي

 كند. سبكسري مي ها خوشي دهد و نه در برابر مي
كند، زيرا  خود را ناراحت نمي پس از انجام كوشش لازم، براي روزي نيز بدون دليل

ها و  داند. جاه و مرتبه نيز موجب آشفتگي خاطر او نيست. رنج روزي خود را از خدا مي
دارند در اضطراب او مؤثر نيست. و سرانجام تمام  هايي كه مردم به او روا مي ناراحتي

ر او تأثير كند د چيزهايي كه در دنيا براي ديگران ايجاد تشويش و اضطراب و نگراني مي
 ي خدا اطمينان دارد: ه ندارد، زيرا به قدرت قاهر
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�َ�ٰنَ ٱإَِّن ﴿ َّسَهُ  إذَِا ١خُلقَِ هَلُوً�  ۡ�ِ ّ ٱ َّسَم اَذهُ   ٢جَزُوٗ�  َُّ ِ�َّ   ٢مَنُوً�  ۡ�َۡ�ُ ٱ
 .]22-19المعارج: [ ﴾٢ لمُۡصَلِّ�َ ٱ

ه است. هنگامي كه شر و زياني به او انسان طبعاً سخت حريص و ناشكيبا آفريده شد«
كند. و آنگاه كه خيري دريافت كند آن را از ديگران باز دارد، مگر  رسد، سخت بيتابي مي

 ».نمازگزاران
در اين هنگام جان انسان آزادانه و سبك از هر سنگيني و سختي براي هر كار خير و 

 افتد. شايسته بكار مي
خود و  اعتمادي به خدا از بي تسليم مطلق بهاي گمان كند كه اين  ممكن است عده

ناتواني و سستي، منفي بودن، و خواري  اگذار كردن سرنوشت خويش به ديگري،يكباره و
 است!

كه بر همه كس روشن است،  هرگز، هرگز چنين نيست! زندگاني محمدبن عبداالله
نه منفي بودن و نه ي او نه ناتواني،  كند، زيرا در باره اين ادعا و گمان باطل را رد مي

ست صدق كند. هرگز از رفتن به جهاد و جنگيدن در راه توان مي سستي و عجز هرگز
سوي خير و ساختن  پيشرفت هدف از پاي ننشست و هيچگاه از حركت و پويايي دايم به

جامعه و عمران باز نماند. نه خود چنين بود و نه آن امتي كه در مكتب او مانند خودش 
 ند.تربيت شده بود

خدا است! بنابراين نه از منفي بودن نه ضعف و  هاي تسليم مطلق به ها بهترين نمونه اين
 خود و كار خود را به ديگري واگذاردن است. اعتمادي به نه از بي

خود بر او. توكلي است كه آهنگ را ي  خدا است، نه تحميل وظيفه توكل و اعتماد به
 ند.ك تر مي تر و براي اقدام با جرأت محكم

ي اعصاب، يعني اضطراب و  توكلي است كه سم كشنده و نابودكننده و خردكننده
رو نشدن  كند و ناتواني روبه برد. ترديد ناشي از ترس را از ريشه برمي ترديد را از بين مي

 كند. با پيشامدها را نابود مي
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دست قدرت  هها نيز ب رويدادها و پيشامدها از جانب خدا، نتيجه نيز از او است. زندگي
 حكيم او است. پس ترديد، ترس و از پاي ننشستن و به كارها اقدام نكردن براي چيست؟

 او، اراده، نيرو و اقدام است! خدا و توكلّ به هرگز چنان نيست! بلكه تسليم به
نظير را در تاريخ ايجاد  ي آهنين و اقدام دليرانه بود كه چنان امت يگانه و بي اين اراده

 ي تاريخ منتشر شد: ي جهان و صفحه ي كه در گسترهكرد. امت

َّنلِل ۡتَجِرۡخُأ ٍةَّمُأ َۡ�اسِ  كُنتُمۡ ﴿   

 

    .]110آل عمران: [ ﴾

 ».اند آفريده شده ها انسان شما بهترين امتى بوديد كه به سود«
يدن مرگ كرد و نترسيد. و براي در آغوش كش امتي كه براي پيشرفت باور خود پيكار

ا اين حرص و شجاعت بود كه زندگي جاويدان را نصيب او كرد.حريص بود، ام 
اش كه  جانبه معناي همه اي كارآمد براي پرورش روان است. عبادت به عبادت وسيله

 گيرد... سرتاسر زندگي را در برمي
هاي واجب مانند نماز و زكات و روزه و حج، براي تربيت روح است.  تمام عبادت

هاي زندگي  براي رويارويي با حوادث و پيشامدها و دشواري ان انسانبحامي نفس و پشتي
هاي بار جسم و دفع شهوات و اميال نيز  رو شدن با سنگيني است. همچنين براي روبه

19Fهست

1. 
ي استوار آن است، به اين دليل اسلام بيش از همه  و پايهويژه، جوهر عبادت  نماز به

 د:كن چيز شديداً توجه مسلمانان را به آن جلب مي
هاي  كه دو دست خود را از آلودگي گيرد، همچنان هنگامي كه مسلمان وضو مي«

كند.  وسيله مرتكب شده است، تميز مي كند، آن را از گناهاني نيز كه بدان ظاهري پاك مي
وضوي واقعي گرفته نخواهد شد جز اين كه مسلمان اين منظور را درك كند كه هر 

قعاً با آب شسته است. يعني هر گناهي را كه با گناهي با دو دست خود مرتكب شده وا

_____________________ 
 ».فرد و اجتماع«از كتاب » عبادات اسلامي«ـ نگاه كنيد به فصل 1
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هاي خود مرتكب شده به ياد آورد و براي طلب آمرزش متوجه خدا شود. شايد اين  دست
 هاي بعد موجب ترك گناه و پذيرش توبه نزد خدا شود...! توجه اگر تكرار شد براي مرتبه

ز هر نگاه آلوده به شويد، آن را ا هنگامي كه دو چشم خود را از خاك و ناپاكي مي«
كند ... و اگر  باري كه كرده است پاك مي گناهي نيز كه انجام داده، و يا هر نظر خيانت

 متوجه اين منظور بود شايد بار ديگر چشمانش از ارتكاب گناهان شرم كند!
شويد و در  گونه اگر هنگامي كه دو گوش و دو دست و دو پاي خود را مي و بدين«

ن معني است، هر مرتبه همزمان، هم بدن را از كثافت ظاهري پاك درون خود متوجه اي
 ».هاي عارضي و دروني كند و هم روان را از آلودگي مي

كرد كه اين  فرمود و توصيه مي رسول خدا بارها مسلمانان را متوجه اين مطلب مي«
اين  كارهاي عبادي، با قصد و اراده انجام گيرد و مقصود آن حضرت پابرجا شدن و ماندن

 ».درون جان آنان بودمنظورها در 
فكر و اراده  بي (كه مدخل نماز است) خودكار و خواست وضو آن حضرت نمي«

معني انجام گيرد؛ مسلمان به حكم عادت عملي انجام دهد، اما  طور عادت و استمرار بي به
ن با خواست مسلما ي آن نباشد و در ضمير خود اهميتي بدان ندهد. بلكه مي در انديشه

تمام وجود خود عمل را انجام دهد و متوجه باشد و از اين روزنه، با قلبي خاشع و باطني 
ي راز  بيدار و هوشيار بگذرد و وارد نماز شود. زيرا در اين صورت جان خود را بر لحظه

اي كه  اي زيبا آماده كرده است. لحظه گونه و نياز و آگاه شدن از خدا و از ذات خدا به
مقدار فاني، به قدرت  ي ناچيز و بي و بشر به آفريدگار پيوسته اين ذرهسمان زمين به آ

را، از » وجود«شود و نور و نيرو و پايداري و سرانجام،  منتهاي ازلي و ابدي مربوط مي بي
 گيرد. آن وجود جاويدان مي

معناي ظاهري و اعمال محسوس آن  خواست در وضو، شخص فقط به و نيز نمي«
ي كوشش خود را چنان صرف مقدمات آن كند كه به كلي از  اشد، و همهتوجه داشته ب

 »معناي حقيقي و مقصود اصلي آن غافل شود!
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هرگونه كه  زيرا اگر صرفاً وضو مختصر به تنظيف ظاهرپوست شود، هر شستشويي به«
ا رود، ت دنبال آن، معنا و حكمت آن از ميان مي كند! و به باشد و در هر زمان، رفع نياز مي

دهد، آن آثاري كه موجب آلودن  آنجا كه اثر رواني خود را نيز در اعماق نفس از دست مي
شود و آن اثري كه جان واقعاً پاك را متوجه وجود خدا  اندرون و جان و باطن انسان مي

طور  كند، و آن اثر پاكيزگي و طهارتي كه نفس و ضمير انسان را دربر گرفته، و به مي
مربي بشريت،   شود. رسول خدا سازد، ايجاد نمي خدا مي به فطري، مايل و راغب

خواست اين اشراق زيبا و پرتوافشاني منبعث از روان پاك را، در قلب صاف مردم  نمي
 اي كه جان پاك را تكان ي زنده جز از اين سرچشمه هايي به خاموش ببيند و يا با انگيزه

د گنجاندن حق و حقيقت و عشق بدان، جاي در خو دهد، دل انسان دگرگون شود تا به مي
نيز يأس و ها  آن ي اساس دنيوي را بپذيرد كه نتيجه ي بيها سختي بارهاي سنگين بيهوده و

دلمردگي و كينه و هزاران صفات منفي ديگر شود. خير هدف و قصد آن بزرگوار چنين 
اب، شسته از بود كه با تطهير جان و روان انسان، او را آزاد، تازه، زنده، جوان، شاد

ي  گويان و همگام با همه ها و پران در عالم لايتناهي وجود، در ملكوت اعلي تسبيح پليدي
 موجودات در طلب او به تكاپو باشد.

ياد داشته  خواست انسان تن ظاهر خود را به هرگز نمي  در حقيقت رسول خدا«
اهر محسوس در نظر او خواست دنياي ظ پوشي كند. نمي باشد، اما از روان ناپيدايش چشم

خواست چنان پست و ناچيز شود كه هرچه را  حجابي بر روي عالم نامحسوس باشد. نمي
انسان زندگي را با تمام جوانب و خواست  كند، نبيند! بلكه مي حواس ظاهر او درك نمي

خواست در سطح ظواهر محسوس و قابل درك  مقش مورد نظر و دقت قرار دهد. ميع
ه تا ماورا و ژرفاي باطن و اندرون جهان نفوذ كند و فرو رود. متوقف نشود، بلك

 خواست خدا را ببيند. خواست حقيقت را به تمام و كمال ببيند و سرانجام مي مي
نهد كه جولانگاه نور  شود. به جهاني گسترده گام مي سپس مسلمان وارد نماز مي«
 ».است
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شود، از  بر روي قلب گشوده ميايي باز و گسترده آيد كه فض در لحظاتي برين درمي«
تنگناي محدود حس و از حدود زمين و مرز محسوسات و چارچوب معلومات و 

شود و نه  شود كه نه مرزي در گرد آن ديده مي مشهودات ظاهري به جهاني منتقل مي
بيند تا محسوس باشد! جهاني  پاياني دارد كه به ادراك درآيد و نه چيز قابل لمسي مي

فراتي كه روان د آن را درك كند و توان مي انتها. نوري كه فقط روان و بيمحاط از نور 
 تشنه در كنار آن بياسايد:

ُ ٱ۞﴿ �ضِ� ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱنوُرُ  َّ
َ
�ۡ  ِ ِ� زجَُاجَةٍ�  لمِۡصۡبَاحُ ٱكَمِشۡكَوٰ�ٖ �يِهَا مِصۡبَاحٌۖ  ۦمَثلَُ نوُرهِ

�َّهَا كَوۡكَبٞ دُرّيِّٞ يوُ ُزجَّاجَةُ ٱ

َ َّيِ�ۡرةٖ يََ�ادُ َ� 

 غ َ�َو   ٖةَّيِ�َۡ� َّ� ٖةَنوُتۡ�َز ٖةَ�         رََٰ�ُّم ٖ�   نِم  رََجَش
� َ�هۡدِي  ازَۡ�تُهَ  ٰ نوُٖر

ۚٞراَن ُهۡسَسۡمَ� ۡمَل ۡوَلَو ُءٓ ُنوّرٌ َ�َ            ُ ٱُ� َّ  ِ  .]35النور: [ ﴾...ۦِ�وُرهِ
اغدانى است كه در آن و زمين است مثل نور خداوند همانند چر ها آسمان خداوند نور«

چراغى (پر فروغ) باشد، آن چراغ در حبابى قرار گيرد، حبابى شفاف و درخشنده همچون 
شود كه از درخت پربركت زيتونى  يك ستاره فروزان، اين چراغ با روغنى افروخته مى

گرفته شده كه نه شرقى است و نه غربى (روغنش آن چنان صاف و خالص است كه) 
ور شود نورى است بر فراز نورى و خدا هر كس  تماس با آتش شعلهنزديك است بدون 

 »....كند را بخواهد به نور خود هدايت مى
دهد، زيرا انسان موجود شگفتي است  نمازي كه انسان را به آفريدگار خود پيوند مي«

يك از ديگر موجودات مانند او نيستند. موجودي كه جسم او در زمين ايستاده،  كه هيچ
گويد. موجودي كه با تمام عجز و نيروي محدود قابل فنا،  تسبيح مي ها آسمان و درروان ا

د سدها و توان مي ي خود بگيرد. توانايي معجزه دارد. توانا است مشعلي از روان آفريننده
ي قدرت خويش را برگشايد كه تمام جهان را ها بال موانع را در هم شكند و چنان
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گيرد و نهاد و وجود خود  گستراند كه زندگي را در برمي يفراگيرد، روان خود را چنان م
 .20F1»شود را گستراند كه جاودانگي را چشيده از آب وجود سيراب مي

 و اما روزه...

�ُّهَا﴿

َ �ٰ ِنيَ ٱ  يَامُ ٱءَامَنُواْ كُتبَِ عَليَُۡ�مُ  َّ ِنيَ ٱكَمَا كُتبَِ َ�َ  لصِّ َّلَعَل ۡمُ�ِلۡبُ�مۡ  َّ     � نِ
 .]183البقرة: [ ﴾١ َّتَقُونَ 

 شد براي شما نيز فرض (فرض) چنانكه بر پيشنيان شما روزه نوشته هم ،اي مؤمنان«
 ».شد، شايد شما بدينوسيله تقوا پيشه كنيد

خدا و پروا گرفتن در كارها است. تقوايي كه منشأ آن  هدف نهايي روزه پروا داشتن به
فس و اميال بدني (در حال اختيار) طاعت و طاعتي كه از نافرماني نسبت به شهوات ن

موقع و بيش از  ي بيها هوس اي آهنين و تصميمي قوي هوي و ايجاد شده باشد. با اراده
 حد خود را لگام زند و نگذارد بر او چيره شود.

جانبه گرفته شود و  طور همه روزه اگر براساس اصول خود و دستور صحيح شرع به
باشد، اگر تمام وجود انساني از باطن گرفته تا ظاهر تنها امساك از خوردن و آشاميدن ن

خدا توجه داشته باشد نه براي  ها و معده، اگر انسان در روزه به تنها روده روزه باشد نه همه
گذرد، و هر  خاصيت بهداشتي و رژيم غذايي، و اگر متوجه باشد كه هرچه از ذهن او مي

او دست دهد،   وجه باطني و رازي كه بهشود و هر نظر و ت احساسي كه براي او ايجاد مي
ويژه در اين ماه) كه صلاحيت روزه  غش باشد (به شايسته است چنان پاك و خالص و بي

 خدا باشد... ها و اميال را پيدا كند و توجه كامل به و بريدن از وابستگي
ور كند كه ن هاي بلندي پرواز مي پر به افق قلب از تقوي سرشار شده، روان پاك و سبك

 بخش در جريان است. درخشان روشني

_____________________ 
 .»الرسول قبسات من«ي كتاب  ـ نقل از فصل منتشر نشده1
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هاي  ها و خشم و اما زكات ... تطهير جان انسان از بخل، و آزادسازي روان از كينه
احساسي از برادري ها  اين جاي كند. به شديدي است كه فقط خود آن را احساس مي

 گذارد. چنان احساسي كه هميشه بشريت را يك خانواده و همه را خويش عميق باقي مي
داند. اين برادري و محبت كه به انسان  و هريك را صاحب پيوند با ديگري مييكديگر 

ي مال و ملك را  برداري و مالك شدن صحيح و به اندازه ي بهره دهد كه شيوه احساسي مي
ي مردم  آموزد كه هيچ ملك و ثروتي متعلق به يك خانواده نيست، همه بياموزد. به او مي

 هاي همگاني خداوند صاحب سهم هستند. شريك و در روزي در خير و صلاح يكديگر
 حج،

ذّنِ﴿
َ
ِ  َاّسِ ٱِ�  وَأ ِ فَجٍّ عَمِيقٖ  ۡ�َجِّ ٱب

�َِ� مِن ُ�ّ
ۡ
ِ ضَامِرٖ يأَ

ّ�ُ ٰ توُكَ رجَِاٗ� وََ�َ
ۡ
 ٢يَ�

 ْ ْ  لّيَِشۡهَدُوا ِ ٱ سۡمَ ٱمََ�فٰعَِ لهَُمۡ وَ�َذۡكُرُوا َّ  ٰ َّمعۡلُوَ�تٍٰ َ�َ ٖ�اّ 
َ
يَ� ٓ  نَۡ�مِٰ� ٱ مَا رَزََ�هُم مّنِۢ بهَِيمَةِ 

َ
�ۡ 

 ْ طۡعِمُوا
َ
ْ مِنۡهَا وَأ ِ  َمّ  ٢ لۡفَقِ�َ ٱ ۡ�آَ�سَِ ٱفَُ�وُا ْ ب َّوّفوُا َ

طَۡ�َو ۡمُهَرو    ذُن ْاوُفوُۡ�َو ۡمُه     فََ� ْاوُضۡقَثَ     ۡ�يَۡتِ ٱ
مۡ حُرَُ�تِٰ  َ�لٰكَِۖ  ٢ لۡعَتيِقِ ٱ ِ ٱوَمَن ُ�عَظِّ َ�ۡٞ �َُّ َ�هُوَ  َّ  َّلِحُأَتۡ لَُ�مُ  ۗۦ عِندَ رَّ�هِِ  ۥ


 نَۡ�مُٰ ٱ

َ
�ۡ  َّ�ِ

ْ ٱمَا ُ�تَۡ�ٰ عَليَُۡ�مۡۖ فَ  وَۡ�نِٰ ٱمِنَ  لرجِّۡسَ ٱ جۡتَنبُِوا
َ
ْ ٱوَ  ۡ� ِ َ�ۡ�َ  حُنَفَاءَٓ  ٣ ُّزورِ ٱقَوۡلَ  جۡتَنبُِوا ّ َِ

ِ  ۚۦ مُۡ�ِ�َِ� بهِِ  ِ ٱوَمَن �ُۡ�كِۡ ب �َّمَا خَ  َّ

َ ۡ�ُ ٱَ�تَخۡطَفُهُ  َّسمَاءِٓ ٱَّ مِنَ �َكَ َّ وۡ َ�هۡويِ بهِِ  ط

َ
ِ�  لرِّ�حُ ٱأ

ٰ�رَِ   ٣مََ�نٖ سَحِيقٖ  َٓ �َش ۡمِّظَعُ� نَمَو      َۖكِلَٰ   ِ ٱ �يِهَا مََ�فٰعُِ  لَُ�مۡ  ٣ لۡقُلوُبِ ٱَّ�ِإَهَا مِن َ�قۡوَى  َّ
ٓ إَِ�  ُّلِهَا  � َّمُ� ّٗ�َسُّم ٖلَجَأ ٰٓ     


  ْ  وَلُِ�ِّ  ٣ لۡعَتيِقِ ٱ تِ ۡ�يَۡ ٱ َذۡكُرُوا َّمُةٖ جَعَلۡنَا مَنسَٗ� ّ�ِ


ِ ٱ سۡمَ ٱ َّ 

ٰ مَا رَزََ�هُم مِّنۢ بهَِيمَةِ  نَۡ�مِٰ� ٱَ�َ
َ
ِ   ٓۥفإََِ�هُُٰ�مۡ إَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞ فلَهَُ  ۡ� ۗ وَ�َّ�ِ

ْ سۡلمُِوا
َ
ِنيَ ٱ ٣ لمُۡخۡبتِِ�َ ٱأ َّ 

ُ ٱإذَِا ذُكرَِ  ِٰ�ِ�نَ ٱلُوُ�هُمۡ وَ وجَِلتَۡ قُ  َّ َّ صَاَ�هُمۡ وَ  �
َ
ٓ أ ٰ مَا َّمِمَا رَزَقَۡ�هُٰمۡ  َّصلَوٰةِ ٱ لمُۡقيِِ� ٱَ�َ

  .]35-27الحج: [ ﴾٣ينُفقُِونَ 
ى لاغر از هر راه ها مركب و مردم را دعوت عمومى به حج كن تا پياده و سواره بر«

خويش (در اين برنامه حياتبخش) تا شاهد منافع گوناگون  )27دورى بسوى تو بيايند ... (
باشند و در ايام معينى نام خدا را، بر چهارپايانى كه به آنان داده است، (به هنگام قربانى 

سپس،  )28بخوريد و بينواى فقير را نيز اطعام نماييد! (ها  آن كردن) ببرند پس از گوشت
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و بر گرد خانه گرامى  يشان را برطرف سازند و به نذرهاى خود وفا كنندها آلودگي بايد
هاى الهى را بزرگ  (مناسك حج) اين است! و هر كس برنامه )29كعبه، طواف كنند. (

دارد، نزد پروردگارش براى او بهتر است! و چهارپايان براى شما حلال شده، مگر آنچه 
ها اجتناب كنيد! و از سخن  ى بتها پليدي شود. از (ممنوع بودنش) بر شما خوانده مى

(برنامه و مناسك حج را انجام دهيد) در حالى كه همگى خالص  )30پرهيزيد! (باطل ب
براى خدا باشد! هيچ گونه همتايى براى او قائل نشويد! و هر كس همتايى براى خدا قرار 

ربايند و يا تندباد او  كرده، و پرندگان (در وسط هوا) او را مى طدهد، گويى از آسمان سقو
اين است (مناسك حج)! و هر كس شعائر الهى ) 31كند! ( مى را به جاى دوردستى پرتاب

در آن (حيوانات قربانى)، منافعى  )32ست. (ها دل را بزرگ دارد، اين كار نشانه تقواى
سپس محل آن، خانه قديمى و گرامى  ها] آن براى شماست تا زمان معينى [روز ذبح

، تا نام خدا را (به هنگام قربانى) بر براى هر امتى قربانگاهى قرار داديم )33(كعبه) است. (
ايم ببرند، و خداى شما معبود واحدى است در برابر  چهارپايانى كه به آنان روزى داده

ها كه  همان )34شوندگان را. ( (فرمان) او تسليم شويد و بشارت ده متواضعان و تسليم
د و شكيبايان در گرد يشان پر از خوف (پروردگار) مىها دل شود، چون نام خدا برده مى

دارند، و از آنچه به آنان  كه نماز را برپا مىها  آن رسد و برابر مصيبتهايى كه به آنان مى
 »....كنند. ايم انفاق مى روزى داده

ها و عجايب  روند، با شگفتي كه با قلبي پاك براي انجام اين فريضه به حج مي آنان«
سازد.  تر مي ده قلبشان را درخشانكنند كه جان آنان را صفا دا محسوسي برخورد مي

كه زيارت اماكن مقدس و انجام فرايض در آنجاها در باطن و ضمير » وجدي«هاي  حالت
هاي نادري است كه در زندگي براي انسان پيش  آورد، از آن حالت جوش مي زائران به

تر برده، ها و شهوات زمين بسي بالا ها، آزمندي هايي كه انسان را از آلودگي آيد. حالت مي
ي  هاي بيهوده فقط جان بشري را براي خدا خالص كرده او را از مشكلات و گرفتاري
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دارد كه آمرزش خدا و خشنودي او را  كند و وامي دنيايي به پرستش خالق يكتا متوجه مي
 ».بخواهد

كنند، در مسيري به سير  با آن صفا و درخشندگي باطني كه مردم در آنجا احساس مي«
گزارند. آنجا كه مركز نزول  سير كرده، در جاي او نماز مي  د كه رسول خداپردازن مي

 ».وحي و مهد نبوت و ميدان مبارزه و پايداري و جنگ و پيروزي بوده است
سختي وجدان را تكان داده تا اعماق آن  ادراك و احساسات عميقي است كه بهها  اين«

ها و پاك و به آن  شت زدوده از آلودگيشود... به فطرت و سر كند و جايگزين مي نفوذ مي
پيوندد، آنجا كه خدا از نور خود به وديعت  گوهر تاباني كه از نور خدا روشن شده مي

خدا  گذاشته، مركز آمد و رفت فيوضات الهي و پرتو حق و مهيا براي ملاقات و اتصال به
 .21F1»شده است

سلامي نيست. اسلام در هاي ا است... اما تمام عبادت» واجب«هاي  ها عبادت اين
گيرد.  هاي زندگي را دربرمي كه تمام جنبه دشمار حقيقت چنان معني عبادت را وسيع مي

وسيله متوجه خدا شود، عبادت است. هر عملي را كه  هركاري كه انسان مرتكب و بدان
خدا، يعني ترفيع مقام انسانيت خود و براي خدا ترك كند نيز  انسان براي نزديكي به

است. هر ادراك و پندار پاكي كه در درون و باطن انسان انجام گيرد، عبادت  عبادت
است. هر خودداري و پرهيز از هر ادراك و احساس پست و ناپاكي كه انسان را از 

ي بشريت پائين آورد، با توجه به رضا و خشنودي خدا و خير بشريت، عبادت  درجه
ا داشته باشد و در هر جا و هر مقام و خد است. و سرانجام انسان تا آنجا كه توجه به

 ياد خدا باشد، به عبادت سرگرم است. موقعيتي كه به
عبادت، بدين تعبير، پيوندي است جاويدان ميان بنده و پروردگار و اين خود ترتيبي 

 هميشگي و محكم براي روان است.

_____________________ 
 »فرد و اجتماع«از كتاب » عبادات اسلامي«ـ نقل از فصل 1
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اشتن پيوندي جاويدان با خدا است. با وجود محبت و ترس او در دل، با در نظر د
ن داشتن پرواي او، با آگاهي دائم از ذات متعال او، با پناه جا رحمت و بزرگواري او، با در

گرفتن در زير حمايت او، با راضي شدن به آنچه مورد رضا و محبت او است. چه 
 آيد؟ دست مي اي از اين كار به اي از اين پيوند منتج و چه ميوه نتيجه

اقبتي نسبت به ذات او اي بسيار كه با هر توجه و مر هاي رسيده شمار و ميوه نتايج بي
 شود و هميشه تازه است. هايي سودمند كه هرگز خشك نمي يد. ثمرهآ دست مي به

اي است به پيوند محكم و ناگسستني ميان انسان و عالم  از باروبرهاي آن احساس زنده
عجاب نسبت به وجود ... احساسي سرشار از مهرباني، نزديك دانستن خود، محبت و ا

ي  انتها است. از همان سرچشمه عالم، انسان خود بخشي از اين جهان بزرگ و پهناور بي
ي خدا.  حكيمي صادر شده كه عالم وجود را با تمام بزرگي و نظم آفريده. صادر از اراده

اين دليل ميان انسان و جهان پيوندي نزديك و قرابتي  پروردگار. به از خواست با حكمت
ار و اصيل برقرار است. پيوندي زنده كه دل را به دل و ادراك و احساس را به د ريشه

 كند! ها مربوط مي ادراك و احساس
ي گوناگون اين مهرباني و جوشش نسبت به يكديگر ها روش قرآن با وسايلي چند و

كند؛ از جمله اينكه مشاهدات انسان را در جهان مشهود چنان زنده و جاندار  را زنده مي
كند كه گويي مانند زندگان در  نماياند و مظاهر خلقت و طبيعت را با روح معرفي مي مي

 حركت هستند.

تيَۡنَا طَآ�عَِِ�  ئتۡيَِاٱَ�قَالَ لهََا وَلِۡ�َ�ضِ ﴿
َ
وۡ كَرۡهٗا قاََ�آَ �

َ
 .]11فصلت: [ ﴾١طَوًۡ� أ

گفتند: با ها  آن ،سوي خدا آييد و زمين همه خواه و ناخواه به ها آسمان فرمود كه اي«
 ».شتابيم سوي تو مي كمال شوق و ميل به

تۡ ٱ َّسمَاءُٓ ٱ إذَِا﴿ َّ قَ تۡ   ١ ش َّ قُحَو اَهِّ�َرِل ۡتَنِذَأَ    

 �ضُ ٱ�ذَا   ٢

َ
َّدُتۡ  ۡ� لۡقَتۡ مَا �يِهَا   ٣

َ
وَ�

َ�َََّلتۡ  تۡ   ٤ َّ قُحَو اَهِّ�َرِل ۡتَنِذَأَ    

  .]5-1الإنشقاق: [ ﴾٥
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شكافته شود به فرمان حق گوش فرا دارد و البته آسمان مخلوق  هنگامي كه آسمان«
و پستي و (پروردگار را سزد كه فرمان او بپذيرد. هنگامي كه زمين گسترده و منبسط شود 

كلي بيرون افكند  و هرچه در درون دل پنهان داشته همه را به )هاي آن هموار شود بلندي
حقّ است سزد كه فرمان او را  كه مخلوقدهد و البته زمين  فرمان حق گوش فرا و به

 ».پذيرد

�ضُ ٱزُلزۡلِتَِ  إذَِا﴿
َ
خۡرجََتِ   ١زلِزَۡالهََا  ۡ�

َ
�ضُ ٱوَأ

َ
ۡ�قَالهََا  ۡ�

َ
�َ�ٰنُ ٱوَقاَلَ   ٢�   ٣مَا لهََا  ۡ�ِ

خۡبَارهََا 
َ
ثُ أ َنَأِّ  ٤يوَۡمَ�ٖذ ُ�دَِّ


 وَۡ�ٰ لهََا  

َ
َّكَ أ  .]5-1الزلزلة: [ ﴾٥َ�

لرزه درآيد، و بارهاي سنگين اسرار  ي خود به ترين زلزله سخت  زمين به هنگامي كه«
زمين را چه پيش آمد؟ آن هنگام  :درون خويش را بيرون افكند. در آن روز آدمي گويد

 ».زمين مردم را به حوادث خويش آگاه سازد كه پروردگارت بدان چنين الهام كرده است

�ضَ ٱوَترََى ﴿
َ
�ۡ  ٓ نزَۡ�اَ عَ  هَامِدَةٗ فإَذَِا

َ
ّتۡ ٱ لمَۡاءَٓ ٱ ليَۡهَاأ ََ ِ زَوۡ� بهَِيجٖ  ۡ�

�بَتَتۡ مِن ُ�ّ
َ
وَرَ�تَۡ وَأ

 .]5الحج: [ ﴾٥
گياه، آنگاه باران بر آن فروباريم تا سبز و خرم  زمين را بنگري هنگامي خشك و بي«

 ».شود و (بذرها در آن) نمو كند

نزَۡ�اَ َ�ذَٰا  لوَۡ ﴿
َ
ٰ  لۡقُرۡءَانَ ٱأ ۡ�تَهُ  َ�َ

َ
َلّرَ�  ٖ لَبَ ٗ� مِّنۡ خَشۡيَةِ  ۥ ُّم اٗعِشَٰتَصَدِّ    ِۚ ٱ وَتلِۡكَ  َّ

مَۡ�لُٰ ٱ
َ
َّكَفَتَ� ۡمُهّرُونَ  ۡ�    عَل ِساَّنلِل الََ    هُ�ِۡ  .]21الحشر: [ ﴾٢

ديدي كه كوه از ترس خدا خاشع و ذليل  كرديم مي اگر ما اين قرآن را بر كوه نازل مي«
 ».شد و متلاشي مي

ۡلَ ٱ جَعَلۡنَاوَ ﴿ � َ�مَحَوۡنآَ ءَايةََ  َهَّارَ ٱوَ  َّ ۡلِ ٱءَايتََۡ�ِ ةٗ  َهَّارِ ٱوجََعَلۡنَآ ءَايةََ  َّ  .]12الإسراء:[ ﴾مُبِۡ�َ
و محو و آيت روز را  ي شب و ما شب و روز را دو نشانه قرار داديم و آنگاه نشانه«

 ».تابان كرديم

ۡلِ ٱوَ ﴿ بۡحِ ٱوَ   ١إذَِا عَسۡعَسَ  َّ ُّ  .]18-17التكوير: [ ﴾١َِّفَنَ� اَذسَ  ص
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قسم به شب تا هنگامي كه روي جهان را تاريك كند و قسم به صبح روشن هنگامي «
 ».كه دم زند و عالم را بيفروزد

 و نيز آوردن تمام آفريدگان در حكمي واحد و سنجش و قانوني واحد است:

َّبَحَ ﴿ ِ مَا ِ�   ّ �ضِ� ٱمَا ِ� وَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱَِ
َ
 .]1الحشر: [ ﴾١ ۡ�َكِيمُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱوَهُوَ  ۡ�

است همه به تسبيح و ستايش خداي مقتدر حكيم مشغول  ها آسمان هرچه در زمين و«
 ».هستند

�ضِ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱمَا ِ�  َ�عۡلَمُ ﴿
َ
ونَ وَمَا ُ�عۡلنُِونَۚ وَ  ۡ� ّ ُِ�ُ� اَم ُمَلۡعَ�َ     ُ ٱ دُورِ ٱتِ عَليِمُۢ بذَِا َّ ُّ  ص

 .]۴: التغابن[ ﴾٤
و زمين است و آنچه را كه شما پنهان و آشكار كنيد همه  ها آسمان او آنچه را كه در«

 ».دانيد را مي

�ضِ� ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱمَن ِ�  ۥوََ�ُ ﴿
َ
�ۡ  َُّ� ُّٞ    .]26الروم: [ ﴾٢َ�نٰتُِونَ  ۥ

 ».خشوع مطيع فرمان او است و زمين است با كمال فروتني و ها آسمان و هر كس در«

مَانةََ ٱعَرَضۡنَا  َِناّ﴿
َ
�ضِ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱَ�َ  ۡ�

َ
بَالِ ٱوَ  ۡ� شۡفَقۡنَ مِنۡهَا  ۡ�ِ

َ
ن َ�ۡمِلۡنَهَا وَأ

َ
َ�ۡ�َ أ

َ
فَ�

�َ�ٰنُۖ ٱوََ�َلهََا   .]72الأحزاب: [ ﴾...ۡ�ِ
نپذيرفتند آن را  ها عرضه داشتيم كه و زمين و كوه ها آسمان ] را بر مانت [خويشا«

 .»...بردارند، و از آن ترسيدند. و انسان آن را برداشت

ُ ٱوَ ﴿ �بَتَُ�م مِّنَ  َّ
َ
�ضِ ٱأ

َ
 ﴾١يعُيِدُُ�مۡ �يِهَا وَُ�خۡرجُُِ�مۡ إخِۡرَاجٗا  َمّ  ١َ�بَاٗ�ا  ۡ�

 .]18-17النوح: [
گر به زمين ، آنگاه بار دي] شما را از زمين روياند و خداوند به روياندنى [شگرف«

 ».برگردانيد و ديگر بار نيز شما را از خاك برانگيزد
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 ن فراوان است و باآكند در قر و چنين آياتي كه پيوند ميان انسان و جهان را بيان مي
دار، ميان جان آدمي با روح خلقت و آفرينش  اين اتصال و پيوند، احساس عميق و ريشه

 شود. حكيمانه، ايجاد مي
كنند، اما با آن وسيله  كه گفته شد، اين امر را نسبه ايجاد مي كارهاي هنري چنان

ي جهان، بخشي اصلي از باور ها زيبايي بردن از  رسانند. بدون ترديد بهره هدف نمي به
ي  هاي بيكران و گستره اسلامي است جزيي با هدف و روشن، زيرا فراخي و پهناوري افق

ي  و دريافتي عميق، متناسب با عمق و گسترهپنداري گسترده و ادراك اين جهان پهناور، 
كند، اما شايسته است كه انسان در همين جا و ظواهر زيباي  عالم در انسان ايجاد مي

طبيعت متوقف نشده به غايب و هدف نهايي ايجاد اين جهان خود را برساند، و سرانجام 
. هنر را با باور و خدا برسد دار جان خويش نسبت به آن احساس عميق و ريشه ي به وسيله

  نظر محسوس و همه هاي رواني، بياميزد و با اين وسعت ايمان، و لذت محسوس را با بهره
اي كه او را فراگرفته باطن خود را صفا دهد و جلا بخشد و در نتيجه انساني صالح  جانبه

ي  منتهاي خدا و گستردگي افق ديد خود، همه شود، زيرا با آگاه شدن از قدرت بي
 پيوندد. خدا مي هاي مصنوعي و خودساخته از پيشگاه چشم جان او برطرف شده به هپرد

 ايجاد محبت و عشق نسبت به زندگي تمام جانداران است. هاي آن ها و نتيجه از ثمره
ي زنده را ميان خود و جهان هستي (كه به چشم ظاهر، جامد، اما  اگر انسان اين ريشه

زودي اين حس اصيل  طريق اولي به ) احساس كرد، بهاز نظر روح، زنده و با حركت است
 واس ظاهر و هم با روان، از حياترا ميان خود و ديگر زندگان با جان نيز كه هم با ح

 كرد.شود، احساس و درك خواهد  شعر و آگاه ميتسمها  آن
شود و توجه  ميها  آن نگري كه نسبت به گفتگوي دايمي قرآن از زندگان و ژرف

گذارد، و  گيرد، اين اثر را در نفس مي بت به نبات و حيوان يكسان انجام ميعميقي كه نس
كند ميان او و اين موجودات با روح پيوندي نزديك و ارتباطي  جان آدمي احساس مي

كند  عميق برقرار است. و چنان محبتي نسبت به تمام موجودات زنده در انسان ايجاد مي
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خود جلب  د و آنچه سودبخش و مفيد است بهران آور است از خود مي كه آنچه زيان
 كند! مي

جز  را از خود برطرف كند، اما بهها  آن كند كه زيان بخش نبرد مي با موجودات زيان
جز با مودت و دوستي و صلح و صفا رفتار ها  آن موجودات مضر، نسبت به ديگر

 .كند نمي
ي آفريدگان و  هاين احساس دوستي و يكرنگي با موجودات جاندار و سپس با هم

ها زدوده يكباره خشونت  گذارد و جان را از آلودگي عالم، در نفس اثر تهذيبي مي كائنات
كند. زيرا معتاد شدن به ادراك و  او را خنثي و بدرفتاري و بدخلقي او را نابود مي

آميز، آن سستي و بدبيني و تنبلي را  ي نرم و ملاطفت آميز و دوستانه هاي محبت احساس
اندازه در راه محسوسات مادي و واقعيات ناچيز خارجي و نتيجه نگرفتن  ز كوشش بيكه ا

ي صحيح را ايجاد  كند و آن كوشش معتدل و مبارزه در نفس ايجاد شده پاك ميها  آن از
 كند كه انسان براي زندگاني خويش ناگزير از آن است. مي

گيرد، از  اد سرچشمه ميآور زي طور طبيعي از كار رنج ونتي كه بهاين تيرگي و خش
اندازه است. مانند سمي است كه از اثر فراوان غذا در  خطرناك فعاليت بي محصولات

سان ناچار از دفع و رفع آن است. اين اثر را نيز بايد از بين برود نشود و ا جسم ايجاد مي
 و از جان زدود.

انباشته  چنانكه بدن از برطرف ساختن سموم ناشي از غذا راحت و در صورت هم
نفس را نيز بايد از  ت،شود و انسان ناچار از درمان آن اس شدن سموم دروني مريض مي

چيز بهتر از محبت، توانايي از بين بردن سموم نفس را  ي آن پاك كرد. هيچ سموم كشنده
شود  آسماني كه عظمت انسان در آن نمايانده ميندارد. محبت، آن روح شفاف و با صفاي 

ي بلند روحي كه خداي بزرگ در مشتي گل دميد نيز در محبت  مرتبهو علو مقام و 
 شود. پديدار مي
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چيز و نسبت به   محبت با آن ميدان گسترده و پهناور خود، دوستي نسبت به همه
دهد و ايجاد  ي موجودات. و اين همان چيزي است كه اسلام و قرآن انجام مي همه
 كند. مي

موجب شود انسان هر شري را از بين ببرد و هر  ي مردم ... محبتي كه محبت به همه
 رنج و مرارت را از سر راه بشريت نابود كند!

پرستش و بندگي دائم خدا، جاودانه زيستن در پناه پشتيباني او، هميشه رضاي او را 
 كند. خواستن... احساس پابرجاي محبت را نسبت به نوع انسان ايجاد مي

 ي خدا همسان و برادر در آفرينش هستند. ه آفريدهياد داشته باشيد كه: مردم، هم به
 مردم، همه از گل زمين و برادر در منشأ و ريشه هستند.

 سوي خدا روان و در مسير با هم برادر هستند. مردم، همه به
از اينجا و با توجه بدين حقايق است كه محبت نسبت به انسانيت و پيوند با نوع 

اين  هاي خود ميان تمام موجودات مام ارشادها و راهنماييتشود. اسلام با  انسان ايجاد مي
ي آميخته با  كند كه جزيي از باور اصلي زنده دهد و تقويت مي حس را چنان خوراك مي

 سرشت انسان شود.
هنگامي كه محبت نسبت به انسانيت، و بكه نسبت به تمام موجودات، مبدأ باور و 

ين احساس در باطن وجود انسان ريشه احساسات نفساني انسان شد، و هنگامي كه ا
توزي در مردم حالتي ناپايدار و غيراصيل خواهد  دوانيده جايگزين شد؛ بدخواهي و كينه

ي زندگي، صلح  درنگ از بين خواهد رفت. اساس و پايه بود كه با اندك توجهي بي
مستمر ها طولاني و  اي كشمكش اگر چه پارهشود.  خواهد بود و جنگ از چيزهاي نادر مي

دار نخواهد  اي ريشه يك براي نوع انسان ايجاد كينه هيچ ،و اگرچه آزار و اذيت زياد شود
احساس تنفر كرده اميدوار هستند در كرد، زيرا در جان خود نسبت به شر و هر نوع بدي 

 حد طغيان و سركشي نرسد. راه درست افتد و به ها به همان حال اين حالت
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جام ننيز در ميان آنان از بين برود، و بدي چيره يابد، و سراحتي اگر اين آرزو و اميد 
هاي درنده نخواهد بود،  ها و حيوان پا خيزد، اين جنگ، جنگ وحشي ميان آنان جنگ به

ها و  بلكه كوشش و جهادي ميان بشرهاي مترقي بلندمرتبه براي چيره شدن بر كينه
 ها است. ها و خشم نادرستي

شدگان را شديداً  بود كه مثله كردن كشته  ول خدااين درك و برداشت لطيف رس
 فرمود: فرمود و از ادراك انساني او بود كه مي نهي مي

خداوند نيكي را براي همه چيز و در حق همه كس نوشته است، اگر جنگ كرديد و «
. و از ادراك و احساسات پاكش بود كه 22F1»كسي را كشتيد با آنان به نيكي رفتار كنيد

 فرمود: مي
و از برداشت و درك آسماني فرا انساني او » ي اسيران به نيكي سفارش كنيد درباره«

زدند و به دامن  ي خويشان سنگدل و سخت و خشن كه او را با سنگ مي در بارهبود كه 
و همچنين ». قوم مرا بيامرز، زيرا ناآگاه هستند ،پروردگارا«فرمود:  ميپيچيدند،  او مي

، داراي چنين ادراك و يعني صحابه كرام و ديگر مسلمانان شدگان آن بزرگوار، تتربي
هاي صليبي، در آن هنگام كه  در هر جنگي حتي جنگها  آن احساساتي بودند، با ورود

هاي امن را شكسته و  شكن كه تمام پيمان خداوند آنان را بر دشمنان فاسق و فاجر و پيمان
اي كشتند  دم شمشيرهاي خود به اندازهالمقدس ناجوانمردانه بر مسلمين تاخته با  در بيت

اي سرشار از خون كردند، امكان چيرگي داد، در آن هنگام كه  كه مسجد را تبديل به بركه
مسلمانان بر تمام دنياي آن روز چيره شدند و نه تنها بر آنان بلكه بر تمام بشريت بالاتر و 

ناجوانمرد، عمل به مثل نكرده شكن  بودند، هرگز با اين جنايتكاران مجرم پيمان برتر رفته
 مانند آنان انتقام نگرفتند.

_____________________ 
 ماجه. ـ نقل از مسلم و ابوداود و ترمذي و نسايي و ابن1
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اي است كه كليد زندگي صالح و باصفاي  اين درك انساني و احساس شرافتمندانه
دنيايي است. اين سفارش و دستور اكيد خداوند به مردم روي زمين است. و اين احساس 

 شود. ط با خدا ايجاد ميي بندگي خالص و دائم خدا و پيوند هميشگي و ارتبا در نتيجه
و احساسات بشري اين محال را ممكن ساخته، در هر راهي كه » انساني«هاي  خواسته

 بشر رو نهد بدان برخواهد خورد.
 و هر دعوت به خيري خير خواهد بود...

خدا و ايمان  اما واقع و حقيقت اين است كه هر دعوت و احساس انساني كه از باور به
كند و در دنياي خارج و  ي خود تجاوز نمي ه باشد، از مرز خانهبه او سرچشمه نگرفت

است... آن  ها آسمان هاي پراني در واقعيت عيني مفهوم ندارد. بلكه رؤياهاي زيبا و ايده
حقيقت و واقعيت مبتني بر باور به خدا و ايمان به پروردگار اسلام بود كه وجود خارجي 

خود اختصاص داد.  اي درخشان به خ نيز صفحهيافت و بر روي زمين عملي شد و در تاري
عمل  ي خود، آنگاه به حقيقت پيوست و به ي مصلحانه گاندي با دعوت انساني بلند پايه

ي همسايگان و هموطنان مسلمان خود رنگ ديني و تعصب ملي  نزديك شد كه به وسيله
يي حكيم و مبداخود گرفت، وگرنه فقط دعوت انسان خشك، بدون ايمان به  و ميهني به

شناسد، نه در برابر هيچ منطقي سر فرود  قادر، نه حدي براي احترام به حقوق بشريت مي
ها با آن ادعاهاي  آورد و نه حكم و فرمان هيچ قانوني را خواهد پذيرفت. و كمونيست مي

، و 1948ي يهوديان صهيونيست را در سال  وسيله  به رابانساني، غصب حقوق اع
، 1960تعمارگر فرانسه را در الجزاير قهرمان آزاديخواه، در سال هاي كشور اس جنايت

23Fمورد تأييد قرار دادند

1. 

_____________________ 
ي شوروي سوسياليستي و آمريكاي امپرياليست در سازمان ملل در  ـ تنه جايي كه نمايندگان روسيه1

ها بود.  ي صهيونيست دستهي فلسطين و شناختن دار و  ي رأيي به توافق رسيدند همين مسأله باره
 (برگرداننده)
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هاي جسد و ايجاد توازن در كارهاي سخت و  و همچنين از نتايج آن چيرگي بر انگيزه
 .ناهموار فرودين است

ي  هاي بدن جزيي از سرشت و طبيعت زنده ها و برآوردن حاجت رسيدن به خواست
ت. جزيي است كه در حد خود بهينه و مورد كمال رضايت نفس انساني است انسان اس

نحو صحيح نيازهاي او را برآورد. نه آن را ناپاك و پليد شمرد و  كه بايد بررسي كرد و به
24Fسركوب كرد

1. 
هاي بدن و اميال جسمي خود بپردازد و  با وجود اين، اگر انسان فقط به خواهش

را رها كند، از سطح شايستگي جانشيني خدا در زمين، شوؤن انساني فراحيواني خود 
آنسان كه خواست پروردگار براي يك بشر واقعي است، سقوط كرده، به سطح طبيعت 

 و جهان حيوانات تنزل خواهد كرد. شعور بي
كرده، مالك نفس خويش نخواهد بود و  ها هوس ي در آن صورت انسان خود را بنده

 رفته خواهد شد.قدرت آزادي و اختيار از او گ
ها و  هاي بلند آسماني، به خواست اين پرستش جسد و گردانيدن نظر و توجه از كرانه

آرزوها و بارهاي سنگين جسم، سعادتي براي انسان در بر ندارد. زيرا اين پيروي از 
اي سوزان است كه  نشيند و شعله هاي نفساني، آتشي است كه هرگز فرو نمي خواهش

 ايستد. نمي ه از سوزاندن و به آتش كشيدن بازگاه خاموش نشد هيچ
هاي لازم (نه سركوب آن) و ايجاد توازن  اسلام با كنترل اين نيازمنديبدين سبب، 

ميان تمام نيروهاي انساني و با آزاد كردن و فرستادن روان در ملكوت خدايي، با پيوند 
هاي  ه زمين و گرفتاريدائمي دل به ذات او، براي اندك زماني، انسان را از چنگ زدن ب

كند. انسان خود را  آن رها كرده، دل سرمست را از بار سنگين جسم و بدن، سبكبال مي
اي بر فراز ستارگان سير كرده گاه خوش  كند، بدون هيچ جاذبه سبك ديده احساس مي

 كند! خرامد و گاه مانند پرندگان پرواز مي مي
_____________________ 

 ـ نگاه كنيد به فصل پرورش بدن در همين كتاب.1
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اين نيروهاي زميني در برابر  ي است.هاي آن تسلط بر تمام نيروهاي زمين از نتيجه
 د داشته باشد؟ البته هيچ.توان مي اي ن و اندازهزقدرت خدا و نيروي ناشي از او چه و

خواري و ها  آن رو نبايد هيچ نيرو و مقام و زوري را در زمين پرستيد و در برابر از اين
 فروتني و پستي نشان داد.

و هدايت خدا، بر راه درست و راست و حق  ي نيروهاي جهان، با استمداد از راه همه
ند. و يا تكيه زها  آن ا تمام نيروي خود برصورت سزاوار است انسان، ب است كه در اين

كش از هدايت او و خود را  اه از هدايت او، خارج از راه و گردنرمنحرف از راه خدا، گم
نسان واجب است با تمام صورت بر ا داند و باطل است، در اين نياز از راهنمايي او مي بي

 قدرت و نيرو با آن مبارزه كند.
 زيرا راه آشتي ميان حق و باطل بسته است.

زمان كه خدا، زمين و آنان را كه بر روي آن هستند به ارث گذارد،  دو، تا آن نميان اي
 اي دائمي ادامه خواهد داشت.  جنگ ومبارزهاين 

ي  ي طرح شده ، بر اساس نقشه»انيانس«اي انساني، با رعايت تمام اصول  مبارزه
جويي و كوشش براي  اي است كه هميشه بايد توأم با برتري ي انسان. اما مبارزه آفريننده

 چيرگي بر آن باشد، نه همراه با ضعف و پستي و سستي:

نتُمُ  وََ� ﴿
َ
عۡلَوۡنَ ٱتهَِنُواْ وََ� َ�ۡزَنوُاْ وَأ

َ
ُّم مُتنُك نؤۡمِنَِ�  ۡ�  .]139ان: آل عمر[ ﴾١ِ

 ».سستي نكنيد، اندوهگين نشويد، شما بر همه برتر هستيد اگر ايمان داشته باشيد«
مؤمن با باور ناب خالص خويش از هر نيروي فاسدي در زمين نيرومندتر و از هر 
قدرتي قدرتمندتر است. اگر چه نيروي مادي او در برابر باطل ناتوان شود، اما باز هم 

پركن ظاهري شكست بخورد، اما چيرگي واقعي و  هاي چشمقوي است. گرچه از نيرو
قدرت او بيشتر است. اگرچه در كار خويش ناكام شود، با وجود اين نيرومندتر است. 
ممكن است قواي مادي او از مبارزه با باطل ظاهراً تحليل رود، اما او قويتر است. زيرا 
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، پيوند داشته روح با عظمت او  وندمنتها، يعني خدا روان او به منبع نيروها و قدرت بي
 شود. به قدرت و نيروي رهبري واقعي او، هدايت يافته و بزرگ و عزيز مي

اي  بر باطل و منكوب كردن آن در باور و تربيت اسلامي عنصري اصيل و ثمره استيلاء
پايان عبوديت خدا و پيوندي دائم با او است. اصلي است كه گاه ممكن  هاي بي از بهره
كباره و گاه بتدريج در انسان تحقق پذيرد، اما در هر حال عنصري اصيل و است ي

 شود. دار است كه ايمان بدون آن ممكن نمي ريشه
است كه » نيروهاي مادي«هاي آن، ياري خواستن از قدرت خدا در برابر  از بهره

 كنند واقعيت تنها همان است و هرچه جز آن باطل است! نظران گمان مي كوته
ي اقتصادي، قواي اجتماعي و سياسي و نيروهاي مادي همه داراي حقيقت نيروها

نيستند، و » صيل و ضروريا«كدام به تنهايي نيروهايي  هستند. اما حقايقي ناچيز كه هيچ
 نيست.ها  آن مشيت كارها فقط در دستتدبير و 

يار ترا به اخا ه آن دربيفتد،ها  آن ي د با همهتوان مي باور و ايمان زنده و با روح است كه
 خود در بياورد و به راه درست ارشاد كند!

تنهايي بر روي نظر خود نسبت به  به  ابوبكر  آنگاه كه پس از رحلت پيغمبر
اي از نيروهاي زميني  برگشتگان ايستادگي كرد، چه قوه با مرتدين و از دينجنگ 

 محسوس او را ياري كرد؟
يزار بودند، افكار عمومي از چنين برخورد لشكريان از ترس اختلاف دروني از جنگ ب

ي  تر از همه تر و خشن گذشت كرد، بي و تصادم در ميان خود هراس داشت و دوري مي
نيز او را از اين كار   پهلوانان حماسي دوران جاهليت و اسلام، يعني عمربن خطاب

 ماند! هايش گذاشت. فقط ابوبكر نداشت و ت برحذر مي
تادگي كرد و پيروز شد و سرانجام نيروي سپاهيان و نيروي چگونه ايس  ابوبكر

 صف خود پيوست؟ افكار عمومي را به
 آيا چيزي جز ايمان بود؟



 123  لاميهاي روش اس فصل دوم: ويژگي

 آيا چيزي جز آن استعداد رواني عجيبي كه اسلام تربيت كرده بود وجود داشت؟
در هنگام هجرت   ي خوبي كه به پيغمبر اسلام رواني و روحيه همان استعداد

در غار همراه او بود. همين روحيه و روان  ﴾لۡغَارِ ٱإذِۡ هُمَا ِ�  ثنَۡۡ�ِ ٱثاَِ�َ ﴿ پيوست و
نياز ديد سنجش نيروهاي  از ديگران بيي تعليمات اسلام بود كه خود را  يافته تربيت

 انساني و ميزان آن را تغيير داد.
 ل و در رديفارد و آن را در مقام اوبه اين دليل اسلام بدين استعداد رواني توجه د

واقعيات  ي دهد. زيرا در حقيقت روان چيزي است كه ايجاد كننده ها قرار ميوديگر نير
شرايط آن است. روان موجب آبادي و ويراني، ايجاد ي  مادي و خارجي و تشكيل دهنده

شمار  كردن و نابود كردن است. روان جوهر حق است و ماده صرفاً پوششي براي آن به
 رود. مي

جانبه و فراگيرنده. هر  و رسم اسلام در پرورش روان است. روشي عميق، همهاين راه 
اي از وجود  ي زنده كند، و هر جنبه آورد و تنظيم مي صدا درمي اي از اين ساز را به رشته

ها  ي ريشه گيرد. روشي كه تمام زندگي بشري را در برگرفته آن را با همه انسان را دربرمي
هاي وجود انسان و يا انحراف آن از  رد. روشي كه از هدرروي جنبهگ هاي آن فرامي و بنيان

 .كند راه درست پيشگيري مي
ايستد، هر عمل و هر رفتاري در  اي است هميشگي كه شب و روز از كار نمي وظيفه

 اختيار اين راه و مشمول آن خواهد بود.
ادراكات او را نه تنها عمل، بلكه امور دروني نفس او را نيز مصاحب، و احساسات و 

  پراكند. شود و نور خدا را بر آن مي انيس مي

 پرورش خرد
هم پيوسته و آميخته با يكديگر  پيش از اين گفته شد وجود انساني، وجودي واحد، به

كدام از يكديگر. همچنين  و نه هيچ ،و نه خرد از روان ،. نه جسم از خرد جدا استاست
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دهيم، اما اين ضرورت بحث،  ه مورد بحث قرار ميناچار هر يك را جداگان گفته شد كه به
  اي از واقعيت ندارد. پشتوانه

در اين فصل و فصل آينده (پرورش بدن) مصداق اين حقيقت روشن خواهد شد. 
پردازيم كه  پرورش روان مي ي بارهي مفصلي به بحث در  اين دليل در فصل جداگانه به

هاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي  ها و برنامه ينو ارشادها، آي نتمام بناي اسلام، از قواني
ي مستحكم بنا شده است. و در اين فصل و فصل آينده  و فكري، و همه چيز بر آن پايه
قل و پرورش جسم چگونه بدين پايه متصل شده با آن نشان خواهيم داد كه تربيت ع

محكم و اي  هشالودكند و در نتيجه بنايي كامل، با  آميزد و ارتباط مستقيم پيدا مي مي
 سازد. مصالحي واحد مي

و فنون تربيت را از  ها رنگ زودي براي ما روشن خواهد شد كه روش اسلام تمام به
رويد، از  كه انواع گياهان از آن مي» خاكي«گيرد، و همچون  ياري مي ي رواني به اين پايه

آورد. و  سر برون ميهاي نازك خود  پرورد و با جوانه هاي تربيت را مي خاك روان، نهال
 رويد. ي آن مي ها از ريشه هاي عقلاني و حركت اندام انديشه

 ين نعمت خدادادي عقل او است.تر بزرگ ين نيروهاي انساني وتر بزرگ يكي از

ِيٓ ٱهُوَ  قلُۡ ﴿ ُ�مۡ وجََعَلَ لَُ�مُ  َّ
َ
�شَأ
َ
بَۡ�رَٰ ٱوَ  َّسمۡعَ ٱأ

َ
ۡ� ٱوَ  ۡ�

َ
�ِۡٔ  ۚ َّم ٗ�يِلَا �شَۡكُرُ  دَةَ  ﴾٢ونَ 

 .]23الملک: [
شما   بگو اوست خدايي كه شما را از نيستي به هستي آورد و گوش و چشم و دل به«

 ».گزاريد ي اندكي از شما او را سپاس مي عطا كرد، و حال آنكه عده
در اصطلاح قرآن به معني عقل و يا از نيروهاي بيدار و آگاه انساني، و يا به » فؤاد«

 .معني اعم آن است ه، بهسخن ديگر، نيروي مدرك
يات و برداشت منافع و چون انسان براي تميز و تشخيص بين اشياء و درك خصوص

كه بر روي زمين، » اي ماده«جويد، بدان فريفته شده، از  از عقل خود ياري ميها  آن فوايد
 سازد. هاي جديد و حقايقي نو مي اند، صورت ، پيرامون او را فراگرفتهها آسمان و يا در
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ي آن  ي عقل و كشفياتي كه ثمره بويژه در عصر جديد، با ديدن اختراعاتي كه نتيجه
است، اين فريفتگي بيشتر شده و با رها شدن نيروي شگفت اتم و به پرواز درآمدن 

 ها، به اوج خود رسيده است. موشك
اين فريفتگي و مفتون شدن به عقل، به حساب روح گذاشته و موجب شد آن نيرو و 

دي را كه با خدا و مجهولات و امور نامحسوس پيوند دارد، ناديده انگارند و استعدا
 شمار نياورند. به

اگر مفتون شدگان به اين نيرو با چشمي باز و بصيرتي ديد.  اين فريبي كور بود و نمي
شدند كه بالي از موجود بشري را بشكند و او را از  نگريستند، راضي نمي روشن بدان مي
د، در عين اينكه با پاي خرد بر زمين توان مي د. و حال آنكه انسانحركت بازدارن

هاي  ي روان نيز در حقايق برين پرواز كند و ميدانها بال دارد، با محسوسات گام برمي
 .ي آن را درنورديد گسترده

شد نيروي بزرگ جهان خلقت، يعني نيروي شگرف  اگر بصيرت داشت، راضي نمي
ادن عقل و گسترده وانمود كردن ميدان عمل آن، درهم كوبد و روان را براي بزرگ جلوه د

تنهايي قدرت  آن را پايمال كند و حال آنكه عقل انساني با تمام بزرگي و عظمتش، به
راهنمايي و هدايت بشر را نداشته، ناگزير است در اين راه ظلماني با استمداد از چراغ 

تر را ديده به  بين، افق دورتر و گسترده نزديكو فروزان روان راه را بنماياند، تا بشر مغرور 
 همين قفس محسوس و محدود خود اكتفا نكند.

توجه و هدف زندگي و هدف نهايي و هاي علمي مورد  ها و اكتشاف نفس اختراع
حاكم بر زندگي نيست، بلكه آنچه هدف و مقصود بوده و بر زندگي انسان حكومت 

ابزار است: بشر بايد توجه داشته باشد كه اين  ي بكارگيري اين وسايل و كند، شيوه مي
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برد و  كند و يا در راه شر، براي سعادت، بشريت بكار مي وسايل را در راه خير مصرف مي
25F، در راه جنگ است و يا صلحها انسان يا براي بدبختي

1. 
البته عقل، ميان خير و شر تميز قايل است و ترديدي در گزينش خير ندارد، اما عقل 

كند، اما اشتباه بوده عمل به آن  كند! چه بسيار چيزها كه عقل تجويز مي ا تعيين نميراه ر
هاي منحرف تربيت نشده، با شهواتي سركش و  درست نيست، اما كساني به دليل روان

 آورند.  نابودكننده بدان روي مي
 كند! روح انسان است كه راه تعيين مي

است كه راه خير را تعيين كرده عقل را  خدا پيوسته و به حقيقت هدايت شده روح به
 سازد آن راه را در پيش گيرد. وادار مي

_____________________ 
جاي صرف وقت  ـ چنانكه خردمندان و دانشوراني كه به يك مبدأ و به صلاح انسانيت ايمان ندارند، به1

باشد،  ي خوشبختي و رفاه او كننده ي سعادت بشر و تأمين ي اموري كه پشتوانه براي پژوهش در باره
هاي شخصي خود و يا قبيله و نژاد خويش از هيچ جنايتي فروگذار  براي پيشبرد مقاصد و هدف

 ها بود. نكردند. از اين دانشمندان وايزمن، نخستين رئيس جمهوري صهيونيست
اين شخص، نخست استاد شيمي در آلمان بود. در دوران جنگ اول به انگلستان منتقل شد و استاد 

  ي شيميايي نيتروسلولز ها از ماده ها و آلمان منچستر شد. پيش از اين انگليسيشيمي دانشگاه 
(Nitro Selolose)ساختند. ، مواد منفجره براي مصارف جنگي مي 

ي قويتري ساخت. بدون اينكه اين كشف  توان مواد منفجره مي (Aceton)وايزمن دريافت كه از استن 
ي قواي انگلستان در جنگ اول و بالفور وزير امور  علمي را آشكار كند بالويد جرج فرمانده

ي تشكيل دولتي يهودي در فلسطين از او، آن مواد  اي انگلستان تماس گرفت و در برابر وعده خارجه
ها بكار برند و پيروز شوند،  ي آن را در اختيار دولت انگلستان گذاشت تا عليه آلمان و روش تهيه

 ي خود عمل كردند. طرفين به وعده
هايي با  ي قدرت مقاومت انسان در برابر سرما، اتاق همين دانشمندان آلمان نازي براي پژوهش در باره

ها مورد آزمايش  كردند و يهوديان و اسراي جنگي را در آن اتاق درجه زيرصفر تعبيه مي 40سرماي 
 دادند. و امثال فراوان ديگر. (برگرداننده). قرار مي
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گزيند و خرد را نيز وادار  روان از مبدأ بريده و از راه حقيقت منحرف، راه شر را برمي
 دنبال او در اين راه كشيده شود. كند. به مي

 اسلام دين فطرت است.
گذارد كه از سوي خداوند منعم  ام مياسلام به تمام نيروها و استعدادهايي احتر

ي درست  بخشنده به بشر عطا شده است، خداي حكيم عليم، هر استعدادي را به اندازه
كند كه ارزش واقعي  فرمايد. نه استعدادي را سركوب مي و نه بيشتر اعطا مي تر كم خود نه

توجه قرار داده، را بيش از آنچه هست مورد ها  آن شود و نه بدون دليل يكي از تر كم آن
شود. ظرفيت و ارزش هريك را دانسته از هر كدام، براي  ارزش بيشتري براي آن قائل مي

آورد و مورد  خدمت درمي ند، بهتوان مي استفاده و صلاح حال بشريت تا آنجا كه
دهد، تازندگي واقعي انساني و شايسته به حال بشريت را بر روي  برداري قرار مي بهره

 سازد.زمين برقرار 
و به اين دليل اسلام نيروي خرد را محترم داشته، آن را تشجيع و تشويق و تربيت 

 زندگي مورد استفاده قرار دهد.كند تا در راه خير و صلاح  مي
زند تا از خاك بارور و  براي رسيدن بدين منظور، نهال خرد را با گُلبن روان پيوند مي

اي گوناگون روييده بوي آن دماغ جان و جهان خوشبوي روان درختي ثمردار، با بار و بره
 ور كند. هاي آن عالم انسانيت را بهره را عطرآگين سازد و ميوه

كند، و آن  اسلام براي تربيت خرد، از محدود كردن ميدان عمل و جولانگاه آن آغاز مي
 هايي كه عقل ي مجهولات و ناديده را از تشتت و پراكندگي و از بين رفتن در پشت پرده

 دارد. را ياراي قدم گذاشتن در آن نيست، محفوظ و مصون مي
هاي كنجكاوانه و ميل  وسات، تا آنجا كه خواستسحها و نام از ناديده نصيب انسان را

26Fبخشد به كشف مجهولات آن قدرت و ظرفيت دارد، به او مي

اما انجام اين عمل را به   1

_____________________ 
روي هم قرار  خطوطي كه در نفس بشر روبه«به فصل هفتم همين كتاب ـ در اين باره نگاه كنيد 1

 ».اند گرفته
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ها  ز به وسايل وصول به ناديدهگذارد كه توانا به درك مجهولات و مجه روح او وامي
معرفت  اي است در دست روان براي رسيدن به خدا و است. عقل در اين ميان وسيله

اي براي درك حقيقت  حق، عقل با تدبر و تفكر در ظواهر و درك محسوسات، مقدمه
كند، از اين رو اسلام، ميدان جولان عقل را در چهارچوب  ي روح فراهم مي وسيله به

ي  گذارد كه همچون فلاسفه نمي كند و ظواهر و ادراك محسوسات، محدود ميتعمق در 
انتهاي فلسفه گمراه شود و با اين همه جد و جهت و كوششي كه بكار  قديم در بيابان بي

ي فكر بشري تيره و كدر شده  گيرد به حقيقت، آنگونه كه شايسته است، نرسد و آيينه مي
27Fه كرده به درستي نتواند آن را بازتابدتابد پراكند انواري را كه بدان مي

1.  
دار و شناخت حقيقت، براي ورزيدن و آموختن نيروي  آنگاه با روش استدلال نتيجه

 گزيند: خرد دو وسيله برمي
 ي عقلي، ي درست براي نظريه نخست تعيين شيوه

ي  دوم تعمق و تدبر در قوانين و اسرار خلقت و جهان وجود، و دقت و تأمل در باره
 ها. آن وابط دقيق و منظمر

 رسد: ي اول مي وسيله با آموزش و ارشاد به
رات و قراردادهايي كه بر يقين استوار نيست خالي رنخست عقل را از هر مطلب و مق

ي عقل بر گمان و تقليدهاي كوركورانه قرار دارد. بر  كند، زيرا در آن صورت، پايه مي
 گويند: د كه ميده ند و بدانان هشدار ميز پيروان بانگ مي

ُّم مِهِرَٰ�اَء ََٰٓ� اَّن� ٖةَّمُأ ٰٓهۡتَدُونَ  بلَۡ ﴿ 
 


   َ� اَنَءٓاَب  ء ٓاَنۡدَجَو اَّنِإ ْآاَ     .]22الزخرف: [ ﴾٢

 ».البته پيروي خواهيم كردها  آن ما پدران خود را بر آيين و باورهايي يافتيم و از«

لۡفَيۡنَ ﴿
َ
� ٓ َّتَن ۡلَب ْاوُلاَبعُِ مَا    وَلوَۡ َ�نَ ءَاباَؤٓهُُمۡ َ� َ�عۡقلِوُنَ شَۡ� 

َ
ٓۚ أ ا وََ�َ�هۡتَدُونَ  ٔٗ ا عَليَۡهِ ءَاباَءَٓناَ

 .]170البقرة: [ ﴾١

_____________________ 
 .»الرسول  قبسات من«در كتاب  »االله ذات لا تفكروا في«ـ نگاه كنيد به فصل 1
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 ايم. (ايا بايد كنيم كه پدران خود را بر آن ديده پاسخ دهند كه ما پيروي از چيزي مي«
در كارهايشان بكار پيرو پدران باشند) اگرچه پدران آنان نه اندك خردي را ها  آن
 ».بردند، و نه هدايت شده بودند مي

 زند: كنند بانگ مي و بر كساني كه از وهم و گمان پيروي مي

إ َنوُعِبِّ�َّ ...﴿ َّ ٱتَي ن  .]23النجم: [ ﴾...نَّ
 ».كنند از گمان را پيروي نمي چيزي غير«

إ َنوُعِبِّ�َّ  ۦلهَُم بهِِ  وَمَا﴿ تَي نِإ   ٍ�ۡلِع ۡن� ۖ لٱ َّ َّ ٱَّن  نّ  ﴾٢ا  ٔٗ شَۡ�  ۡ�َقِّ ٱَ� ُ�غِۡ� مِنَ  نَّ
 .]28النجم: [

روند، و ظن و گمان نيز در فهم حق و حقيقت هيچ  جز در پي گمان و پندار نمي«
 ».سودي ندارد

إَِّن  ۦَ�قۡفُ مَا ليَۡسَ لكََ بهِِ  وََ� ﴿ وْ  لۡفُؤَادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  َّسمۡعَ ٱٌۚمۡلِ 
ُ
ّ أ ٰ�كَِ َ�نَ َ�نۡهُ ُُ َٓ

 .]36الإسراء: [ ﴾٣وٗ�  ُٔ مَۡ� 
و هرگز آنچه را علم و اطمينان نداري دنبال مكن، چه چشم و گوش و دل همه «

 ».پاسخگو و مسؤول هستند
مع و دليل آن است كه نخست س سؤوليت بهاين مسؤوليت بزرگي است. تعبير بزرگي م

سازد، زيرا هر يك به صفت شخصي و  يكي از يكديگر جدا مي بصر و فؤاد را يكي
مسؤوليت مشترك ها  آن تنهايي مسؤول هستند سپس همه را با هم جمع كرده، براي به

همه براي  »كل اولئک«قائل است. اين يكجا گردآوري كردن در مسؤوليت و تأكيد با قيد: 

كه  بيان اين منظور است كه پيروي كردن از هر چيز كار كوچكي نيست و براي اين است
انسان عظمت اين مطلب را حس كند و پيش از اقدام به هر كار و پيروي از هر مطلب، 
كارها را كوچك نشمرد و بدون اينكه بر او ثابت شود در برابر آن ايستادگي كرده از آن 

 .پيروي نكند، زيرا در برابر آن مسؤول و پاسخگو است
 گويند: كهف مي باها در اين باره بسيار است. براي مثال اصح راهنمايي
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ؤَُ�ءِٓ ﴿ ٰ ْ ٱقَوۡمُنَا  َٓ َذُوا َّمِم ُمَلۡظَأ ۡنَمَ� �ِّٖ�َ� �ٰنِ  ۦٓ مِن دُونهِِ  َّ 

      

�ۡلُسِ� مِهۡيَلَع َنوُتۡ�   

ي َ�ۡوَّل ۖٗةَهِلاَ     

ِ ٱَ�َ  ۡ�َ�َىٰ ٱ  .]15الكهف: [ ﴾١كَذِبٗا  َّ
در صورتي كه هيچ دليلي  اينان قوم ما هستند كه خداياني بجز خداي يگانه برگرفتند«

 ».ندارندها  آن روشن بر خدايي
اند، بر اين كار خود دليل  آيا قوم ما كه جز خداي واحد خداوندان ديگري اختيار كرده

ي دليلي كه دارند پژوهش كرده  اي استوار دارند؟ عقل آنان در باره روشن و محكم و بينه
 فرمايد: ورد رويداد افك مياست تا حقانيت آن بر آنان ثابت شود؟ قرآن در م

ِ  َّوَۡ� ﴿ توُاْ ب
ۡ
رَۡ�عَةِ شُهَدَاءَٓۚ فإَذِۡ لمَۡ يَ�

َ
ٰ�كَِ عِندَ  ُّشهَدَاءِٓ ٱجَاءُٓو عَليَۡهِ بأِ َٓ �ْوُأَ


ِ ٱ  لَۡ�ذِٰبوُنَ ٱهُمُ  َّ

 .]13النور: [ ﴾١
مي چرا چهار شاهد اقامه نكردند؟ چون شاهد نياوردند البته همين افراد نزد خدا مرد«

 ».دروغگو هستند
ي آن، شاهد است تا امر ثابت شود، هيچ كاري را نبايد  اي اجراي حدود و اقامه لازمه

بدون دليل پذيرفت. پيش از صدور هر حكم شايسته است آنچنان پژوهش شود كه انسان 
ت منشأ گرفته ها شب قين حاصل كند. انجام ندادن و رد كردن حدودي كه ازي بارهدر آن 

هاي اين ارشادها  از نمونه يكي از مبادي فقه اسلامي گرفته شده از سنت است) باشد (كه
عقل و طرد گمان است. وضرورت پژوهش كافي را براي  سوي بههاي انسان  و راهنمايي

رساند. تا زماني كه انسان به دليل قاطع  اثات موضوعي پيش از صدور حكم به روشني مي
هايي است  تمرينها  آن ي شود. همه علق گذاشته ميچنان مو روشني نرسيده است، امر هم

 بيني محققانه. براي روش درست تعقل و سالم فكر كردن و روشن
ي دوم، با پژوهش و تعمق و انديشيدن در اسرار و قوانين عالم وجود، رنگي از  وسيله

 بخشد. دقت و نظم به عقل مي
 دهد. اوم خود ادامه ميردش مدناپذير به گ نظام خلقت با دقتي عجيب و نظمي خلل

اين گردش منظم، افزون بر اينكه تقوي و فروتني در برابر خداي صانع مدبر حكيم و 
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بخشد، عقل را نيز  كند و الهام مي دل بشر وحي مي وجه نسبت به او را در هر كاري، به
دهد. گردش زمين و  هاي او عادت مي دقت نظر و نظم و انضباط در كارها و حكمت به

و افلاك و سيارگان قابل محاسبه با ثانيه و دقيقه و ساعت نيست، آن را با  خورشيد
كنند!  كند، حساب مي كيلومتر) حركت مي 300ميل ( 186سرعت سير نور كه در هر ثانيه 

دقت و نظم عادت  آور، خرد را به توجه و دقت در اين حركت و نظم عجيب سرسام
 دهد. مي

، موجب ها حركت گيري اين ن نظم و يا اندازهترين اشتباه انديشيدن در اي كوچك
 ي باشعور اين عالم نيز انتها خواهد شد. اگر به گردش در آورنده اشتباهي بزرگ و بي

ي  شد، تمام پيوندهاي اين نظام از هم گسست و همه ين اشتباهي مرتكب ميتر كم
رفتند!  ، از بين ميريختند و بر اثر بيرون آمدن از مدار منظم خود سيارگان و ثوابت فرو مي

خرد نيز با ديدن اين پيوند شگفت و ارتباط دقيق و نظم مرتب، با سرعت، افكار و 
آورد و به تنظيم و ترتيب قواي  هاي تحت فرمان خود را به نظم و انضباط در مي انديشه

 پردازد. با هم ميها  آن گوناگون خود و هماهنگ كردن
چنين دقت علمي دست  ل، در تفكرات خود بهمسلمانان با وجود كمبود ابزار و وساي

ي آنان در تحصيل علوم و درستي و سلامت فكر آنان،  يافتند و جديت و كوشش شايسته
هاي نظري  ي افكار و انديشه البته در زمينهي جهانيان ثابت شد.  با كشفيات علمي به همه

مر موجب ارزش و هاي خود در آن زمان نيز به اوج رسيدند، اين ا ماوراي حس و نظريه
در فيزيك نور و بصريات، و » هيثم ابن«هاي  وهشآنان در جهان شد. مانند پژاعتبار 
دور خورشيد سنجيده اوقات كسوف و خسوف  كه حركت زمين را به» بتاني«هاي  بررسي

همه شواهدي بر تأثير روش درست تربيت اسلامي در پرورش ها  اين را حساب كرد.
 ها است. عقل
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گام، اسلام عقل را به تفكر و تأمل در حكمت خداوند و تدبير او در نظام  در نخستين
ين امر به ميدان فرمانروايي تر نزديك انگيزد و اين شگفت و اعجازانگيز جهان هستي برمي

 روان است.
حق  را به ها آسمان ي كارداني كه زمين و بايد بينديشد و نيك دريابد كه آفريننده

 آورد، خدا است... حكيمانه جهان وجود را به گردش درمي آفريده، خدا است. آنكه
را سزد كه در آن به شناگري پرداخت هر دم اين درياي بيكراني است كه شناگر عقل 
هاي گوناگون از ابتداي پيدايش خود تاكنون  مرواريدهاي غلطان به چنگ آورد. فلسفه

اقعيات خارجي، و صرفاً نظري اند ولي در ذهن، و جدا از و چنين اقداماتي دست يازيده به
حركت واداشته و نه به هدفي رسيده است. اما در آن هنگام  و خشك كه نه زندگي را به

آيد و در تمام عالم  هاي نظري را با روح درآميزد، به جنبش درمي كه قرآن اين انديشه
28Fونددپي خدا مي آيد و به كند. و در نتجيه دل نيز به حركت درمي وجود احساس حيات مي

1. 
ها  آن مقصود از اين تفكر و تأمل، ذات تفكر و تأمل نيست، و هدف نماياندن

ها با تفكرات فلسفي  هاي فلسفي نيز نيست، زيرا فلاسفه قرن صورت فلسفه و انديشه به
خود در وادي بيكران وجود ره سپرده، اما جز با ابهام و پيچيدگي و سرگشتگي برخورد 

 اند! نرسيده جايي نكرده سرانجام نيز به
ي  هدف نهايي از اين انديشه، اصلاح قلب بشري، و ايجاد زندگي در زمين بر پايه

عدل و حق و نظامي است كه فطرت از روز نخست در وجود عالم نهفته در بناي زندگي 
 وجود داشته است.

كند كه ما چند آيه را براي نمونه  در قرآن بسياري از آيات اين حقيقت را تكرار مي
 آوريم: مي

ِيٱ وَهُوَ ﴿ �ضَ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱخَلقََ  َّ
َ
�ۡ  ِ � ٱب  .]73الأنعام: [ ﴾ۡ�َقِّ

 ».حق آفريد را به  و زمين ها آسمان او كسي است كه«
_____________________ 

 .»الرسول قبسات من«در كتاب  »االله ذات لا تفكروا في«ـ نگاه كنيد به فصل 1
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ُ ٱ وخََلقََ ﴿ �ضَ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱ َّ
َ
�ۡ  ِ ُُ� ٰىَزۡجُِ�َّ َ�فۡ� بمَِا كَسَبَتۡ وَهُمۡ َ� ُ�ظۡلمَُونَ  ۡ�َقِّ ٱب    

 .]22الجاثية: [ ﴾٢
ي عمل خود را  حق آفريده است و سرانجام، هركس نتيجه و زمين را به ها آسمان خدا«

 ».آورد دست مي بدون هيچ ستمي به

�ضَ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱ خَلقََ ﴿
َ
�ۡ  ِ حۡسَنَ صُوَرَُ�مۡۖ �َ�ۡهِ  ۡ�َقِّ ٱب

َ
َّوَصَرَُ�مۡ فَأ  ﴾٣ لمَۡصِ�ُ ٱ

 .]3التغابن:[
 ».زيباترين صورت نگاشت حق آفريد و شما را به و زمين را به ها آسمان خدا«

هاي وجود است. روزي كه خدا جهان را آفريد  و پايه حق و حقيقت در اساس
ي حق آفريد و حق را در سرشت آن  حقيقت را در ذاتش نهفت. در واقع عالم را بر پايه

 .آميخته است و بطلان و گمراهي در نظم هستي راه ندارد.
گذاري شده و نه بيهوده است. انسان نيز  ي باطل پايه هستي نه تصادفي نه بر پايه عالم

 خلقتي همانند عالم بزرگ دارد: 

َنَ�َو اٗثَبَ� ۡمُ�َٰ�ۡقَلَخ اَمُّّ�مۡ إَِ�ۡنَا َ� ترُجَۡعُونَ ﴿

       

َ
 .]115المؤمنون: [ ﴾١�

سوي ما  ؟ و ديگر شما بهايم آيا چنين پنداشتيد كه ما شما را به عبث و بازيچه آفريده«
 ».بازگشت نخواهيد كرد؟

هم مربوط ساخته  ي تغابن، حقانيت زمين و آسمان را به ي مورد مثال از سوره در آيه
 صورتي خوب و زيبا و متناسب با هر دو آفريده است.  انسان را نيز به

�ضَ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱ خَلقََ ﴿
َ
�ۡ  ِ حۡسَنَ  ۡ�َقِّ ٱب

َ
َّوَصَرَُ�مۡ فَأ  ﴾٣ لمَۡصِ�ُ ٱصُوَرَُ�مۡۖ �َ�هِۡ 

 .]3التغابن:[
ها و زمين را بحق آفريد و شما را (در عالم جنين) تصوير كرد، تصويرى زيبا  آسمان«

 .»و سرانجام (همه) بسوى اوست ،و دلپذير
اساس آفرينش انسان را بر صورت او قرار داده است و اين صورت از حقيقتي منشأ 

 ان نيز بر همان پايه آفريده شده است.گرفته كه زمين و آسم
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ي جاثيه) ميان حقانيت خلقت  سوره 22ي  ي مورد مثال پيش از آن (آيه همچنين در آيه
 فرمايد. آسمان و زمين و پاداش و جزاي انسان ارتباط نزديكي بيان مي

تواند از  طور طبيعي نمي اساس خلقت بر چنان نظام حقي استوار است كه هيچكس به
 .كي منحرف شودآن اند

ُ ٱ وخََلقََ ﴿ �ضَ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱ َّ
َ
�ۡ  ِ ُُ� ٰىَزۡجُِ�َّ َ�فۡ� بمَِا كَسَبَتۡ وَهُمۡ َ� ُ�ظۡلمَُونَ  ۡ�َقِّ ٱب    

 .]22الجاثية: [ ﴾٢
ي عمل خود را  حق آفريده است و سرانجام، هركس نتيجه و زمين را به ها آسمان خدا«

 ».دآور دست مي بدون هيچ ستمي به
گونه كه پاداش پسين با رخشي از آن حق كلي قرار داده است كه در ذات  همان

بازگشت به ربوبيت و مبدأ و منبع آفرينش را نيز سازي است،  ها آسمان آفرينش زمين و
ي حكيم نفي  حق دانسته، بيهودگي در خلقت را نيز از خداي سبحان و متعال و آفريننده

 كند.  مي

فَحَسِبۡتُمۡ ﴿
َ
  أ

َ
َنَ�َو اٗثَبَ� ۡمُ�َٰ�ۡقَلَخ اَمُّّ�مۡ إَِ�ۡنَا َ� ترُجَۡعُونَ �


         .]115المؤمنون: [ ﴾١

 .»گرديد؟ ايم، و بسوى ما باز نمى آيا گمان كرديد شما را بيهوده آفريده«
بدين ترتيب انسان از هنگام نشأت تا بازگشت به پروردگار و منبع ربوبيت، و تا 

ها برحق  شود، در تمام گام ر روز جزا، برخوردار ميروزي كه از جزاي عمل خود د
رود، هر گامي كه پيموده شود از ميدان حق بيرون نيست، در  استوار است و به راه حق مي

 خلقت او نه بيهودگي راه دارد و نه بطلان و نه لهو و انحراف.
سخت بر اين پايه و عنايت عميق استوار است و قرآن پيوسته  اساس فكر اسلامي

توجه به مطالب ياد شده را تأكيد كرده آيات خلقت را براي بشر آنچنان محسوس و قابل 
خود آيد و بيدار شود ... و زندگي بر اساس  بهها  آن كند كه با درك و استشعار درك مي

 چنين باوري استوار است.
 و زمين و مردم همه ساري است. ها آسمان حق در
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 نازل شده است.قرآن اساساً حق بوده و بر حق نيز 

﴿ ِ ِ  ۡ�َقِّ ٱوَ� نزَلَۡ�هُٰ وَ�
َ
ۗ  ۡ�َقِّ ٱأ  .]105الإسراء: [ ﴾نزََلَ

 .» ايم و به حق نازل شده است ين قرآن را به حق نازل كردها«
پروراند، و  اسلام، نفس بشري و جان آدمي را، در اين جو اشباع شده از حق مي

جانبه در ادراك و احساس او  طلبي را آنچنان عميق و همه احساس به حق و حس حقيقت
 كند كه حق جزيي از ذات او واصل باور و اساس زندگي او شود. وارد مي

هيچ چيز به باطل آفريده نشده، اساس خلقت هيچ امري بر بيهودگي استوار نيست 
وجود آمده است... از آنجا كه نفس بشري گاه از درك و احاطه به  حق به هرچه هست به

حساب ناتواني خود  خورد ناتوان است، اين را به بدانها برمي حقايقي كه در زندگي
پندارد كه زندگي  گذارد كه از حقيقت منحرف شود، اگر از راه حق منحرف شد مي نمي

چيزي بيهوده بوده هرچه در آن است نيز بيهوده و بدون حكمت آفريده شده است. بدين 
انجامد.  نظمي و سردرگمي مي بيدليل روان او دچار سرگرداني شده به انفجار روحي و 

ي ذات خود را گم كرده از اين رو وجود خود را  وجودآورنده و برانگيزانده حقيقت به
 كند. ضايع و باطل مي

را گمراه و وامانده ها  آن اي كه اين وهم و گمان نادرست هاي سرگشته چه روان
چ هدفي، بدبخت و كند، بدون هي را آشفته و سرشت را فاسد ميها  آن كند، وجود مي

منشأ سود و منبع ها  آن رسند و نه وجود معذب زندگي كرده، نه به غايت و هدفي مي
 اي براي اجتماع خواهد بود. فايده

هاي سرگرداني كه از اين گمان نادرست، از راه حق منحرف شده در شهوت  چه روان
آور  فن و رنجحيواني و آمال و آرزوهاي خود غرق شده، در لجنزار پليد و مرداب ع

 روند. زاي خويش فرو مي بدبختي
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ي و جبروت و كبر هاي سرگرداني كه با اين وهم غلط به اشتباه افتاده سرپيچ چه روان
ان مردم شتافته، ظلم و ستم بر راحتي و آسايش خاطر به نشر فساد در مي پيشه كرده به

 دانند. ي خود مي م را وظيفهمرد
رنگارنگ و فراوان ديگر كه همه از اين وهم  ها و اشتباهات و همچنين گمراهي
گيرد: نه زندگي را هدف و غايتي است و نه  كننده سرچشمه مي نادرست و گمان گمراه

 عالم وجود و هستي را راز و حكمتي!
روح حقي  بدين دليل اسلام سخت كوشش و اصرار دارد، ادراك و حواس بشري را به

ي زندگي و وجود انسان  و زمين تا همه ها انآسم رتاسر جهان هستي ازمتوجه كند كه س
ي اين حقيقت را جزيي از باور قرار دهد و  در جريان است تعمق و تفكر در باره

ها روح  ها و نورپراكني ي هشياري و ادراك آگاهانه را در جوي از اشراق بدينوسيله قوه
ان روشن كند كه در استوار و پاپرجا و پايدار كند. چنان راهش را با خورشيد فروزان رو

 :اين راه دراز وانماند و در بيابان ظلماني اوهام و تخيلات سرگردان نشود

�ضِ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱِ� خَلۡقِ  َِنّ ﴿
َ
ۡلِ ٱ خۡتَِ�فِٰ ٱوَ  ۡ� وِْ�  َهَّارِ ٱوَ  َّ

ُ
لَۡ�بِٰ ٱ�َ�تٰٖ ّ�ِ

َ
ِنيَ ٱ ١ ۡ� َّ 

َ ٱيذَۡكُرُونَ  َّكَفَتَ�َو ۡمِهِ�وُنُج ٰرُونَ ِ� خَلۡقِ قَِ�مٰٗا وَُ�عُودٗا وَ  َّ     
 �ضِ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱََ

َ
َّنَا مَا  ۡ� �َ

 .]191-190آل عمران: [ ﴾١ َاّرِ ٱخَلَقۡتَ َ�ذَٰا َ�طِٰٗ� سُبَۡ�نَٰكَ فَقنَِا عَذَابَ 
درپي شب و روز روشن  بدون ترديد در خلقت آسمان و زمين و رفت و آمد پي«

كه در هر حالت ايستاده و نشسته و بر پهلوهاي خود  خردمندان. آنان دلايلي است براي
اين  ،انديشند: پروردگارا خفته خدا را ياد كنند و پيوسته در خلقت آسمان و زمين مي

اي، پاك و منزهي. به لطف خود ما را از عذاب آتش  دستگاه با عظمت را بيهود نيافريده
 ».دوزخ نگاهدار
ي  ، نيروهاي هشيار و قواي بيدار خود را براي تدبر و انديشه»انديشند مي«خردمندان 

هاي عظمت و حكمت خدا در جهان هستي مورد  ي آيات قدرت و نشانه عميقانه در باره
شوند. اما اين  استفاده قرار داده به تأمل و تفكر در جهان هستي و آفرينش مشغول مي
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قعيت محسوس نيست، خود را در اي ذهني و مجرد و غافل از وا تفكر و تدبر، انديشه
كنند كه به هدف نرسند. همچنين فارغ از  برج عاجي، دور از جهان خارج محصور نمي

ياد خدا و وجود خالق اين عالم نيز نيستند كه گمراه شوند؛ پيوسته در هر حال، ايستاده و 
فكر  ي عميق، نشسته و به پهلوهاي خود خوابيده به انديشيدن مشغول و در اين انديشه

ياد  ي آگاهانه در حالي كه به شود. و با توجه به اين واقعيت و انديشه خدا متصل مي آنان به
29Fپيوندد خدا مي نيز بهها  آن مكتب از تفكرات» علم«خدا هستند 

اين تفكر در آيات خدا و  .1
يادآوري ذات او بدون هدف نيز نيست. بسرعت از اين تفكر در خلقت و جهان هستي و 

شود و با بانگ رسا  هدف رسيده از سرتاسر نهان وجود او اين ندا بلند مي ، بهوجود خود

َّنَا مَا خَلَقۡتَ َ�ذَٰا َ�طِٰٗ� ﴿ گويد: مي دور از اوهام و تخيلات با فكر آزاد حقيقت را  ﴾َ�
ي  هاي عظمت خدا ميان تفكر و نتيجه شود كه آيات قدرت و نشانه شناسد. آشكار مي مي

 نيز فاصله نشده است. در خلقت» گويند مي«اي  اندازد حتي واژه تفكر جدايي نمي
و زمين انديشده بودن درنگ رگ و پي و خون و گوشت و پوست آنان فرياد  ها آسمان

َّكَفَتَ�َرُونَ ِ� خَلۡقِ ﴿ اي: را بيهوده و باطل نيافريدهها  اين ،آورد: پروردگار برمي   َّسَ�َٰ�تِٰ ٱ
�ضِ ٱوَ 

َ
َّنَا مَا ۡ� ي آن چيزي است واحد و  كه گويي تفكر و نتيجه ﴾خَلَقۡتَ َ�ذَٰا َ�طِٰٗ�  َ�

كه از تفكر » ذهني«ي  ربايند. اين شخص به نتيجه هم پيوسته كه بسرعت يكديگر را مي به
شود و به معرفت بدون  بدان رسيده و آن را شناخته است اكتفا نكرده همانجا متوقف نمي

نداشته باشد، در ي عملي  و شناخت حقيقي تا نتيجه شود. زيرا معرفت هدف قانع نمي
رسد و وجود و نبود او يكسان است. وگرنه در  هدف و مقصودي نمي زندگي بشري به

جهان، حقايق بسياري نهفته و موجود است، اما تا انسان آن را به فعل نياورده، در زندگي 
كند.  رد و دردي را دوا نمياي ندا خارجي و عملي خود از آن استفاده نكرده باشد، فايده

صورت واقعيت درآمده در زندگي واقعي انسان بكار رود.  حقيقتي قابل اعتنا است كه به

_____________________ 
 .»الرسول قبسات من«كتاب  در »العلم فريضة طلب«ـ نگاه كنيد به فصل 1
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اند و در  كه با نيروي عقل فطري خويش بدين حقيقت دست يافتهدر نتيجه خردمندان 
 يها و روان ها دل اند، در اين مقام درنگ نكرده، ذهن خود نسبت بدان معرفت پيدا كرده

َّنَا مَا خَلقَۡتَ َ�ذَٰا َ�طِٰٗ� سُبَۡ�نَٰكَ ﴿ :گوي شده، گويند ستايشها  آن �َ﴾. 
ي اين  وسيله كه به كند و همين چنين با مغز هشياري، به صرف تسبيح با زبان اكتفا نمي

كند.  نمي گوي او شد، در اين مقام توقف آيات محسوس خدا را شناخت و سراپا ستايش
شود كه سرتاسر زندگي و  به راه افتاده به سرمنزل ايمان واصل ميبا اين توشه و زاد 

بر فراز زمين خوشبخت  توان مي وسيله را كاملاً در برگرفته، بدان اعمال و مشاعر و افكار
زندگي كرد. آن ايمان محرك را در زندگي واقعي و كارهاي بروني خود وارد كرده در راه 

لغو كه ارزش واقعي انسان را ضايع و يا تباه و يا آن براي چيرگي بر هر كاري بيهوده و 
 خيزد: كم كند، به مبارزه و مجاهده برمي

َّنَا مَا خَلَقۡتَ َ�ذَٰا َ�طِٰٗ� سُبَۡ�نَٰكَ فقَنَِا عَذَابَ ﴿ ٓ  ١ َاّرِ ٱَ� َّنَا  َاّرَ ٱَِنكَّ مَن تدُۡخِلِ  َ�
خۡزَۡ�تَهُ 

َ
ن ۖۥ َ�قَدۡ أ

َ
لٰمَِِ� مِنۡ أ َّ �لِل اَمَ  ٓ  ١صَاٖر  َّنَا نۡ ءَامِنُواْ  ّ�

َ
يَ�نِٰ أ ِ�َّنَا سَمِعۡنَا مُنَادِيٗا ُ�نَادِي لِۡ�ِ

َّنَا فَ  َٔ برَِّ�ُِ�مۡ َ�  �َ َّنَ� ۡرِّفَ�َو اَنا سَّ�ِ  غۡفِرۡ ٱنََۚاّ ر      �وُنُذ ا َّ�َوَتَو اَنِتنَا مَعَ  َٔ ََ  برَۡارِ ٱ
َ
َّنَا ١ ۡ� وَءَاتنَِا مَا  َ�

 ٰ َّ�دَعَنَا َ�َ ّ�ِ  سۡتَجَابَ ٱفَ  ١ لمِۡيعَادَ ٱَِنكَّ َ� ُ�ۡلفُِ  لۡقَِ�مَٰةِ� ٱ رسُُلكَِ وََ� ُ�ۡزِناَ يوَۡمَ 
َ
�ُّهُمۡ �  ر ۡمُهَ  

� فَ  � َ�عۡضُُ�م مِّنۢ َ�عٖۡض نَ�ٰ
ُ
وۡ أ
َ
ضِيعُ َ�مَلَ َ�مِٰٖل مِّنُ�م مِّن ذَكَرٍ أ

ُ
ِنيَ ٱَ�ٓ أ خۡرجُِواْ  َّ

ُ
هَاجَرُواْ وَأ

 ٰ َّنَرِّفَ�َُ� ْاوُلِتُقَو ْاوُلَتَٰ�َو ِ�يِبَس ِ� ْاوُذوُأَو ۡمِهِ َ�نۡهُمۡ سَّ�ِ مِن دَِ�  
          



  َّ�َج ۡمُهّتٰٖ  َٔ    نَلِخۡدُ

 �ََو ۡم هِ
نَۡ�رُٰ ٱَ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا 

َ
ِۚ ٱثوََابٗا مِّنۡ عِندِ  ۡ� ُ ٱوَ  َّ  ﴾١ َوَّابِ ٱحُسۡنُ  ۥعِندَهُ  َّ

 .]195-191آل عمران: [
اي پاك و منزهي. ما را به لطف  اين دستگاه باعظمت را بيهوده نيافريده ،روردگاراپ«

اي كه خلق را به  هنگامي كه صداي ندادهنده ،خود از عذاب دوزخ نگهدار. پروردگارا
از گناهان ما درگذر و  ،خواند شنيديم، اجابت كرديم و ايمان آورديم. پروردگارا مي ايمان

 ا،ان و هنگام جان سپردن ما را با نيكان محشور گردان. پروردگارتي كردار ما را بپوششز
و محروم مگردان كه تو هرگز  اي نصيب فرما ما را از آنچه به رسولان خود وعده داده
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كني. پس پروردگارشان دعاي آنان را اجابت كرد كه البته من كه  خلف وعده نمي
كه از وطن خود  ، پس آنانمزد نگذارم پروردگارم عمل هيچكس را از مرد و زن بي

هجرت كردند و از ديار خود بيرون شده در راه من رنج كشيدند و جهاد كرده كشته 
هايي درآوريم كه زير  ي آنان را بپوشانيم و آنان را به بهشتها بدي شدند، البته بدينوسيله

خدا و بهترين پاداش نزد خدا  درختانش نهرها جاري است. اين پاداشي است از جانب
 ».است

ي تفكر اسلامي براي تعمق  ها، بهترين راه كامل و دقيق از نظر شيوه اين آيات و نشانه
ي ملكوت خداوندي است. اين راهنمايي و ارشادي است براي  و نيك انديشيدن در باره

هاي در برابرش،  ترين ميدان عقل در ابتداي كار آن، و از شكوفايي آن در يكي از مهم
 هاي خدا در اين عالم. بر و تعمق در آيات و نشانهي تد ميدان گسترده

عمل به اقتضاي آن دستور و قانون حقي  يابد. عمل پايان مي شود به از انديشه آغاز مي
كه قرآن، از آن حق سرچشمه گرفته است. جهاد و مبارزه براي برقراري و اجراي اين 

عالم ني اين درياي طوفاقانون اساسي و به راه انداختن و هدايت سكان كشتي حيات در 
سوي بندر و لنگرگاه سعادت ابدي و براي رسيدن به هدف نهايي آرماني و  و بردن آن به

ي همين مجاهدات پيشين؛ پيوستن امور  واقعي عملي. رسيدن به پاداش پسين در نتيجه
حيواني و ظاهري زمين به امور عالي و معنوي همسطح بشريت آسماني، پيوند دادن دنيا 

 رت. و سرانجام در حد نهايي، رسانيدن بشر به خدا.و آخ
هدف كه  تمام اين راه دقيق و كامل و شگفت با راهنمايي آشنا به راه و رساننده به

 دقت و ارشاد او در كمال درستي است، در شش آيه خلاصه شده است!
ها و  ي ارشاد و راهنمايي براي تعمق و تفكر در حكمت هنگامي كه انسان اين شيوه

هاي كهنه و نو و مشكلات  تدابير الهي را به نسبت عقل بشري و استعداد او، با فلسفه
وري عظمت فرق جد، فسن كند، مي ها را براي عقل دو برابر مي كه دشواريها  آن ي پيچيده

ش عقل بشري، درك رنظير راه و رسم الهي در پرو عظمت و ارزش بي راها  آن و اختلاف
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حق و  چيز را به داي سبحان پاك از هر عيب و نقصي، همهكرده، خواهد دانست كه خ
براساس درستي و راستي آفريده و اين راه و رسم را براي به پاداشتن و اقامه و اجراي 

 حق در سراسر زندگي قرار داده است.
اي نداشت، آغاز  ي نامنظم خود كه هيچ ملاك و ضابطه هاي پراكنده اروپاييان با عقل
كليساي  يان، با سوابق سويي كه از تعليماتر آيات جهان هستي، جهانكردند به پژوهش د

و تصادفي ايجاد شده،   قرون وسطي داشتند، بدين نتيجه رسيدند كه عالم بدون آفريننده
 هيچ قاعده و نظم و حسابي در كارش نيست!

ساس اند كه پايه و ا اند، اندكي از آن حقيقتي را دريافته اخيراً به سمت حقيقت برگشته
ي آن خلق شده است، و  وسيله و زندگي و انسان به ها آسمان عالم است و زمين و

ي خود به  اند به شناختن اين حقيقت كه در افكار پراكنده دانشمندان غربي آغاز كرده
 اشتباه رفته از علم صحيح دور افتاده بودند. 

 يد:گو مي» خواند دانش به ايمان فرامي«. كريسي موريسون، در كتاب 1
نهايتي كه در عالم وجود دارد، دليل بر وجود آفريدگار است، و  نظم و ترتيب بي«

زندگي بدون اين قواعد منظم محال است. وجود انسان بر روي زمين و مظاهر پرافتخاري 
اي است كه خالق  گيرد همه جزيي از برنامه كه از ذكاوت و هوش انسان سرچشمه مي

 كند. جهان اجرا مي
رود و بر  منظم و با حساب پيش مي اي از علم هر رشته ه انسان درمسلم است ك

شود تا به حقيقت برسد. شكستن اتم دالتون (كوچكترين قالب  معلومات او افزوده مي
ي عظيم ستارگان محسوس و  ساختمان جهان) كه از ساختمان دروني آن، تا مجموعه

رسند، و  ي به چشم ما ميداري كه پس از هزاران سال نور مرئي و ستارگان دنباله
هاي پران در فضا كه همه انقلابي ناگهاني بود، براي گشادن ميدان گسترده و  الكترون

ي جهان هستي و  اي فكر ما در باره انتهايي جلو چشم ما، و تبديل اساسي و ريشه بي
ي ماده كه آن را موجودي  ي خود در باره حقيقت واقع كه ديگر هرگز به آن پندار گذشته
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پنداشتيم، برنخواهيم گشت، معارف و معلومات جديدي كه به  حركت و مرده مي بي
اند، همه در پشت ظواهر محسوس طبيعي، ميداني براي  كشف علوم جديد منجر شده

  .30F1»گذارد وجود مدبري كاردان و جبار بازمي
آن  فكري احتياج نداشت، در  ها و آشفتگي گويي اما فكر اسلامي هرگز به اين پراكنده

زمان كه اروپا پيوسته در ظلمت ناآگاهي فرورفته بود، با افكاري مبتني بر خداشناسي و از 
هدايت او رهبري شده و عقلي روشن از پرتو روان در ملكوت خدايي به تعمق و 

هاي گوناگون علوم نظري و تجربي پژوهش  انديشيدن پرداختند و در تمام رشته
 كردند. مي

نظر و انديشه  گذاري دقت كند تا در حكمت قانون هنمايي مياسلام نيروي خرد را را
 كند.

الالباب، صاحبان علم،  آيات فراواني در قرآن وجود دارد كه پس از بيان احكام، اولي
خدا اين مقررات و  :فرمايد سازد و مي ي آن احكام هشيار مي تفكر و تعقل را به فلسفه

ي كلام از  هدايت شويد. براي پيشگيري از اطالهكند تا بدانها  حدود را براي شما تبيين مي
 241، 240، 230، 219، 184، 179هاي  آيه  به توان مي شود، هاي آن خودداري مي بيان مثال

 هاي ديگر مراجعه كرد. هاي سوره ي بقره و آيه سوره 282و 
ن بشر هستند، از ايها  آن قوانين و تشريعات از جانب خدا نازل شده است، اما مجريان

گذاري و تشريع كاملاً آگاه باشد وگرنه آنگونه كه  رو شايسته است بشر به حكمت قانون
كند و در جاي درست خود  همخوان نميشايسته و بايسته است قوانين را با موارد حكم 

 برد. بكار نمي
چرخد كه بتوان قوانيني خشك و ماشيني و  زندگي بشري خشك و ماشيني نمي

گي بشر وضع كرد و به اجرا درآورد. گاه ممكن است صدها حالت تغييرناپذير براي زند
ي واقعي  گوناگون براي يك موضوع كلي پيش بيايد. اگر افراد بشر حكمت و فلسفه

_____________________ 
 .»الرسول قبسات من«در كتاب  »العلم فريضة طلب«ـ از فصل 1
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نفهميده باشند و ارتباط اصلي اين قوانين برنهاده را با هم درك ها  آن احكام را در وراي
هاي گوناگوني كه در زندگي عملي و  را با حالتها  آن نكرده باشند، نخواهند توانست

 شود، هماهنگ كنند. بيروني متعرض بشر مي
برد كه عقل  آيد، قرآن عنايت خاصي بكار مي كه از آيات تشريعي در بالا برمي همچنان

را بفهمد و ها  آن وادارد كهها  آن بشر را در برابر اين آيات بيداركرده به تفكر و تدبر در
را بكار بندد. ها  آن يق داشته باشد تا بتواند به بهترين گونهآگاهي عمها  آن نسبت به

هاي تشريعي بسيار ديگري نيز در قرآن هست كه به صراحت از تدبر و تفكر و تعقل  آيه
آورد، اما اين امر كلي را در برگرفته، عقل را به فهم و روشن كردن  ميان نمي سخن به

 كند. تشويق ميها  آن موضوع پيش از اعمال و اجراي
ناپذير  كوشش عظيم و خستگي توان مي با نظر بدون غرض به تاريخ اسلام،

اند.  ي فقه ديد، بسياري از اصول فقه تا اين لحظه زنده مانده پژوهشگران اسلام را در رشته
آيد كه خود يك فرهنگ عظيم و  هاي عميق آن به شگفت مي اصولي كه انسان از استدلال
ي ارشادها و  در اين گستره شديداً تشنهي تفكر آزاد اسلامي  انساني جاويدان است. شيوه

گرفته و سخت مانع بوده است  هاي آن را عميقاً فرامي رآن حكيم بوده آيههاي ق راهنمايي
 بدون وسايل عملي و فكري روشن، اقدام به رو رفتن در اين گرداب كند.

ت تشريعات و ارتباط كلي ي اسلام، اعمال فكر در قوانين، و فهم حكم در دوران اوليه
ف، نيز پديدار شده است. از اين در اصول تشريعي ثابت و محكم منص حتي ها، آن ميان

» ابن حاطب بن أبي بلتعه«از اجراي حد دزدي نسبت به غلامان   رو بود كه عمر
خودداري كرد. اين غلامان و يا كارگران، شترهاي ابن حاطب را دزديده بودند. و حد 

رآن قطع دست است، و از احكام ثابت و محكم. اما آشكار شد گرسنگي و دزدي در ق
دزدي را بر آنان رد   توجهي ابن حاطب به آنان دليل اصلي اين كار شده است. عمر بي

ه ايد سپس گرسن آنان را بكار گرفته دانستم كه شما خدا قسم اگر نمي به: «كرد و گفت
كه حرام كرده بخورند بر آنان روا است، بدون طوري كه اگر آنچه را  ايد، به نگهداشته
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ي آگاهي عميق او نسبت به  اين اجرا نكردن حكم، نتيجه». بريدم را ميها  آن ترديد دست
گذاري كه زمامدار را مسؤول  طور كلي بود. آن قانون گذاري الهي به حكمت قانون

كند، بعداً پيروي از  ميي آنان  ي زندگي آبرومندانه هاي نيازمندان و توسعه برآوردن حاجت
رساند. از  خواهد و يا در برابر گناه به كيفر مي فضايل انساني و نظم جامعه را از آنان مي

 ي نيازمند توقع درستكاري داشتن، انتظاري بس بيهوده است. ي گرسنه جامعه
از جانب ديگر قوانين مربوط به امور متغير زندگي بشري، همچون سياست 

ها و اساس  طور كلي و بر پايه صاد (به اقتضاي حكمت خداوندي) بهداري و اقت مملكت
شود، تا به اقتضاي  اصول تغييرناپذير (بدون بيان جزييات و اشكال گوناگون آن) گفته مي
هايي  ها چارچوب زمان و مصلحت اختصاصي هر جامعه تعيين شود، اين اساس و پايه

يد و متناسب با هر جريان درآ ود بهحدكلي هستند كه هر موضوع و مطلبي بايد در آن 
اي از دانش نو بشري، و با جهان مادي همگام، و با  عصر و زمان و همخوان با هر درجه

واز شود، اما از آن چارچوب كلي و مرز كند، هم آ اي كه در آن زندگي مي عهشكل جام
دالت و داري بر دو پايه استوار است، ع سياست مملكت ،معين تجاوز نكند. براي مثال

 شورا.

ِ  َاّسِ ٱ�ذَا حَكَمۡتُم َ�ۡ�َ ﴿ ن َ�ۡكُمُواْ ب
َ
 .]58النساء: [ ﴾لۡعَدۡلِ� ٱأ

 ».عدالت داوري كنيد كنيد به حكومت و داوري ميو اگر ميان مردم «

مۡرهُُمۡ شُورَىٰ بيَۡنَهُمۡ ﴿
َ
 .]38الشوری: [ ﴾وَأ

 ».دهند و كارشان را در ميان خود با مشورت انجام مي«
چه شكلي باشد. آيا اين شورا مجمعي از رؤساي قبايل و  كند كه شورا به يان نمياما ب

عشاير است؟ و يا مجلس پارلماني، گزينشي و يا انتصابي، يك مجلسي و يا دو مجلسي و 
 ... زيرا اين اشكال بر اساس زمان و مكان قابل تغيير است.

 ي سياست مالي چنين آمده است: و در باره

غۡنيَِاءِٓ ٱونَ دُولَ� َ�ۡ�َ َ�ۡ َ� يَ�ُ ﴿
َ
 .]7الحشر: [ ﴾مِنُ�مۚۡ  ۡ�
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 ».دست نگردد تا ميان توانگران شما (غنايم و ثروت) دست به«
ي اندكي از مردم و احتكار مال را ناروا دانسته است،  انحصار دارايي را در دست عده

اما راه شريك مبادا ثروت در دست گروه معدودي بماند و ديگران از آن محروم شوند. 
رنگ  خود افراد امت واگذاشته تا هر ملتي آن را به كردن امت را در درآمد مشترك به

ي خود درآورد و براساس ظرفيت و دانش و امكانات آن را اعمال كند،  متناسب با جامعه
شود، و در نتيجه نه مانند اروپا  ي بزرگ و مرز كلي خارج نمي و در هر حال، از آن قاعده

 كند برد و نه مانند كمونيسم سلب مالكيت از همه مي داري پناه مي داليسم و سرمايهبه فئو

31F

1. 
است كه هشياري و بيداري انسان را نسبت به حكمت و ها  اين دليل اين امور و جز به
ي  را خواسته است تا پشتوانهها  آن ي قانونگذاري و انديشه و آگاهي و تدبر در فلسفه

 به حق و عدالت منبعث از ايمان و باور به خدا به وجود آيد. اجرايي براي گردش امور
گذاري به  يات تشريعي و مقررات قانونكند با انديشيدن در آ را وادار ميانسان 

ايمان اجراي احكام  وجود آيد كه به ي احكام آگاه و هشيار شود و ايماني در او به فلسفه
هيئت اجرائيه نياز نداشته خود مجري كارها  عنوان ي قهريه در جامعه، به قوه  بياورد، و به

 خدا و به احكام خدايي انجام شدني است. باشد، اين كار فقط از باور به
گذاري با هدايت به جانب خدا آميخته  اما شايسته است ملاحظه كنيم چگونه قانون

كه از شود  ي احكام و قوانين در قرآن يافت نمي كننده ي تشريعي و بيان شود. هيچ آيه مي
پروا داشتن از خدا و تشويق آنان به كسب رضايت و   ذكر خدا، و راهنمايي خوانندگان به

 ثوابش خالي باشد.
از مزاياي اين باور بزرگ اين است كه عقل بشري، براي به پرواز درآمدن در 

شده و اعمال و اجراي آن باور در  هايي كه بر روي زمين براي او مهيا پهناورترين ميدان
شود و هيچ دري بر روي او بسته نيست، در هيچ قالب  گي و واقعيات بيروني، آزاد ميزند

_____________________ 
 .»الرسول قبسات من«در كتاب  »نتم أعلم بأمور دنياكمأ«ـ نگاه كنيد به فصل 1
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گيرد كه نتواند خود را از آن جدا كند.  ي محدود و معين شكل نمي شده  خشك ريخته
هرگز عقل  خدا هاي بزرگ اسلام است كه براي دعوت مردم به ايمان به همچنين از نشانه

دهد كه فكر و انديشه را متوجه آن  اي قرار نمي ور كنندهرا در برابر خوارق عادات مقه
كند كه فرصت و اختيار  كند، و انسان را در تار و پودهاي اسرار و امور مبهم محبوس نمي

از او گرفته شده نتواند اندكي انديشه كند. بلكه به آساني و روشني خرد را مورد خطاب 
كند و  هاي خلقت او را آگاه مي الب و آيهكند و با مطرح كردن مط قرار داده، بيدارش مي

كند سزاوار و  در ساختن ايماني آگاهانه، خردمندانه شريكش كرده ايماني ايجاد مي
 ي انساني كه خدا با دادن بينش و خرد او را بزرگ و گرامي داشته است. شايسته

خود  ا بهگونه كه گفتيم، براي برداشتن اين تجهيزات سنگين، كار عقل را تنه اما همان
كند كه نتواند از سنگيني بار حركت كند؛ بلكه پيوسته راه آن را با تابشي از  آن واگذار نمي

 دارد. تابشي كه با نور ايمان پيوسته رو به افزايش است. مشعل تابناك روح، روشن نگه مي
هنگام و  اين كار، پاسخ شايسته و متناسبي است به طبيعت فطرت و پاسخي است به

دان سرشت و ذات حقيقي انساني كه هيچ استعدادي از استعداد ديگر و هيچ درخور ب
 جزيي از جزء ديگر در آن مجموعه منظم جدا نيست.

گذارد تا براي رهنمون شدن به حقي كه در آفرينش زمين و  نخست عقل را آزاد مي
اي آسمان و انسان و زندگي بشري جريان دارد، و براي شناختن راه درست عمل به اقتض

هاي عظمت و قدرت او تدبر و تفكر و  اين حق در زندگي واقعي، در آيات خدا و نشانه
پژوهش كند، و با پژوهش و شناخت درست حق، براي همخواني زندگي انساني با اين 

و  حقيقت كلي و اجراي آن در زمين، مبارزه كند. همچنان او را نيز براي درك حكمت
گذارد تا باز بدان حق كلي ساري در عالم هدايت  اد ميزگذاري آ ي تشريع و قانون فلسفه

 يافته به اقتضاي آن عمل كند.
گذاري را با ارشاد و روشن كردن وجوه آن، و احكام را با پروا  بدين سبب قانون

 سازد، در هم آميخته است. گرفتن كه وجدان را با تابش خود درخشان مي
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بلكه بهترين سياست و تدبيري اين كار فقط پاسخ به خواست فطري نفس نيست؛ 
(نه به دليل ترس از كيفر بلكه  است كه گردش كارها و به جريان افتادن امور اجتماعي را

 كند. براي شوق و رغبت مردم به كار در دنيا) تضمين مي
ها  آن البته كيفر، براي تضمين اجراي حداقل قوانين و مقرراتي وجود دارد كه بدون

ها و كيفرها تمام هدف  د پايدار و برقرار بماند. اما اين عقوبتتوان اي نمي هيچ جامعه
براي نگهداري جامعه از سقوط بسنده است، اما براي ترقي يك ها  اين اسلام نيست. آري،

اجتماع و تحريك و تشويق آن به حركت مداوم به پيش بسنده نيست. اين كاري است كه 
 شود. عملي مي تنها از شوق و رغبت ناشي از درون جان انسان،

انگيزد كه با عشق و رغبت، داوطلبانه براي انجام  آن تمايل و شوق شريفي را برمي
ي حدود و مرزهاي  كارهاي نيك و خدمت به جامعه مهيا شده به بحث و بررسي در باره

كند كه در همانجا باقي  پردازد، و به همان قوانين موضوعه بسنده نمي نهايي قانون نمي
جلو برندارد، بلكه به افق بالاتر و  د را تمام شده فرض كند و گامي بهمانده كار خو

خواهد خود را بدانجا رساند و از مرزهاي قانون بگذرد و  تر نظر داشته پيوسته مي گسترده
كند كه هر  در اين گذشتن از مرز و بالا رفتن از سطح عمومي قوانين لذتي احساس مي

ي قانون گذاري انجام  شود. اين كار هرگز به وسيله يلحظه بيشتر متمايل به اوج گرفتن م
به مبدأ تشريع و افق اعلاي سعادت بشر ميسر  ها جان گيرد بلكه با توجيه و رهبري نمي
تعالي و آگاه كردن او به موارد  خدا و پيوستن آن به ذات باري شود. با ارشاد دل به مي

 رضايت خداوند عملي خواهد شد.
كديگر است. حداقل ضروري و واجب و حداعلاي بهينه. به اين اين دو امر مستلزم ي

اند كه گويي  هم درآميخته دليل تشريع و توجيه در قرآن همواره با يكديگر آمده چنان به
 هر دو يكي بوده از يكديگر جداشدني نيستند!

ي اجراي كارها در اجتماع  اسلام، نيروي خرد را به همين ترتيب براي پشتوانه
 كند. ي درست نيز ارشاد ميا گونه به
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ي زمامدار و ملت اجرا  هر اجتماعي ناچار است داراي سياستي باشد كه به وسيله
 شود، سياستي كه براساس مشورت بوده طرفين خود ضامن اجراي آن باشد:

 .32F1»عار م�  لك�م مسؤول عن رعيته«
يابد،  ع راه ميبيني نباشد، فساد به اجتما و اگر اين سياست بر اساس آگاهي و روشن

 شوند. شود و دشمنان بر آن جامعه چيره مي دولت متلاشي مي
هر فردي از افراد امت مسلمان حق نظارت بر امور جامعه را دارد و ضمناً پاسخگوي 

دهد وگرنه كيفر غفلتش بدو هم خواهد رسيد اگر  پيشامدي است كه در جامعه رخ مي
 چه شخصاً ستمكار و مفسد نباشد:

ْ َّقُ ٱوَ ﴿ ّ  وا ََ �يِصُت َّ� ٗةَنۡت   ِنيَ ٱ َّ  ۖ َّصٓاَخ ۡمُ�نِم ْاوُمَلَةٗ        .]25الأنفال: [ ﴾
 ».گيرد يد فقط ستمكاران شما را دربرنميوجود آ اي كه اگر به يريد از فتنهپروا گ«

كارهاي خوب  معروف و تشويق به ي شما را فراخواهد گرفت، زيرا از امر به بلكه همه
 ها سرباز زديد: داشتن از زشتيو نهي از منكر و باز

ِنيَ ٱ لعُنَِ ﴿ ٰ لسَِانِ دَاوُ  َّ ءٰلَي َ�َ َٓ إ ِٓ�َب ۢنِم ْاوُرَفَِ�ۡس  
    مَرۡ�َمَۚ َ�لٰكَِ بمَِا  بنِۡ ٱوعَِ�َي  دَ ۥ
ْ َ�عۡتَدُونَ  َّو ْاوَصََ�نوُا   ٧  ْ ْ �َ  َ�نوُا ۚ َ�ئِۡسَ مَا َ�نوُا ُّم نَع َنۡوَهاَنَتنكَرٖ َ�عَلوُهُ    ي ََ

 ﴾٧فۡعَلوُنَ 
 .]79-78المائدة: [

كافران بنى اسرائيل بر زبان داود و عيسى فرزند مريم لعنت شدند و اين از آن بود كه «
همديگر را از آن كار زشتى كه مرتكبش شدند، باز . گذشتند نافرمانى كردند و از حد مى

 ».كردند داشتند، قطعا بد كارى بود كه مى نمى

_____________________ 
. حديث نبوي به »ي شما شباني هستيد و هركدام از شما به سهم خود مسؤول رعيت خود است همه«ـ 1

 م.روايت بخاري و مسل
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فبقلبه وهو  طعن لم �تسإفبلسانه؛ ف عطلم �تس فإن يغ�ه بيدهمن أری من�م منكراً فل«
 �ملنكر قبل أن تدعو عروف وانهوا عنماب اورل :االله يقول ل�م نإ« ،33F1»يمانضعف الإأ

 .34F2»رنأ لاص�م و�تس�و ،م�يطنرصأفلا  فلا أجيب ل�م، و�أسلو�

اي بر گردش  هجانب اي است در اجتماع، و نظارت دقيق و همه اين ضمانت دوجانبه
امور در جامعه است. ضمانت و نظارتي كه مقتضي است با آگاهي كافي همراه باشد و 

اي است. و ناچار است نيروي عقل را براي  هاي رشد كرده و تربيت شده ي آن عقل لازمه
اي است براي گردش امور به  نامه كند. اين ضمانتبه جولان درآمدن در اين ميدان تجهيز 

 ت.اي درس گونه
ي  كند. در مرتبه قرآن به اشكال گوناگون مسلمانان را بدين رويكردها راهنمايي مي

اند و از شر  كند كه در كمين آنان سنگر گرفته نخست آنان را نسبت به دشمناني آگاه مي
ها و  دارد. دشمناني كه پيوسته نسبت به كارهاي آنان بيدار و توطئه دشمنان برحذر مي

ي امور  بار ديگر آنان را نسبت به دريافت اخبار و شايعاتي كه در بارهكنند.  ها مي دسيسه
ي  سازد. ديگر بار آنان را به داوري درست درباره ها افتاده است متوجه مي اجتماع در دهان

ي موضوعي كه كاملاً و از هر  اشخاص و اشيا و شتاب نكردن در صدور حكم در باره
كند كه از زمامداران خود  ن را وادار و راهنمايي مينظر روشن نشده است. و بار ديگر آنا

 ها. آن كنند اطاعت كنند و مانند تا هنگامي كه براساس دستور خدا و رسول رفتار مي

_____________________ 
طور عملي توانايي  ـ اگر كسي از شما كار ناپسندي را ببيند بايد با دست (عملاً) آن را تغيير دهد، اگر به1

كم قلباً  ندارد با زبان در تغيير آن بكوشد، اگر به حرف نيز توانايي ندارد بر او واجب است كه دست
ي ايمان است. حديث  رين مرتبهت ناراضي از آن باشد و بخواهد كه تغيير كند، و اين مرحله، ضعيف

 ي محدثين. نبوي مورد اتفاق همه

معروف و نهي از منكر كنيد پيش از آنكه (بر اثر خودداريتان از اين كار  فرمايد امر به شما مي ـ خدا به2
مهري من واقع شده) اگر مرا بخوانيد شما را اجابت نكنم، و از من چيز طلب كنيد به شما  مورد بي

 حبان. ماجه و ابن ز من كمك بخواهيد شما را ياري نكنم. حديث نبوي به نقل از ابننبخشايم و ا
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�ُّهَا﴿

َ �ٰ ِنيَ ٱ  ُّتِنَع اَم ْاوُّدَو ٗ�امۡ  َّ       بََخ ۡمُ�َنوُلۡ�َي َ� ۡمُ�ِنوُد نِّم ٗةَناَطِب ْاوُذِخَّت  


      

    َ� ْاوُن َ�  مَ
يَب ۡدَق ََُّۚنّا لَُ�مُ  ۡ�غَۡضَاءُٓ ٱبدََتِ  قَدۡ      �

ۡ�َأ ۡم
  هُرو دُُص ِ�ُۡ� ا

  مََو ۡم ِهَٰ�ۡفَأ ۡنه

 إنِ كُنتُمۡ  �َ�تِٰ� ٱ

نتُمۡ  ١ عۡقلِوُنَ �َ 
َ
أ ٰ َٓ  ِ ُّبُِ� َ�َو ۡمُهَ�وُّبُِ� ِءَٓ�ْوونَُ�مۡ وَتؤُۡمِنوُنَ ب

      

لوُٓاْ �ذَا لَقُوُ�مۡ قاَ ۦُ�هِِّ  لۡكَِ�بِٰ ٱ

ُّضَع ْاۡوَلَخ اَذ� اّواْ عَليَُۡ�مُ     نََما ناَمِلَ ٱ
َ
إ ۗۡمُ�ِظۡيَِّن  لۡغَيۡظِ� ٱمِنَ  ۡ�     غِب ْاوُتوُم ۡلُ

   َ ٱ  تِ عَليِمُۢ بذَِا َّ
دُورِ ٱ ُّ ْ  إنِ ١ ص وا ۖ �ن تصَِۡ�ُ ْ بهَِا  َ�مۡسَسُۡ�مۡ حَسَنةَٞ �سَُؤۡهُمۡ �ن تصُِبُۡ�مۡ سَيّئِةَٞ َ�فۡرحَُوا

ي َ� ْاوُقَّ�ُُُّ�مۡ كَيۡدُهُمۡ شَۡ�    إ َِّۗن  ًٔ َ�تَ َ ٱ  .]120-118آل عمران: [ ﴾١بمَِا َ�عۡمَلوُنَ ُ�يِطٞ  َّ
نان كه صميمي و همراز نگيريد، چه آنكه آ از غيرهمدينان خود دوست ،اي اهل ايمان«

كنند، آنان هميشه  نمياي كوتاهي  ند از خلل و فساد در كار شما ذرهبه غير دين اسلام هست
مايلند شما در رنج و سختي باشيد. دشمني شما بر زبانشان آشكار شده است، در صورتي 

شود. ما آيات  آشكار ميها  آن ن است كه بر زباندارند بيش از آ چه در دل پنهان ميكه آن
چنانكه ايم اگر عقل خود را بكار بنديد. آگاه باشيد  خوبي بيان كرده خود را براي شما به

ي كتب  داريد آنان شما را دوست ندارند، شما به همه شما آنان را (كافران را) دوست مي
ايم، و هنگامي كه  ايمان آورده :كنند گويند آسماني ايمان داريد، هنگامي با شما ملاقات مي

از اين خشم  :دندان گيرند. بگو شوند از شدت كينه سرانگشت خشم عليه شما به تنها مي
كاملاً آگاه است. اگر شما مسلمانان را خوشحالي پيش آيد از  ها دل خدا از درون بميريد

آن بدحال و غمگين شوند و اگر به شما رويداد ناگواري رسد از آن خوشحال شوند، اما 
شما هيچ آسيبي نخواهد  اگر شما پايداري پيشه كنيد و پروا گيريد از مكر و دشمني آنان به

 ».كنند كاملاً آگاه است برآنچه ميرسيد كه همانا خداوند 

�ُّهَا﴿

َ �ٰ ِنيَ ٱ  َّ  ْ طِيعُوا

َ
ْ أ َ ٱءَامَنُوٓا َّ  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  َّرسُولَ ٱوَأ

ُ
مۡرِ ٱوَأ

َ
مِنُ�مۡۖ فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ�  ۡ�

ُّدُرَفوهُ إَِ�  ٖءَۡ   ِ ٱ ِ  َّرسُولِ ٱوَ  َّ ِ ٱإنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب � ٱ ۡ�وَۡمِ ٱوَ  َّ حۡسَ  �خِرِ
َ
وِ�ً�  نُ َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ وَأ

ۡ
تأَ

 .]59النساء: [ ﴾٥
ايد، فرمان خدا و رسول و سرپرستان فرمان از خودتان را  اي كساني كه ايمان آورده«

خدا و رسول  اطاعت كنيد؛ و اگر در چيزي كارتان به نزاع و گفتگو كشد، آن را به
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داريد. اين كار (رجوع به حكم خدا و رسول)  خدا و روز قيامت ايمان بازگردانيد اگر به
 ».تر خواهد بود براي شما از هر چه بپنداريد بهتر و خوش عاقبت

مۡرٞ مِّنَ  �ذَا﴿
َ
مۡنِ ٱجَاءَٓهُمۡ أ

َ
وِ  ۡ�

َ
ذَاعُواْ بهِِ  ۡ�َوۡفِ ٱأ

َ
ُّدوهُ إَِ�  ۖۦ أ ر ۡوَلَ   وِْ�  َّرسُولِ ٱ

ُ
ٰ أ مۡرِ ٱ�َٓ

َ
�ۡ 

ِنيَ ٱ مِنۡهُمۡ لعََلمَِهُ  ِ ٱمِنۡهُمۡۗ وَلوََۡ� فَضۡلُ  ۥ�سَۡتَ�بطُِونهَُ  َّ بَعۡتُمُ َ�  ۥعَليَُۡ�مۡ وَرَۡ�َتُهُ  َّ يَۡ�نَٰ ٱ َّ َّ  ش
 .]83النساء: [ ﴾ِ�َّ 

دستشان برسد آن را منتشر  و هنگامي كه امري را كه باعث امنيت و يا ترس است به«
كردند همانا تدبير كار  ران خودشان رجوع ميرسول و به زمامدا كنند، در صورتي كه اگر به

دانستند، واگر فضل خدا شما را در برنگرفته بود، بدون  كه اهل استنباط هستند مي را آنان
 ».كرديد كي همگي شيطان را پيروي ميجز اند ترديد به

يّبُِ ٱوَ  ۡ�َبيِثُ ٱَّ �سَۡتَويِ  قلُ﴿ َّ عۡجَبَكَ كَۡ�َةُ  ط
َ
ْ ٱفَ  ۡ�َبيِثِ� ٱوَلوَۡ أ َ ٱ َّقُوا وِْ�  َّ

ُ
أ ٰ لَۡ�بِٰ ٱَٓ

َ
�ۡ 

َّلَعَُ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ   .]100المائدة: [ ﴾١
مردم پليد هرگز با مردم پاك يكسان نيستند، هرچند بسياري ناپاكان در جهان  :بگو«

شگفتي اندازد. پس اي مغزداران با فكر از خدا بترسيد و پروا گيريد باشد كه  شما را به
 ».يدرستگار شو

�ُّهَا﴿

َ �ٰ ِنيَ ٱ  ْ قَوۡمَۢ� ِ�ََ�لٰةَٖ َ�تُصۡبحُِواْ  َّ ن تصُِيبُوا

َ
ْ أ َّيَبَتَ�نُوٓا ٖإَبَنِب ُۢقِساَف ۡمُ�َءٓاَج ن      

 إ ْآوُنَماَِ 
ٰ مَا َ�عَلۡتُمۡ َ�دِٰمَِ�   .]6الحجرات: [ ﴾٦َ�َ

ا روشن ي آن بررسي كنيد ت اگر فاسقي براي شما خبري آورد در باره ،اي مؤمنان«
چيني فاسقي از روي ناداني به گروهي زحمتي برسانيد و سخت  شود، مبادا به سخن

 ».پشيمان شويد
ي ما  كند، در تأييد گفته اين آيات و بسياري از آيات ديگري كه در اين باره بحث مي

خدا و  هاي زندگي با متوجه ساختن مردم به است كه تمام ارشادهاي اجتماعي و برنامه
هاي ايماني جدا است كه ذاتاً در اين آيات  از راهنماييها  اين خدا همراه است. و تقواي به

يي در جامعه ها ارزش براي جلب توجه انسان به اين امر است كهها  اين نهفته است. تمام
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خدا را در شخص ايجاد  واقعاً ارزش دارد كه از خدا سرچشمه گرفته باشد، و ايمان به
ي ها ارزش ي دروغين ظاهري جدا كند، حال اينها ارزش مكند، و انسان را از تما

اي باشد، خواه جاه و مقامي كاذب و يا مالي كه ايمان را  دروغين خواه قدرت تجاوزكارانه
اي  ي انسان را فاسد كند، و يا شريك كردن قوه هايي كه نفس و اراده بزدايد، خوشگذراني

ع به تكرار در خلال قرآن آمده است و از از قواي فناپذير زميني با خدا باشد. اين موضو
كند: از پند و اندرز مستقيم و صريح تا  اي كه اين منظور را برساند استفاده مي هر وسيله

ي تمثيلي و واقعي، همه براي يك منظور است: بيدار كردن قلب انسان ها داستان بيان
ار كردن عقل انسان احترام و پيروي، و هشي اري واقعي، حقيقي، سزاوها ارزش نسبت به

و با نظر صائب سنجيدن كارها تا در جامعه  ها ارزش ي اين براي پژوهش و تفكر در باره
ي دروغين را نخورند ها ارزش قابل اجرا شود، و سرانجام براي اين است كه مردم فريب

هاي  هاي فاني، مقام كه از راه راست خدا منحرف شوند، براي اين است كه قدرت
هاي محرك، انسان را از مصالح حقيقي اجتماعي كه از  انگيز و شهوت ت فتنهروزودگذر، ث

 ي الهي سرچشمه گرفته است، منحرف نكند.ها روش راه و
ي سنت خدا و قانون فطري طبيعت و خلقت،  نظر عميق در باره قرآن نيروي خرد را به
 كند: ها در سير تاريخ متوجه مي در جهان، و روزگار ملت

�ضِ ٱمِن َ�بۡلُِ�مۡ سُنَٞ فَسُِ�واْ ِ�  خَلتَۡ  قَدۡ ﴿
َ
ْ ٱفَ  ۡ� �ِ�َ ٱكَيۡفَ َ�نَ َ�قٰبَِةُ  نظُرُوا  ١ لمُۡكَذِّ

َّتُمۡلِّل ٞةَظِعۡوَمَو ىٗدُهَو ِساَّنلِّل ٞناقَِ�            يََ� اَذٰ   .]138-137آل عمران: [ ﴾١
، در پيرامون زمين اند و رفتند ها و قوانين طبيعي تغييرناپذيري بوده از شما سنت شپي«

براي هلاك شدند. اين بياني است  هگردش كنيد تا ببينيد آنان كه تكذيب كردند چگون
 ».عموم و پندي براي پرواداران

لمَۡ ﴿
َ
َّ�َّكَّم ٖنۡرهُٰمۡ ِ�  �     ق نِّم مِهِلۡبَ   � نِم اَنۡكَلۡهَأ ۡمَ� ْاۡوَ



     �ضِ ٱَ

َ
َل نِّ�َمُ� ۡمَل اَُّ�مۡ  ۡ�      

رسَۡلۡنَا 
َ
نَۡ�رَٰ ٱعَليَۡهِم مِّدۡرَارٗ� وجََعَلۡنَا  مَاءَٓ َسّ ٱوَأ

َ
ناَ  ۡ�

ۡ
�شَ�
َ
هۡلَكَۡ�هُٰم بذُِنوُ�هِِمۡ وَأ

َ
َ�ۡرِي مِن َ�تۡهِِمۡ فَأ

 .]6الأنعام: [ ﴾٦َ�عۡدِهمِۡ قرَۡناً ءَاخَرِ�نَ  نۢ مِ 
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هايي را هلاك كرديم، و حال آنكه در زمين  آيا نديدي پيش از ايشان چه بسيار گروه«
ايم و از آسمان بر آنان پيوسته باران فرستاديم و در  كاناتي داده بوديم كه شما را ندادهبه ام

هاي  و گروه زير پاي آنان نهرها جاري ساختيم. آنان را به گناه خودشان هلاك كرديم
 ».ديگري را پس از آنان پديد آورديم

�ضِ ٱسُِ�واْ ِ�  قلُۡ ﴿
َ
ْ ٱَّم  ۡ� ٰ  نظُرُوا �ِ�َ ٱقبَِةُ كَيۡفَ َ�نَ َ�  .]11الأنعام: [ ﴾١ لمُۡكَذِّ

در روي زمين بگرديد سپس بنگريد كه سرانجام تكذيب كنندگان چگونه بوده  :بگو«
 ».است

غۡرَقَۡ�هُٰمۡ ِ�  نتَقَمۡنَاٱفَ ﴿
َ
َّذَك ۡمُهّبوُاْ � ۡ�مَِّ ٱمِنۡهُمۡ فَأ  

َ
�َ� ْ َ�نۡهَا َ�فٰلَِِ�  وۡرَ�ۡ  ١َ�تٰنَِا وََ�نوُا

َ
 نَاوَأ

ِنيَ ٱ لۡقَوۡمَ ٱ �ضِ ٱَ�نوُاْ �سُۡتَضۡعَفُونَ مََ�ٰرقَِ  َّ
َ
َّمَ�َوتۡ َ�مَِتُ رَّ�كَِ  َِّ� ٱوَمََ�رَِٰ�هَا  ۡ� ۖاَهيِ� اَنۡ�َرَٰ    

َّمَدَورۡناَ مَا َ�نَ يصَۡنَعُ فرِعَۡوۡنُ وَقَوۡمُ  ۡ�ُسَۡ�ٰ ٱ   ْۖاوَُ�َص اَمِب َليِءَٰٓ�ۡسِإ ِٓ�َب َٰ            
 َ�نوُاْ َ�عۡرشُِونَ  وَمَا ۥهُ 

 .]137-136الأعراف: [ ﴾١
ما نيز از آنان انتقام كشيديم و آنان را در دريا غرق كرديم به كيفر آنكه آيات ما را «

داشتند و ارث  اي را كه آنان ذليل و ناتوان مي تكذيب و از آن غفلت كردند. و ما طايفه
حد كمال رسيد،  اسراييل به ا بر بنيمشرق و مغرب زمين با بركت گردانيديم، و احسان خد

كردند، و آنچه را فرعون و قومش  ها سختي به پاداش پايداري و استقامتي كه در
 ».بردند نابود و هلاك كرديم ساختند و بالا مي مي

هۡلَ  وَلوَۡ ﴿
َ
َّنَ أ

ٓىَرُقٰۡ ٱ  ْ ٱءَامَنُواْ وَ   قَوۡا ٓ ٱلَفَتَحۡنَا عَليَۡهِم برَََ�تٰٖ مِّنَ  َّ �ضِ ٱوَ  ءِ َّسمَا

َ
وََ�ِٰ�ن  ۡ�

خَذَۡ�هُٰم بمَِا َ�نوُاْ يَۡ�سِبُونَ 
َ
َّذَبوُاْ فأَ  .]96الأعراف: [ ﴾٩

گمان درهاي بركات آسمان و  گرفتند، بي ها همه ايمان آورده پروا مي اگر مردم آبادي«
به حال از آنجا كه تكذيب كردند، ما نيز آنان را  هر گشوديم و به روي آنان مي زمين را به

 ».آوردند رسانديم دست مي كيفر آنچه به



 153  لاميهاي روش اس فصل دوم: ويژگي

هۡلَكۡنَا  وَلقََدۡ ﴿
َ
ِ  لۡقُرُونَ ٱأ  وجََاءَٓۡ�هُمۡ رسُُلهُُم ب

ْ َّمَل ۡمُ�ِلۡبا ظَلَمُوا     � نِ وَمَا َ�نوُاْ  ۡ�يََِّ�تِٰ ٱ
ْۚ كََ�لٰكَِ َ�ۡزيِ  ٰ�فَِ ِ�  َمّ  ١ لمُۡجۡرمِِ�َ ٱ لۡقَوۡمَ ٱِ�ُؤۡمِنُوا َٓ �َخ ۡمُ�َٰ�ۡلَعَ     �ضِ ٱ 

َ
مِنۢ َ�عۡدِهمِۡ  ۡ�

 .]14-13يونس: [ ﴾١ِ�نَظُرَ كَيۡفَ َ�عۡمَلوُنَ 
دست هلاكت  يي را پيش از شما به كيفر ستمگري سخت بهها نسل ها و و ما گروه«

آوردند،  ها براي آنان آمد باز هيچ ايمان نمي ايم، و با آنكه پيامبراني با آيات و نشانه سپرده
رسانيم، سپس ما شما را پس از آنان در زمين  كيفر مي مجرم را به گونه مردم ما نيز اين

 ».جانشين كرديم تا بنگريم كه چگونه عمل خواهيد كرد

َنَُ�نّ ﴿  ََ�َ ُ ٱ  هُ  َّ َ ٱَِّن  ٓۥۚ مَن ينَُ�ُ ٌّيِو عَزِ�زٌ  َّ
ِنيَ ٱ ٤قَ َّ�َّكَّم هُٰمۡ ِ�  َّ �ضِ ٱ

َ
قاَمُواْ  ۡ�

َ
أ

ْ وَءَ  َّصلَوٰةَ ٱ ِ  َّزكَوٰةَ ٱاتوَُا  ب
ْ مَرُوا
َ
ْ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱوَأ ِ َ�قٰبِةَُ  لمُۡنكَرِ� ٱوََ�هَوۡا ّ َِ�َ مُورِ ٱ

ُ
�ۡ ٤﴾ 

 .]41-40الحج:[
] او را يارى كند، مدد خواهد رساند. كه خداوند  و به راستى خداوند كسى را كه [دين«

ن دهيم نماز بر پاى دارند و كسانى كه اگر در زمين به آنان تمكّ. تواناى پيروزمند است
زكات پردازند و به كار پسنديده فرمان دهند و از كار ناپسند باز دارند. و سرانجام كارها 

 ».خدا راست

ُ ٱ وعََدَ ﴿ ِنيَ ٱ َّ َّ  ْ ْ منُِ�مۡ وعََمِلوُا لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُوا َّ َّنَفِلۡخَتۡسهُمۡ ِ�  �    �ضِ ٱيََ
َ
كَمَا  ۡ�

ِنيَ ٱ سۡتَخۡلفََ ٱ ََنِّكَمَُ�َو ۡمِهِلۡبّ لهَُمۡ ديِنَهُمُ  َّ       � نِ ِيٱ هُّم مِّنۢ َ�عۡدِ  رۡتََ�ٰ ٱ َّ ََ �ِّدَبَُ�َو ۡمُهَ     
ۚ َ�عۡبُدُونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�ونَ ِ� شَۡ�  مۡنٗا

َ
ٰ�كَِ هُمُ  ٔٗ خَوۡفهِِمۡ أ َٓ �ْوُأَف َكِلَٰ� َدۡعَ� َرَفَ� نَمَو


         لَۡ�سِٰقُونَ ٱۚ 

 .]55النور: [ ﴾٥
اند، وعده داده  اند و كارهاى شايسته كرده اوند به كسانى از شما كه ايمان آوردهخد«

شك آنان را در اين سرزمين جانشين سازد، چنان كه كسانى را كه پيش از  بى است كه
] دينشان را كه برايشان پسنديده است برايشان استوار  آنان بودند، جانشين ساخت. و [آن

كنند و  ] مرا پرستش مى شان ايمنى را جايگزين كند. [چرا كهدارد و برايشان پس از بيم
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سازند. و كسانى كه پس از اين ناسپاسى كنند، اينانند كه  چيزى را با من شريك نمى
 ».فاسقند

وَ ﴿
َ
�ضِ ٱلمَۡ �سَُِ�واْ ِ�  أ

َ
ِنيَ ٱَ�ينَظُرُواْ كَيۡفَ َ�نَ َ�قٰبَِةُ  ۡ� َدَشَأ ْآوُنَ�ّ  َّ


  ۚۡمِهِلۡب   َّوُق ۡمُهۡنِةٗ  � نِ 

 ْ ثاَرُوا
َ
�ضَ ٱوَ�

َ
�ۡ  ِ َّمِم ا َ�مَرُوهَا وجََاءَٓۡ�هُمۡ رسُُلهُُم ب ََ�ۡ�َأ ٓاَهوُرَمَ�َ


      ُ ٱَ�مَا َ�نَ  ۡ�يََِّ�تِٰ� ٱ َّ 

نفُسَهُمۡ َ�ظۡلمُِونَ 
َ
 .]9الروم: [ ﴾٩ِ�ظَۡلمَِهُمۡ وََ�ِٰ�ن َ�نوُٓاْ أ

ار پيشنيان خود را ببينند كه بسيار تواناتر از اند تا سرانجام ك هآيا در زمين سير نكرد«
اينان بودند، و بيش از اينان زمين را آباد كردند و رسولان خدا با آيات روشن براي 

ي آنان هيچ ستم نكرد،  هدايت آنان آمدند (و نپذيرفتند و هلاك شدند)؟ و خدا در باره
 ».ي خويش ستم كردند بلكه خود آنان در باره

اشاره، براي نظر  توجه، و دعوتي است به مكرر بدون ترديد براي جلبهاي  اين دعوت
هاي گذشته و پژوهش و بررسي دقيق عوامل فنا و بقاي آنان با نظري  در تاريخ امت

 آموز و پندگيرنده. روشن و آگاهانه و بصيرتي عبرت
ها، براي حفظ كردن تاريخ براي امتحان آخر سال  اين تكليف به بررسي احوال ملت

علم نيز نيست! دعوتي است براي  ور شدن از تاريخ و تظاهر به نيست! دعوتي براي بهره
توجه كردن و پند آموختن، دعوتي است براي استفاده از تجربات بشرهاي گذشته، دعوتي 

 .است كه با خطوط روشن رسم شده است
دهد)  ميكه واقعيت امر نشان  ها در نظر اسلام (همچنان ها و زندگي امت تاريخ ملت

  و بدون نظام شناخته معني و بدون هدف و غايت  بي درپي، هاي پي تطورات و دگرگوني
 ها پيروي از سنت و نظامي معين است. ها و گرديدن اي نيست. بلكه اين دگرگوني شده

َّنُةَ ﴿ ِ ٱ  ِنيَ ٱِ�  َّ َّنُسِل َدَِ� نَلَوةِ  َّ  
 ُۖلۡب   � نِم ْاۡوَلَ   ِ ٱ  .]62الأحزاب: [ ﴾٦َ�بۡدِيٗ�  َّ

ي ادوار و امم گذشته  اين سنت خدا (و ناموس طبيعي خلقت) است كه در همه«
 ».برقرار بوده است و بدانكه هرگز تغييري در سنت خدا نخواهي ديد
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ي نيروها و استعدادهايي كه  وسيله هاي خدايي و قوانين طبيعي خلقت كه به سنت
ي  شود، سنتي كه به وسيله ه است اعمال ميپروردگار در وجود انسان به وديعه گذاشت

 شود: انسان به اختيار كردن يكي از دو راه جلوي روي او اجرا مي

َّوَس اَمَوٮهَٰا ﴿   ٖسۡفَ�َ   لهَۡمَهَا ٧
َ
َّ�َز نَم َحَلۡفَأ ٮهَٰا   ٨فُجُورهََا وََ�قۡوَٮهَٰا  فَ� 


  خَابَ  وَقَدۡ  ٩دَ

َّسَد نَٮهَٰا   .]10-7الشمس: [ ﴾١
نفس و آنچه آن را بياراست. تبهكاري و پرواداريش را بدو الهام كرد. هر كس م به قس«

ها منزه و پاك ساخت رستگار شده است. و هر كس آن را به كيفر گناه  خود را از بدكاري
 ».آلوده ساخت البته زيانكار شده است

هستي روش مستقيم  دو راه و بس، راه سومي ندارد، هدايت و يا گمراهي. راه يافتن به
كه خدا به بندگانش نشان داده و آنان را بدان ارشاد كرده است، و يا انحراف از راه روشن 

 و راست خدا...
ي هدايت، خير و بركت است و قدرت يافتن در زمين و دست يافتن به  نتيجه و دنباله

نيروهاي زمين؛ و به دنبال گمراهي، فساد است و ضعف و نابود شدن و از بين رفتن، 
ه باطل همچنان پايدار ماند و درماندن خود پافشاري كند، اگرچه براي مدتي از زمان اگرچ

 را خيره كند، سرانجام عاقبتي جز فنا نخواهد داشت. ها چشم چنان خود را نگه دارد كه
و تغيير و انتقال از وضعي به وضع » دگرگوني«تاريخ بشريت، تا آنجا كه در ظاهر با 

 جز اين دو حالت مغاير با هم عاقبتي نداشته است.رو بوده است،  ديگر روبه
 پند گرفتن نه به نيروي مادي است:

َّوُق ۡمُهۡنِم ّةٗ وَءَاثاَرٗ� ِ� ﴿   دَ
َ
شَأ ۡمُه ْاوُن    �ضِ ٱ

َ
  .]21المؤمن: [ ﴾ۡ�

هاى  ها، خانه آنان از ايشان نيرومندتر بودند، و در زمين آثارى پايدارتر [چون قلعه«
 .»] داشتند بسيار محكم هاى استوار و كاخ

نه به زير و رو كردن زمين و استفاده از درآمدهاي آن، و نه به قدرت مادي و دست 
 :يافتن به منابع سيم و زر زمين و تمكن پيدا كردن در آن
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ثاَرُواْ ﴿
َ
َّوُق ۡمُهۡنِم ّةٗ وَ�   دَ

َ
شَأ ْآوُن  �ضَ ٱ

َ
َّمِم ا َ�مَرُوهَا ۡ� ََ�ۡ�َأ ٓاَهوُرَمَ�َ


      .]9وم: الر[ ﴾

] زير و  ى گوناگونها هدف تر و نيرومندتر از اينان بودند، و زمين را [براى آنان قوى«
 .»رو كردند و آن را بيش از آنچه اينان آبادش كردند، آباد نمودند

هيچ چيزي خارج از نفس و درون انسان نيست. پند  به و نه به تغيير يافتن ابزار توليد.
ان است و بس. خواه انسان هدايت شده و يا نشده باشد، گرفتن فقط از درون نفس انس

 نيروهاي مادي زمين را خواه در راه خير به خدمت درآورده باشد خواه در راه شر.
نمايد: مردي نزار و بيچاره  تفسير مادي تاريخ در نظر اسلام (و واقعيت امر) چنين مي

ي بزرگ و عظيم تاريخ را  ازهخواهد درو دست گرفته مي ي كودكان به كليدي مانند بازيچه
بگشايد! اين مرد از حقايق بزرگ و مهم غافل بوده فقط مانند اطفال، به درخشندگي و 

 كند. جلاي ظاهر توجه دارد و فقط به ظواهر اشياء اكتفا مي
او از اين حقيقت بديهي و بسيار روشن غفلت دارد كه تنها ابزار مادي توليد نيستند كه 

ي استفاده از ابزار توليد،  كنند؛ بلكه شيوه دث مسير آن را تعيين ميوقايع تاريخ و حوا
اي است كه بدان منظور  كند و روحيه مسير تاريخ و پيشامدها و وقايع تاريخ را تعيين مي

 شود! خدمت گرفته مي به
ي كشاورزي، فئوداليسم در اروپا پيدا شد، اما در اسلام فئوداليسمي در كار  در دوره

اي براي پراكنش داراي در ميان مردم وجود نداشت،  در اروپا، باور رهبري كننده نبود، زيرا
ي مردم  اي وجود داشت كه امر دهد مال را ميان همه اما در اسلام چنين فكر رهبري كننده

 تقسيم كنند؟

غۡنيَِاءِٓ ٱَ�ۡ َ� يَُ�ونَ دُولَ� َ�ۡ�َ ﴿
َ
 .]7الحشر: [ ﴾مِنُ�مۚۡ  ۡ�

 ».دست نگردد و توانگران شما دست به تا مال بين اغنيا«
و هرگز هيچ كشاورزي ديده نشده كه وابسته به زمين باشد و هنگام خريد و فروش 
زمين، كارگر كشاورز را نيز با آن خريد و فروش كنند و جزء زمين به تملك درآيد، 

مين صاحب ز نتواند زمين را ترك كند و اگر زمين را ترك كرد قانون او را بگيرد و به
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يك از ممالك اسلامي سيستم  ر هيچبرگرداند تا هر چه خواست با او بكند! در واقع د
35Fرژواب

 وجود نداشته است. 1
داري و كمونيسم هر دو در كنار يكديگر در دنيا پيدا  نيز سرمايه» صنعتي«ي  در دوره

 شدند كه هر يك داراي سيتم مخصوصي براي پراكنش است!
ي حقانيت هر يك و يا نسبت به پيروي از  ر مردم در بارهباوبت به سو در هر دوره، ن

 ممكن است باور چپي و يا راستيرا برگزينند.ها  آن يها هوس شهوات و هوا و
هاي تمدن  كند، همان دوره ها كه مكتب ماديگري براي تاريخ تعيين مي و اين دوره

هاي تاريخ است و  ورههاي مادي تاريخ به تنهايي، نه د مادي بر روي زمين است. اما دوره
پيموده  نه انسان. در هر دوره، انسان يا راه راست واقعي زندگي و يا راه انحرافي را مي

هاي مادي نه در اين هدايت دخالت داشته و نه در گمراهي. و انسان را نه  است. دوره
وشن كرده است. و پيشرفت مادي نه راه ر مقيد به راه راست و نه مقيد به راه انحرافي مي

است كه حتماً آن مسير را بپيمايد، و نه در ذات اين معيني را جلوي پاي بشر گذاشته 
ترين مثال اين مدعا  تقدم، راه راست روشني بود كه خط سير بشريت را بنماياند. روشن

 كنيم. همين روزگاري است كه در آن زندگي مي
بشريت، از نظر  ده است، امايروزگاري كه پيشرفت مادي و علمي به اوج خود رس

هاي بزرگي كه عواطف و ارتباطات بشري را از هم گسسته،  كشتار وحشيانه و دشمني
انسانيت را در رعب و هراسي دائم از نابودي گذاشته، به حضيض و پستي افتاده است. 

ي زندگي و غايت وجود انساني نيز در نظر بشريت آنچنان پست ها هدف همانگونه كه
دنبال اين  لذت بردن و متمتع شدن از ماديات ندارد. و بهشده است كه هدفي جز 

ي انحطاط اخلاقي و اعمال غيرقانوني و نامشروع جنسي  ترين درجه تصورات به پست
36Fاي رسيده كه از حيوان نيز درگذشته است تنزل پيدا كرده و به آنچنان درجه

2.  

_____________________ 
 ».التقاليد معركة«ـ نگاه كنيد به كتاب 1

 Servage ـ2
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هاي  ن دگرگونيكند تا چشم بصيرت خود را براي ديد اسلام قلب بشر را ارشاد مي
حقيقي اجتماع باز كند و استعدادهاي بيدار و آگاه خود را براي انديشيدن و مطالعه در 

شمار تاريخي را كه در  هاي بي ها بكار برد، هريك از مثال اسباب و نتايج اين دگرگوني
اجرا درآمده  بهها  آن شود و سنت و قانون طبيعي جاويدان خداوند در برابر او پديدار مي

ي طبيعي هميشگي كه مؤمنان را در دنيا ها روش است، خوب مورد دقت قرار دهد: آن
قدرت و تمكن بخشيده، ناسپاسان و از حقيقت روگرداندگان را نابود كرده است. به 

ن داده كه حق در هر لباسي كه بوده است واقعاً بدان ايمان داشته و عمل يمؤمناني تمك
وسيله به  باور باطل خود افتخار كرده. بدان كافراني به اند. گرچه ممكن است گاه كرده مي

حقوق خود و ديگران و فساد در جهان، با  مردم كبر فروخته باشند، و چندي با تجاوز به
جلال و جبروت حكومت كرده باشند؛ اما براساس يك سنت طبعي تغييرناپذير، پيوسته 

اي پيروزي  ت. اگر براي لحظهپيروزي متعلق به ايمان، و خواري و شكست از آن كفر اس
 ي كوتاهي است! كفر و خواري ايمان را ديديد، بدانيد كه نقيض واقع و براي لحظه

زيرا بدون گيري شتاب نكنند،  سازد كه در نتيجه را متوجه مي ها دل ها و قرآن، عقل
مر عي بالا به دست خواهد آمد.  ي تغييرناپذيري، نتيجه ترديد بر اساس روش جريان يافته

هاي تاريخ باشد، و جولان  تواند مقياس دير و يا زودي براي نسبت كوتاه افراد بشر نمي
هاي عارضي نيز آخرين جولان نيست. نه آخرين جولان باطل در هنگام افولش است  دادن

و نه نخستين جولان آن. ممكن است باطل، براي مدت معيني از زمان پيروز شود، 
دست آورد و بر روي زمين سروري كند، اما اين جلال و  تمكن و قدرت به شكوفان شود،

37Fي خدا است شكوه پايان ميدان تاخت و تاز نيست. اين جزء اندكي از سنت همه جانبه

1. 

_____________________ 
با َرِملَاطِلُ لقََدِيماً َ�عَلَ، « گويد: مي بن ابي طالب ـ اميرالمؤمنين علي1 


أ َْ 

ئنَلَف  ،ٌلْهَ 

 أ  ّ ٍُكلِلَو ،ٌل     طاَ �َ و 

ئِنَلَْ  ْ�بلََ  
َأَف
ي َرَبْدشَءٌ 


أ اَمَّلَقَلَو ،َّلَعَلَو امَّ�َُ        رَ  ُّقلحل ]: حقي است و باطلي، 16ي  البلاغه/ خطبه ، [نهج»

و هر يك طرفداراني دارد، پس اگر باطل فرمانروا شد، از روزگار كهن تاكنون چنين شده است، و 
وند) و شايد هم (به كلي طرفداري پيدا اگر طرفدار حق اندك است، چه بسا (طرفداران آن زياد ش
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شوند اما خواهان تغيير وضع  بايد چنين وضعي پيش بيايد زيرا مردم ناتوان و خوار مي
 نيستند:

َ ٱَِّن ﴿ ُ مَا بقَِوٍۡ� حَ  َّ نفُسِهِمۡۗ َ� ُ�غَّ�ِ
َ
واْ مَا بأِ ُ ٰ ُ�غَّ�ِ  .]11الرعد: [ ﴾َّ

دهد تا خود آن مردم  خداوند حال هيچ مردمي را (در هر حال كه هستند) تغيير نمي«
 ».حال خود را دگرگون كنند

كيفما «خواهند.  آيد و آن را مي و بايد چنين وضعي باشد زيرا از ظلم خوششان مي
 .38F1»علي�م ت�ونوا يو�

 اين وضع و فريبايي ظاهري، در حقيقت فتنه و بلايي براي ستمكاران است:ي  ادامه

﴿ ْ وۡزَارهَُمۡ َ�مِلةَٗ يوَۡمَ  ِ�َحۡمِلُوٓا
َ
 .]25النحل: [ ﴾لۡقَِ�مَٰةِ ٱأ

 ».دوش كشند طور كامل روز قيامت به تا آنكه بار سنگين گناه خود را به«
شوند تا با تجهيزات كامل و غش  وسيله پاك و بي خواهد كه مؤمنان بدين وند ميخدا

ها را بردارند و كاملاً قدر سلامت و امنيت را درك  ها و رحمت لامت و قدرت، بار رنجس
 كرده باشند:

نتمُُ  وََ� ﴿
َ
ْ وَأ ْ وََ� َ�ۡزَنوُا عۡلَوۡنَ ٱتهَِنُوا

َ
ُّم مُتنُك نؤۡمنَِِ�  ۡ�  َ�مۡسَسُۡ�مۡ قَرۡحٞ َ�قَدۡ  إنِ ١ِ

َّسَ  َاّمُ ٱوَتلِۡكَ  ۚۥ حٞ مِّثۡلهُُ قَرۡ  لۡقَوۡمَ ٱ
يَۡ ُ ٱوَِ�عَۡلَمَ  َاّسِ ٱندَُاولِهَُا َ�ۡ�َ   ِنيَ ٱ َّ َّتَ�َو ْاوُنَماَخِذَ  َّ  

ۗ وَ  ُ ٱمِنُ�مۡ شُهَدَاءَٓ ُّبُِ� َ  َّ  لٰمِِ�َ ٱ َّ صَ  ١ � ُ ٱ وَِ�ُمَحِّ ِنيَ ٱ َّ ْ وََ�مۡحَقَ  َّ  لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱءَامَنُوا
 .]141-139عمران: آل [ ﴾١

سستي نكنيد و اندوهناك نشويد، زيرا شما بلندمرتبه هستيد اگر در ايمان ثابت قدم و «
شما آسيبي رسيد به دشمنان شما نيز شكست و آسيبي مانند آن رسيد،  استوار باشيد. اگر به

                                                                                                                                                      
نكند)، اما بدانيد كه بيگمان چيز كه پشت كرد و برفت، كمتر امكان دارد دوباره روي بياورد و 

 بازگردد. (بازگرداننده)

 ـ روايت نبوي به نقل از حاكم.1
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 گردانيم خدا از حال كساني كه ايمان آوردند اين روزگار را دست به دست ميان مردم مي
گزيند و خداوند ستمكاران را  عنوان گواه برمي و از ميان شما كساني را به ،آگاه است

دوست ندارد (در قانون سنت الهي، سرانجام ستمكار ذليل است). تا در نتيجه اهل ايمان 
 ».را از هر عيب و نقص پاك و كامل و كافران را محو و نابود كند

اگون، اما سنت و قانون طبيعي خدا هميشه و چنين اوضاع و احوالي بسيار است و گون
جا يكسان است و تغييرناپذير، بدون اندكي انحراف، در مسير واقعي خود قرار  و همه

 گرفته است و جز آن نخواهد شد.
است كه مسلمانان، ها  آن اين دليل و براي نگهداري اين عبرت در ذهن و استفاده از به

انديشيدن در آن دارند تا با پند گرفتن از حوادث علاقه به پژوهش و بررسي در تاريخ و 
تاريخي مبتني بر سنت تغييرناپذير الهي، راه و روش زندگي خود را تصحيح كرده، اساس 

هاي بشري در طول تاريخ، بر اين مسير مستقيم قرار  زندگي را با راهنمايي سرگذشت
 دهند.

شناسي اسلام از  و جامعه پوشي كرد كه روش تاريخ بناچار نبايد از اين موضوع چشم
و شناسي اروپاييان، شديداً جدايي دارد،  اساس، در حال حاضر، با روش تاريخ و جامعه

ي استوار دو طرح عمده و اصلي زير در زندگي بشري،  شايسته است كه اين دو بر پايه
رهبري خدا و يا منحرف شدن از راه خدا، و  راه راست پيمودن به«نوشته و تدريس شود: 

عمد  اين همان عنصر اصلي است كه اروپا به». اثر هريك از آن دو در واقعيت تاريخ
دار در سنت ازلي خدا و در  خواهد ظواهر اشيا را، جدا از حقايق ريشه ناديده گرفته مي

 هاي تاريخي، بياموزد! واقعيت
نماياند كه  داده بدو مي سپس عقل بشري را براي رها كردن نيروهاي مادي هشدار

 راي خدمت به انسانيت آن را مطيع و رام كند.ب

 .]160الأعراف: [ ﴾ُ�وُاْ مِن طَيَِّ�تِٰ مَا رَزقََۡ�ُٰ�مۚۡ ﴿
 ».ايم اي كه روزي شما كرده هاي پاكيزه بخوريد از روزي«
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ْ ٱفَ ﴿  .]15الملک: [ ﴾ۖۦ ِ� مَنَاكبِهَِا وَُ�وُاْ مِن رّزِۡقهِِ  مۡشُوا
 ».حركت كنيد و از رويش بخوريدهاي آن (زمين)  و بلندي  در پستي«

َّلَعَمَۡ�هُٰ ﴿ نتُمۡ َ�ٰكِرُونَ  
َ
سُِ�مۡۖ َ�هَلۡ أ

ۡ
َلُّ�مۡ ِ�ُحۡصِنَُ�م مِّنۢ بأَ ٖسوَُ� َةَعۡنَ     ٨﴾ 

 .]80الأنبياء: [
 ».و بدو صنعت زره ساختن آموختيم تا شما را از جنگ و ضربت شمسير حفظ كند«

ي از آن  خدمت درآوردن نيروي ماده و استفادهه انسان را به رهانيدن و به ينكپيش از ا
ي حكمت خدا در آفرينش بينديشد و بداند كه  كند كه در باره متوجه كند، او را هشيار مي

جا و از روي  حق و به و زمين را به ها آسمان خداوند سبحان (منزه از هر عمل لغوي)
كند كه  گذاري مي حكمت و نظم آفريده است. همچنين انسان را متوجه حكمت قانون

پشتيبان اجراي حق و عدالت در ميان مردم بر روي زمين است، با واداشتن بشر به اطاعت 
كنند  از خدا و رسول و فرمانبردن از زمامداراني كه براساس دستور خدا و رسول عمل مي

ه آموزد. او را ب اند، راه ايجاد مجتمع صالح و شايان را به انسان مي رفتهو به راه آنان 
فهماند كه  ها در طول تاريخ متوجه كرده بدو مي ي امت ي خدا در باره هاي گذشته سنت

هاي او در  خدا ايمان آورده از مواهب و نعمت ن و قدرت از آن كساني است كه بهكتم
 كنند. راه خير و خدمت به بشريت استفاده مي

َنَُ�نّ ﴿  ََ�َ ُ ٱ  هُ  َّ َ ٱَِّن  ٓۥۚ مَن ينَُ�ُ ِنيَ ٱ ٤ٌّيِ عَزِ�زٌ لقََ  َّ َّ�َّكَّم هُٰمۡ ِ�  َّ �ضِ ٱ
َ
قاَمُواْ  ۡ�

َ
أ

ِ  َّزكَوٰةَ ٱوَءَاتوَُاْ  َّصلَوٰةَ ٱ مَرُواْ ب
َ
 .]41-40الحج: [ ﴾لمُۡنكَرِ� ٱوََ�هَوۡاْ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱوَأ

و  هاي اقتدار هر كه خدا را ياري كند البته خدا او را ياري خواهد كرد كه خدا را منت«
كنند) كساني هستند كه اگر در زمين به آنان اقتدار  توانايي است. (آنان كه خدا را ياري مي
دهند و امر به معروف و نهي از  دارند و زكات مي بخشيم و تمكن دهيم نماز را برپا مي

  ».كنند منكر مي
ر هاي او را د خدا كافر شده مواهب و نعمت و پستي براي كساني است كه بهو خواري 

 گيرند. راه تخريب و فساد در زمين بكار مي
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وَ ﴿
َ
�ضِ ٱلمَۡ �سَُِ�واْ ِ�  أ

َ
ِنيَ ٱَ�ينَظُرُواْ كَيۡفَ َ�نَ َ�قٰبَِةُ  ۡ� َّوُق ۡمُهۡنِم ّةٗ  َّ   دَ

َ
شَأ ْآوُنَ� ۚۡم   هِلۡبَ� ن

 ْ ثاَرُوا
َ
�ضَ ٱوَ�

َ
َّمِم ا َ�مَرُوهَا وجََاءَٓۡ�هُمۡ رُ  ۡ� ََ�ۡ�َأ ٓاَهوُرَمَ�َ


       ِ ُ ٱَ�مَا َ�نَ  ۡ�يََِّ�تِٰ� ٱسُلهُُم ب َّ 

نفُسَهُمۡ َ�ظۡلمُِونَ 
َ
 .]9الروم: [ ﴾٩ِ�ظَۡلمَِهُمۡ وََ�ِٰ�ن َ�نوُٓاْ أ

آيا در زمين سير نكردند تا عاقبت كار پشينيان را بنگرند كه از اينان بسيار تواناتر «
خدا با آيات تند و رسولان بودند و پيش از اينان در زمين كشتزار و كاخ و عمارت برافراش

و معجزات براي هدايت آنان آمدند (از آنجا كه نپذيرفتند همه به كيفر كفر خود هلاك 
 ».ي خويش ستم كردند ي آنان هيچ ستم نكرد، بلكه آنان خود در باره شدند) خدا در باره

ها  كنند و آن نعمت هايش را رعايت نمي و از آنجا كه آيات خدا را تكذيب كرده نعمت
برند، خداوند آنان را زيرورو  ا در راه درست خود و براي خدمت به بشريت بكار نمير

ي عمل خود  شود، نتيجه سازد و در اين نابودي اندكي ظلم بدانان نمي كند و نابود مي مي
 بينند. را مي

سوي رهانيدن انرژي ماده ارشاد كند، روان او را براي پيوستن  پيش از اينكه او را به
ي آن  اين دليل عقل بشري، بدون اينكه فريفته كند. به خدا و پروا گرفتن از او متوجه مي به

ي زندگي و تنها گوهر و عنصر اصيل حيات  شود، انرژي را رهانيده آن را چكيده
كند. بدون اينكه خود را در اختيار آن گذارد، بلكه  برداري مي ي آن بهره داند. از نتيجه نمي

نكرده و در راه ماده خود را فدا   دست دارد. در برابر آن اظهار بندگي بهخود زمام آن را 
 كند. نمي

ي حساس و قطعي، تفاوت ميان نظام و باورها و افكار اسلامي با ديگران  اين نكته
دلايل روشن تاريخ، اسلام، نه امور واقعي و حقايق خارجي زميني را مهمل  است. به

 اعتنا است. گذارد و نه به عالم مادي بي مي
اسلام در سرزمين غرب، يعني محيطي پيدا شد و نمو كرد كه از شهرنشيني و تمدن 

هاي  هايي كه از گوشه و كناره دانستند، آن مقدار اندك را نيز از قافله مادي اندكي بيش نمي
هايي كه صبح در ديار  رفتند، ياد گرفته بودند. كاروان جهان متمدن آن روز بدان ديار مي
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فرود آمده آثار مختصري از فرهنگ خود را بدانان ياد داده، شب از آنجا كوچ  آنان
اي نداشتند. نه هيچ  هاي قبيله و جنگكردند. اعراب باديه كار مهمي جز سرودن شعر  مي

هاي عملي  ي دانش اي و نه اختراع و بحث و پژوهشي، نه در باره ي علم، انديشه در باره
همچون سيلي غرُّان و خروشان كه  اي داشتند، اما اسلام بهسخني و نه از علوم نظري تجر

ها را لبريز كند،  با فشاري بنيانكن از ارتفاعي بلند فرو ريزد و تمام دشت و دره و رودخانه
خبري بيدار كرده و از گور توحش و  بر سر آنان فرو ريخته همه را از خواب ناداني و بي

كردند:  هاي زندگي بشر پيشرفت در تمام ميدان بدويت برانگيخت. آنچنان برانگيختني كه
گذاري. چيزي نگذشت كه مسلمانان  در ميدان علم و عمل، جنگ و سياست، فقه و قانون

بر تمام علوم يوناني و مصري و هندي از پزشكي و فلك و طبيعيات گرفته تا شيمي و 
رداشتند، و بر هر ي آن علوم آب ب ي كافي از سرچشمه رياضيات دست يافتند، و به اندازه

اي از علوم به  ي گسترده اي افزودند و چنان دوره ي تازه ي زنده رشتهها  آن اي از رشته
فرهنگ و معارف انساني تقديم كردند كه تاريخ را بيدار و اروپا را بويژه، هشيار كرد، تا 

لوم و هاي جديد خود را بر آن پايه قرار داد، و اگر چيزي از آن ع ي نهضت آنجا كه همه
خبري فرانگرفته بودند، پس از بيداري از مسلمانان  معارف را در آن دوران غفلت و بي

نيازي خود از آنان، نسبت به همان مسلماناني كه از آنان در اندلس  آموختند. و پس از بي
و جاهاي ديگر علم آموخته بودند، بيزار شدند و با آنان جنگيدند و از ممالك فتح شده 

 ، سرانجام مسلمانان را كاملاً در تحت استعمار و استثمار خود درآوردند.بيرون كردند
ي دانش اروپايي است، به اعتراف خود  ي همه روش جديد علوم تجربي كه پايه

 في تجاهات الحديثةالإ«گيب در كتاب خود  اروپاييان، ميراث اصلي اسلامي است. ه.ر.

 گويد: مي »سلامالإ

باور من، اين است كه ملاحظات مفصل و دقيق  موضوع مورد اتفاق همه، به«
طور مادي و محسوس كمك شاياني  پژوهشگران مسلمانان به پيشرفت معرفت علمي به
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ها بود كه در قرون  كرد، آنچنان كه اين كمك قابل لمس و روشن است. از همين پژوهش
 ».وسطي روش تجربي در علوم به اروپا رسيد

لمس مسلمانان را (در هنگامي كه مسلمانان واقعي  اين اعتراف، كوشش آشكار و قابل
كند.  طور كافي و وافي ثابت مي بودند) در بالا رفتن و پيشرفت علوم نظري و تجربي، به

ي  هاي زيادي از آن را پيمودند) نه هرگز آنان را فريفته اما اين پيشرفت مادي (كه مرحله
 ين از مزاياي اسلام است!خود كرد و نه اندكي از حد انساني بيرون شدند. و ا

ي خود نكرد كه از خدا  ي مسلمانان، آنان را چنان شيفته پيشرفت علوم مادي به وسيله
 او ببرند و منحرف شوند. و راه او و بندگي او و سير در راه هدايت

 خود مشغول نداشت كه از جهان روان جدا شوند. آنان را آنچنان به
 كه آن را در راه شر بكار برند. علوم مادي آنان را مفتون خود نكرد

انگيز  سوي ماده كريه نفرت ي خود نكرد كه مانند امروز غرب، يكسره به آنان را فريفته
ي  ي پيشرفته و روشنفكر بودن، همه بهانه  رو بياورند. آنان را مفتون خود نكرد كه به

ي ايمان و  در مايهاخلاق خود را دور بيندازند. بلكه علم، در نزد مسلمانان، سير خود را 
در  رسيد، مطلب نوي مي  اي كشف و به داد و در ميسر خود هر روز چيز تازه باور ادامه مي

گذاشت، چون در راه خرد  رفت و گام مي راه خير و خوبي و خدمت به بشريت پيش مي
39Fرهسپار بود

1 . 
بشر و در زندگي مسلمانان، آن رميدگي و تنفر زشت، نه ميان علم و دين و نه ميان 

 ي بشر وجود دارد. خداي آفريننده

_____________________ 
 »الرسول قبسات من«در كتاب  »العلم فريضة طلب«ـ نگاه كنيد به فصل 1
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40Fدزد ي آتش ي يوناني پرومته ي مسخره در واقع اين افسانه

است كه در احساس  1
بندد كه از راه خدا  ناخودآگاه اروپائيان اثر گذاشته، پنداري از خدا در مشاعر آنان نقش مي

 و هدايت حقيقي او منحرف شوند.
اي پر از خشم و كينه  ميان بشر و خدايان او رابطههاي يوناني است كه  اينگونه افسانه«

شود و  اي كه نه اثري از رحمت و عطوفت و دوستي در آن ديده مي كند. رابطه ايجاد مي
نه آسايش و راحتي، پيوسته ميان خدايان و بشر و ميان خدايان جنگ نزاعي درگير است 

 .ي كشمكش هميشه فروزان است شود و نائره كه هرگز خاموش نمي
خواهد بر  مبارزه بر سر آتش مقدس معرفت همچنان درگير است، آتشي كه بشر مي«

شود و خدايان بشدت و آن چيرگي يابد تا به تمام اسرار هستي معرفت يابد و از خدايان 
تنهايي صاحب قوه و قدرت باشند و بدون  رانند تا خود به با وحشيگري آنان را مي

 كنند!مزاحمت انسان را بر عالم سلطنت 

_____________________ 
آموخته). در ميتولوژي  معني (از پيش ) بهPrometheusبه (تلفظ لاتيني و يواني   Promethes ـ پرومته1

ي  نوع بشر آموخت. آتش را براي استفاده اي است كه استعمال آتش را به يونان نام خدا و يا فرشته
زنجير كشيد، و  اي او را به كيفر رساندن او بر صخره بشر از بهشت دزديده بود. ژئوس براي به

خورد و شب جگرش كاملاً درست سر جاي خود قرار  شخوري هر روز آمده جگرش را ميلا
 گرفت. (وبستر انگليسي) مي

Promethee اي كه زمين  ي آتش پسر تيتان ژاپت (از نيمچه خدايان) برادر اطلس (فرشته خدا و يا فرشته
ين بار تمدن بشري را روي دوش او است). از نظر ميتولوژي كهن يونان، پرومته كسي است كه نخست

ايجاد كرده است. پس از اينكه انسان از خاك سرشته شد، براي جان دادن بدو آتش را از بهشت 
سوي او  دزديد. ژوپيتر (خداي خدايان) براي تنبيه اوپاندور (نخستين زني كه خلف شده) را به

برد. سرانجام ولكان (خداي  فرستاد، اما تيتان (پدر پرومته) آن نقشه را با مهارت كشف كرد و از بين
اي قفقاز با ميخ كوبيد. لاشخوري جگر او را  آتش و فلزات) به دستور ژوپيتر او را روي صخره

ي هركول (پسر ژوپيتر قهرمان قدرت) آزاد شد. برگرفته از لاروس  وسيله آورد. سرانجام به درمي
 كوچك فرانسه (برگرداننده)
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ها  ي علاقه و ارتباط ميان بشر و خدا از اين افسانه در نظر آنان اصل و ريشه«
را ها  آن هام اروپاييان جايگزين شده ناآگاهانه افكارگيرد! ارتباطي كه در او رچشمه ميس
تصرف درآورده است. بيچارگي تنها چيزي است كه آنان را در برابر خدا و مشيت او  به

گيرند،  نتيجه از اين بيچارگي خشنود نيستند و در برابر آن آرام نمي خاضع كرده است! در
خواهند بر آن  اي پيگير با خدايان، خواستار قدرت و معرفت بوده، پيوسته مي در مبارزه

آورند،  تصرف خويش در قواي طبيعت را به ها) آن ناتواني چيرگي يابند و يا (به قول خود
ه خويش اسرار را به چنگ آورند! قدرت و معرفت را از ي ناخودآگا گفته و يا همچنين به

خواهند بگيرندكه براي گرفتن آتش مقدس با او در حال  همان خداي بتي قديمي مي
 مبارزه بودند!

ي مخفس مطبوع كه در اعماق جان و ضمير ناخودآگاه آنان  ها با همين انگيزه غربي«
هاي علم، انسان را بالاتر از آنچه  امكنند كه هر گامي از گ جايگزين شده چنين احساس مي

آورد! اين پيكار  هست ترقي داده، خدايان را از مقام و ارزش والاي خود پايين مي
حساب پايين آمدن خدا از مقام  همچنان ادامه دارد: هر پيشرفتي كه نصيب علوم شود، به

ه براي رسيدن اي برسد ك شود، تا بدان لحظه جبروتي خود و بالا رفتن انسان گذاشته مي
اي كه انسان بتواند  خورد، يعني لحظه بدان، آب از دهان غربي جاري شده افسوس مي

  .41F1»زندگي را بيافريند و خدا شود
سو و از طرف ديگر، در اروپايي كه دانش، بدون  ي نگرش از يك چنين شيوه اين

ت عظيم ماده، روح، بر آن چيره شده، پيشرف نگرش خداپرستي، و ماده، بدون باورمندي به
انقلابي در ذات و سرشت انسان ايجاد كرده است. اين انقلاب تا بدانجا منتهي شده است 

برد. و  شمار آورده آن را مانند ديگر ابزار و آلات بكار مي كه انسان را يك ابزار حيواني به
بخش مهمي از روزگاران بشريت، منشأ روانشناسي همين ابزار و آلت شمردن انسان، در 

 نسان بود.ا
_____________________ 
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كرد. از ابتدا  ي انسان مي در اينجا يك عامل مهم آن را وادار به چنين نگرشي در باره«
برد! و درك او چنين بود كه نيروي ارشاد كننده و  و آلات را بكار مي رانسان بود كه ابزا

 ي دلخواه هر گونه هدايت كننده او است. و آلات و ابزار در برابر او خاضع و رام بود، به
 گردانيد، از اين رو تا اين هنگام بر آلات چيره و صاحب قدرت بود. آن را مي

 .»اما پس از آن، ابزار كار دگرگون شد«
جريان اندازد، به قدرت خود  را بهها  آن ديگر ابزار دستي نبود كه انسان با دست خود«

ل كرد عنانش را آگاهي داشته باشد، اگر خواست آن را از كار باز دارد و اگر ميها  آن بر
 .»كار وادارد رها ساخته آن را به

اي بزرگ و پرحجم شد كه انسان در  آلات مورد استفاده، به اندازه ابزار كار و ماشين«
 .»آيد حساب نمي اي شد كه هيچ به ذرهها  آن برابر
 .»دليل اهميت ابزار كار، يك دگرگوني در كارگاه ايجاد شد همين دليل و به به«
كار و صنعتگر نتوانست كار خود را با دست انجام  كه كارگر و يا صاحبپس از اين«

هر سو كه بخواهد بكشاند،  دهد، و آنگاه كه ديگر بر ابزاركار آنگونه چيرگي نداشت كه به
اي شد كه براي انجام  اي بدون اراده كارگر جزء كوچكي از مجموع كار شد و آلت وابسته

كاره بود.  هيچها  آن اي كه بدون گونه تگي داشت، بهعملي، با اجزاي بسيار ديگري وابس
 د، و دادن مواد خام به ماشين عظيمها بو عمل كارگر فقط بستن و پيوند دادن پيچ و مهره

 خواست. مي پيكري كه بسرعت همه را بلعيده بيشتر غول
 زرگي در روانشناسي انسان پديدار شد.در اينجا بود كه دگرگوني ب«
ر همان هنگام، از از دست دادن تدريجي چيرگي خود بر خويش، و ددر واقع انسان، «

 .»يت خويش را آغاز كرددست دادن انسان
آميزي اعماق نفس انسان ايجاد كرده و در نظر او  پيكر، شبح مبالغه اين ماشين غول«

كند و هرگونه كه ميل دارد  اي شده كه خواست خود را بدو املا مي چنان قدرت قاهره
 دهد. تصرف درآورده و تغيير مي و را بهزندگاني ا
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انسان از گمراهي چنين احساسي كرد و در نتيجه، در مقابل آن، حقارت و ناچيزي «
هاي درخشان و پرتوافكن خود را  خود را پذيرا شد، ادراك و مشاعر زنده و بلندپروازي

ش از هاي آزاد خود را نيز (كه پي مرد، عواطف خروشان و جوشان و شوقشنيز كوچك 
ها و پيوندهاي  كشيد) تحقير كرد. سرانجام بتدريج بافت جا سر مي آن به آزادي به همه

و كر روح و كور  با روحش، سخت و خشك شد و مانند همان ماشين خشك بيي  زنده
 و وجود او چيره شده بود. سختي شد كه بر انسانيت

كار شد! در بامداد آغاز طور كلي تمام زندگاني او مانند ماشين، يكنواخت و خود و به«
 .»رسد پايان مي به كار كرده شب به

ي ماشين) باز شده، بدون  اي معين (براساس برنامه چون دكمه و كليدي، در لحظه«
كند،  كار مي هاي جمع شده، در اعماق جانش، اين ماشين نفساني آغاز به توجه به شعله
كار تعطيل شود. در اينجا يكباره كار  كند... تا كند و كار مي كند و كار مي پيوسته كار مي

كار او نيز ناگهاني و يكباره بود. هنگامي كه كارخانه از حركت  شود. آغاز به متوقف مي
كند. سپس به نوبت، گروه ديگري از اين اداوات وابزار  ايستاد، او نيز كار را تعطيل مي

و سرد و خشك و كنند، و گروه ديگري خاموش  نفساني جاندار كار خود را آغاز مي
 مانند. حركت مي بي

ي  صورتي رها شود، زيرا همه ي حيواني بشريت، ناچار است به ي سركوفته اما انگيزه«
روح، از بين نرفته  هاي حيواني، ضمن زندگي يكنواخت ماشيني خشك و بي آن انگيزه

 شود. چيزي از آن مستهلك نمي
 .»شود ، عملاً منفجر ميمانند چارپاي چموشي كه بند از آن برداشته باشند«
هايي  پريدن بدني شيفته و ديوانه ... به جانب جسد شيفته و سرگردان ديگري. و كينه«

، و براي يزد ر مي مرتبه بيرون ده شده است، يككه در چارچوب حيواني خود نيز واپس ز
ي  يابد، تا دوباره آماده اي اندكي اعصاب ناراحت پرجوش و خروش او آرامش مي لحظه

 .»جويد اي شود كه هر لحظه راه فرار مي زده ي واپس ارگيري از نيروي سركوفتهب
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روحي كه نه عواطف  شود، زندگي ماشيني خشك بي زندگي انسان پيوسته چنين مي«
هاي بلندپرواز و نه احساسات دقيق و عميق. هيچ  زنده در آن محلي دارد، و نه شوق

د و يا احساسات بزرگ در آن وجود محلي براي سر كشيدن و رخ نمودن افكار بلن
رق و پويايي زندگي را نيز در خود غ ها حركت ي مانده ندارد... زندگاني حيواني كه ته

اين دلايل است كه انسان ناپديد شده جاي او را در روزگار جديد، در  كرده است. به
 .42F1»سراسر زمين، حيوان ماشيني پر كرده است

دست آوردن ماده و چيرگي  واري كه غرب براي به ي ديوانه آن كشمكش پيوستهآنگاه 
 كشاند. بر ماده بدان دچار است، كشمكشي است كه زمين را رو به فنا و نيستي مي

دليل گسستن پيوند ميان دين و دانش و  ها، همه به تمام اين عوارض و ديگر نتيجه
 انسان با خدا است.

خدا ارتباط داشته باشد و عقل را به  از اين رو اسلام شديداً اصرار دارد، دل پيوسته با
قدرت و بزرگي او در فراخناي جهان، هاي  حكمت خدا و راز آفرينش و آيات و نشانه

پيوند هميشگي ميان بنده و  كند. ارشاد كند. عقلي كه نيروي ماده در زمين را استخراج مي
 پروردگار، در اسلام، پيوند دوستي و محبت و اميد است و بس. 

خداي واحد  ،اج به نزاع و كشمكش با خدا ندارد تا به معرفت دست يابدبشر احتي
و  ها دل اوجهان، معرفت را با كمال بخشندگي و سخاوت، به بشر موهبت فرموده است. 

بشر داده است، او كسي است كه زمين را آن چنان براي بشر رام ساخته است كه  ديدگان به
ازطيبات و « هاي آن بخورند، او كسي است كه هاي آن بگردند و از روزي در تمام گوشه

و  ها آسمان هر چه را در«و او كسي است كه » هاي پاكيزه روزي شما كرده است خورش
ي قلم آموخت  به وسيله«و سرانجام او كسي است كه » زمين است براي شما مسخر ساخته

كر نعمت و شناخت ها، ش ي اين موهبت پاسخ همه». دانست بدو ياد داد و آنچه را بشر نمي

_____________________ 
 ».انسان و ماشين«فصل » فرد و اجتماع«ـ نقل از كتاب 1
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ها است، اين همه بزرگواري را بايد با مودت و محبت پاسخ داد نه با  او شناخت قدر نعمت
 هاي او. ششپوشي از بخ سرپيچي از فرمان او و چشم

پيوند و ارتباط ميان روان و خرد، در اسلام، هميشه پابرجا و ناگسستني است و از اين 
شود، از راه نيكي و خير منحرف  ز گمراه نميرو عقل آموزش ديده از معرفت خدا هرگ

 برد. شود، و معلومات خود را در راه شر بكار نمي نمي
پيوند ميان روح و ماده نيز در اسلام، پابرجا و محكم است. انسان بندگي ماده را 

شود تا بر او چيرگي يابد. او نگهبان وجود رو  پذيرد و مجذوب و مرعوب ماشين نمي نمي
كند، از اين رو پيوسته او چيره و  بوده پيوسته از خدا درخواست نيرو مي به كمال خود

 عنصري فعال و مثبت است. غالب بر همه چيز، و هميشه
آميزي و شكل دادن خدا است و كيست  رنگ«اين است راه اسلام براي پروزش خرد: 

 .»رنگي درآورد كه بهتر از خدا به

ِ ٱ صِبۡغَةَ ﴿ حۡسَنُ مِنَ  َّ
َ
ِ ٱ وَمَنۡ أ َّ  ۖ  .]138البقرة: [ ﴾صِبۡغَةٗ

 ».رنگي درآورد آميزي و شكل دادن خدا است و كيست كه بهتر از خدا به رنگ«

 پرورش بدن
ي آن نيست. ها رگ ها و حواس و مقصود ما از بدن در بحث تربيت، عضلات و اندام

در گيرد و  سرچشمه ميي حيواني است كه از بدن  هدف ما از جسم، آن نيروي زنده
ها و انفعالات. و نيروي  ي فطريات و انگيزه شود، نيروي محركه ادراك نفساني نمودار مي

 ي خود. حيات حسي با چارچوب بسيار گسترده
  ها و انديشه ي احساس نفس با همه«گويد:  بدون درگيري با روانشناسي تجربي كه مي
؛ و بدون »تريكي جسمهاي شيميايي و الك و رفتار وابسته بدان، چيزي نيست جز واكنش

، مخالفتي »شم صرفاً ظرفي براي نفس استچ«كنند:  هاي فلسفي كه بيان مي يهاينكه با نظر
ترك وجود گوييم ميان جسم و جان، پيوندي محكم و فعل و انفعال مش ابزار داريم؛ مي
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گذارد، و بدن بر نفس، و هيچ جدايي و تفاوتي ميان آن دو  بر بدن اثر مي دارد، نفس
 ت.نيس

ي مرتبطي است كه به  هم پيوسته هاي پيش گفتيم كه سرشت انسان، واحد به در فصل
اجزايي تجزيه كرد. تنها ضرورت بحث موجب شده است كه  توان آن را به وجه نمي هيچ

هر جزيي از اجزاي متصل وجود انساني را جداي از يكديگر بررسي كنيم، اگرچه در 
 ا ساخت.را از هم جدها  آن توان حقيقت نمي

توان از زندگي جسم مادي، بدون  توان جسم و جان را از هم جدا كرد. نمي بويژه نمي
ورود در مرز نفس سخن گوييم. بينايي و شنوايي، چشايي، بويايي و لامسه، حواس 

ي  وظيفهيك بدون دخالت جان و جداي از سرشت و ذات آن،  جسماني است، ما هيچ
توان  اس بدون صحبت از تركيبات فيزيولوژيگ آن نميدهند، و از حو نمي خود را انجام

ي اختلالي كه بدانها دست داده، به پزشك مراجعه كرده و از  براي معالجهبحث كرد، و يا 
ي حيواني آن گفتگو  جانبه صحبت نكنيم. اما هنگامي كه در حد همهها  آن ساختمان

آوريم، يعني در خارج  يان ميم عنوان يك حس به غايت پيوسته، از آن بحث به كنيم، به مي
دليل  صورت آثار نفساني نمايانگر شده كه به بينيم، و به انجام گرفته است و آثار آن را مي

كاركرد حواس، وجود پيدا كرده است. ديدن بدون درك آن چيز، صرف شنيدن بدون 
نفس در ها  آن ي آن، چشيدن و بوييدن و لمس كردن، بدون اينكه اثري از تدبر در باره

 ي رشد يافتن آن حواس است. بازتاب داشته باشد، در زندگي انسان ارزش ندارد، و نتيجه

َّ� ٞناَذاَء ۡمُهَلَو اَهِب َنوُِ�ۡبُ� َّ� ُٞ �سَۡمَعُونَ بهَِاۚٓ ﴿           
   �

ۡ�َأ ۡمُه
   لََو اَهِب َنوُهَقۡفَ� َّ� ٞبوُلُق ۡمُ       

   
ٰ�كَِ كَ  َٓ �ْوُ


نَۡ�مِٰ ٱ

َ
وْ  ۡ�

ُ
ُّلۚ أ

ضَأ ۡمُه ۡلَ
   ٰ�كَِ هُمُ   .]179الأعراف: [ ﴾١لَۡ�فٰلِوُنَ ٱَٓ

 بينند و يى دارند كه با آن نمىها چشم يابند و هايى دارند كه با آن در نمى دل«
 ترند، ايشان شنوند، آنان چون چهارپايانند، بلكه اينان گمراه يى دارند كه با آن نمىها گوش

 ».خبرند بى
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ركيب ظاهري، سالم است، اما وظايف نفساني يعني حواسي دارند كه اگرچه از نظر ت
 دهد. خود را انجام نمي
و اعصاب همه، تركيبات جسمي هستند، اما  ها رگ ها و هاي بدن، روده همچنين اندام

نيروي حيواني متحركي هستند، كه براي تحقق اثري نفساني، شديداً ها  اين ي سرانجام همه
 با هم ارتباط و همكاري دارند.

كند.  تربيت جسم و اين نيروي حيواني، دو مطلب را با هم رعايت مي اسلام براي
هدف نفساني مربوط بدان، تربيت  جسم را به دليل آنكه جسم است، براي دستيابي به

ب لدنک عليک إ«بدين مطلب كاملاً توجه داشته است كه فرموده:   كند، رسول خدا مي
استراحت و پاكيزگي و قوي كردن آن كه ، از نظر تغذيه و بدنت را بر تو حقي است »حقا

ي حلالي كه خداوند بارها بشر را به  ي ظاهري پاكيزه بايد ادا كني تا انسان از آن بهره
 :خواند، برخوردار شود مي استفاده از آن

ۖ ٱوََ� تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ ﴿ ۡ�يَا  .]77القصص: [ ﴾ُّ
 ».برداري از دنيايت را نيز فراموش مكن بهره«

َّرَح ۡنَمَ زِ�نَةَ  قلُۡ ﴿   ِ ٱ ِ  َِّ�ٓ ٱ َّ خۡرَجَ لعِبَِادِه
َ
يَِّ�تِٰ ٱوَ  ۦأ َّ ِنَي ءَامَنُواْ ِ�  لرِّزۡقِ� ٱمِنَ  ط َّ �ِل َ    � ۡلُ

ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱ  .]32الأعراف: [ ﴾ُّ
هاي خدا را كه براي بندگان خود (از دل طبيعت) خارج كرده  چه كسي زينت :بگو«
 ».رزق حلال و پاكيزه منع كرده است؟و از صرف  ،حرام

ي جسماني است، سپس آن نيروي  آن منظور نفساني مبتني بر پايهبراي ها  اين ي  همه
 طور كلي، لازم است. ي زندگي، بهها هدف افزايد كه براي تحقق حيواني را مي
ي  سواري و يا همه و اسب  هاي اسلام در اين باره زياد است. تيراندازي راهنمايي

هاي بدني كه از احاديث منصوص رسول خدا است، جزيي از روش تربيت  رزشو
و بذل  ها سختي تقويت و پرورش جسم براي تحميلها  آن اسلامي است كه منظور از

كوشش است، نه تنها براي بذل جهد و تحمل سختي، بلكه براي برداشتن نيروي كافي، 
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ز آن نيرو هست. يك بدن ناتوان برداري انسان از زندگي و لذت بردن و تمتع ا بهره
طور درست،  ي شايان و كافي از زندگي ببرد و نه توانا است به د بهرهتوان مي مريض، نه

ي حيات را به نفس برساند تا در انجام وظايف مهم خود دچار سستي نشود؛ افزون  توشه
ست كه در پيكار زندگي (كه سرتاسر زندگي پيكار است) احتياج به جسمي ا ها، اين بر

 داراي بنياني استوار و قابل اطمينان باشد.
اي گذاشت. يكبار رسول  االله عنها، مسابقه با عايشه رضي اين دليل آن حضرت  به

43Fداد ي قصواي خود با مردم مسابقه مي خدا برنده شد و يكبار عايشه. و بارها با ناقه

1. 
44Fي در مراسم حج نيز چنين اثري در بر دارد سعي و هروله

2. 

_____________________ 
ي آقاي دكتر  ي العبقريه محمد) ترجمه (ترجمه» راه محمد «ـ مرحوم عباس محمود العقاد در كتاب: 1

 نويسد: مي 14و  193ي  مبشري صفحه
همراه شدم و در آن  رم در سفري با نبي اك«، چنين گفته است: ل عايشه همسر رسول اكرم 

هنگام دحتركي ميان بدن بودم، پس از پيمودن مسافتي، پيغمبر اكرم به همراهان فرمود تا پيش روند. 
ي دويدن دهيم و من پيش افتادم و رسول خدا چيزي  آنان جلو افتادند. آنگاه مرا گفت: بيا تا مسابقه

ودم. رسول خدا باز همراهان را فرمان داد نگفت. سفر ديگري پيش آمد و در آن زمان من فربه شده ب
اين به جاي «ي دوش داديم و او از من برد. آنگه خنديد و فرمود:  كه جلوتر بروند و با هم مسابقه

دهد كه روح وي  ي شصتم زندگي رسيده بود. اين مسابقه نشان مي و در آن هنگام وي به مرحله». آن
ن عمر، با نشاط حيات بوده و بر بدن و بر زندگاني چيزگي از بدنش چالاكتر و جوانتر بوده و تا پايا

 داشت.

خدا صورت گيرد، گرچه فوائد  ـ پوشيده نماند كه هر عملي در دين اسلام بايد در راستاي نزديكي به2
فراوان ديگري در آن باشد. مانند روزه كه هزاران اثر بهداشت جسماني و نفساني و رواني دارد، اما 

َّتَ� ۡمُ�ّقُونَ ﴿ د:فرماي خداوند مي  ، آخر و نهايت روزه تقوا است. نماز هم هزاران اثر بهداشتي ﴾٢عَلَ
خدا باشد. سعي و هروله (دويدن و رفتن ميان  و مانند آن دارد، اما نيت صرفاً بايد براي نزديكي به

و قصد  صفا و مروه) نيز بايد براي نزديكي باشد اگرچه اثر ورزشي و تقويت جسماني نيز دارد،
شود، و اصولاً بايد قوي بنيه  ي محترم نيز همين است و در خلال كتاب اين نظر برداشت مي نويسنده



 روش تربيتي اسلام    174

ي بدن و ها رگ هايي است براي تقويت اندام و ماهيچه و ها تمرين ي دويدن ههم
 پرورش نيرو، سلامت و تمكن در آن.

ي تربيت بدني از نظر اسلام در حد جسم به  اما در اين بحث جديد خود در باره
برداري از آن  معناي صرفاً فيزيولوژي آن (اگرچه اسلام عنايت خاصي بدين معنا و بهره

كه از جسم سرچشمه گرفته در ادراك نفساني متوقف نشده از آن نيروي حيواني  دارد)
كنيم كه در ابتداي اين فصل ياد شد، و اسلام با كوشش فراواني  مي شود، بحث نمودار مي

 رين و تقويت آن جديت دارد.مبويژه به تربيت و ت
گ و مبهم به طور گنرو را به بانگ بلند، نه به روشني و اصرار كامل، اين ني اسلام به
شناسد و براي آن اهميت قائل است، و حتي با تابش نورافكني آن را روشن  رسميت مي

 دهد. مي ساخته در معرض ديد همه قرار
 قرار» پرورش«كند، جسم را نيز در معرض  كه خرد و روان را تربيت مي اما همچنان

 با سركوبي و نابودي.كند نه  . آن را با پاكيزه كردن و تهذيب، تربيت ميدهد مي
كند و نه از آن  داند، نه تحقير مي طور ذاتي پليد مي اسلام، نيروي حيواني انسان را نه به

گويد جسم انسان، به خودي خود، چنان ناپاك است كه بايد از آن  گريزان است. نمي
پرهيز كرد و نجس است و بايد خود را از آن دور نگه داشت، بلكه با صراحت كامل آن 

برداري از چيزهاي پاكيزه  ا نيرويي حياتي شناخته افزون بر آن با دعوت به بهرهر
 خواهد از آن تمتع برده به بدن توجه كنند: مي

َّرَح ۡنَمَ زِ�نَةَ  قلُۡ ﴿   ِ ٱ ِ  َِّ�ٓ ٱ َّ خۡرَجَ لعِبَِادِه
َ
يَِّ�تِٰ ٱوَ  ۦأ َّ ِنَي ءَامَنُواْ ِ�  لرِّزۡقِ� ٱمِنَ  ط َّ �ِل َ    � ۡلُ

ۡ�يَاٱ يَوٰةِ �َۡ ٱ  .]32الأعراف: [ ﴾لۡقَِ�مَٰةِ� ٱخَالصَِةٗ يوَۡمَ  ُّ

                                                                                                                                                      
جاي آورد وگرنه يكبار در عمر چنين كرد، چندان  بود تا بتوان سعي و هروله و ساير مراسم حج را به

 اثر تقويتي ندارد. (برگرداننده)
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هاي خدا را كه براي بندگان خود (از دل طبيعت) بيرون آورده،  چه كسي زينت :بگو«
ها در دنيا براي اهل  اين نعمت :حرام كرده است و از صرف رزق حلال و پاكيزه منع؟ بگو

 ».در آخرتها  اين ايمان است و خالص و نيكوتر از

�ضِ ٱجَعَلۡنَا مَا َ�َ  َِناّ﴿
َ
حۡسَنُ َ�مَٗ�  ۡ�

َ
ُّ�َ� ۡمُهَوُلۡبَِ� اَهَّل ٗةَن�هُمۡ أ


       .]7الكهف: [ ﴾٧

گر است، ما زينت و آرايش زمين قرار داديم تا مردم را با  آنچه را بر روي زمين جلوه«
 ».لي نيكوتر داردآن بيازماييم كه كدام يك عم

ِ مَسۡجِٖد ۞َ�بَِٰ�ٓ ءَ ﴿
 .]31الأعراف: [ ﴾ادَمَ خُذُواْ زِ�نتََُ�مۡ عِندَ ُ�ّ

 ».زيورهاي خود را در مقام عبادت به خود برگيريد ،اي فرزندان آدم«

نفُسُِ�مۚۡ  �سَِاؤُُٓ�مۡ ﴿
َ
مُواْ ِ� َّ�َ� ۡمُ�َثۡرَح ْاوُتۡ�َف ۡمُ�َّل ٞثۡرٰ شِئۡتُمۡۖ وَقَدِّ


    


     .]223البقرة: [ ﴾

 ».ما هستند، پس هر گونه كه خواهيد، به كشتزار خود در آييدزنانتان كشتزار ش«
برداري حلال و درست از نيروي جسماني،  ، براي بهره رسول اكرم ها، اين افزون بر

اي رسول  :در همبستري شما هم اجر است! گفتند«پاداش نيز قائل شده است! فرمود: 
دفع شهوت  كه شما از راه حرامدانيد  آيا نميدفع شهوت ما هم اجر دارد؟! گفت:  ،خدا

 .45F1 »حلال چنين كنيد، پاداش نيك دارد كنيد كيفر دارد؟ گفتند: بلي. فرمود: پس از راه
كوشد و در  روشني براي درمان امور جسماني مي ي غسل و وضو، به اسلام، به وسيله

 كند: ي امور جسماني و بهداشت آن نيز اظهار نظر مي باره

ذٗى فَ  لمَۡحِيضِ� ٱ عَنِ  لُونكََ  َٔ وَ�َۡ� ﴿
َ
ْ ٱقلُۡ هُوَ أ َّ�َح َّنُهوُ�َرۡقَ� ٰ  لمَۡحِيضِ ٱِ�  لنّسَِاءَٓ ٱ ۡ�َ�لِوُا     �َ

مَرَُ�مُ 
َ
َّ مِنۡ حَيۡثُ أ نُهوُتۡ�َف َنۡرّ


   طََ� اَذِإَف َۖنۡرُهۡطهَ     ۚ ٱ ُ  .]222البقرة: [ ﴾َّ

آن حال از  پرسند بگو: رنجي براي آنان است، در ي حيض زنان از تو مي در باره«
مباشرت با آنان دوري كنيد تا هنگامي كه پاك شوند، هنگامي كه طهارت يافتند از آنجا 

 ».كه خدا دستور داده است بدانان نزديك شويد

_____________________ 
 ـ به نقل از صحيح مسلم.1
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َّلِحُ ﴿

يَامِ ٱلَُ�مۡ َ�ۡلةََ    .]187البقرة: [ ﴾إَِ�ٰ �سَِآ�ُِ�مۚۡ  َّرفثَُ ٱ لصِّ
 ».رمضان حلال شد ي ماهها شب مباشرت با زنانتان براي شما در«

داشتني را به رسميت نشناخته  هيچكس بدين اندازه اين نيروي حيواني پاك و دوست
 در معرض ديد همگان، با روشنايي تمام، قرار نداده است!

ي  گونه گونه كه اسلام، در چارچوب امور جنسي، اصرار دارد تمايلات بدن به همان
روشني نشان دهد و  د مردانگي خود را بهدارد كه مر درست خود برآورده شود، دوست مي

زن نيز، زنانگي خود را. و از مخنث بازي و ادا و اطوارهاي هر جنس و خود را به شكل 
جنس مخالف درآوردن سخت تنفر دارد؛ زيرا به نيروي جنسي، با فطرت دست نخورده و 

را در معرض  دليل است كه آن گذارد. و اين احترام گذاشتن نه بدين سالم آن احترام مي
 ي ادا و اطوار و در جنسيت يكديگر گم شدن. فحشا قرار دهد و نه آن را وسيله

 داند. آيد و نه آن را پليد مي كند، نه از آن بدش مي بدن را تحقير مياسلام، نه 
ين دليل بر اين ادعا، شركت دادن جسم است در عبادات و نينداختن آن از تر بزرگ

گرچه شود. وضو ( جسم در عبادات، بويژه در نماز ديده مي حساب. اين ارتباط و تشريك
داراي معاني روحي است) يك كار بدني است و مقصود از آن تطهير بدن پيش از ورود 
در نماز است. نماز، در عين اينكه زمان بيداري فكر و آزادي روان است، در همان لحظه 

ه در عمل، با عقل و روح حركت جسماني نيز هست و در هنگام نماز، جسم نيز پيوست
كند  همياري دارد. با حركت و خشوع و نگهداري طهارت در اين امر مهم شركت مي

 وگرنه نماز باطل است.
معناي  ب عبادت، بههمين ترتي روزه، در آن واحد عبادتي نفساني و جسماني است. به

 ركت دارد.ش زاست؛ زيرا در اين توجه به خدا، جسم ني» عملي«عبادت  ي خود ه گسترد
تا با  كند حال خود رها نمي شمارد، آن را به اسلام كه نيروي جسمي را كاملاً محترم مي

نظم درآورده، رفتار آن را براساس اصل و  هر سو برود! بلكه آن را به افسارگسيختگي به
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طور طبيعي از حد خود  آورد. زيرا اين نيرو اگر به حال خودگذاشته شد، به قانوني در مي
 كند. ز كرده سرشت و طبيعت انسان را نابود ميتجاو

ي حيواني است كه ناچار ها هدف زندگي، به شكلي كه خدايش آفريده، داراي سلسله
اي  وسيله  ، بهها هدف براي استمرار و پيوستگي حيات بر روي زمين بايد عملي شوند. اين
آفريدگار در شود و  محافظت فرد و محافظت بر نوع از طريق حفظ فرد، نمودار مي

گذاشته است. اين ضمانت اجرا را در اعماق جان، در ها  اين فطرت، ضامن اجرايي براي
جسم و سرانجام در آن مشتي از خاك زمين قرار » ي انسان ماده«اسكلت بناي انسان، در 

ها  آن ي عناصر زميني و شيميايي و محركات و غرايز و مانند داده است كه در بردارنده
 است.

براي حفظ خود ناچار از خوردني و آشاميدني و لباس و پناهگاهي است كه در فرد، 
آن استراحت كند. و براي حفظ نوع، نيروي جنسي لازم دارد تا توالد و تناسل كند و 
نيرويي براي دفاع از خودش و ديگران در برابر هر تجاوزي. بدين جهات دوگانه، ناچار 

عنون عضوي  قل و متمايز دوست بدارد؛ و هم بهعنوان فردي مست است كه هم خود را به
ي  اي كه از او و از ديگران ايجاد شده است. همچنين ناچار است كه اين جامعه از جامعه

 تشكيل شده از خود و ديگران را نيز دوست بدارد.
است كه خدا در فطرت انسان به وديعه » هايي مهمترين انگيزه«ي حب نفس از  انگيزه

هم به محافظت خود و هم به حفظ نوع كوشد. و ضمانت تحقق اين  گذاشته است، تا
 ها را در ساختمان انسان تعبيه كرده است. اهداف و اجراي اين خواست

هاي اجرايي رفع نياز دائمي جسم به خوردني و  گرسنگي و تشنگي از ضمانت
حساس هاي جوي ا اي كه انسان از سرما و گرما و انقلاب آشاميدني است، درد سوزنده

ي رفع احتياج بدن به لباس و مسكن و ديگر چيزهايي است كه او  كند، تضمين كننده مي
ي  دارد. ميل شديد به امور جنسي تضمين كننده را از گزند اين عوارض در امان نگه مي

تحقق توالد و تناسل مستمري است كه براي حفظ نوع بر روي زمين ضرورت دارد. 
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دن و لذت يافتن، ضامني است براي انسان كه پيوسته هر نوع تمايل زياد نفسي به بهره بر
آيد از بين ببرد. به همين ترتيب هر موضوعي از زندگي  احتياجي را كه براي او پيش مي

 داراي چنان ضامني است كه فطرت براي احساس بدان احتياج به فكر كردن ندارد.
از سوي ديگر رابط و  به تنهايي انگيزه نيست. از سويي رابط خويش است و» درد«
ي فطري و هر خواستي از زندگي، در آن واحد، داراي دو  رسان لذت! هر انگيزه پيغام

دو،  كشد؛ يكي از آن خود مي راند و ضامني از جلو به ضامن اجرا است: ضامني از عقب مي
ه در تحقق تهمان دردي است كه از تحقق نيافتن ميل ناشي شده و ديگري لذتي نهف

 ست.خواسته ا
ين تر بزرگ درد و لذتي كه در ساختمان بدن و ساختمان نفس نهفته است، از

 باشند. هاي زندگي مي انگيزه
لذت و الم تمان جان و بدن است. خي نهفته در سا ي آميخته هاي فطري، خلاصه انگيزه
شود، و  دفع ميها  آن ي شوند؛ يكي از آن دو به وسيله ها دور مي ي اين انگيزه به وسيله

 كشند تا به جلو رانده شود. سوي خود مي ديگري را به
ها  و اگر خوب بدين مطلب توجه داشته باشيم، كمينگاه خطر را در ميان اين ميل

خواهيم شناخت. در عين ضروري بودن آن براي بقا و استمرار زندگي، آمادگي شديدي 
در طبيعت اين  براي رها شدن و افسارگسيختگي دارد. با تمام كشش و رانش شديدي كه

حال خود گذاشته شود، منفجر خواهد شد. و  ها وجود دارد، مسلم است كه اگر به انگيزه
اگر افسار گسلد، مانند شتري سركش و تيزرو، سوار خود را در معرض هلاك و نيستي 
قرار خواهد داد. نخست سوار خود (جسد) به امراض و علل مبتلا خواهد كرد و سپس 

فرستد. و يا اگر نميرد به سختي گرفتار  سوي آن مي ز هنگام را بهمرگ زودرس و پيش ا
ها، رها شدن و افسارگسيختگي  اي آسايش نخواهد داشت. طبيعت اين انگيزه شده ذره

هيچ چيز قانع نشده پيوسته اين تجاوز از حد  است، از اين رو با هموار شدن راه، ديگر به
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ي زندگي ها لذت ه الم تبديل شده و تمتع ازذت بادامه خواهد يافت، در اينجا است كه ل
 شود. عذابي مي

روي پيشه كند، هيچگاه سير نخواهد شد، در اول براي سير  كسي كه در خوردن زياده
شود بلكه به پري و سوءهاضمه  خورد، اما با عادت به پرخوري، نه تنها سير نمي شدن مي
 يابد. ه آرامش ميد دست بردارد و نتوان مي شود، نه از خوردن مبتلا مي

كسي كه براي راحتي و خوشي، از هيچ لذتي رويگردان نيست و پيوسته در فكر 
كند بلكه دچار تنبلي و سستي  پروري است، مانند پيش احساس لذت و خوشي نمي تن

ماند و به چنان تنبلي  شده پس از مدتي از سرزندگي و نشاط و حركت مي
 كشد. عذاب مي شود كه گويي دائم ياي دچار م نندهك ي خسته كننده ناراحت

روي كند هرگز آن لذتي كه در ابتداي كار نصيبش  كسي كه در امور جنسي زياده
شد، بدو دست نخواهد داد. بلكه دچار يك نوع سيري و زدگي از جنس شده، نه از آن  مي

اي  ازهاي است كه دنبال شكار ت كند، و پيوسته مانند گرسنه برد و نه او را سير مي لذت مي
 گردد. مي

آن كس كه در جمع مال و ملك بيش از حد حرص دارد، ديگر از دارايي خود لذت 
شود تا بميرد، پيوسته دارايي  رسنگي و حرصي دچار او شده كه سير نميگبرد، چنان  نمي

آنان را طلبد. بدين ترتيب آن لذت اوليه از بين رفته  و مال خود را اندك ديده افزونتر مي
 كند. ت و عيش ميبهره از لذ و بي نشين خاك

 آيد. امري ديگر نيز در اينجا پيش مي
اي كه خدا در فطرت او به  گونه زندگي، فقط انجام يك سلسله كارهاي زيستي، به

 وديعت سپرده نيست.
و ذات و فطرت آن، زيبايي نيز هست. زيبايي هرگز چنين نيست. در سرشت زندگي 

است و در برابر منطق ضروريات و ها  آن مافوقخارج از ضروريات اوليه و چيزي 



 روش تربيتي اسلام    180

آيد كه وظايف طبيعي، كار خود  آورد. اين زيبايي هنگامي پديد مي واجبات سر فرود نمي
 را به نيكي ادا كنند، صرف انجام وظيفه؛ زيبايي ندارد.

 كند. يك نظر بدين جهان پهناور، بصيرت انسان را نسبت بدان جمال بينا مي
 »بيني؟ با و خندان و خوشبوي رنگارنگ را نميي زي آيا شكوفه«
 »كني اين شكوفه از ضروريات حتمي زندگي است؟ آيا گمان مي«
براي اين است كه زنبور عسل جذب شده، عسلي درست  ها زيبايي تمام اين :گفتند«

كند كه هم غذاي مردم باشد و هم شفاي آنان! و يا زنبور، در باروري و بارور كردن 
 »از گياهي به گياه ديگر كمك كند! تقال مواد باروريگياهان و ان

ي  رسد؟ در واقع اين زيبايي و كشش جمالي كه در غنچه آيا اين گفته درست بنظر مي«
 »آن است؟» احتياج«خاطر زنبور عسل و  گلي وجود دارد، همه به

ي متواضع و فرمانبرداري است! همان  قسم به خدا چنين نيست! زنبور عسل آفريده«
 .»ي عادي نشيند كه به گل ساده ن ميندازه به يك گل فريباي خوشبو علاقه دارد و بر آا

ي زيستي ها هدف ، ضرورت حتمي زندگي نيست! و ممكن است تمامپس زيبايي گل«
 .»ترين گل هم اعمال شود ود در سادهش به همان اندازه كه در زيباترين گل انجام مي

 »بيني؟ آيا طبيعت را نمي«
 »اي؟ ي شفق لعلگون و جمال دلرباي بامدادان را ديده ازهسرخي ت«
 آورد و ضمير و حركت درمي را به ها جان اي كه انگيز كوه را ديده ابهت شگفت«

 »را به جنبش؟ ها وجدان
اي كه گويا از رؤياها و اشباح ساخته شده  درياي بيكران مواج را در شب آرام ديده«

 »است؟
داري  زنده اي، لذت شب آن برخوردار شده لذّاتده از شب مهتاب... هرگز در آن بو«

ي  انگيز و نجواهاي آهسته اي؟ از رؤياهاي خيال ي ماه را برده در مهتاب و زير پرتو و سايه
 اي؟ مند شده آن بهره
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روح زندگي است؟ در كجاي اين همه  از ضروريات طبيعت بيها  اين ي آيا همه«
زندگي امكان ها  اين شود؟ آيا بدون وري ديده ميكننده، نياز ضر جمال دلربا و مجذوب

 »دارد؟ لطف و جمال دارد؟
 »بيني؟ آيا اين رخسار زيبا را نمي«
 زند... نظمي كه در ي عمق ناپيدايش دور مي آن چشمان خماري كه جهان را با همه«
 كه از پشت» روحي«انگيز آن...  ي زيباي آن است... نگاه پرمعني و عبرتها شب

 از ضرورت و از روي ناچاري است؟ ضرورت چيست؟ها  اين ي آن نهفته همهاه زيبايي
آيا تمام اعمال زيستي (مانند تغذيه و آب رسانيدن و تنفس) در زيباترين چهره و «

 كنند؟ ترين صورت، يكسان عمل نمي روشن
نيست كه در زن  ها زيبايي ي جنسي، به صرف نگاه كردن بدين آيا همان فرياد غريزه«
 »شود؟ د بلند ميو مر
 .»آن است» زيبايي«زندگي نيست، » تضرور«هيچكدام ها  اين هرگز هرگز.«
 .»خوب ادا شدن وظيفه است نه اداي وظيفه خشك و خاليها  اين ي همه«
ده است... فطرت و سرشت طبيعت اين است فطرت زندگي آنگونه كه خدا آفري«
 .46F1 »است

 آيد: ميان مي ديگري نيز بهموضوع 
ات بر روي زمين، تنها هدف زندگي نيست! بلكه هدف آن نگهداري و ترقي حفظ حي

 زندگي است.
ترين و برترين  انسان در قله و بالاي مخروط زندگي روي زمين قرار دارد. مترقي

سوي كمال است.  موجودات زمين است. اما بذاته در حال پيشرفت دائم به جلو و ترقي به
كند و اين ترقي مستلزم وجود نيروي فراواني  قي ميبا تمام نيرو و در جميع جهات تر

لازم است به حدي پست نشده باشد كه از بال است. براي صعود به درجات كمال نيز 
_____________________ 

 .»وليرح ذبيحته«فصل  »الرسول قبسات من«ب ـ نقل از كتا1
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رفتن ناتوان شود. رها كردن افسار شهوات و رفتن به دنبال آن، نيروي ذخيره شده را 
زون بر آن، انسان را به گذارد، اف بتدريج تمام كرده توان لازم را براي صعود، باقي نمي

دهد كه هيچ قابل بهسازي و صعود  اي از ادراك و احساس و رفتار تنزل مي آنچنان درجه
كند. بويژه اگر بداند بالا رفتن از سطح حيواني  نيست و در بالا رفتن او را همراهي نمي

ارزش  بي هاي ي انسان از بهره پست و بازدارنده لذّاتزندگي، بندي است بر پاي 
 كوشد! ي آن، مي غيرانساني، بيشتر در فساد و پست كردن انسان، با تحليل نيروهاي ذخيره

ي  اي است كه با اجازه انسان جانشين خدا در زمين است. قدرت مثبت فعال با اراده
پروردگار خود قدرت انشا و ايجاد دارد. اگر كوشش خود را براي به ثمر رسانيدن 

د سرشت واقعي انساني توان مي ي پست بكار برد، چگونهها هاي حيواني و محرك خواسته
 د اين خلافت و جانشيني را عملي كند؟ چگونهتوان مي ونهگخود را تحقق بخشد؟ چ

د آن حق و توان مي د تمدن و افكار را بيافريند؟ چگونه زمين را آبادان كند؟ چگونهتوان مي
نت و د ستوان مي رآورد؟ چگونهد اجرا عدالت ازلي از ذات خداگرفته را برپا دارد و به

زندگي است، در زمين به اجرا  و زمين و ها آسمان قانون ازلي خدا را كه در ذات خلقت
 آورد؟ در

انسان (مشتي خاك زمين و دمي از روح خدا) اگر خود را بر روي زمين جاودانه 
شهوات  ي زمين بچسباند و بنده پندارد، و از هواي نفس خويش استفاده كرده خود را به

 خود شود، هرگز نخواهد توانست موجوديت خود را به تمام و كمال تحقق بخشد.
گذارد كه با قبول بندگي  دلايل گفته شده، اسلام، انسان را آنچنان به خود نمي به

جايي برساند كه ديگر نتواند مالك نفس خود  خود را بهها  آن ها و فرو رفتن در شهوت
كند، اما  اسلام، نفس انسان را كنترل كرده، تهذيب و پاك مي بر آن زند، بلكه شود و قيدي

توان چيزي را اصلاح كرد. سركوبي، با  كوبد. با سركوبي و پايمال كردن نمي آن را نمي
 فكر و راه و روش زندگي اسلام منافات دارد. نگرش و روش اسلام، توجه به تمام



 183  لاميهاي روش اس فصل دوم: ويژگي

 خدمت واداشتن جميع آن و به موجوديتي  ي نيروهاي بشر با همه مجموعهو  ها ويژگي
 ي زندگي است.ها هدف براي به ثمر رسانيدنها  آن

ي  نگرش و راه و روش اسلام، احترام به تمام نيروهاي بشري است تا آنجا كه وظيفه
 دهند. خود را بر اساس سرشت فطري خدا آفريده، انجام مي

ايي براي مبارزه با در پرتو اين راه و روش و نگرش، ديگر ميداني براي سركوبي و ج
 نيروها و استعدادهاي بشري وجود ندارد.

د چيزي را سركوب كند كه بدان نيازمند است؟ ميل به خوردن را توان مي چگونه
قوي و چگونه و چرا بكوبد؟ در صورتي كه براي مبارزه در راه خدا احتياج به بدني 

 استوار دارد تا بتواند اين هدف را برآوده كند.
ي  را در همهها  آن ر نگرش درست و سالم خود به فرزنداني نياز دارد كهبراي انتشا

 نقاط زمين بپرا كنند، پس چرا شهوت جنسي خود را متوقف كنند؟
ي خلافتش را تحقق رساند و زمين  خواهد وظيفه مي براي كار و توليدي كه بدانوسيله

مهم او را ياوري كنند. پس ي از نوع خود نياز دارد كه در اين ها انسان را آباد كند، به
 چگونه چنين انسان دوستي و حب نوع را در خود بكشد؟

 س جنگجويي خونخوران، به نيروي جنگاوري نيازمند است،براي انداختن ح
تواند اين حس را سركوب كند، زيرا پيوسته با قواي شر در جهان بايد مبارزه كرد تا  نمي

 بيانجامد.ها  آن شكست
نساني خود احتياج دارد تا زنده بماند و براي زنده ماندن، هيچيك از به تمام نيروهاي ا

 تواند سركوب كند. اين استعدادها و نيروها را نمي
نشيني و نه  كند. زيرا نه با گوشه كن مي هرگز! اسلام نه نيروها را سركوب و نه ريشه

ر احلام و كند د با غارنشيني و رهبانيت موافق است، زندگي عملي واقعي را ترك نمي
دارد  اررؤياها بسر برد، بلكه هر يك از اين نيروها را تقويت و تغذيه كرده سخت اصر

 براي هميشه سرزنده و فعال و سرگرم بكار خود باشند.ها  آن ي همه
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سرپرست و نگهدارنده و مهار كننده باقي  هيچ جزئي از اجزاي حيات بشري را بي
 شود. سد ميگذارد، زيرا فطرت و سرشت انسان فا نمي
 ها، آن و مهار نيرو سركوبي نيست، ظاهراً هر دو از نظر پيشگيري از پيدايش» ضبط«

 همانند است، اما يكي نيست.
هاي رواني فنا  فرويد كه تمام زندگي خود را در گفتگوي از سركوب كردن و عقده

ل و كرده است و آنچنان در اين خيال خود فرو رفته كه هر جلوگيري و كنترلي از مي
ي  ي نظريه سه گفتار در باره«رغبت را سركوبي و موجب اضطراب دانسته است، در كتاب 

سركوبي ناخودآگاه) با خودداري از اعمال غريزي متفاوت است، «(گويد:  خود مي» جنسي
 ».ي اجرا بستگي دارد و اين كار صرفاً به شيوه

وت است، زيرا سركوفتن با خودداري كردن از انجام اعمال غريزي متفا ،آري
 خودداري، آگاهانه و با هدف است، اما سر كوفتن، پليد دانستن و ناخوش داشتن

 است.ها  آن ناختن اهميتهاي غريزي و به رسميت نش انگيزه
هاي  ي اين محرك شود. نظر اسلام را در باره اين موضوع در اسلام اصلا ديده نمي

داند، بلكه از  بخش حيات انسان مي ترا امور واقعي زندگي و زينها  آن فطري ديديم كه
ها  آن عمالو از اين نيز بالاتر در انجام و ا كند دعوت ميها  آن سوي اين بالاتر مردم را به

 و پاداشي است! براي مردم قائل به اجر
طور ذاتي  ها به ي ديگر است كه با درك اينكه غريزه كنترل و خودداري، عمل آگاهانه

 سخت گرفت، و چون دريافتيم كه تنها سختگيري بر وجودها  آن پليد نيستند و نبايد بر
نيز درست ها  آن ي بلكه سختگيري به انجام وظيفه و حتي مقداري از انجام وظيفه ها، آن

شود، بايد حفظ  ميها  آن موجب پليديها  آن نيستند؛ زيرا سختگيري و در فشار قرار دادن
ها  آن خود دانسته از هدر رفتن و نابودي ي را وظيفهها  آن موجوديت فردي و اجتماعي

 .جلوگيري كنيم
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است، ميل به طعام من چون احساس گرسنگي كردم، بايد بخورم، اين خوردن حق من 
آورد، و احترام مردم  ي انسانيت پايين نمي ه شدن و خوردن مرا از مرتبهعيب ندارد، گرسن

 كاهد. را نسبت به من نمي
ت كه آنقدر بخورم تا دچار مرض پرخوري و سوءهاضمه اما اين گفته بدان معنا نيس

اندازد، و  رنج و زحمت مي ود را بهكند و خ ز معده را مريض و تباه ميشوم، زيرا پرخور ني
 شوم. آنگاه دچار چنان گرسنگي خواهم شد كه هر چه بخورم سير نمي

فروكرده  زدگان دو دستم را در خوراكي اين گفته نه بدان معنا است كه مانند قطحي
همه چيز را يكباره ببلعم. اين كار حيوان است نه انسان و من انسان هستم. حيوان محكوم 

د جز توان مي را به دلخواه خود تغيير دهد و نهها  آن دتوان مي است غرايز خويش است، نه
م اوقات توان مي رفتار غريزي عمل ديگري مرتكب شود، اما من توانايي اين كار را دارم.

ه تأخير اندازم و يا اگر نياز مرا مجبور به كاري كرد و نخواستم آن را انجام دهم، از را ب
ي خود سازم؛ مانند حيوانات  م پيشهتوان مي فرمانش سرپيچي كنم. هر نوع رفتاري را

خوراكي را يكباره فرو برم. و يا مانند انساني با تربيت و متأدب به آداب، به بهترين 
 وجهي غذا خورم.

ن در هنگام گرسنگي به معناي اين نيست كه بدزدم و بخورم. اين كار حرام و خورد
خورم، براي سير  خورم از آنچه كه خدا بر من حلال كرده مي ناروا است. از مال خود مي
دارم، از مال  كنم. خيانت و تقلب روا نمي درازي و تجاوز نمي شدن، به مال ديگران دست

 كنم. هاي ناروا و ننگين استفاده نمي كرده و از كسب ديگران و از مالي كه خدا حرام
معناي آن خوار كردن خود و پست كردن كرامت انساني براي خوردن نيست. تا نيروي 
خودداري كردن از هواهاي حيواني نفس در من هست، براي سير كردن خود نه خواري 

ويي و نيرنگ بكار ي ناني، دور كنم، نه به هر پستي تن داده و نه براي لقمه پيشه مي
 جويم در جستجوي كرامت انساني نيز هستم. برم. در همان هنگامي كه خوراكي مي مي
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ي ها هدف اين گفته نه بدان معنا است كه براي خوردن زندگي كنم، زيرا زندگي داراي
طور ذاتي هدف نيست،  عالي ديگري است كه بيش از آن سزاوار تحقق هستند. خوردن به

م كه خوردن يياد داشته باش ي حفظ حيات است. بايد به به هدف وسيله اي رسيدن وسيله
وسيله است. وسيله را تبديل به هدف نكنم، تمام همت خود را در خورد و خوراك و 
تفنن در خوراكي و لذت بردن بدان صرف نكرده، نپندارم كه تنها سرگرمي زندگي و امر 

 مهم آن خوردن است.
ت كه تنها خود بخورم و محرومان را به ياد فراموشي مقصود از اين گفته اين نيس

همه شريك و در  ها خوشي و ها سختي سپرم، زيرا آنان در انسانيت با من برادر هستند، در
خير مشترك نيز بايد يكسان سودمند شويم. گرچه خوردني را از مال حلال خود تهيه 

توانم آن را  ها زندگي كنند نمي ام، اما اگر گرسنگاني در پيرامون من محروم از نعمت كرده
حلال بدانم، هنگامي حلال و گوارا است كه بخشي از آن را خود بخورم و بخشي را نيز 

 به گرسنگان دهم تا با من بخورند.
اگر اين گفتگو يكبار با آگاهي و دقت ميان انسان و نفسش جريان يافت، ديگر براي 

ها  ي خود را انجام دهد. تمام اين نكتهخود با همين نگرش كارها او عادت شده، خودبه
نيستند كه » ندهكوب«ها  اين وردن هستند و هيچيك ازاي براي شهوت خ » مهاركننده«

 خوردن را يكباره تحريم كنند!
لذت دليل عادت، ميان انسان و نفس او برقرار شد، هرگز  اگر اين جريان، آگاهانه و به

 كند؟! ين امور بازدارنده، عيش انسان را منغض ميشود. كداميك از ا خوردن بر او تباه نمي
 گيرد، بلكه يش را از او نميها لذت كند؟ نه تنها كداميك لذت را از انسان سلب مي

دهد كه پيش از اين نداشته است. لذت خوردن صرفاً يك  اي نيز بدو مي ي تازهها لذت
لذت  ها، آن اعمال عصبي مادي است... اما با توجه بدان امور و» شيميايي«لذت حسي 

ي طعام و  ت بردن از مزهشود. والاتر و برتر از لذ زوده مينفساني و رواني نيز بدان اف
چشيدن لب و دهان و مانند حيوانات دو دستي به خوردن مشغول شدن، احساس 



 187  لاميهاي روش اس فصل دوم: ويژگي

جاي دست بسته محكوم غرايز شدن،  كند! و لذت درك با اختيار و آزادي و به انسانيت مي
شود. اين اختيار، انسان را آگاه از  تيار در آن تصرف كردن نيز بدان افزوده ميبا ارده و اخ

كند كه وجود دارد. هرچه احساس  كند. درك مي موجوديت و سرشت انساني خود مي
كند و اگر خود را در وجدان با ديگر افراد  اختيار كند، به همان اندازه احساس وحود مي

شود. اگر احساس كند كه با كسب طعام  فزوده ميهمنوع خود شريك ديد، با لذت او ا
كند، در مملكت  پاكيزه و حلال و پرداخت زكات خود براي خدا، خود را پاكيزه مي

مندي  كند، خواهان جلب رضاي او است، لذت و بهره گسترده و فرمانروايي او زندگي مي
 شود. رواني دو برابر مي

طور كامل  محسوس مادي، به لذّاتن بر ي نفساني و رواني، افزوها لذت به تمام اين
نهايت را رها كند و براي  هاي ممتد بي توجه كن و ببين كدام شخص است كه اين نعمت

 ي حيواني سرگرم كند؟!ها لذت هميشه خود را به گل بچسباند و به
 در بارة امور جنسي نيز كار چنين است. اگر انسان به خود بگويد:

مخالف علاقه دارم، بشدت مايل به ديدار يكي از  من در اعماق نفس خود به جنس
صورت شخص  و رابطه با او هستم و مايلم چنان با هم متحد شويم كه بهآنان و آميزش 

طور ذاتي هيچ عيبي ندارد و بد نيست. اين احساس فطري  واحد جدانشدني درآييم، به
ي  اين ميل و علاقهاست و خدا بشر را با اين احساس خلق كرده است. هر مرد و زني به 

قلبي نسبت به يكديگر توجه دارد و براي تحقق بخشيدن به هدف زندگي و حفظ نوع بر 
روي زمين، ناچار به درك اين احساس است. تركيبات طبيعي جسم انسان اين وظيفه را 

شناسي و فعل و انفعالات شيميايي  دهد. تمام وظايف طبيعي جسماني زيست هشدار مي
 كنند تا ي آميزش و برخورد دو زوج اقدام مي اكمل خود، بدين وظيفه اي بدن به گونه

 ي جديدي را توليد كنند، و اين توليد بدون آميزش ممكن نخواهد بود.ها نسل
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ي سالم فطرت و طبيعت انساني خود قدم گذاشته با آن همگام ها راه هنگامي انسان به
ت او بيمار و شخصي خواهد شد كه اين ميل جنسي را احساس كند، وگرنه سرش

 غيرطبيعي است.
ي مسائل جنسي و شغل هميشگي  اما معني اين علاقه و ميل، انديشيدن دائم در باره

مقصود اين نيست كه تمام همت خود را بر روي همين مسئله قرار دادن آن نيست. 
متمركز كنيم، زندگي منحصر به امور جنسي نيست و هدف آن نيز فقط همين نيست. 

ي مردم قرار دارد كه بايد انجام دهيم.  امور مهم ديگري در برابر من و همهوظايف و 
ي  ي من دانش اندوختن، كار كردن است تا به امور توليدي كمك كرده باشم، وظيفه وظيفه

ي امور اجتماعي و به فكر امور مردم بودن است، ببينيم آيا اجتماع  من انديشيدن در باره
كند و يا از آن منحرف شده است، در صورت  دنبال مي من راه صحيح انساني خود را

انحراف از راه صحيح، دليل انحراف آن چيست. بر من واجب است براي برگرداندن آن از 
ها  ها تشويق كردن و از بدي خوبي خيزم. مردم را بهفي به راه راست به پا راه انحرا

ف و نهي از منكر آزار و ي من است. ممكن است در راه امر به معرو بازداشتن، وظيفه
اذيتي از سوي بدخواهان انسانيت به من برسد، وظيفه دارم خود را در برابر اين آزار و 

ها مجهز كنم و در مقابل بدخواهان و دشمنان بشر پايداري كنم و استقامت ورزم و  اذيت
نمايي مردم ام از پاي ننشينم. وظيفه دارم براي راه ي انساني خود را انجام نداده تا وظيفه

به راه حق به طور مثبت قيام كنم، بهترين راه راهنمايي مثبت مردم، سرمشق شدن است. 
هاي من  ي خوبي و سرمشق مردم براي اقدام به حق گردم وگرنه كسي براي گفته نمونه

ارزش قائل نيست، اگر بخواهم مردم را از فرو رفتن در شهوات منع كرده و بگويم دليل 
توجه بيش از حد به شهوات است، خود نبايد بيش از اندازه به ها  نآ تباهي و فساد

اي از كساني باشم كه مطيع شهوت  شهوات رو بياورم و در آن فرو روم. بايد نمونه
 نيستند.
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منظور از برآوردن نياز جنسي اين نيست كه دختري را بربايم تا ميل جنسي خود را او 
شأن خود و شأن او با هم ازدواج اساس  دفع كنم. اين دختر مال من نيست. تا بر

او را مال خود بدانم همانگونه كه خود حيثيت و آبرو دارم بايد براي توانم  ايم، نمي نكرده
او نيز حيثيت و آبرو قائل باشم، همچنانكه دوست دارم آبرويم پاك و ناآلوده بماند، بايد 

نم. همچنان كه اگر همسري حافظ آبروي آن دختر نيز باشم و دامن پاك او را آلوده ك
داشته باشم دوست دارم پاك باشد، فقط براي من باشد، جسم و روحش فقط به من تعلق 

 اش پاك بماند و فقط براي او باشد. داشته باشد، اين دختر نيز بايد كاملاً براي همسر آينده
كار را  ي اين خود را با او برآورم و به من اجازه  اگرچه او راضي باشد من ميل جنسي

كند! من چنين حقي ندارم! او مانند نگهباني است كه مال مردم را  بدهد، باز هم فرق نمي
كند، اگر به من اجازه داد، مانند اين است كه دزد را دعوت كرده مال مردم را  حفاظت مي

تواند به دزد حق بدهد آن مال را ببرد، زيرا مال او نيست، نگهبان مال  ببرد! هرگز نمي
تواند به دلخواه در آن  است! اين دختر نيز نگهبان آبرو و ناموش خويش است نميمردم 

تواند از ديگران دعوت كند! زيرا تنها آبروي او نيست!  تصرف كند و براي تصرف آن نمي
ي اوست، آبروي  آبروي او، آبروي پدر و مادر، آبروي خانواده و سرانجام آبروي جامعه

خداوند با اطمينان به بشر، بدو سپرده است، شايسته است  انسانيت است! آبرويي است كه
امانت را به همان صورتي كه دريافت كرده به صاحب امانت برگرداند، پاك و كامل و 
دست نخورده آن را تسليم كند. فقط به همان اندازه حق تصرف در آن را دارد كه صاحب 

 حق تصريح كرده است.
ه در حس و انديشه و اوهام خود، امور جنسي معناي برآوردن ميل جنسي آن نيست ك

ي صرفاً مادي سر تا پا شهوتي نقش ببندم، زيرا من تنها بدن  را به صورت بدن سرگشته
روان نيستم، هميشه و در هر لحظه  عقل و تن بي بي نيستم، در يك لحظه از زندگيم، بدن

نابراين، احساسات شوند. ب وجود من مركب از بدن و عقل و روان است. از هم جدا نمي
اي از موجوديت من به تمامي است، بايد از  جنسي من نيز جزئي از وجود من است، پاره
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اين نظر نيز براي نوع بشر بر فطرت سالم و راه درست باشم. احساسات جنسي من بايد 
ي شعور و ادراكم را فراگيرد. بايد با ميل جسماني و تپش  ي سرشت و وجود، و همه همه

، و خلاصه يكپارچه عاطفه باشد. بايد چنان ميل و رغبتي باشد امش روان همراهقلب و آر
، مهرباني، عطوفت، تفاهم مشترك، آميزش و اختلاط روحي و ي آن دوستي كه نتيجه

برخورد و تماسي شود كه سرشت و ذات انسان را به مراتب عالي و رفيع برساند. هرگز 
تاريكي آن را بدزدم و يا از نگهباني بدزدم كه نبايد اگر در اختيار من قرار گرفت، در 

 اختيار تصرف در آن را ندارد!
خود شدن،  پندارم كه ربودن ناموس ديگران و در نتيجه از خود بي در لحظاتي مي

كند كه بدينوسيله من به آرمان  بخشد، و وهم پندارم چنين حكم مي سرشت مرا تحقق مي
آيد كه آن ميل جنسي به  هنگامي پيش مي رسم. اما اين تخيلات و توهمات خود مي

حركت درآمده بر احساسات و ادراك من چيره شده است، براي درك واقعيت مطلب بايد 
در ساعتي بدان بنگرم كه ميل جنسي در من بيدار نيست. و يا در وضع شخص ديگري كه 

شخص  دچار اين حالت خلسه شده است بينديشم و خود را در اين باره دريابم. اگر آن
گفت كار من و ربودن و دست يازيدن من به ناموس ديگران كار درستي است و يك 

كنم و يا خير؟ آيا اگر آن شخص نسبت به يكي از افراد  عمل مترقيانه، او را تأييد مي
 پذيرم؟ ي من اين كار را كرده باشد از او مي خانواده

ندارد. بايد نداي اين  خير هرگز چنين نيست! معناي احساس جنسي بدين كارها ربطي
امتياز كارهاي   ي انساني كه صاحب گونه  اي انساني اجابت كنم. به گونه ميل فطري را به

ي حيواني كه مالك كارها و  گزيند، نه به گونه خود بوده راهش را به آزادي و اختيار برمي
عمال زيستي وسيله نبوده، جز غرايز فطري و اميالي را كه اار اعمال و گزينش ياخت صاحب

ها  آن كند و محكوم و جسماني و فعل و انفعالات شيميايي بدن چيز ديگري را پيروي نمي
 روح... بي است، زيرا حيوان جسدي است بدون خرد و شهوتي
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ي او خوشم آمده،  كنم، از قيافه ي معيني اظهار تمايل ميصخمن بشدت نسبت به ش
داشتني است. از  فتار و كردار او دوستدارد، ر رخسار او مرا به تحسين و شگفتي وامي

يابد. ندايي مخفيانه  ام در كنار فرات وجود او آسودگي مي اخلاق او در شگفتم. روان تشنه
نيمه «كند. اين زن همان  اين همان كسي است كه وجود تو را كامل ميزند  به من بانگ مي

، نه اندازد كت ميحر مكمل موجوديت تو است. اين ميان جان مرا سخت به» ي و پاره
خواهم،  اي است. در بيداري و هوشياري او را مي پايه خواب زودگذر و نه خيال بي

 ترديدي در آن ندارم.
ذهن و خاطر من خواستار همزيستي با دختري است كه بايد با او زندگي كنم، پس 

نت اي كه مالك آن اما بايد اين فكر را عملي كنم. نخست بايد از نخستين صاحب اجازه
خواهم. به خدا روي آورده توفيق خود را  است اجازه بگيرم. در دل خود از خدا اجازه مي

خواهم. با در نظر داشتن پروردگار  براي اين كار و بر آنچه كه موجب رضاي او است مي
آورم تا او را خواستگاري كرده در اين باره  ي او روي مي خود، به جانب اهل و خانواده

اي كنم كه احساسات قلبي من در ضمير و قلب و جان  چنان رفتار شايسته با آنان تفاهم و
او نيز جايگزين شود، همانگونه كه رفتار او مرا به شگفتي انداخته رفتار من نيز موجب 

مردي باشم به تمام معنا مرد و خلاصه چنان  شگفتي و تحسين او شود، و به من ميل كند.
 احساس اطمينان و وثوق كند.شخصي باشم كه آن دختر نسبت به من 

ي زندگاني من فراهم نيست، صبر كنم تا خداوند گشايشي در كارم  و يا اگر وسيله
ديگر حيات ميرساند و هاي  دهد و اكنون فكر خود را متوجه عملي كنم كه مرا به هدف

47Fكوشش بيشتري لازم داردها  آن ي ديگري شوم كه براي رسيدن بهها هدف متوجه

1. 

_____________________ 
هاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي و  ي اسلامي، برنامه ـ چنانكه پس از اين گفته خواهد شد، در جامعه1

همه با قواعد رواني و اخلاقي كاملاً توافق داشته همه به جانب هدفي واحد ها  اين فرهنگي و جز
اي، آثار ناپاك و  ه با هم هماهنگ هستند. در چنين جامعهروند و هم يعني راه و روش خدا پيش مي

اي كه در ادراكات را تهييج، توان تحمل و اعتماد به نفس و مقاومت در برابر مشكلات را از  آلوده
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ون و يا در آينده موفق به ازدواج با دختري شدم كه به يكديگر تمايل و اكن اگر هم
 شويم. مند مي تفاهم داريم، از آن لذت حلالي كه خداوند مباح فرموده است، بهره

فۡلحََ  قَدۡ ﴿
َ
ِنيَ ٱ ١ لمُۡؤۡمِنُونَ ٱأ ِنيَ ٱوَ   ٢هُمۡ ِ� صََ�تهِِمۡ َ�شِٰعُونَ  َّ غۡوِ ٱهُمۡ عَنِ  َّ

َّ  ل
ِنيَ ٱوَ  ٣ونَ مُعۡرضُِ  َّزلِل ۡمُكَوٰةِ َ�عٰلِوُنَ  َّ   ِنيَ ٱوَ   ٤ ٰ  ِ�َّ  ٥هُمۡ لفُِرُوجِهِمۡ َ�فٰظُِونَ  َّ ٓ ََ

َّ�ِإَف ۡمُهُنَٰ�ۡيَ� ۡتَكَلَم اَم ۡوَأ ۡمِهِجَٰ�ۡزَهُمۡ َ�ۡ�ُ مَلُومَِ�   

    


   


 .]6-1المؤمنون: [ ﴾٦

رند، و كساني كه از گفتار ان، آن كساني كه در نماز خشوع دا مؤمنان رستگار شده«
كنند، و آنان كه  بيهوده رويگردان هستند، و آنان كه به پرداخت زكات مال خود اقدام مي

هاي جنسي خود را در اختيار خود دارند. مگر براي همسران خود و يا  تمايلات و نشانه
 ».نان هيچ سرزنشي بر آنان روا نيستكنيزان ملكي متصرفي آنان كه در مباشرت با آ

يم يك جسم و يك روح شويم و چنان امتزاج و توان مي در حال پاكي و از راه حلال
ايم و  ندانيم از كجا به هم پيوستهوحدانيتي پيدا شود كه هيچيك احساس جدايي نكنيم، 

شود. بايد احساس ذات واحدي داشته باشيم كه اجزاي  سرنوشتمان به كجا منتهي مي
. كنم . در اين صورت است كه احساس آرام وجدان مييكديگر آميخته است وجودمان به

جنسي يكديگر  لذّاتام، از تمام  ه بدو دست يافتهشائب زيرا با قلب پاك و روان بي
روح خشك نيست،  شويم، اما اين لذت جسماني مربوط به يك جسم بي برخوردار مي

ي قلبيم بسي  قهي علا هاي روان نيز با آن درآميزد، و دامنه هاي قلبي و آميزش عطوفت
ي ظاهري جسم است. حتي در هنگام وصال جسماني نيز هيجانات  تر از علاقه گسترده

هاي رواني چنان حظ  هاي قلبي و علاقه هاي نفسي چيرگي دارد. اين محبت روان، و علاقه
حسي هرگز بدانها  لذّاتبخشد كه  و نصيبي به جسم و جان، و آرامشي به اعصابم مي

 رسد. نمي

                                                                                                                                                      
ها متأثر  ي استوار بر بنيادهاي اسلامي از اين آلودگي شود و جامعه كند ايجاد نمي انسان سلب مي

 شود. نمي
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ضوع جنس، از نظر اسلام، نه سركوبي است نه پليد شمردن آن، بلكه لذتي اين مو
يابد، اما  جانبه، لذت و تمتعي محسوس كه حيوان آن را در نمي است كامل و فطري و همه

 شناسد! انسان قدر آن را مي
 هاي فطري، از نظر اسلام چنين است. تمام كشش

را بكشد. براي ها  آن خواهد نميكند، زيرا  اسلام هيچ نيروي فطري را سركوب نمي
ي نيروها نيازمند است، نيازمند موجود سالم، قوي، فياض و  رشد كامل انسان، به همه

متحركي است كه بتواند بار زندگي را به راحتي تحمل كند. داراي رسالتي است كه براي 
براي اجرا و تبليغ آن رسالت نيازمند قدرت است. قدرت براي اجراي حق و عدل، قدرت 

ساختن و آبادان كردن، قدرت براي بر دوش گرفتن و به منزل رسانيدن امانتي كه برعهده 
دارد، قدرت براي عمل به مقتضيات زندگي، قدرت براي مبارزه در راه خدا و سرانجام 

 قدرت براي ميل داشتن به زندگي.
راه حق  عملاً ثابت شده تا كسي به زندگي علاقه نداشته باشد حاضر به مبارزه در

 نيست! 
اند، ظاهراً  مجاهدين حقيقي ترك علايق دنيوي كرده بدان ميلي نداشته :اگر بگوييم

ايم، اما اين حقيقتي است و هيچ ترديدي نيز در آن نيست! زيرا هنگامي  دچار تناقض شده
ي دنيوي بر انسان چيره شود، همت خود را صرف جهاد  كه حب حيات و حرص به بهره

كند، زيرا مبارزه در راه حق انسان را از  هاي حقيقت مي يرحقيقي و سايهدر راه امور غ
 كند. ها محروم مي بهره

ي مال دوستي در وجود او  اما حقيقت اين است كه اگر كسي احساس كرد انگيزه
هاي زميني رويگردان است، به اصلاح باطل و احقاق حق و جهاد در  ضعيف شده، از بهره

ي امور در نظر او يكسان است، حق و باطل براي او يكسان  را همهپردازد، زي راه حق نمي
تفاوت  توجه و بي است. ميل او نسبت به هر چيز ضعيف است، و نسبت به همه چيز بي

 كند! اعتنايي نگاه مي بي است! به همه چيز با نظر
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رفت،  شمار مي آن ترك دنيا و زهدي كه مجاهدان حقيقي داشتند و صفت بارز آنان به
گيري محض از زندگي كاملاً اختلاف داشت. بدون استثنا  ا رهبانيت و ترك دنيا و گوشهب

تمام اين مجاهدان داراي ميلي جوشان و حيواني و فياض بودند. با وجود اين، از سطح 
جستند! با قدرت سهمناك  هاي زندگي كناره مي وجود حيواني خود بالاتر رفته از بهره

د. عليه نكرد ن و حيواني فياض خود را ضبط و مهار ميهاي جوشا تمايلات و خواست
 شدند. ي در راه حق رهسپار مي باطل جنگيده به جهاد و مبارزه

 قيدي! اين زهد نشان قدرت نفساني است، نه ترك دنيا بر اساس بي
اصل، همان قدرت است. تمكن همان است. ميل جوشان در هر چيز همان قدرت 

، قدرت برخورداري است كه ميل استوار و قوي پارسايان را ها است. در ميان انواع توان
برد، و بدانوسيله زمام نفس خود را محكم  را بالا ميها  آن بخشد، مرتبت انساني تحكيم مي

 گيرند. در اختيار مي
ي از نگرش اسلامي ها گوش ، و ي از شخصيت رسول خداها گوش بدين ترتيب ما

 فهميم. را مي
ي جوانب و امور زندگي قدرت  علاقه داشت، به اجراي همه به زندگي  رسول خدا

رفت  كرد. چنان راه مي هاي خود را نيز با جديت دنبال مي كافي داشت، و هر يك از ميل
خورد، با تمام قدرت و تمكن  شود، با ميل و رغبت غذا مي كه گويي از زمين كنده مي

نيز بود و بر آن ممارست داشت. داد و مواظب آن  پيوسته اعمال جنسي خود را ادامه مي
هاي جوشان و زنده، نيرو و  داراي نفسي فياض بود، داراي موجوديتي بود با انگيزه

ي خود را  ي جوانب زندگي، وظيفه استعدادي با منابع سرشار كه با تمام قدرت، در همه
دادند. در عين حال جنگجوي قوي و مجاهدي نيرومند بود، از هر چه موجب  انجام مي

 كرد. انصراف او از جهاد بود، خودداري مي
داشت  خواست باز مي موجودي متكامل بود. در عين اينكه خود را از هر چه دلش مي

كرد، در هر جهتي از جهات زندگي نيز  و با قدرت تمام از هواهاي درونش جلوگيري مي
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ت، آزادي پرداخت. آزادي همين اس برداري مي با اصرار و قدرت و آزادي كامل به بهره
ي آزادي ميل و اراده و در اختيار داشتن قدرت، خودداري و  حقيقي، حريتي كه نماياننده

شود كه به هر  ضبط نفس است. ميل و رغبت، زمامدار و صاحب اختيار چنين كسي نمي
سو دلش خواست او را ببرد، بلكه مطيع او است، خودداري كردن و ضبط نفس، در اين 

 شود. اعتنايي به دنيا نمي قيدي و بي بودي و خواري و بيصورت، موجب مرگ و نا
ها و تمايلات دروني را آنچنان سركوب  اين است روش تربيت نفساني اسلام. رغبت

آن خراب شود تا كند كه حيوانيت آن بميرد، نيروهاي آن پراكنده شود و موجوديت  نمي
ورند كه زندگي پيشرفت كند. در وجود آ نه عملي، نه توليدي كنند و نه آباداني در زمين به

ها  آن كند، زيرا اگر هيچ مانع و سدي در برابر ها را نيز بدون كنترل رها نمي عين حال ميل
كند و انسان را به سطح  را در زندگي حيواني صرف ميها  آن نباشد، خود را ضايع و

 آورد. حيوان فرود مي
 است.» مهار و خودداري«ي اين كار همان قدرت  وسيله

اقدام كرده » مهارت كننده و نگهدارنده«اسلام از زمان كودكي انسان به تربيت قدرت 
 دهد. رشد مي آن را

كند  از بدو كودكي، با در نظر گرفتن معيار و مقياس اطفال، آنان را به عاداتي وادار مي
ي ها سهو اي هوا و باشد و آنان را به خودداري كردن از پارهها  آن ي رفتار كه مهار كننده

رسد، زيرا هدف اسلام از  گيري به اين نتيجه نمي كند. با سخت متجاوز از حد آموخته مي
خواهد براي پختن و رسيده كردن، او را در حرارت  اين كار انتقام از كودك نيست، نمي

ي اسلام براي اين كار محبت است! آتش محبتي كه در  آتش كباب كند و بپزد! وسيله
 دهد. ود و آن محبتي كه پدر و مادر را با كودكان پيوند ميش خانواده اعمال مي

كند  انديشانه اختيار مي براي ارشاد كودك، نصيحت نرم با مدارا و در عين حال عاقبت
كه در دل نفوذ كرده، در اعماق جان جايگزين گردد. به كيفر رسانيدن، نخستين راه 

رود كه نه الگو قرار  امي بكار مياي احتياطي است و در هنگ جلوگيري نيست! بلكه وسيله
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ان فايده بخشد و نه نصيحت و نه هنگامي كه كاشتن درخت دستي ميان پدر تر بزرگ دادن
هاي  بچه«فرمود:   رسد. رسول بزرگوار و مادر و كودكان، در زمين دل او، به ثمر مي

صيحت و خود را از هفت سالگي وادار به نماز خواندن كنيد، اگر تا سن دهسالگي با ن
كنند  نه تعليم را با چوب آغاز مي. 48F1 »نشدند، براي نماز آنان را بزنيد محبت و محبت وادار

و نه تربيت را با تنبيه. در اين ميان زمان طولاني و درازي براي كاشتن و نشانيدن اين 
اين زمان طولاني، عادت پسنديده، يعني عادت به خواندن نماز در دل آنان هست. در 

كنند، سپس خانواده سرمشق اين عمل براي اطفال خود خواهد  از ميمحبت آغنخست با 
كنند و در عين حال از گفتار نرم و مداراي با او و  بود، اگر وادار نشد، او را نصيحت مي

كنند ... اگر هيچكدام مؤثر نشد و بر او  ي سعادتمند اين كار نيز خودداري نمي بيان آينده
ما مال اندكي شدت عمل براي درست كردن سرشت نيست، ااي جز اع اثر نكرد، چاره

  اينشدت عمل نه آنچنان است كه سرشت و موجوديت انسان را فاسد كند. پيغمبر اكرم
يك از آنان را زده باشد.  دختران و دخترزادگان خود را تربيت كرد، بدون اينكه هرگز هيچ

ي  نبرد، خود، سرمشق و نمونهجز محبت و ارشاد چيز ديگري بكار ها  آن در راه تربيت
داد. پيغمبر  ي سعادتمندي را بدانان نويد مي كرد كه آينده كاملي براي آنان بود، محبتي مي

ي مسلمانان، در تمام شئون زندگي،  نه تنها براي فرزندان خود، بلكه براي همه  اكرم
 ي كامل بود. سرمشق و نمونه
برنامه و در وقت معيني كه عادت كردن  اي است براي كار معين بر اساس نماز ضابطه

دهد كه در  به اين امر، از وسايل نگهداري نفس است. همچنين نماز انسان را عادت مي
وقت معيني خود را به كاري ملزم كند. افزون بر اينكه خشوع و طهارت و نظارت و 

د مراقبت به برخي از كارها و رعايت چيزهايي در نماز لازم است ـ كه هر يك خو

_____________________ 
ابوداود. البته بر خوانندگان پوشيده نماند دستورهاي زدن زن و بچه كه در آيات و  ـ حديث بروايت1

احاديث اسلامي آمده است شرايطي دارد و نبايد اثري از زدن در بدن آنان باقي بماند وگرنه زننده 
 بايد جبران كند و گناهكار است. (برگرداننده)
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دهند ـ  ها عادت مي اي هستند كه نفس را به ضبط شهوات و مهار اميال و رغبت ضابطه
 نماز نيز يكي از وسايل نگهداري و مهار است.

ها، روزه، بويژه يك عمل ضبط و امساك قوي فعالي است كه به  از ميان عبادت
نماياند. انسان  روشني يكي از وسايل اسلام را براي تربيت از راه مهار و تربيت نفس، مي

ي جايز و مباح خودداري و با ها لذت ختيار و با اراده از بسياري ازدر حال روزه به ا
ي خود چيرگي يابد و با اين ها هوس كند كه بر اميال و جديت و قدرت عادت مي

 بخشد. گي، موجوديت و سرشت انساني خود را تحقق ميچير
شهوات است. براي نفس عادتي در حقيقت هر عبادتي براي ضبط و مهار يكي از 

ي گوناگون راه حق و نيكي و ها راه است كه ادراكات و رفتار خود را مهار كند و ميان
 اخلاص را برگزيند.

اسلام تا وسايل مهار نفس را مهيا نكند و در اختيار انسان نگذارد آن را واجب 
فس، يك قدرت اصيل كند! از آنجا كه قدرت مهار ن نمي كند! هرگز بدون وسيله چنين نمي

 بشري و موجود در سرشت او است، آن را بر بشر واجب ساخته است.
49Fژوليان هكسلي

ي ايمان به خدا و تعظيم  ديني كه هيچ سخني در باره بي ي نويسنده 1
عنوان از كتاب خود با » يكتايي انسان«در فصل: مفاهيم ديني از او برجا نمانده است، 

 د:گوي مي» انسان در جهان نو«
نبايد فراموش كنيم كه تفاوت انسان و حيوان از نظر عقل، بسيار بيش از آن اندازه «

ي ما از قدرت غريزه در حشرات آگاه هستيم. اما  پندارند، همه است كه مردم عادي مي
حشره قدرت پيدا كردن راه نوي را براي زندگي خود ندارند. پستانداران نيز محكوم 

برتري بر حشرات ندارند. و حال آنكه تفكر انسان (حتي  غرازي خود بوده در اين باره

_____________________ 
ي  ي انگليسي و نوه شناس و نويسنده ، زيست1887متولد   (Julian Sorell Hoxley) ـ ژوليان هكسلي1

ي مشهور انگليسي است. گرفته شده  شناس و نويسنده ) زيست1825-1895توماس هنري هكسلي (
 از وبستر انگليسي (برگرداننده)
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هنگامي كه به طور عادي و يا در هوشياري و يا اشتباه نيز به كار مشغول باشد) داراي 
محدود غريزي معيني هستند و از اي است. حيوانات داراي يك رفتار  العاده اهميت فوق

سان در رفتار خود آزادي نسبي توانند خود را خارج كنند، اما ان چارچوب تنگ آن نمي
طور يكسان آزاد است. افزون بر اين، داراي نرمش  دارد، و در معاملات و گرفتن و دادن به

اي است كه داراي نتايج روانشناسي ديگري است، اما اين نتايج را  العاده و انعطاف فوق
ر ميان تمام گيرند. و انسان در اين خوي انعطاف و سازش، د ي عقلي ناديده مي فلاسفه

رساند  موجودات يگانه است، در واقع اين نرمش، براي مثال، وجود انسان را به جايي مي
شود، موجودي كه ناچار است خود را در معرض  كه موجودي زنده و يگانه مي

شناسي، در وجود  هاي نفساني قرار دهد. با وجود اين نظريات جديد زيست كشمكش
به حداقل، ديده است. ها  آن ها و رساندن اين كشمكش هايي براي كاهش انسان، دستگاه

 ...»نامند  ها را روانشناسان سركوبي و بركندن و مي اين دستگاه
50F

1. 
قول هكسلي) هستند كه انسان را از حيوان متمايز  شناسي (به هاي زيست همين دستگاه

ي نسبي (به هاي غريزي خود را مهار و با آزاد كنند كه رفتار و واكنش و به او كمك مي
 را به هر جهت كه دلش خواست بكشاند.ها  آن اي كه حيوان توانايي آن را ندارد) گونه

گيرد، از اين نيروي مهارگر  خدمت مي اسلام، همانگونه كه ديگر نيروهاي انسان را به
نيز براي پرورش جان و بالا بردن نفس و تحقق بخشيدن به موجوديت عالي انسان، 

 دارد. آن را بكار وا ميكند و  استفاده مي
 شماري دارد: و براي اين كار وسايل بي

_____________________ 
ي  ـ آن چيزي كه هكسلي در كتاب خود سركوبي ناميده است، همان خودداري ناخودآگاه از انگيزه1

د تعريف كرده است، اما آنچه را كه بركندن ناميده است عملي ارادي است و ما فطري است كه فروي
مهار و «دهيم كه  ايم) ترجيح مي (همانگونه كه در كتاب انسان بين ماديگري و اسلام نوشته

 بناميم.» خودداري
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خدا و  همچنانكه پيش از اين گفتيم، اسلام براي دستيابي بدين هدف، قلب بشر را به
آموزد در هر كار و ادراك و فكري خدا را مراقب  پروا داشتن از خدا پيوند داده، به او مي

ودي او باشد. اين كار با وجود اينكه خود بداند و خواهان عطوفت و رضايت و خشن
ين مهاركنندگان و بازدارندگان نفس سركش از سركشي است. تر بزرگ سركوبي نيست، از

هاي زندگي را جايز  كند، زيرا خدايي كه به قلب مرتبط است، بهره دل را سركوب نمي

َّرَح ۡنَمَ زِ�نَةَ  قلُۡ ﴿ كند: شمرده بشر را به كسب آن تشويق مي   ِ ٱ ِ  َِّ�ٓ ٱ َّ خۡرَجَ لعِبَِادِه
َ
 ۦأ

يَِّ�تِٰ ٱوَ  َّ ْ ِ�  لرِّزۡقِ� ٱمِنَ  ط ِنَي ءَامَنُوا َّ �ِل َ    � ۡلُ ِ ٱ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰة  51F1﴾لۡقَِ�مَٰةِ� ٱخَالصَِةٗ يوَۡمَ  ُّ
 خواهد: كي و طهارت چيزي براي انسان نميخدا جز نظافت و پا .]32الأعراف:[

َ ٱَِّن ﴿ ُّبُِ  َّ ٰ ٱ ُّبِحُ�َ  �ِ�َ ّ�َّ   .]222البقرة: [ 52F2﴾٢ لمُۡتَطَهِّرِ�نَ ٱ
كند.. ايمان به آخرت  اسلام، دل را به آخرت و زندگاني جاويدان نيز راهنمايي مي

اي است كه در قلب رسوخ كرده، موجب عجايب فراوان در نفس  چنان ايمان حقيقي زنده
 انسانيت شده است!

كند، اما او را از حرص  هاي دنيا منع نمي بهرهگرچه ايمان به آخرت، انسان را از 
اگر نيروي آزمندي احساس كند  دارد زيرا وار نسبت به شهوات پست زمين باز مي ديوانه

ي قابل جولاني نيست، نسبت به نفس، خودكامه شده  كه ميدان زندگي، ميدان گسترده
آشكارا به دشمني و عمر، تا پيش از مرگ،  ها، در اين فرصت كم ه براي چپاول اين بهر

رساند كه نفس مبتلا به جنون  خويي با جان پرداخته اين دشمني را به جايي مي درنده
انتها باشد، اگر انسان در حقيقت ايمان پيدا كرده  شود. اما چون فرصت بيكران و آرمان بي

عُ قلُۡ مََ�ٰ ﴿ فرصت عمر دنيا كوتاه و محدود و كم است، و تا پايان زندگي و اندك است:
ۡ�يَاٱ دنيا را پست و ناچيز شمرده از اينكه آن را بيش از حد به  .]77النساء: [ ﴾قلَيِلٞ  ُّ

_____________________ 
 پيش از اين ترجمه شده است.ـ 1

 دارد. مي كاران، و روي آورندگان به پاكي را دوست ـ بيگمان خدا توبه2
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 و نه دچار اضطراب و دلهره و ترس خورد رده است نه افسوس بيهوده ميچنگ نياو
سبت به نكند: هم احساس او  شود. با اين كار دو چيز خوب را يكجا نصيب خود مي مي

دنيوي احساسي واقعي است، نه مانند شتابكاري كه از ترس تمام هاي  مزه و طعم بهره
برد،  يك را هم نمي چشد و لذت هيچ شدن روزي پيش از مرگ از هر چيزي بسرعت مي

و هم در عين حال داراي اطمينان و آرامش اعصاب و راحت وجدان است. اين آرامش و 
هايي كه از  ها و روزي ن بهرهافزايد، بر لذت آ هاي زندگي مي اطمينان خود بر لذت بهره

 خوبي درك كرده است. ي همه را به عقل و متانت، به آرامي چشيده و مزه
هاي  ها، هدف و آرمان داند: اين شهوت پس مسلمان با وجود چنين ايماني پيوسته مي

عمر خود را صرف كند و به  سراسرها  آن اي كه انسان براي كسب گونه زندگي نيستند به
تر و  ي عاليها هدف وسايلي براي رسيدن بهها  اين بيفكند، بلكه تمام حمترنج و ز

 د.نتر هست سزاوار توجه
 كند كه از شكم هيچ ظرفي را پر نميآدم «ي حفظ نيروي جسماني است:  غذا وسيله

  .53F1»خود بدتر باشد، چند لقمه خوردني براي نگهداشتن نسل فرزندان آدم كافي است
 ر نوع بشر است:ي انتشا يلهامور جنسي وس

�ُّهَا﴿

َ �ٰ ْ ٱ َاّسُ ٱ  قُوا َُّ�مُ  َّ ِيٱَ� َّث  َّ �َو اَهَجۡوَز اَهۡنِم َقَلَخَو      ٖةَدِحَٰ�     ٖسۡفَّ� نِّ   م لَق مُ�

ۚ وَ  ْ ٱمِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ�� وَ�سَِاءٓٗ قُوا َ ٱ َّ ِيٱ َّ ۚ ٱوَ  ۦ�سََاءَٓلوُنَ بهِِ  َّ رحَۡامَ
َ
َ ٱَِّن  ۡ� عَليَُۡ�مۡ  َ�نَ  َّ

 .]1النساء: [ ﴾١ �يِبٗارَ 
مردم! از پروردگاري پروا گيريد كه شما را از يك جان آفريد، و از همان جا  اي«

 ».جفت او را بيافريد و خلق بسياري از زن و مرد از آن دو برانگيخت
ي انتشار نوع ممتازي از جنس بشر است كه افراد مطيع و منقاد و  همچنين وسيله

 دا باشند:خ مؤمن به

_____________________ 
 ماجه و حاكم. ـ حديث نبوي بروايت احمد و ترمذي و ابن1
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ازدواج كنيد و (مانند خود را) زياد كنيد زيرا من در روز قيامت به شما افراد امت «
 .54F1»كنم افتخار مي

اي براي آرامش و راحت بشر است نه براي ديوانگي و آشفتگي  همچنين جنس وسيله
 زندگي او:

ِ  ۦٓ ءَاَ�تٰهِِ  وَمِنۡ ﴿ زَۡ�جٰٗا لّ
َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
نۡ خَلقََ لَُ�م مِّنۡ أ

َ
َّدَوَّةٗ أ م  مُ�َنۡيَب  جَو اَهَۡ�ِإ ْآوعََلَ   نُُكۡس

 ًۚ  .]21الروم: [ ﴾وَرَۡ�َة
ها  آن ي هايي بيافريد تا به وسيله و نيز از آيات خدا اين است كه از خود شما جفت«

 ».آرامش يافته با هم انس گيريد و ميان شما دوستي و مهرباني برقرار كرد
 هاي آن است: تحكيم پايهي ايجاد اجتماع و  ي وسيلهداراي

مَۡ�لَُٰ�مُ  ُّسفَهَاءَٓ ٱتؤُۡتوُاْ  وََ� ﴿
َ
ُ ٱجَعَلَ  َِّ� ٱأ  .]5النساء: [ ﴾لَُ�مۡ قَِ�مٰٗا َّ

 ».قرر داشته به دست كم خردان ندهيداموالي كه خداوند قوام زندگي شما را بدان م«

�ُّهَا﴿

َ �ٰ ّ ٱ  ُِ َّفُكۡارَ ٱَ�هِٰدِ  ّ�  .]73التوبة: [ ﴾عَليَۡهِمۚۡ  غۡلظُۡ ٱوَ  �َ لمَُۡ�فٰقِِ ٱوَ  

 ».قان مبارزه كن و بر آنان سخت گيربا كفار و مناف ،اي پيغمبر«
 حفظ حيات در برابر تجاوزهاي گوناگون است: پشتيبانو 

وِْ�  لۡقصَِاصِ ٱِ�  وَلَُ�مۡ ﴿
ُ
أ ٰ َٓ� ٞةٰوَيَ   لَۡ�بِٰ ٱ

َ
 .]179البقرة: [ ﴾ۡ�

 .»گرفتن يك نوع زندگي است اي خردمندان، براي شما در قصاص«
 نه براي خونريزي و تجاوز به ديگران:

﴿ ْ ِ ٱِ� سَبيِلِ  وََ�تٰلُِوا ِنيَ ٱ َّ إَِّن  َّ ْۚآوُدَتۡعَ� َ�َو ۡمُ�َنوُلِتٰ           َ ٱُ� ُّبُِ� َ  َّ   ﴾١ لمُۡعۡتَدِنيَ ٱ
 .]190البقرة: [

حد نكنيد كه خدا  جنگند در راه بجنگيد و تجاوز از با كساني كه با شما مي«
 ».ا دوست نداردتجاوزكنندگان ر

_____________________ 
 ـ حديث مرسل نبوي مروي از سعيدبن هلال.1
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ي  كند و همه ها ارشاد مي ي جنبه ها و نيروهاي حيواني را در همه اسلام فعاليت
شدن نيروي انسان فقط در يك جهت  گيرد، و از خلاصه موجوديت انسان را در برمي

اه مال و يا گذارد فقط در راه امور جنسي صرف شود و يا در ر نمي«كند  پيشگيري مي
 .»ان خارج شده توازن را به هم بزندخوراكي فقط كه از حد مورد اطمين

ي جهات از علم، عمل، بازرگاني، صنعت، كشاورزي، پيروزي  نيروي انسان را در همه
داري، نظارت بر  ي دولت، سياست مملكت و جنگ، آباد كردن زمين، ايجاد دولت، برنامه

ي اموري كه زندگي  يعني همه ها، آن نهي از منكر و مانندكارهاي جامعه، امر به معروف و 
چيزهايي است كه زندگي را ها  اين ي كند. همه انسان را در برگرفته است، ارشاد مي

آورد  دهد و هرگز نيروها را در يك جنبه گرد نمي خود مشغول كرده آن را گسترش مي به
 ي جوانب زندگي را خالي گذارد. كه بقيه

گيرد و از صرف تلاش انسان  كار مي ي عالي و والا بهها راه نفساني را در اسلام نيروي«
كند.  هاي محسوس ظاهري پيشگيري مي ي استعدادهاي او به بهره فقط در زمين و همه

نفس را به جهاد در راه خدا راهنمايي كرده آن را سرشار از باور كند و آنچنان آن را لبريز 
اي از زندگي  پر و سيراب شوند. باوري كه در هر رشتههاي آن  ي شاخه كند كه همه مي

انتها، باوري كه به تحقق بخشيدن و عملي  كند، باوري پاكيزه، والا و بي اي ترسيم مي نقشه
انگيزد تا براي تحقق آن  هاي عالي بشري در زمين اصرار داشته بشر را برمي كردن آرمان

رك است. زيرا هر دو بشر هستند و هر مبارزه كند. اين هدف ميان زن و مرد يكسان مشت
دو خواهان پذيرفتن اين باور و تحقق بخشيدن آن هستند. هر دو تمايل دارند اين باور را 

  .55F1 »رون جان و اندرون جهان عملي كنندي جهانگير آن د با تمام پاكي و صفا و گستره

ضِيعُ َ�مَلَ َ�مِٰ  سۡتَجَابَ ٱفَ ﴿
ُ
ّ�ِ َ�ٓ أ

َ
�ُّهُمۡ �  ر ۡمُهَ   � َ�عۡضُُ�م مِّنۢ  نَ�ٰ

ُ
وۡ أ
َ
ٖل مِّنُ�م مِّن ذَكَرٍ أ

� فَ  ِنيَ ٱَ�عٖۡض َّنَرِّفَ�َُ� ْاوُلِتُقَو ْاوُلَتَٰ�َو ِ�يِبَس ِ� ْاوُذوُأَو ۡمِهِرَٰ�ِد نِم ْاوُجِرۡخُأَو ْاوُرَجاَ َ�نۡهُمۡ  َّ  
        



  

  

    

_____________________ 
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َّ�َج ۡمُهّتٰٖ َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا  َٔ سَّ�ِ    نَلِخۡدُ
 �ََو ۡم  ٱهِ

َ
ِۚ ٱثوََابٗا مِّنۡ عِندِ  نَۡ�رُٰ ۡ� ُ ٱوَ  َّ حُسۡنُ  ۥعِندَهُ  َّ

 .]195آل عمران: [ ﴾١ َوَّابِ ٱ
پس خدا دعاهاي ايشان را اجابت كرد: من پروردگارم عمل هيچ مرد و زني از شما را «

مزد نگذارم، همه از يكديگر هستيد؛ پس كساني كه مهاجرت كردند و از ديار خود  بي
ي ها بدي كشته شدند، بدن ترديد از در راه من رنج كشيدند و كشتند و شدند و اخراج

كنم كه  هايي مي پوشانم و حتماً آنان را وارد بهشت گذرم و گناهان آنان را مي آنان درمي
ها نزد خدا  زير آن نهرها جاري است. اين پاداشي از جانب خدا است و بهترين پاداش

 ».است
دليل  كار نه به نبرد. البته اي ي عالي بكار ميها راه را نيز در اسلام نيروهاي جسماني

بلكه براي نجات آن از  ها، آن توبيخ بيش از حد آن نيروها است و نه به قصد سركوبي
ي پست محسوس و برگردانيدن از آن راه است. به ها لذت ي گرفتار شدن در دام كشنده

كند كه (اگر به  ند. تشويق به ورزشي ميك سواري تشويق مي اين دليل جوانان را به اسب
روش اسلامي براي تجهيز قوا انجام شود) هم براي تقويت بدن مفيد است و هم 

تر و  برد و نيروي جنگاوري را به مسيري عالي شخصيت انسان را از محيط حس بالا مي
كه  كند مي داري و تدبير منزل تشويق دهد. دختران را به هنر خانه مي برتر و بهتر گرايش

كند و  خود ورزش و پرورش عالي است، و زن را نسبت به هنرهاي زنانگي ماهر مي
كند كه براي  اي پاكيزه و با ارج شكوفا مي گونه موجوديت و سرشت زنانگي او را به

ي نادرست نيفتد. همانگونه كه ها راه برآوردن نيازهاي جنسي به هر فساد و تباهي و
گيرند، نيروهاي خاص  ي سودمند و با ارزشي بكار ميها راه نيروهاي جسماني را در

 برد. ي آنان بكار مي زنانگي را نيز در راه هنرهاي خاص و شايسته
هاي فطري  دهد كه انگيزه هاي جامعه را به صورتي ترتيب نمي اسلام هيچيك از برنامه

طور  را به روي در هر امري را تا آخرين حد خود برساند و نابود كند، از اين رو زياده
 كند: كامل منع مي
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إَِنهُّ ﴿ ْۚآوُفِۡ�ُ� َ�َ   
 ُّبُِ� َ  ۥ   .]141الأنعام: [ ﴾١ لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱ

 ». كنند، دوست ندارد روي مي روي نكنيد كه او(خدا) كساني را كه زياده و زياده«
 د.كن مي روي در خوردن و نوشيدن را منع زياده

ْ ٱوَُ�وُاْ وَ ﴿ �ُوا َ�ۡ  ُ ْۚ وََ� �  .]31الأعراف: [ ﴾ۡ�فُِوآ
 ».روي نكنيد بخوريد و بياشاميد (اما در خوردن و آشاميدن) زياده«

 كند: پروري و رفاه را نيز منع مي ها و تن ها و تمتع روي در بهره زياده

َّذَ�َو ْاوُرَفَبوُاْ بلِقَِاءِٓ ﴿      ترَۡفَۡ�هُٰمۡ ِ�  �خِرَةِ ٱ
َ
ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱوَ�  .]32منون: المؤ[ ﴾ُّ

زندگاني دنيا ما در آنان كه كافر شدند و ديدار در روز آخرت را تكذيب كردند و «
 ».مند كرده بوديم... آنان را بهره

ِ ٱَ�ُۡ�ُهُمۡ وَمَا َ�عۡبُدُونَ مِن دُونِ  وََ�وۡمَ ﴿ مۡ هُمۡ  َّ
َ
ؤَُ�ءِٓ أ ٰ َٓ � يِداَبِع ۡمُتۡلَلۡضَأ ۡمُتنَأَء ُلوُقَيَ 




   

 ْ ُّلوا ْ  ١ بيِلَ َسّ ٱ وِۡ�اَءَٓ وََ�ِٰ�ن  قاَلوُا
َ
َّتَّ� نَأ ٓاخِذَ مِن دُونكَِ مِنۡ أ


   َ� ِ�َب�َي   نََ� اَم   كَنَٰ�ۡبَ 

َّ�َح ۡمُهَءٓاَباَءَو ۡمُهَتۡعَّتٰ �سَُواْ           .]18-17الفرقان: [ ﴾١وََ�نوُاْ قَوۡمَۢ� بوُرٗ�  ّ�ِكۡرَ ٱ
ي قيامت  اند به عرصه جاي خدا پرستيده ه بهو روزي كه اين مشركان را با معبوداني ك«

گويند: آيا شما بندگان مرا از راه منحرف كرديد و يا خود  محشور كنند به آن معبودان مي
به راه ضلالت شتافتند؟ آنان گويند: پروردگارا، پاك و منزه باد، ما هرگز جز تو كسي را 

ن كافران و پدران آنان را به دانيم، و لكن تو اي ي ولايت و خداوندي خود نمي شايسته
وري، تو و  ي افراط در بهره ور كردي تا آنكه در نتيجه هاي آن بهره دنيا و نعمت

 ».خت و تباه شدندبمردمي بيچاره و بددستورهاي تو را فراموش كردند، و 

﴿ ٓ ٓ  وَمَا إ ٓاَهوُفَۡ�ُم َلاَق َّ�ِإ ٍريِذَِّناّ بمَِا          ن نِّم ٖةَ�ۡرَقَ  
 ِ� اَنۡل 

سۡ
رسِۡلۡتُم بهِِ  

ُ
 ﴾٣َ�فِٰرُونَ  ۦأ

 .]34سبأ:[
هاي آنان  و ما هيچ پيغمبري را به سرزميني نفرستاديم جز اينكه عياشان و خوشگذران«

 ».افريم و هيچ باوري به شما نداريمگفتند ما به رسالت شما ك
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 روي در تملك و فراهم آوردن ثروت بازداشته براي استيلاي بر مال انسان را از زياده
حدودي معين كرده است كه تجاوز از آن حد حرام است. همانگونه كه رباخواري و 

هاي كلان است، منع  داري و جمع ثروت احتكار را كه در تمام عصرها از وسايل سرمايه
ي انسان است و مال  كرده است، از غصب مال مردم و دزدي و خوردن مالي كه در اجاره

ردم را نيز سخت بازداشته است، و چنان محل كارگر و مزدور و تجاوز به حقوق م
مصرف معيني براي مال واجب كرده است كه مسلمان ناگزير به آن گونه مصرف است 

ها براي پاك و حلال كردن مال است نه براي از بين بردن آن. زكات و  اين مصرف
مه، هها  اين صدقات و انفاق در راه خدا و انفاق به پدر و مادر و خويشاوندان و جز

 روي در تملك، و براي كم كردن بخل و آز نفس است. وسايل پيشگيري از زياده
 از اسراف در كشتن نيز منع كرده است:

َ�نَ مَنصُورٗ�  ۥَِنهُّ  لۡقَتۡلِ� ٱسُلَۡ�نٰٗا فََ� �ُۡ�فِ ّ�ِ  ۦوَمَن قتُلَِ مَظۡلوُمٗا َ�قَدۡ جَعَلۡنَا لوَِِ�ّهِِ ﴿
 .]33الإسراء: [ ﴾٣

ايم، پس  ] او قدرتى مقرر داشته كه از روى ستم كشته شود، براى ولى [دم و هر كس«
 ». گمان او يارى شده است بى ] نبايد در كشتن زياده روى كند. [او هم

كند، و براي منع رواج فساد و عوامل  روي در امور جنسي نيز پيشگري مي از زياده
 خواني و مطربي و تي و آوازهپرس محرك فحشا، با معاشرت و آميزش زن و مرد و زينت

پرده، و هرچه موجب تشويق و تحريض مردم به  ي بي كننده ي جنسي تحريكها داستان
56Fكند روي و تجاوز از حد شود (حتي اگر مباح باشد) مبارزه مي زياده

1. 
و نيز هر جنبش و تحريك فطري و هر رنگي از انواع رفتارهاي گوناگون را از 

 دارد. روي باز مي زياده
ي هماهنگ و متوازن، و  روي است كه جامعه ها از زياده دليل اين مهارها و بازداشتن به

شود و روح و عقل و جسم او با هماهنگي كامل، در هر لحظه به  انسان متعادل ايجاد مي
_____________________ 
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دليل محترم شمردن موجوديت جسم  بهها  اين ي ي خود سرگرم است و همه انجام وظيفه
دانند نه مورد  اند. نه آن را مطرود مي شناخته و درك كردهاست، نيازهاي آن را خوب 

 .دهند تحقير و توهين قرار مي



 
 
 

 :ومسفصل 
 خطوط متقابل جان بشر

هاي گذشته بيان كرده  ي اسلام را براي تربيت روان و جسم و خرد، در فصل شيوه
م انساني را نيز در واقعيت امر و در روش اسلاارتباط كامل جوانب گوناگون سرشت 

به ها  آن ي گانه و پيوند دادن همه افذ سهنديديم كه چگونه اسلام با رسوخ در تمام اين م
سوي خدا، در ذات انسان توازن درستي ايجاد كرده  بهها  آن جمعي يكديگر و ارشاد دسته

 است.
 كنيم: بحث ميها  آن تر گذشته، به تفصيل از اينك دقيق

كه همه جا محسوس  روشني هستند جسم و روان و خرد، در واقع خطوط عريض
دارد، اما از سوي ديگر در جان آدمي ها  آن جودوبوده، هر عملي در زندگي دلالت بر 

خطوط بسيار دقيق، و يا بهتر بگوييم، تارهاي بسيار نازك دقيقي هستند كه اسلام همزمان، 
گون انسان نوازد، و با تارهاي گونا هاي متناسب و ميزاني مي با تمام آن تارها آهنگ

 كند. آواهايي هماهنگ و كاملاً منظم و گوشنواز خارج مي
هاي آفرينش بشري، همجواري اين خطوط دقيق متوازي نفساني است كه  از شگفتي

هر يك در همان زمان رو به جهتي مخالف با جهت ديگر دارد. اين خطوط عبارت است 
ي حسي و نيروي معنوي، ايمان به بيني و تخيل، نيرو از: بيم و اميد، خوشي و اكراه، واقع
في گرايي، من خواهي و كار داوطلبانه، فردگرايي و جمع محسوسات و ايمان به غيب، الزام

رو هستند. اين خطوط با  همه خطوطي متوازي و روبهها  اين بودن و مثبت بودن، و جز
كرده  هاي متفرقي كه چيزي را به هم وصل وجود اختلافي كه با هم دارند، مانند ميخ

يك در  دهند، و هر ي مهم خود را انجام مي باشند، با پيوستن وجود بشر به حيات، وظيفه
جهتي براي پيوند اجزاي وجود ضرورت دارند! اين خطوط همچنين افق وجود انسان را 
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كنند كه در حد  شمار و ميدان زندگي او را چنان پهنادار مي گسترده و جوانب كار را بي
ماند و در نتيجه ميان تمام آفريدگان خدا، براي انسان  باقي نمي معين و سطح واحدي

آورند. موجوديتي كه سرانجام به همان منشأ عجيب  وجود مي مانند به موجوديتي بي
 شود. ي نخست خود: مشتي خاك و دمي روح، منتهي مي معجزه

رهاي از مزاياي اسلام در همگامي با فطرت، اين است، اين است كه هيچ تاري از تا
كند. البته بر هر تاري  نفس را بدون اينكه آهنگي بر آن قرار دهد، به حال خود رها نمي

ي  كاهد كه نغمه از حد معين نيز از ظرفيت آن نمي تر كم كند و بيش از ظرفيت آن بار نمي
كند. افزون بر آن، چنان توازن  ي موجوديت انسان را تصرف مي شايسته را سر ندهد! همه

كند كه به هيچ جهتي  هاي محكم كننده ايجاد مي منظمي در درون نفس با ميخو همسنگي 
كند كه يك سوي آن صدا دهد و سوي  متمايل نشود و تارهاي نفس را آنچنان كوك نمي

 صدا ماند! ديگر بي
ي شگفت اسلام را براي هماهنگ كردن اين تارهاي گوناگون دوگانه در اين  شيوه

مورد نياز براي به هدف رساندن اين نيروها را ارائه  ي وسايل فصل بيان كرده همه
 دهيم: مي

 بيم و اميد -1
 روي هم قرار گرفته است. شود كه روبه در ميان خطوط نفس، دو خط موازي ديده مي

طور طبيعي ترس و اميد دارد و اين دو در فطرت تركيب شده است. اين دو  انسان به
شوند، طفل از تاريكي، تنهايي، سقوط، آسيب  ياستعداد همجوار همراه با كودك متولد م

ترسد. به امنيت، راحتي، گرم شدن و براي شير  ديدن، مناظر و اشخاص نامأنوس مي
خوردن در آغوش مادر خفتن و سپس به آغوش مادر و دامن پدر و دست كساني كه به 

روش كودك،  كنند، اميدوار است. با دهند و وسايل استراحت او را فراهم مي او آرامش مي
شود، اما  تر مي كنند. و با رشد بيشتر، بيم و اميدها متنوع اين دو خط متقابل نيز رشد مي

همان دو خط با تقابل و زوجيت خود، ادراك حيات و جهات زندگي را براي شخص، 
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كنند. در بزرگي از مرگ، فقر، ناتواني، زيانكاري، رسوايي، درد حسي  معين و محدود مي
ها  اين ي ترسد. همه ي اين چيزهاي خوفناك مي وم و مجهول و همهو معنوي، معل

آيد، همه از تاري كه مانند جفت  هاي گوناگوني است كه از يك تار به وجود مي نغمه
ترين و  ي قرار و آرامش انسان قرار گرفته از قوي روي خود (تار اميد) بر قله روبه

به آرامش انسان قرار گرفته و از  ترين تارها است. همچنين شخص در كهنسالي گسترده
ترين تارها است. همچنين شخص در كهنسالي به آرامش و امنيت و  قويترين و گسترده

وقيت، قدرت، فو نيز به دارتر.  راحتي، ماند دوران نوزادي اميد دارد، اما در سحطي دامنه
ميد دارد، هر شمار و تمام ناشدني ا موقعيت، نعمت و آرزوهايي بسيار و بي تمكن، مقام،

 گيرد. آرزويي كه برآورده شود، آرزي دور و درازتري جان آن را مي
بيم و اميد با تمام قدت و درهم آميختگي و آميزشي كه با هم دارند، و آميزش و 

 اند، راه و جهت حقيقي اختلاطي كه با سرشت بشر دارند و در اعماق وجود او رخنه كرده
مار انسان را ترسيم و تعيين ارها و ادراكات و اعو رفت ها هدف حيات را مشخص كرده

كنند. و انسان، به ميزان و نوع ترس و اميد خود، راه زندگي خود را برگزيده رفتار  مي
 كند. تنظيم ميها  آن خويش را سازگار با

ترسد،  كند. كسي كه از فقر مي ترسد، به هيچ كاري اقدام نمي كسي كه از مرگ مي
ترسد، از هر عملي كه موجب صدمه  دهد. كسي كه از زور مي ر ميهمتش را جمع مال قرا

ي بزرگ  ترسد، از معركه كند. كسي كه از درد و شكست مي و زحمت او شود پرهيز مي
كند، و در نتيجه به سختي و فشار دچار شده به ناگزير به شدت شكست  زندگي فرار مي

بند همه آزاد است و خود را از زير ترسد، از  نمي ها اين خورد. كسي كه از هيچدام از مي
چيره و توانا و سختگير است. كسي كه در فكر مقام و ها  آن كند و بر رها ميها  آن فشار

كند  طرح ميها  آن ي خود را براساسها هدف نيازي و نعمت است، قدرت و مكنت و بي
يزها ندارد، در گزيند كه او را بدانها برساند. اما كسي كه كاري به اين چ و وسايلي برمي
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 آزاد است، در مقابلها  آن فكر تربيت وسايل نيز براي رسيدن بدانها نيست و از فشار
 شود. كند و نه خوار مي را ميها  آن نفس خود را مالك بوده نه بندگيها  آن

 كنند. اين دو خط به همين ترتيب در زندگي بشر حكمفرمايي مي
ست تربيت نفس را بر اين دو تار بگذارد و رسد كه وسايل در آن ترتيبي به نتيجه مي

جان را از انحراف شفا بخشد و آن را تقويت و تحكيم كند و به وضع درست خود قرار 
 دهد.

كند كه  ي ماهر و استاد، پيش از كوك كردن ساز، تارهاي آن را محكم مي نوازنده
هاي گوناگون گفته ساز نفس، تارپيش از تنظيم  زي ناسازي از آن سر نزند. اسلام ني نغمه

 مطمئن شود.ها  آن ازمايد تا از استحكام شده را مي
زند كه گوش سالم  هايي سر مي از تار شل و سست و تار بيش از اندازه محكم، نغمه

 كند. شود، و ضمير انسان را ناراحت مي از آن منتفر مي
ستي كمي و درحاز اين رو يك نوازنده، پيش از آغاز به نواختن يك آهنگ، به م

زند و خوب  اي به اين تار و گرهي بدان تار مي تارهاي ساز خود تكيه دارد. ضربه
اي جانفزا  آزمايد، سپس تارهاي خوب كوك شده را ميان انگشتان خود قرار داده نغمه مي

 دهد. و هماهنگ از آن سر مي
يد هر ترس تباه كننده و هر ام كند، نخست ه دو خط بيم و اميد تكيه ميباسلام نيز 

 پروري از زدايد، آنگاه بدان دو تكيه كرده چنان آهنگ جانفزاري روح في را از آن دو ميمن
ي  ترسد كه شايسته كند كه سزاوار يك بشر واقعي است، از چيزهايي مي ساز ميها  آن

 ترس و به چيزهايي اميدوار كه سزوار اميد است.
دارد و  آورد، برمي وارد ميو فشار سنگيني  ري چيزهايي را كه بر دوش بش نخست همه

اي را كه واقعيت ندارد و در حقيقت امر تغييري  هاي درهم و برهم آشفته كننده خوف
 زدايد! دهد، از تار ترس مي نمي
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زدايد! زيرا چه ارزشي دارد؟ آيا با ترس، مدت مرگ با به  ترس از مرگ را از نفس مي
دهد؟ خير هرگز! و تا ترس، از  مي اندازد و يا سرنوشت نوشته شده را تغيير تأخير مي

اي نيروي  ها بدون هيچ نتيجه واقعيت چيزي كم نكند ارزش ندارد. زيرا اين نوع ترس
 كوبد. انسان را تمام كرده، سرنوشت را در هم مي

كرار كرده اي گوناگون، بارها اين حقيقت را ته ها و آهنگ از اين رو قرآن، به شكل
 است:

 .]43ق: [ ﴾٤ لمَۡصِ�ُ ٱوَنمُِيتُ �َ�ۡنَا  ۦَ�ۡنُ نُۡ�ِ  َِناّ﴿
 ».تسوي ما اس ميرانيم و بازگشت همه به ميكنيم و  ما هستيم كه زنده مي«

رَ  وَلَن﴿ ُ ٱيؤَُخِّ َّ  ۚ جَلهَُا
َ
 .]11المنافقون: [ ﴾َ�فۡسًا إذَِا جَاءَٓ أ

 ».دهد د، خدا هيچ تأثيري در آن نميزمان مرگ هر كس برس«

﴿ ّ  .]185آل عمران: [ ﴾لمَۡوتِۡ� ٱذَآ�قَِةُ َ�فۡسٖ  ُُ
 ».ي مرگ است هر نفسي چشنده«

 دهد: پرهيز از مرگ نه سودي دارد و نه واقعيت امر را تغيير مي

ۡ�نَمَا﴿
َ
مُ  � ُّ �ِر�  دُي ْاوُنوُ�َ

  َّيدَةٖ�  لمَۡوۡتُ ٱ  شُّم ٖجو  رُب ِ� ۡمُتنُك ۡو      .]78النساء: [ ﴾لَ
 ».ى محكم باشيد!ها برج يابد هر چند در هر جا باشيد، مرگ شما را درمى«

رسد، مانند مرگ نيز روا نيست، زيرا اگر تار  انگيز بنظر مي ترس از چيزي كه هول
زند و از شدت كشيدن ممكن  ي ناساز از آن سر مي ترس بيش از حد كشيده شود، نغمه

 است پاره شود!
 ترسيدن از روزي نيز چنين است و درست نيست!

�ضِ ٱوَ  َّسمَاءِٓ ٱزقُُُ�م مِّنَ مَن يرَۡ  قلُۡ ﴿
َ
َّمَن َ�مۡلكُِ  ۡ�


بَۡ�رَٰ ٱوَ  َّسمۡعَ ٱ

َ
 ۡ�ََّ ٱوَمَن ُ�ۡرجُِ  ۡ�

ۚ ٱوَمَن يدَُبرُِّ  لَۡ�ِّ ٱمنَِ  لمَۡيّتَِ ٱوَ�ُخۡرجُِ  لمَۡيّتِِ ٱمِنَ  مۡرَ
َ
ۚ ٱفَسَيَقُولوُنَ  ۡ� ُ  .]31يونس: [ ﴾َّ
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دهد؟ و يا كيست كه چشم و  روزي ميبگو: كيست كه از آسمان و زمين به شما «
آورد؟  دهد؟ كيست كه زنده را از مرده و مرده را از زنده بيرون مي گوش به شما مي

 ».آورد؟ پس خواهند گفت: خدا! كيست كه فرمان او عالم را به نظم در مي
شود  خوف از آزار و اذيت مردم و هر ضرري كه موجب انسان از نيروهاي زميني مي

 روا نيست:

إ اًَّ� ِ�َّ مَا شَاءَٓ  قلُ﴿   �ََو اٗعۡفَ� ِ�ۡف     ِ� ُكِلۡمَأ ٓ 

 ۚ ٱ ُ  .]188الأعراف: [ ﴾َّ

 ».بگو: بجز آنچه خدا بخواهد نه مالك سودي براي خود هستم و نه ضرري«

إ ٓاَنَبيِصُي نِّ�َّ مَا كَتَبَ  قلُ﴿    ُ ٱ ۚ وََ�َ  َّ ِ ٱَ�اَ هُوَ مَوۡلٮَنَٰا ِ فلَۡيَتَ  َّ
َّ  ﴾٥ لمُۡؤۡمِنُونَ ٱَ�

 .]51التوبة:[
شويم جز سرنوشتي كه خدا براي ما نوشته است. او  به هيچ چيزي دچار نمي :بگو«

 ».خدا توكل كنند مولا و سرپرست ما است. مؤمنان بايد به

ُ ٱينَُ�ُۡ�مُ  إنِ﴿ ِيٱفََ� َ�لبَِ لَُ�مۡۖ �ن َ�ۡذُلُۡ�مۡ َ�مَن ذَا  َّ ُ�م مِّنۢ ينَُ�ُ  َّ
 .]160آل  عمران: [ ﴾ۗۦ َ�عۡدِهِ 
چيره شود و اگر به خواري اگر خدا شما را ياري كند محال است كسي بر شما «

 ».واگذارد پس كيست كه بتواند پس از آن شما را ياري كند؟
 و نيز ترس از نتايج مجهولي كه براي كار معلوم باشد نيز درست نيست:

ْ شَ ﴿ ن تَۡ�رَهُوا
َ
ٰ أ َٓ ْ شَۡ�  ٔٗ ۡ� �َعَ ُّبُِ� نَأ ٰٓوا 


  عَو ۖۡمُ�َّل ٞۡ�ََ�       خَ َوُهَ  َّل َّٞ� َوُهَو ُ�مۚۡ  ٔٗ       ﴾ 

 .]216البقرة: [
، و چه بسا چيزي را چه بسا چيزي را دوست نداريد و آن چيز براي شما بهتر باشد«

 ».دوست داريد و آن چيز براي شما شر و بدي است

َّلَعَل يِر ﴿   دَت َ
َ ٱ مۡرٗ�  ُ�ۡدِثُ  َّ

َ
 .]1الطلاق: [ ﴾١َ�عۡدَ َ�لٰكَِ أ

 ».و تو چه داني شايد خدا پس از آن كاري از نو پديد آورد«
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ي بشر، يكي پس از ديگري،  كننده  هاي مغشوش ي ترس قرآن به همه به همين ترتيب،
دارد تا  را از دوش جان برميها  آن زدايد و بار سنگين رسيدگي كرده همه را از نفس مي

زندگي پويا و با ارج و قدرت و مكنتي رهسپار شود كه به قدر و سرنوشت ازلي  سوي به
 و طبيعي خدا مطمئن بوده، به هيچ چيز ديگر تكيه نكند.

سپس تار فطري ترسي را كه در نفس بشريت نهفته است، گرفته چنان آهنگ اصيلي 
 ي سرشت و ذات انسان است. كند كه شايسته از آن ساز مي

آور نبوده و سزاوار ترس  بوده و سزاوار ترسآور ن وهاي زمين ترسيك از نير هيچ
يك از اين نيروها نه از خود داراي تواني بوده و  هيچاند.  رام شدهها  آن ي نيستند، زيرا همه

ي ترسيدن است هر  نه ذاتاً صاحب سود و زياني هستند. آن نيرويي در حقيقت شايسته
حق دهنده و گيرنده، رها كننده و  رويي كه بهتصرف و قدرت او است. آن ني در چيزي

بازدارنده است. در اين صورت ترسيدن از آن واجب و ترس او را در دل داشتن، به راه 
 راست رفتن است.

 ترساند. شايسته است كه ترس تنها از خدا و از چيزهايي باشد كه خدا بشر را بدان مي

يَۡ�نُٰ ٱَ�لُِٰ�مُ  ِ�َّمَا﴿ َّ وِۡ�اَءَٓهُ  ش
َ
ُّم مُتنُك نؤۡمِنَِ�  ۥُ�َوفُِّ أ   إ ِنوُفاَخَو ۡمُهوُفاِ    ََ� َ�َ ١﴾ 

 .]175عمران:  آل[
و از من ترساند، شما از آنان نترسيد  اين همان شيطان است كه دوستان خود را مي«

 ».بترسيد اگر مؤمن هستيد

ليَۡسَ ﴿
َ
ُ ٱ � ِ وَُ�خَوّفِوُنكََ  ۖۥ بَِ�افٍ َ�بۡدَهُ  َّ ِنيَ ٱب ُ ٱوَمَن يضُۡللِِ  ۚۦ مِن دُونهِِ  َّ مِنۡ  ۥَ�مَا َ�ُ  َّ
 .]36الزمر: [ ﴾٣هَادٖ 
ترسانند و هر كه را  ي نيست؟ تو را از قدرت غيرخدا ميفاش كا آيا خدا براي بنده«

 ».خدا گمراه كند، ديگر هيچ راهنمايي نخواهد داشت

خَافُ إنِۡ عَصَيۡتُ رَّ�ِ عَ  قلُۡ ﴿
َ
ٓ أ  .]15الأنعام: [ ﴾١ذَابَ يوٍَۡ� عَظِيٖ� إِّ�ِ

 ».ترسم من اگر نافرماني خداي خود كنم از عذاب آن روز بزرگ مي :بگو«
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ِ  يوُفوُنَ ﴿ هُ  َذّۡرِ ٱب ّ َُ� َنَ� اٗمۡو   ي َنوُفاَ   خَ�َ  .]7الإنسان: [ ﴾٧مُسۡتَطِٗ��  ۥ
 ».فراگيرد ترسند كه شرش همه را ميكنند و از روزي  به عهد و نذر خود وفا مي«

ّ�نَِا يوَۡمًا َ�بُوسٗا َ�مۡطَرِ�رٗ� ﴿ َّ ر نِم ُفا
 ََ  .]10الإنسان: [ ﴾١� اَّن

ده و سخت هولناك يهم كشترسيم در روزي كه رخسار در ود ميما از پروردگار خ«
 ».است

ترين ابواب خوف در  زند، از گسترده اما اين روزي كه شرش بر سر هر كس پرپر مي
ي ترس و بيم و نگراني از آن روز بحث كرده و واقعاً  همه در باره قرآن است و بيش از

ي او بر راه راست خداوندي استوار شده است، بيش از همه ها قدم هم قلب مؤمني كه
 ترسد. مي زچيز از آن رو

اي در سراسر قرآن فراوان است و  كند، به اندازه آياتي كه از عذاب آخرت گفتگو مي
نيست. اما در اينجا فقط به آن حقيقت روشن و ها  آن تياجي به بيانبارها تكرار شده كه اح

در برگرفته ها را  ها و نگراني شود كه خود انواع خوف آشكار موجود در آن اشاره مي
 ده است!ينها را پوشا ي سطح همه

 هاي حسي گفته شده در قرآن، فقط وسايل ترسانيدن هستند: به ظن قوي، عذاب

ِنيَ ٱ َِنّ ﴿ َّ  َ�� ْ َّدَب مُهُدوُلُج ۡتَجِضَن اَمَُّلَۡ�هُٰمۡ جُلوُدًا فَرُوا          �  �ٗراَن ۡمِهيِلۡصُن َفۡوَس اَنِتٰ     
 .]56النساء: [ ﴾لعَۡذَابَۗ ٱَ�ۡ�هََا ِ�ذَُوقوُاْ 

 چند كساني كه به آيات ما كافر شدند به زودي آنان را به آتش دوزخ درافكنيم كه هر«
 ».ديگرش مبدل كنيم تا سختي عذاب را بچشند پوست تن آنان بسوزد به پوست

ْ ٱفَ ﴿ ۖ ٱوَ  َاّسُ ٱوَقُودُهَا  َِّ� ٱ َاّرَ ٱ َّقُوا  .]24البقرة: [ ﴾ۡ�جَِارَةُ
 ».ها هستند ي آن آتش، مردم و سنگ از آتشي بترسيد كه گيرانه«

َ�لٰكَِ ﴿
َ
مۡ شَجَرَةُ  أ

َ
ُن ٞۡ�َزًُّ� أ   لٰمَِِ�  َِناّ جَعَلَۡ�هَٰا  ٦ ُّقَّومِ ٱ َّ �لِّل ٗةَنۡتِ  شَجَرَةٞ َ�ۡرُجُ  ِ�َّهَا ٦

صۡلِ 
َ
َنهُّ  طَلۡعُهَا ٦ ۡ�َحِيمِ ٱِ�ٓ أ


َ َ�طِٰ�ِ ٱرءُُوسُ  ۥَ� َّ ونَ مِنۡهَا  ُٔ َّ�ِإَهُمۡ �ِ�وُنَ مِنۡهَا َ�مَا�ِ   ٦ ش
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َ� �ُ   ٦َِّن لهَُمۡ عَليَۡهَا لشََوۡٗ�ا مِّنۡ َ�يِٖ�  َمّ  ٦ ۡ�ُطُونَ ٱ إ َِّّن مَرجِۡعَهُمۡ َ�ِ  ﴾٦ ۡ�َحِيمِ ٱ
 .]68-62الصافات: [

آيا اين مقام عالي بهتر است و يا درخت زقوم جهنم كه آن درخت را بلاي جان «
اش گويي سرهاي  ن دوزخ درآيد، ميوهيستمكاران قرار داديم. زقوم درختي است كه از ب

سازند. پس از  ها را از آن پر مي شكمخورند كه  شياطين است، اهل دوزخ چنان از آن مي
 سوي بهآن شرابي از حميم سوزان جهنم خواهند داشت. و سپس بيگمان بازگشت آنان 

 ».جهنم است
اما حق اين است كه وسايل ترسانيدن بسيار و آهنگشان گوناگون است، هر يك به 

ند، اما ك دهند. يكبار عذاب محسوس را با عذاب معنوي ممزوج مي نوعي نغمه سر مي
 ي حسي آن بيشتر است: جنبه

ِنيَ ٱفَ ﴿ ُّبَصُي مِن فوَۡقِ رءُُوسِهِمُ  َّ  ٖراَّن نِّم ٞباَيِ� ۡمُهَل ۡتَعِّطُ� ْاوُر    
         يصُۡهَرُ  ١ ۡ�َمِيمُ ٱفَ

َّم مُهَلََ�مِٰعُ مِنۡ حَدِٖدي   ٢ ۡ�ُلُودُ ٱمَا ِ� ُ�طُونهِِمۡ وَ  ۦبهِِ    ٢  ٓ مَّا ن َ�ۡرُ  َُ
َ
ْ أ رَادُوٓا

َ
ْ مِنۡهَا مِنۡ أ جُوا

ِ�يدُواْ �يِهَا وَذوُقُواْ عَذَابَ 
ُ
 .]22-19الحج: [ ﴾٢ ۡ�َرِ�قِ ٱَ�ّ�ٍ أ
اند و بر سر آنان آب سوزان جهنم  كافران را لباسي از آتش دوزخ بر قامت بريده«

اخته شود و دو آنچه در اندرون آنان است، بدان آب وزان گها  آن ريزند تا پوست بدن
است، هرگاه خواهند از دوزخ به درآيند و آماده ها  آن مودهاي آهنين برايگرز گران و ع

ذاب آتش بچشيد ع :ن نجات يابند، باز آنان را بدانجا برگردانند و گوينداز غم و اندوه آ
 ».را

حسي است جز ها  آن ي هاي شديدي است كه همه اين وصف دردناكي از عذاب
اب نفساني را در كنار عذاب دردناك جسماني ي اندوه. در اينجا آهنگ هميشگي عذ واژه

 قرار داده است.
 آميزد: هم مي گاه عذاب حسي و معنوي را يكسان به
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إ ۡمُ�نِم َكِلَٰ� ُلَعۡفَ� نَم ُءٓاَزَج اَمَِ�َّ خِزۡيٞ ِ� ﴿               ِ ٱ ۖ ٱ ۡ�َيَوٰة ۡ�يَا ٰ  لۡقَِ�مَٰةِ ٱوََ�وۡمَ  ُّ إ َنوُّدَرِ�َٓ 
شَدِّ 
َ
 .]85ة: البقر[ ﴾لۡعَذَابِ� ٱأ

پس جزاي اين چنين مردمي از شما چيست جز ذلت و خواري در زندگي اين دنيا و «
 ».ترين عذاب را خواهند ديد روز قيامت نيز سخت

آورد كه قلب انسان بيش از  در اينجا ذلت و خواري دنيا يعني چيزي را به ميان مي
اب آني نزديك ترسد كه افزون بر عذاب روز قيامت يك رنگ عذ همه چيز از آن مي

است. اين خواري دنيايي از خدا است، و شايسته است كه از آن بترسند، زيرا در حقيقت 
رسد كه واقعاً خذلان  انگيز و هولناك است، زيرا از سوي قدرتي اين ذلت و زيان مي رعب

د چنين كند. و اين رسوايي و ذلتي است توان مي و رسوايي به دست او است و در حقيقت
 اره و راه گريزي از آن نيست، زيرا از سوي خدا است.كه هيچ چ

ي عذاب معنوي آن بر ديگري بيشتر  گاه در آميختن عذاب حسي و معنويف جنبه
 است:

ِ ٱناَرُ ﴿ لعُِ َ�َ  َِّ� ٱ ٦ لمُۡوقدََةُ ٱ َّ َّ ۡ� ٱطَ
َ
�ِۡٔ  ِ  .]7-6الهمزة: [ ﴾٧ دَة

 ».گيرد را فرامي ها وجدان و ها دل آتش فروزان خدا، همان آتشي كه«
چهره و جهت روشن آتش در اينجا عذاب حسي نيست، زيرا عذابي است كه به قلب 

ور كرده و ترس و وحشتي در دل  ي آن ضمير باطن را شعله رسد و شراره و وجدان مي
 كند. ايجاد مي

 گاهي نيز عذاب خالص معنوي است:

فَۡسٖ شَۡ� ﴿  ٱاۖ وَ  ٔٗ يوَۡمَ َ� َ�مۡلكُِ َ�فۡسٞ ّ�ِ
َ
ِ  مۡرُ ۡ� ّ َِّ�  ٖذِ�َمۡو   .]19الإنفطار: [ ﴾١َ

روزي كه هيچكسي براي ديگري اختيار ندارد. امر و فرمانروايي در آن روز براي خدا «
 ».است

خِيهِ  لمَۡرۡءُ ٱَُّرِف  يوَۡمَ ﴿
َ
مِّهِ   ٣مِنۡ أ

ُ
�يِهِ  ۦوَأ

َ
ٖٕيِرۡ ٱ لُِ�ِّ  ٣وََ�نيِهِ  ۦوََ�حِٰبَتهِِ   ٣وَأ مِّنۡهُمۡ  

نٞ ُ�غۡنيِهِ يوَۡ 
ۡ
 .]37-34العبس: [ ﴾٣مَ�ٖذ شَأ
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گريزد، هركس از ايشان داراي شأن  روزي كه مرد از برادر و مادر و فرزندان خود مي«
 ».كند نياز مي يتي است كه او را بيو موقع

�ُّهَا﴿

َ �ٰ ْ ٱ َاّسُ ٱ  إَِّن زَلزَۡلةََ  َّقُوا ۚۡمُ�ّ  ءٌ عَظِيمٞ  َّساعَةِ ٱَ� ُُ� ُلَهۡذَت اَهَ�ۡوَرَّ  يوَۡمَ  ١َ�ۡ      

ُُ� ُعّ ذَاتِ َ�ۡلٍ َ�ۡلهََا وَترََى    ضَتَو ۡتَع    ض�َأ ٓاّ

  مََ� ٍةَعِضۡر    سَُ�رَٰىٰ وَمَا هُم �سَُِ�رَٰىٰ  َاّسَ ٱ
َّ عَذَابَ  نِ�ٰ  ِ ٱَ�  .]2-1الحج: [ ﴾٢شَدِدٞي  َّ

رويداد بزرگ را ي روز قيامت رويداد بسيار سختي خواهد بود، روزي كه آن  زلزله«
كند و هر آبتن بار خود را بيفكند،  ببينيد، هر زن شيرده طفل شيرخوار خود را فراموش مي

ست نيستند نگري، و حال آنكه م خود مي مردم را از وحشت آن روز مست و از خود بي
 ».بلكه عذاب خدا سخت است

فس از زير در اينجا مقصود از ترس و وحشت صرفاً ترس نفساني است، وحشتي كه ن
شود، و از عذاب حسي صحبتي نشده  گذارد و جان از شدت سنگيني آن پايمال مي آن مي
 است.

 رساند: ي را به اوج خود ميواي موارد عذاب معن در پاره

ُ ٱوََ� يَُ�لّمُِهُمُ ﴿  .]174البقرة: [ ﴾وََ� يزَُّ�يِهِمۡ  لۡقَِ�مَٰةِ ٱيوَۡمَ  َّ
 ».كند گويد و نه آنان را تزكيه مي خن ميدر روز قيامت نه خدا با آنان س«

ُ ٱوََ� يَُ�لّمُِهُمُ ﴿  .]174البقرة: [ ﴾وََ� يزَُّ�يِهِمۡ  لۡقَِ�مَٰةِ ٱيوَۡمَ  َّ
زد، و نه آنان اندا گويد نه به آنان نظر لطفي مي در روز قيامت نه خدا با آنان سخن مي«

 ».كند را تزكيه مي
 گيرد. در برميها را  ي درجات و ميزان همچنين همه

تمام مردم در تركيبات نفساني يكسان نيستند. بيشتر مردم افرادي حسي و سطحي 
اند. تعداد اندكي نيز اين سطح  ي زندگي را از راه حس و لمس دريافته هستند كه همه

متأثر ها  آن هاي معنوي را مهم دانسته از هاي نفساني و حالت بالاتر رفته، موقعيت
هاي مزاج و ظرفيت خود، ممكن است گاهي اهل  سبت دگرگونيشوند. شخص به ن مي
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ها را  ي آهنگ محسوسات و ظواهر، و گاهي اهل معنا و باطن باشد. از اين رو اسلام همه
كند كه هر كس را از جهتي  اي ميزان مي گوناگون تار خوف به گونهها و طبقات  از سطح

شود،  ي آن واقع مي در دايره ها، حالت در برگيرد. و سرانجام هر كس در حالتي از
اي هدر رفته كسي از آمدن در اين آهنگ گسترده محروم بماند  گذارد كه اندك لحظه نمي

 ي نيرو و توان او به وي نرسد! و يا آوايي متناسب با ساختمان ذاتي و به اندازه
ضع گزيند كه آن را به و و اما اميد. اسلام راهي درست براي همگام شدن با اميد برمي

 مورد پسند و قابل اعتماد و استواري برساند.
ي ها ارزش سوي ي دروغين را به ي آشفتهها ارزش نخست اميد به آرزوهاي فريبنده و

 گرداند. حقيقي و راه درست برمي
رزند و مين، مانند داراي و فهاي گوناگون موجود در ز بشر به بسياري از نعمت

ي ها لذت به انواع ها، اين دوار است و افزون برشهوات و مقام و عزت و قوه و قدرت، امي
گونه كه پيش از اين گفته شد، اسلام، نه  جسماني و نفساني نيز اميد دارد. البته همان

كند، و نه رهبانيت و انصراف از  و پاكيزه محروم ميي پاك ها لذت ها و شخص را از بهره
 ها دعوت كرده، تحريم نوع نعمت خواهد، بلكه مردم را آشكارا به آن كارهاي دنيا فرا مي

 داند: را بسيار بد ميها  آن

َّرَح ۡنَمَ زِ�نَةَ  قلُۡ ﴿   ِ ٱ ِ  َِّ�ٓ ٱ َّ خۡرَجَ لعِبَِادِه
َ
يَِّ�تِٰ ٱوَ  ۦأ َّ ِنَي ءَامَنُواْ ِ�  لرِّزۡقِ� ٱمِنَ  ط َّ �ِل َ    � ۡلُ

ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱ  .]32الأعراف: [ ﴾لۡقَِ�مَٰةِ� ٱخَالصَِةٗ يوَۡمَ  ُّ
ى پاكيزه را ها روزي بگو: چه كسى آن زينت خدا را كه براى بندگانش پديد آورده و«

ها] در زندگانى دنيا براى مؤمنان است. روز قيامت  آن [پاكيزه«حرام كرده است؟ بگو: 
 .»] است ] ويژه [آنان [هم

هاي  اي در شهوات فرو بروند كه بهره اما در عين حال دوست ندارد مردم به اندازه
ي حقيقي جاودان و باقي بفريبد و باز دارد. به اين دليل ها ارزش فناشدني زمين آنان را از
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 ي زمين را تحريم نكرده از هاي پاكيزه كند كه خدا نعمت در جاهاي بسياري تكرار مي
 .»ه و شايسته، بهتر و پايدارتر استكردارهاي پايند«آيد. اما:  بدش نميها  آن

َّنلِاسِ  زُّ�نَِ ﴿ ُّبُ   هََ�تِٰ ٱ َّ قََ�طِٰ�ِ ٱوَ  ۡ�نَِ�َ ٱوَ  لنّسَِاءِٓ ٱمِنَ  ش
ِ ٱ لۡ هَبِ ٱمِنَ  لمُۡقَنطَرَة ةِ ٱوَ  َّ َّ  ضِفۡ

َّوَسُمۡمَةِ ٱ ۡ�َيۡلِ ٱوَ    نَۡ�مِٰ ٱوَ  
َ
ۖ ٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱَ�لٰكَِ مََ�عُٰ  ۡ�َرۡثِ� ٱوَ  ۡ� ۡ�ياَ ُ ٱوَ  ُّ  ١ ابِ  َٔ لَۡ� ٱحُسۡنُ  ۥعِندَهُ  َّ

ؤُنَ 
َ
ِنَي ق۞لُۡ أ َّ �ِل  ۖۡمُ�ِلَٰ� نِّم       ٖۡ�َ

  � مُ�ُئِّ   ْ ٱ قَوۡا َّ�َج ۡمِهِّ�تٰٞ َ�ۡريِ مِن َ�ۡتهَِا  َّ     ر َدنِ نَۡ�رُٰ ٱ
َ
�ۡ 

َّهرَةٞ وَرضَِۡ�نٰٞ مِّنَ   طُّم ٞجَٰ�ۡز  

أََو اَهيِ�   نيِِ�َٰ  ِۗ ٱ ُ ٱوَ  َّ َّ  ِ  .]15-14آل عمران: [ ﴾١ لۡعبَِادِ ٱبصَُِ�ۢ ب

ى انبوه از ها مال ] زنان و فرزندان و ] از [قبيل ها [ى نفس ى مردمان حب خواستهبرا«
ى نشاندار و چهار پايان و زراعت آراسته شده است، اين ها اسب ] زر و سيم و [جنس

بگو: آيا . ] نيك فرجامى به نزد اوست ] بهره زندگانى دنياست، و خدا [ست كه [همه، مايه
يى دارند كه از فرو ها باغ خبر دهم؟ پرهيزگاران به نزد پروردگارشانشما را به بهتر از اين 

اند. و [نيز از] همسرانى پاكيزه و از  دست آن جويباران روان است، كه در آن جاودانه
 ». ] بندگان بيناست خشنودى خدا بر خوردارند. و خداوند به [حال

ۡ�يَاٱقلُۡ مََ�عُٰ ﴿  .]77النساء: [ ﴾ََّ�ٰ ٱلمَِّنِ  خَۡ�ٞ  �خِرَةُ ٱقلَيِلٞ وَ  ُّ
پيشه كند  تقويي اندكي است و جهان آخرت براي كسي كه  زندگاني دنيا بهره :بگو«

 ».از همه چيز بهتر است

﴿ ۚ َّمَل َكِلَٰ� ُُّ� ا مََ�عُٰ  وَزخُۡرُفٗا       ۚ ٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱ ۡ�يَا َّتُمۡلِل َكِّ�قَِ�  �خِرَةُ ٱوَ  ُّ      ر َدنِ ٣﴾ 
 .]35: الزخرف[

د پروردگارت و پايان و سرانجام نز ،ي زندگي اين جهان است همه بهرهها  اين ...«
 ».براي متقيان است

 ..ها. اين و مانند
ي زمين و آبادان ساختن جهان و  هاي پاكيزه ور ساختن بشر به روزي اسلام، با بهره

هاي  هد كه بهرهد روزي، به او هشدار مي  هاي آن براي كسب گرديدن در گوشه و كناره
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زميني او را نفريبد و سرشت خود را در آن مستغرق نكند و توجه او را به اميد به خدا در 
 .دنيا و آخرت جلب كرده رضا و ثواب و خشنودي او را بخواهد

ي ترس زا در قرآن، ترس از عذاب آخرت در برگرفته  همانگونه كه پهناورترين دامنه
 ي پهناوري دارند. هاي آخرت نيز گسترده است، نعمت

ي آن ها لذت هرچه در آن باب از عذاب گفته شد در اين باب از نعيم جهان ديگر و
 شود. گفته مي

هاي محسوس به  نخست، بهشت اخروي موعود براي اهل تقوي به صورت نعمت
 شود: ذهن شخص متبادر مي

َّتِّ� ﴿ ونَ عَليَۡهِمۡ ولِۡ  َ�طُوفُ  ١َ� عَليَۡهَا مُتََ�بٰلَِِ�  ِٔ َّ�َُّ� ٞنُ   ۡ�وَابٖ  ١
َ
باَرِ�قَ  بأِ

َ
وَ�

َّم نِّمعِٖ�   ٖس 

ۡ أَ�َ َّدَصُي ّعُونَ َ�نۡهَا وََ� يُ�فُِونَ   ١  ونَ  وََ�كِٰهَةٖ  ١ َُّ�  خَتَ� اَّمِ    وََ�ۡمِ   ٢

َّمِا �شَۡتَهُونَ   م  ٖۡ�َ مَۡ�لِٰ  ٢وحَُورٌ ِ�ٞ�   ٢
َ
ِوُلۡؤُّٕ ٱ كَأ  ْ َ�عۡمَلوُنَ   ٢ لمَۡكۡنُونِ ٱ  ۢ بمَِا َ�نوُا جَزَاءَٓ

 .]24-16الواقعة: [ ﴾٢
نشينند.  زده مي تكيهها  آن روي يكديگر بر هاي مرصع نشسته، همه روبه بر تخت«

ها و  ها و مشربه گردند، با كوزه پسراني كه حسن و جواني آنان ابدي است پيرامون آنان مي
ها دردسري يابند و نه مست شوند، و  ن شرابهرگز از آ ،هاي پر از شراب ناب، نه جام

ي خوش برگزينند، و گوشت هر مرغي كه بخواهند و ميل كنند و زنان  هر چه ميوه
ست در برابر آنچه انجام چشم زيبا كه مانند مرواريد در صدف هستند، پاداشي ا سيه
 ».دادند مي

بندرت هاي ظاهري،  اما با وجود اين همه تكرار در وصف محسوسات و نعمت
هاي  ي اينگونه نعمت محسوسات به تنهايي گفته شده است. در اغلب جاهايي كه در باره

هاي معنوي است. حتي شديدترين جايي كه تقريباً  شود، همراه با نعمت محسوس گفته مي
كميل ها، با جملات زير ت هاي محسوس، در قرآن بيان شده است يعني اين آيه همه نعمت
 شده است:
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﴿ ۢ �يِمًا  َ�  ٢بمَِا َ�نوُاْ َ�عۡمَلوُنَ  جَزَاءَٓ
ۡ
ِ�َّ �يِٗ� سََ�مٰٗا سََ�مٰٗا   ٢�سَۡمَعُونَ �يِهَا لغَۡوٗ� وََ� تأَ

صَۡ�بُٰ  ٢
َ
صَۡ�بُٰ  ۡ�مَِ�ِ ٱ وَأ

َ
 .]27-24الواقعة: [ ﴾٢ ۡ�َمِ�ِ ٱمَآ أ

وده و نه در آنجا نه سخنى بيه. كردند ] آنچه مى به عنوان پاداشى است به [جبران«
 ». ] سلام گويند و سلام مگر اين سخن را كه [همگى. ] گناه آلود بشنوند [حرفى
شود كه در آن محيط  و با صفايي منتهي ميهاي حسي به چنان جو پاك  نعمتو 

ي  پاكيزه نه بيهودگي وجود دارد و نه گنهكاري، محيطي با آنچنان سلامت و صفا كه همه
فضاي بهشت را پر كرده ها  آن فته صداي سلام و تهنيتافراد موجود در خود را فراگر

 است.
هاي معنوي، به تنهايي پراكنده  قرآن اشاره به نعمتهاي  آنگاه در بسياري از سوره

 هاي حسي است. هاي پيش، همراه با نعمت است و يا مانند آيه

َ ٱ َِنّ ﴿ ِنيَ ٱيدُۡخِلُ  َّ لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُواْ وعََمِلُواْ  َّ َّ َ�َّتٰٖ َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا  � نَۡ�رُٰ ٱ
َ
َّلَُوۡنَ  ۡ�

سَاورَِ مِن ذَهَبٖ وَلؤُۡلؤُٗۖ� وَِ�اَسُهُمۡ �يِهَا حَرِ�رٞ 
َ
ْ  ٢�يِهَا مِنۡ أ يّبِِ ٱإَِ�  وَهُدُوٓا َّ  لۡقَوۡلِ ٱمِنَ  ط

 .]24-23الحج: [ ﴾٢ ۡ�َمِيدِ ٱوَهُدُوٓاْ إَِ�ٰ صَِ�طِٰ 
كنند  هايي مي اند، وارد بهشت آورده و كارهاي شايسته كردهخدا كساني را كه ايمان «

كه زير درختان آن نهرهايي جاري است، و در آنجا دستبندهايي از طلا و مرواريد به 
 ».ي حرير بيارايند و به گفتار خوش و راه پسنديده هدايت شوند دست كنند و تن به جامه

ٰؤَُ�ٓ  �ذَا﴿ َٓ � َّنِإ ْآوُل   َق ۡمُهۡوا 

ُّونَ أَ ل آَ ضَل ِ  ْ عَليَۡهِمۡ َ�فٰظَِِ�  ٣ رسِۡلُوا

ُ
ٓ أ ِنيَ ٱ ۡ�وَۡمَ ٱفَ  ٣وَمَا َّ 

َّفُكۡارِ ٱءَامَنُواْ مِنَ 
 .]34-33المطففين: [ ﴾٣يضَۡحَكُونَ  

هاي آنان خوشي  نگرند و در چهره ها مي بيگمان نيكوكاران در نعمت هستند بر تخت«
 ».شناسي ها را مي نعمت
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﴿ ٞ َناّعِمَةٞ يَ  وجُُوه ٖذِ�َمۡ  َّنَج ِةٍ َ�ِ�ةَٖ   ٩لّسَِعۡيهَِا رَاضِيَةٞ   ٨    ١�سَۡمَعُ �يِهَا َ�غٰيَِةٗ  َّ  ١
َّم ٞررۡفوُعَةٞ   ١�يِهَا َ�ۡ�ٞ جَارَِ�ةٞ   ُُ� اَهيِ ۡ�وَابٞ  ١

َ
وضُۡوعَةٞ  وَأ   ١وََ�مَارقُِ مَصۡفُوفةَٞ   ١َّ

ّ مَبۡثُوثةٌَ  ُِ�ا رَزَ  .]16-8لغاشية: ا[ ﴾١
رخسارهاي ديگري در آن روز از آثار نعمت شادان است. از تلاش و كوشش خود «

اند، در آنجا هيچ سخن بيهوده نشنوند.  د. كه در بهشت بلند مرتبت مقام يافتهنخشنود هست
اند. و  هاي عالي و بلندپايه نهاده ي جاري است. و در آنجا تختها چشم در آن بهشت

 ».اند ي گرانبها گستردهها فرش رده واندرصف بالش مرتب ك ذاشته، صفهاي بزرگ گ قدح

﴿ ٞ ُّمسۡفرَِةٞ  وجُُوه ٖذِ�َمۡو  ةٞ   ٣َ ُّم ٞةَكِحاسۡتَبِۡ�َ    .]39-38عبس: [ ﴾٣
 ».اي فروزان است و خندان و شادمان رخسار طايفه«

�َّتُهَا﴿

َ �ٰ َّنِ�َمۡطُمۡةُ ٱ َفّۡسُ ٱ   

 ِ  رجِِۡ�ٓ ٱ  ٢  َّيِضۡرَّم ٗةَيِضاَر ةٗ إَِ�ٰ رَّ�    ِ� عَِ�دِٰي  دۡخُِ� ٱفَ  ٢
َّنَِ�  دۡخُِ� ٱوَ   ٢  .]30-27الفجر: [ ﴾٣

سوي پروردگارت باز گرد كه تو خشنود و او راضي از تو  اي نفس مطمئن و آرام، به«
 ».اص من درآي و در بهشت من داخل شواست. پس در صف بندگان خ

هاي حسي دامن معنويت  اي از بهره ص آمده هيچ شائبهاين مثال، نعمت روحي خال در
ي قدرت خدا است. خدا اين  فقط اطمينان و رضا در حوزهاو را مشوب نكرده است. 

برگرد با رضا و خشنودي كه » پروردگارت«فرمايد: برگرد به جانب  را ندا داده مي» نفس«
ست. سپس با نظر هم تو از پروردگارت راضي هستي و هم پروردگارت از تو راضي ا

، »به بهشتم درآي«درآمده، » در شمار بندگانم«گويد!  بلند مهربانش در او نگاه كرده مي
 فرمايد. افزون بر اين، آن نفس را به خود نزديك كرده تكريم نيز مي

 مانند اين را در جاي ديگر فرموده است:

ِنيَ ٱ َِنّ ﴿ لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُواْ وعََمِلُواْ  َّ َّ ا  َرحَّۡ�نُٰ ٱعَلُ لهَُمُ سَيَجۡ  �  .]96مريم: [ ﴾٩وُدّٗ
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مان گمان كساني كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته انجام دادند، بزودي خداي رح بي«
 ».دهد براي آنان محبتي قرار مي

خدا نسبت به بندگان او » محبت«ي  تصفيه شده به درجهتلطيف و  ها لذت ها و بهره
 ها است. ترين بهره ترين و شگفت رسد كه عالي مي

اي  هايي در سطح و طبقات گوناگون هستند. پاره همانگونه كه گفتيم مردم صنف
يكي  سوي بهاند. هر بشري  زندگي محسوس را اختيار كرده، گروهي هم معنا را برگزيده

ي ترازوي ميل او بدانسو بيشتر است و يا همزمان  از اين دو حالت بشر متمايل بوده كفه
هاي قرآني بر همين  نظر آهنگوجود آورده است. از اين  آميزش و اختلاطي بهميان هر دو 

كند كه هم حيات و هم  هايي بر اين يك تار ساز مي ساز شده است، آهنگ تار چند جانبه
ي  كند و چنان مزه هاي حسي را آنچنان وصف مي گيرد. قرآن نعمت معنويات را در بر مي

هاي حسي نيز علاقه  ه حتي كساني كه به نعمتدهد ك داشتني بدان مي خاص و دوست
 !شوند ندارند بدان سو جلب مي

گيرد! به  دست مي جوار، زمام نفس بشريت را بهمرو و ه اسلام از راه اين دو تار روبه
سازد و در اين ميان  خوف و وحشت دچار مي اندازد، به دهد و به آرزو مي او وعده مي

 ند كه قصد دارد در قرارگاه نفوس بكارد.نشا اي را مي تمام بذرهاي شايسته
است، » برانگيختن و ترسانيدن«به نام  اسلامياسلام اين دو خط را كه نزد مؤلفان 

 پيوندد. هاي زندگي بشري را هم بدان دو خط مي ي فعاليت دهد و همه هم ربط مي به
طور كلي به  به و اوامر و نواهيش را به يكي از اين دو خط، و ياها  قرآن، تمام راهنمايي

كند تا در اعماق نفس  اي تكرار مي دهد، و اين نواهي و اوامر را به اندازه هر دو، پيوند مي
جايگزين شود و قرار گيرد و اين جايگزيني و ملازمه نيرويي شود كه آگاهانه و يا 

 ناآگاهانه، بشر را متوجه خير و از شر دور كند.

ِنيَ ٱ َِنّ ﴿ ْ ءَامَنُواْ وعََمِلُ  َّ لَِٰ�تِٰ ٱوا َّ َّ�َج ۡمُهَل ۡتَنَتُٰ  �      �يِهَا  َ�ِٰ�ِنيَ  ١نزًُُ�  لۡفِرۡدَوۡسِ ٱ
 .]108-107الكهف: [ ﴾١َ� َ�بۡغُونَ َ�نۡهَا حِوَٗ� 
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هاي فردوس آنان را  آنان كه به خدا ايمان آوردند و كارهاي شايسته كردند، بهشت«
 ».و هرگز از آنجا انتقال نخواهند يافتجايگاهي است. هميشه در آن بهشت ابدي هستند 

ِنيَ ٱ﴿ َّتَ� ْاوُنَ�َو ْاوُنَماَقُونَ  َّ      ىٰ ٱ لهَُمُ  ٦ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱِ�  لۡبُۡ�َ ِ� ٱوَِ�  ُّ  ﴾�خِرَة
 .]64-63يونس:[

 ».آنانكه ايمان آوردند و پرواداري داشتند، ايشان را در دنيا و آخرت بشارت است«

ِنَي  ۦ�سَُبّحُِونَ ِ�مَۡدِ رَّ�هِِمۡ وَ�ُؤۡمنُِونَ بهِِ  ۥوَمَنۡ حَوَۡ�ُ  عَرۡشَ لۡ ٱَ�ۡمِلوُنَ ﴿ َّ �ِل َنوُرِفۡغَتۡسَ�َ      
رَّۡ�َةٗ وعَِلۡمٗا فَ  ٖءَۡ� َُّ� َتۡعِسَو اَنّ          �َر ْۖاوُن   ْ وَ  غۡفِرۡ ٱمَ ِنَي تاَبوُا َّ �ِ ْ ٱ بَعُوا عَذَابَ  سَبيِلَكَ وَقهِِمۡ  َّ

َّ  ٧ ۡ�َحِيمِ ٱ َّ�َج ۡمُهۡلِخۡدَأَتِٰ عَدۡنٍ  نَاَ�   

 زَۡ�جِٰهِمۡ  َِّ� ٱ

َ
َّ�دَعَهُمۡ وَمَن صَلَحَ مِنۡ ءَابآَ�هِِمۡ وَأ

نتَ 
َ
ۚۡمِهِتَّٰ�ِّرُذ إَِنكَّ أ    ۚۥ يوَۡمَ�ٖذ َ�قَدۡ رَِ�ۡتَهُ  اتِ  َٔ َّسّ�ِ ٱوَمَن تقَِ  اتِ�  َٔ َّسّ�ِ ٱ وَقهِِمُ  ٨ ۡ�َكِيمُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱ

 .]9-7: نالمؤم[ ﴾٩ لۡعَظِيمُ ٱ لۡفَوۡزُ ٱوَ وََ�لٰكَِ هُ 
اند و آنان كه پيرامون عرش هستند به ستايش  آنان كه عرش الهي را بر دوش گرفته«

آورند، و براي كساني كه ايمان آوردند از  گويند و به او ايمان مي پروردگار خود تسبيح مي
اي،  مه چيز گستردهخواهند: اي پروردگاري كه علم و رحمت را بر ه خدا آمرزش مي

ن را از عذاب آتش دوزخ كساني را كه توبه كردند و راه تو را دنبال كردند بيامرز و آنا
آنان را وارد بهشت عدن كن كه آنان و پدران درستكار و همسران  ،. پروردگارامحفوظ دار

عمال اي كه تو با قدرت و حكمتي. و نيز آنان را از انجام ا و فرزندانشان را وعده كرده
داري در آن روز، در حق او مرحمت بسيار  دار كه تو هر كه را از زشتكاري نگه زشت نگه

 ».ه اين است در حقيقت رستگاري بزرگاي ك كرده
سپس آيات ديگري در قرآن آمده اين اعمال و عمل شايسته و بايسته را روشن و 

 كند: خوبي بيان مي شمار آن را به سازد و مقررات بي گسترده مي
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�ُّهَا﴿

َ �ٰ ِنيَ ٱ  َّ  �ٖ�ِ

َ
ٰ تَِ�رَٰ�ٖ تنُجِيُ�م مِّنۡ عَذَابٍ أ ُّلُدَأ ۡلَه ْاوُنَماَُ�مۡ َ�َ


      تؤُۡمِنُونَ  ١

 ِ ِ ٱب ِ ٱوَتَُ�هِٰدُونَ ِ� سَبيِلِ  ۦوَرسَُوِ�ِ  َّ َل ٞۡ�َخ ۡمُ�ِلَٰ�ُّ�مۡ إنِ كُنتُمۡ  َّ      ۚۡمُ�ِسُفنَأَو ۡمُ�ِلَٰ�ۡمَأِ   

    




 .]11-10الصف: [ ﴾١َ�عۡلَمُونَ 
اي كساني كه ايمان آورديد، آيا شما را به تجارتي سودمند كه شما را از عذاب «

دردناك نجات دهد هدايت بكنم؟ به خدا و پيغمبر او ايمان بياوريد و به مال و جان در 
دانستيد. تا خدا گناهان  راه خدا جهاد كنيد؛ اين كار از هر چيز براي شما بهتر است اگر مي

ا را بيامرزد و در بهشتي داخل كند كه زير درختان آن نهرها جاري است و در شم
 ».مايد. اين همان رستگاري بزرگ استهاي نيكو عطا فر هاي عدن جاوداني منزل بهشت

ّ  وََ� ﴿ ََ �َسَۡ ِنيَ ٱ ِ ٱقتُلُِواْ ِ� سَبيِلِ  َّ حۡيَاءٌٓ عِندَ رَّ�هِِمۡ يرُۡزَقُ  َّ
َ
مَۡ�تَٰۢ�ۚ بلَۡ أ

َ
بمَِآ  فَرحِِ�َ  ١ونَ أ

ُ ٱءَاتٮَهُٰمُ  ِ  ۦمِن فَضۡلهِِ  َّ ونَ ب ِنيَ ٱوَ�سَۡتَبِۡ�ُ َّ�َ� ۡمِهِفۡلَخ ۡنِّم مِهِب ْاوُقَحۡل خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وََ�  َّ



   
   ي ۡمََ 

ونَ بنِعِۡمَةٖ مِّنَ  ١هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ  ِ ٱ۞�سَۡتَبِۡ�ُ َّنَأَو  َّ

   ٖ لۡضَفَ

 َ ٱ جۡرَ َ� يضُِ  َّ
َ
 ﴾١ لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱيعُ أ

 .]171-169آل عمران: [
اند، بلكه زندگاني هستند كه در نزد  البته نپنداريد آنان كه در راه خدا كشته شدند مرده«

پروردگارشان روزي دارند. آنان از فضل و رحمتي كه خدا به آنان داده است شادمان 
د و بعداً به آنان ملحق خواهند شد، مژده ان د و به مؤمناني كه هنوز بدانان نپيوستهنهست

دهند كه نه ترسي برايشان است و نه اندوهگين باشند. آنان را به فضل و نعمتي از خدا 
 ».بشارت دهند و اينكه هرگز خدا اجر اهل ايمان را ضايع نخواهند گذارد

زَۡ�ٰ  قلُۡ ﴿
َ
ۡ�نَاؤُُٓ�مۡ �خَۡ�نُُٰ�مۡ وَأ

َ
مَۡ�لٌٰ إنِ َ�نَ ءَاباَؤُُٓ�مۡ وَ�

َ
جُُ�مۡ وعََشَِ�تُُ�مۡ وَأ

َّبَحَأ ٓاَهَ�ۡو إَِ�ُۡ�م مِّنَ  ۡ�َ�َۡ�تُمُوهَاٱ

      ضۡرَت ُنِ�َٰ�َمَو اَهَداَسَك َنۡو            شَۡ� ٞةَرَٰ�ِتَ    ِ ٱ  ۦوَرسَُوِ�ِ  َّ

ْ  ۦوجَِهَادٖ ِ� سَبيِلهِِ  َّصُوا � ََ �َ  َ�ِ
ۡ
َ�َّٰ يأَ ُ ٱ َّ  ِ مۡرهِ

َ
ُ ٱوَ  ۗۦ بأِ  ﴾٢ لَۡ�سِٰقِ�َ ٱ لۡقَوۡمَ ٱي َ� َ�هۡدِ  َّ

 .]24التوبة: [
بگو: اگر شما پدران و پسران و برادران و همسران و خويشاوندان خود و مالي را كه «

هايي را كه بدانها دل  ايد و تجارتي كه از كسادي آن بيمناك هستيد و خانه گرد آورده
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ست داريد، منتظر باشيد تا ايد، از خدا و رسول و جهاد در راه خدا بيشتر دو خوش داشته
 ».كند هنگامي كه خدا فرمان خود را فرو فرستد و خدا بدكاران را هدايت نمي

ِنيَ ٱوَ ﴿ ِ ٱَ� يدَۡعُونَ مَعَ  َّ َّرَمَ  َِّ� ٱ َفّۡسَ ٱإَِ�هًٰا ءَاخَرَ وََ� َ�قۡتُلوُنَ  َّ ُ ٱ َّ  ِ وََ�  ۡ�َقِّ ٱِ�َّ ب
 ٰ ثاَمٗا يزَۡنوُنَۚ وَمَن َ�فۡعَلۡ َ�

َ
 ٦مُهَاناً  ۦوَ�َخُۡ�ۡ �يِهِ  لۡقَِ�مَٰةِ ٱيوَۡمَ  لۡعَذَابُ ٱَ�ُ  يَُ�عَٰفۡ  ٦لكَِ يلَقَۡ �

لُ  ِ�َّ  ٰ�كَِ ُ�بَدِّ َٓ �ْوُأَف اٗحِلَٰ� ٗ�َمَ� َلِمَعَو 

         نَماَءَو َباَت نَ  ُ ٱ ُ ٱاتهِِمۡ حَسََ�تٰٖ� وََ�نَ  َٔ سَّ�ِ  َّ َّ 

حَِّيمٗا  ر �ٗروُف    .]70-68فرقان: ال[ ﴾٧
خوانند، و نفس محترمي را كه  و آنان هستند كه با خداي يكتا كسي را شريك نمي«

كنند كه  رسانند، جز اينكه به حق باشد. و هرگز عمل زنا نمي خدا حرام كرده به قتل نمي
شود و با   رسد، و عذاب او در قيامت مضاعف هر كه چنين كند به كيفر گناه خود مي

در دوزخ جاويدان شود، مگر كساني كه از گناه توبه كنند و ايمان بياورند ذلت و خواري 
ها بدل كند كه خدا در حق  جاي آورند، پس خدا گناهان آنان را به خوبي و عمل صالح به

 ».دگان بسيار آمرزنده و مهربان استبن

ِنيَ ٱ﴿ ُ�لوُنَ  َّ
ۡ
ْ ٱيأَ إ َنوُموُقَ� َِ�َّ كَمَا َ�قُومُ  لرَِّ�وٰا     ِ ٱ َّبطُهُ  يَّ  خَتَ يَۡ�نُٰ ٱ َّ ۚ ٱمِنَ  ش  لمَۡسِّ

إ ْآوُلاَق ۡمُهِّ�َّمَا    
َ
�َ�ِب َكِلٰ    ْۗ ٱمثِۡلُ  ۡ�يَۡعُ ٱ َّلَحَأَ  لرَِّ�وٰا


 ُ ٱ َّرَحَمَ  ۡ�يَۡعَ ٱ َّ ْۚ ٱ مَوعِۡظَةٞ مِّن  ۥَ�مَن جَاءَٓهُ  لرَِّ�وٰا

ّ�هِِ  مۡرُهُ  ۥفلَهَُ  نتََ�ٰ ٱفَ  ۦَّ
َ
ِۖ ٱ إَِ�   ٓۥمَا سَلفََ وَأ صَۡ�بُٰ  َّ

َ
ٰ�كَِ أ َٓ �ْوُأَف َدَ� ۡنَمَ


    هُمۡ �يِهَا  َاّرِ� ٱ

ونَ   .]275البقرة: [ ﴾٢َ�ِٰ�ُ
ند جز مانند كساني كه شيطان از مس كردن آنان را خورند، برنخيز ي كه ربا ميكسان«

خدا خريد و فروش مانند ربا است، و حال آنكه  :ديوانه كرده است، به اين دليل كه گفتند
خريد و فروش را حلال و ربا را حرام كرده است. هر كس كه پند و اندرز خدا بدو 

ي او در گذرد و سرانجام كار او با خدا باشد،  رسيده و اين كار را رها كرد، خدا از گذشته
 ».مانند و كساني كه دوباره بدين كار زشت اقدام كنند تا هميشه در دوزخ مي
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ِ هُمَزَ�ٖ  وَۡ�لٞ ﴿
ِيٱ  ١ُمَّزٍَ�  لُِّ�ّ َّدَعَو ٗ�اَم َعدَهُ  َّ     َّنَأ ُبَسَۡ مَاَ�ُ   ٢ ۥََ


   هُ   ٓۥ خَۡ�َ

َ
ۖ   ٣ ۥأ ّ ََ

َّنَذَب�َُ ِ�   ٓ  ٤ ۡ�ُطَمَةِ ٱ دۡرَٮكَٰ مَا  وَمَا
َ
ِ ٱناَرُ   ٥ ۡ�ُطَمَةُ ٱأ لعُِ َ�َ  َِّ� ٱ ٦ لمُۡوقدََةُ ٱ َّ َّ طَ

ۡ� ٱ
َ
 .]8-1الهمزة: [ ﴾٨ُّم ؤۡصَدَةٞ ِ�َّهَا عَليَۡهِ   ٧ دَةِ  ِٔۡ�

اش سرگرم است.  زبان. كسي كه مالي اندوخته به شماره واي بر هر عيبجوي هرزه«
پندارد مالش او را جاودان كند؟ هرگز! بلكه بدون ترديد به آتش سوزان درافتد. چه  مي

زبانه  ها دل ميداني آن آتش سوزان چيست؟ آتش فروزان خدايي است. آتشي كه بر
 ».كشد هايي بلند زبانه مي در ستون كشد. آن آتش از هر سو آنان را در بر گرفته يم

هاي بيم و اميدي را كه ممكن است در دنيا، به زندگي  اسلام تمام آهنگ ،بدين ترتيب
هاي جديدي  كند. و از اين آهنگ پردامنه، نغمه بشر دچار شود؛ بر اين دو تار متقابل از مي

ي زندگي  هاي بيهوده س را از ترس از امور زميني و وابستگي به بهرهآورد كه نف بيرون مي
هاي عمل به فعاليت  ي ميدان آزاد كرده، بشر را در راه خير به كار بياندازد و در همه

هاي  وادارد: ميدان سياست، ميدان اجتماع، ميدان اقتصاد، آباداني زمين، همه بر پايه
رضاي خدا و فرار از عذاب پروردگار.  پاكيزگي و صفاي خلق، پاكي ضمير، جلب

كند  اي هشيار مي كند، و به اندازه كند كه ضمير بشري را پاكيزه مي آواهايي از آن خارج مي
رساند  ترين توجيه را درك كرده به جايي مي ين لمس و گستردهتر كوچك كه با بيداري،

كند  اقدام به عمل مي كه وقتي گمان برد خدا از عمل او راضي است، برايش بسنده بوده و
كند. مسلمانان  آيد از آن دوري مي و هنگامي كه احساس كند خدا از كاري به غضب مي

اي كه بر اساس قرآن تربيت شده بودند داراي همين روش و همين نگرش بودند،  اوليه
نسبت به امور، و همچنين اطمينان به خدا تا جايي بود كه با همين ها  آن حساسيت بسيار

شب و روز خود را با خدا دانسته نه در هنگام عمل و نه در هنگام استراحت از او  حال،
 ي چنين مردمي آفريدگار گفته است: غافل بودند. در باره

ِ  كُنتُمۡ ﴿ مُرُونَ ب
ۡ
َّنلِل ۡتَجِرۡخُأ ٍةَّمُأ َۡ�اسِ تأَ   


 

   وَتؤُۡمِنُونَ  لمُۡنكَرِ ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱ

 ِ ِۗ ٱب   .]110ل عمران: آ[ ﴾َّ
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] به كار شايسته  شما بهترين امتى هستيد كه براى مردم پديد آورده شده است، [كه«
 .»داريد و به خدا ايمان داريد دهيد و از كار ناشايست باز مى فرمان مى

 خوشي و اكراه -2
خوشي و اكراه نيز دو خط متقابل نفس است. اين دو خط نيز مانند دو خط موازي بيم 

 اي از نفس و زندگي را در بر گرفته است. بخش گسترده ها، آن د و در كنارو امي
كند كه با دو خط نخستين كرد، نخست اين دو  اسلام، همان رفتار را با اين دو خط مي

كند كه بدون سستي و يا شدت  ي همجوار را محكم و سپس آهنگي بر آن ساز مي رشته
 زياد، شايسته است از آن خارج شود.

، بدون ترديد خود را دوست دارد، و اين حب نفس و خويشتن دوستي در انسان
 فطرت او درآميخته است:

  .]8العاديات: [ ﴾٨لشََدِدٌي  ۡ�َۡ�ِ ٱِ�ُبِّ  ۥَنهُّ ﴿
 ».و بدون ترديد او (انسان) شديداً خير دوست است«

شخصي  حسي و معنوي برخوردار شود، لذّاتدوست دارد كه از تمام انواع گوناگون 
مبرز، مشهور، قوي، متمكن و صاحب قدرت باشد، هميشه بر همه كس قاهر و چيره 

ي مركزي و  باشد، بر بسياري از چيزها چيره شود، عمر جاودانه بايد و سرانجام نقطه
 محور جهان هستي باشد.

هاي او را سد  آيد... از هر چيزي كه جلو خواست انسان از چيزهايي نيز بدش مي
هاي  ثمر رسيدن ميل و رغبتبه  هر سد و عايق مادي و معنوي كه از اه دارد ازكند اكر مي

كند، از مردمي نيز كه ممكن است از چيرگي منحصر به فرد او بر امور  او پيشگيري مي
پيشگيري كنند و خود را در اين تسلط شريك بدانند، اكراه دارد و سرانجام هر رنج و 

 ي به حق او شود، نزد او نامطلوب است.زحمتي كه دچار شود و از هر تجاوز
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آيد.  ها همه آواهايي است كه از دو تار خوشي و اكراه جان بشري بيرون مي اين
 اي نيز شايسته است. ناشايست و پارهها  آن بسياري از

كند. اسلام  جنگد بلكه آن را تربيت، آراسته و پيراسته مي اسلام با فطرت نمي
ناپسند شمارند.  خود دوست بدارند و برخي چيزها را خواهد مردم بر اساس فطرت مي

مطلق و نامحدود، طوري نفس را سركوب، و نيروي او را زايل و  اما خوشي و اكراه
كند و به بندگي در برابر هر چيز  هاي گوناگون پراكنده مي  هاي او را در جهت انرژي

حس دوست داشتن و ناپسند  پذير نيست، اگر دارد كه رهايي از آن امكان  اعتباري وامي بي
كنترل تبديل شود، نه تنها به ديگران، بلكه به خود نيز  شمردن به يك شهوت سركش بي

ي نيستي و پرتگاه سقوط  رساند و اين كشمكش و برخورد به دره در نفس آسيب مي
 كشد. مي

 هايي قرار داده است. اين از اين رو اسلام براي تمايلات خوشي و اكراه، مهاركننده
 ها، به روان و خرد، و همه با هم، به خداي واحد پيوند دارند. ها و مهاركننده نگهدارنده

آيد، زيرا همانگونه كه پيش از  اسلام، از اينكه كسي خود را دوست بدارد، بدش نمي
ين عاملي است كه انسان را تر بزرگ ي فطري قوي بوده آن گفتيم، خويشتن دوستي انگيزه

كند، يعني نفس انسان را  جانب كار و آباداني و سازندگي و توليد ميي شتافتن به  آماده
خواند. و هر راهي را كه موجب با  راند كه اسلام مردم را بدانها مي چيزهايي مي سوي به

 دهد. شود در برابر انسان قرار ميها  آن نشاط و خوشي پايان يافتن
ي  شناسد كه بر انگيزانده اي نمي اما اسلام حب نفس را به عنوان حس نابود كننده

داند، حقيقت نيز چنين است، زيرا  ي نفس مي ها باشد، بلكه آن را ستمي در باره شهوت
هاي نفساني، زمام خود را به آن سپارد، ظلم كرده و آن را به پرتگاه  كسي كه براي وسوسه

57Fاندازد هلاكت مي

1.  

_____________________ 
 ».پرورش بدن«ـ نك به فصل گذشته 1
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ندنيوش بوده، به راه پذير و پ شناسد كه نصيحت اسلام حب نفسي را به رسميت مي
كند كه سعادت دنيا و آخرت و بويژه  درست و شايسته رفته باشد. به جهتي سير مي

هاي آخرت جاويدان  سعادت آخرت او كه سراي هميشگي است، تأمين شود زيرا نعمت
 و عذابش پابرجاست. در حالي كه زندگاني دنيا: 

ۢ بيَۡنَ�ُ ﴿ مَۡ�لِٰ ٱمۡ وَتََ�اثرُٞ ِ� لعَبِٞ وَلهَۡوٞ وَزِ�نَةٞ وََ�فَاخُرُ
َ
وَۡ�دِٰ� ٱوَ  ۡ�

َ
عۡجَبَ  ۡ�

َ
كَمَثَلِ َ�يۡثٍ أ

َّفُكۡارَ ٱ ۖ  ۥَ�بَاتهُُ   َّم يَُ�ونُ حَُ�مٰٗا � �ّٗرَفۡصُم ُهٰٮ        ََ �َ� ُجيِه ي َّمَ  .]20الحديد: [ ﴾
رايش و تفاخر ميان شما و حرص زدن به مال و بازيچه است و لهو و عياشي و آ«

رويد و كفار را به  ع زندگي دنيا مانند باراني است كه (از آن) گياهي ميفرزندان. در واق
 ».بپوسدشگفتي آورد، سپس بنگري كه زرد و خشك شود و 

هاي فناپذيري  كدام ناداني است كه سراي هميشگي و نعمت جاويدش را به نعمت
درد و  هزارانآيد، و پيوسته با  دست نمي بفروشد كه هرگز در اين دنيا لذت كامل از آن به

 ين آن نابودي است؟.تر كم ها آميخته است كه نگراني
دوستي اين نيست، و سزاوار انسان نيست كه خود را چنين دوست داشته  نه، خويشتن

باشد. دوستي و محبت حقيقي انسان نسبت به خودش عبارت از محبتي است كه او را از 
يواني و پست زميني، در امام هاي ح فرود آوردن سر بندگي و خواري در برابر شهوت

 دارد و خواري رسوايي و عذاب دردناك روز كيفر را نيز از او دور كند.
آهنگ و  انگيز و زيبا و خوش هاي دل اسلام، براي دستيابي بدين هدف؛ چنان نغمه

كند كه انسان را به حب به نفس به شكل درست خود  دلپسندي بر تار دوستي ساز مي
 برساند.

 كند. ي محبت به خدا را بر آن ساز مي هايي گوناگون نغمه نگنخست با آه
كه زندگي را به انسان بخشيده خدا است.  اي  دهنده  ي نعمت آموزد بخشنده بدو مي

ي او يعني خدا  ي نيروها و مزايا و صفات ذاتي را به او بخشيده، آفريننده كسي كه همه
 ت:اس
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�ضَ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱ خَلقََ ﴿
َ
�ۡ  ِ حۡسَنَ صُوَرَُ�مۡۖ  قِّ �َۡ ٱب

َ
َّوَصَرَُ�مۡ فأَ  .]3التغابن: [ ﴾

 ».صورت درآورد رينرا به حق آفريد و شما را به بهت و زمين ها آسمان (خدا)«

َّلَمَ   ١ َرحَّۡ�نُٰ ٱ﴿ �َ�ٰنَ ٱخَلقََ   ٢ لۡقُرۡءَانَ ٱ َّلَمَهُ   ٣ ۡ�ِ  .]4-1الرحمن: [ ﴾٤ ۡ�يََانَ ٱ
 ».خت. انسان را آفريد. نطق و بيان را بدو تعليم داد(خداي) رحمان، قرآن را آمو«

�ُّهَا ﴿

َ �ٰ �َ�ٰنُ ٱ َّركَ برَِّ�كَِ  ۡ�ِ  غ اَ  ِيٱ ٦ لۡكَرِ�مِ ٱ َّوَسَف َكٮكَٰ َ�عَدَلكََ  َّ    قَلَ ٧﴾ 

 .]7-6الإنفطار: [
كه تو را آن. ] به پروردگار بزرگوارت فريفت؟ ى انسان، چه چيزى تو را [نسبتا«

 ».] را معتدل گرداند ه استوار ساخت، سپس [آفرينشتآفريد، آن گا

ِيٓ ٱ﴿ ءٍ خَلَقَهُ  َّ ۡ�َ ّ َُ�   نَسۡحَ

 خَلۡقَ  ۖۥ 

َ
�َ�ٰنِ ٱوَ�َدَأ  .]7السجدة: [ ﴾٧مِن طِٖ�  ۡ�ِ

آن (خدايي) كه هر چيز را به نيكوترين گونه بيافريد و خلقت انسان را از گل آغاز «
 ».كرد

ِيٱ هُوَ ﴿ َم مُ�َل َقَلَّ  َّ   �ضِ ٱا ِ� 
َ
 .]29البقرة: [ ﴾َ�يِعٗا ۡ�

 ».او كسي است كه هر چه را در زمين است براي شما آفريد«

لمَۡ ﴿
َ
َّنَأ َرَ  �


 َ ٱ َّم مُ�َل َرّا ِ�  َّ    �ضِ ٱخَ

َ
ِ  ۡ�َحۡرِ ٱَ�ۡرِي ِ�  لۡفُلۡكَ ٱوَ  ۡ� مۡرهِ

َ
وَ�ُمۡسِكُ  ۦبأِ

ن َ�قَعَ َ�َ  َّسمَاءَٓ ٱ
َ
�ضِ ٱأ

َ
َ ٱَِّن  ۦٓۚ  �إِذِۡنهِِ ِ�َّ  ۡ� َّ  ِ حَِّيمٞ  َاّسِ ٱب ر ٞفوُءَرَ   .]65الحج: [ ﴾٦

و كشتي به امر او در  ،اي هرچه را در زمين است خدا براي شما تسخير كرد آيا نديده«
؟ تكند و آسمان را از افتادن بر روي زمين جز به دستور او بازداشته اس دريا حركت مي

 ».ردم بسيار مهربان استا نسبت به من تريد خدوبد

ِ  ۡ�َمۡدُ ٱ﴿ ّ ِيٱَِ �ضَ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱخَلقََ  َّ
َ
ۖ ٱوَ  ُّظلَُ�تِٰ ٱوجََعَلَ  ۡ�  .]1الأنعام: [ ﴾ُوّرَ

و زمين را آفريد و تاريكي و روشنايي  ها آسمان حمد و ستايش به درگاه خدايي كه«
 ».برقرار كرد

ُ ٱوَ ﴿ َّمِا خَلَ  َّ  م مُ�َل َلَعَ   بَالِ ٱقَ ظَِ�ٰٗ� وجََعَلَ لَُ�م مِّنَ  ۡ�َ�نٰٗا ۡ�ِ
َ
 .]81النحل: [ ﴾أ
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پوشش و خانه پديد  ها كوه از هاي فراهم كرد و و خدا از آنچه آفريد براي شما سايه«
 ».آورد

زَۡ�جٰٗا لّتِسَۡكُنُوٓاْ إَِ�ۡهَا وجََعَلَ  ۦٓ ءَاَ�تٰهِِ  وَمِنۡ ﴿
َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
نۡ خَلقََ لَُ�م مِّنۡ أ

َ
َّدَوَّةٗ  أ م  مُ�َنۡي

 ًۚ  .]21الروم: [ ﴾وَرَۡ�َة
هاي رحمت خدا اين است كه از جنس خود شما همسراني براي شما آفريد  از نشانه«

 ».قرار كردي آنان آرامش يابيد و در ميان شما دوستي و مهرباني بر تا به وسيله

نَۡ�مِٰ ٱلَُ�مۡ ِ�  َنّ ﴿
َ
َمِّ  ۡ�  م مُ�يِقۡسُّ� ۖٗةَۡ�ِع     �َّنًَا خَالصِٗا  ۦا ِ� ُ�طُونهِِ  ٖ�َدَو   ٖثۡرَف ِۡ�َ� ۢنِ   

َّ�لِّل اٗغِ�ٓاَٰرِ�َِ�   
  عَۡ�بِٰ ٱوَ  َخِّيلِ ٱَ�مََ�تِٰ  وَمِن ٦

َ
ًنَسَح اۚ إَِّن ِ�  ۡ� ًقۡزِرَو �ٗرَكَس ُهۡنِم َنوُذِخّا 

     تَ
وَۡ�ٰ  ٦َ�لٰكَِ �يةَٗ لّقَِوۡ�ٖ َ�عۡقلِوُنَ 

َ
�ُّكَ إَِ�  وَأ نِ  َحّۡلِ ٱ 

َ
ذِِيٱأ بَالِ ٱمِنَ  َّ جَرِ ٱُ�يُوتٗا وَمِنَ  ۡ�ِ َّ  ش

َّمِمَا َ�عۡرشُِونَ   .]68-66النحل: [ ﴾٦
از ميان ها  آن و البته نگرش و توجه به چارپايان براي شما عبرت است كه در شكم«

اي شود كه براي نوشندگان گوارا است. و از ثمره سرگين و خون، شير خالصي درست مي
آوريد. در  دست مي اي به گيريد و روزي پاكيزه نخل و انگور شربت شيرين و شهدي مي

هايي هست. پروردگارت به زنبور عسل وحي  انديشند نشانه اين نيز براي كساني كه مي
برند  هاي درختان و چيزهايي كه براي سقف بكار مي كرد كه از كمرهاي كوه و شاخه

ي پروردگارت را به اطاعت پوي. از شكم آن ها راه بخور وها  منزل گير، آنگاه از ميوه
 ».آيد كه شفاي مردم در آن است شربت رنگارنگي بيرون مي

سان آفريده است، نسبت به نموزد خدا با اين همه نعمت كه براي اآ اسلام به مردم مي
 خواهد: بندگان خود بسيار مهربان و صاحب رحمت است و براي آنان خير و خوبي را مي

 .]78الحج: [ ﴾مِنۡ حَرَجٖ�  ّ�ِنيِ ٱوَمَا جَعَلَ عَليَُۡ�مۡ ِ�  جۡتَبٮَُٰ�مۡ ٱهُوَ ﴿
 ».و شما را برگزيد و رنجي و مشقتي در دين براي شما تعيين نكرده است«

ُ ٱيرُِ�دُ ﴿  .]185البقرة: [ ﴾لۡعُۡ�َ ٱوََ� يرُِ�دُ بُِ�مُ  لۡيُۡ�َ ٱ بُِ�مُ  َّ
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 ».ده را خواسته است نه تكليف دشوارساخدا براي شما حكم آسان و «

ُ ٱيَُ�لّفُِ  َ� ﴿ َّ  ۚ إ ِ�َّ وسُۡعَهَا ًسۡفَا  .]286البقرة: [ ﴾
 ».كند مگر به قدر توانايي خدا براي هيچكس تكليفي تعيين نمي«

اين خداي مهربان حكيم، بر گناهكاران و خطاكاران، اگر بر گناه و بدي خود اصرار 
 بخشد: مه را ميان است و ههربنورزند، م

ُ ٱوَ ﴿ ُّبُِ  َّ ِنيَ ٱوَ  ١ لمُۡحۡسِنِ�َ ٱ َّ  ْ نفُسَهُمۡ ذكََرُوا
َ
ْ أ وۡ ظَلَمُوٓا

َ
ْ َ�حِٰشَةً أ َ ٱإذَِا َ�عَلُوا َّ 

ْ ٱفَ  نوُ�هِِمۡ وَمَن َ�غۡفرُِ  سۡتَغۡفَرُوا نوُبَ ٱِ�ُ ُ ٱِ�َّ  ُّ ْ وَهُمۡ �َ  َّ ٰ مَا َ�عَلوُا َ�َ ْ وا ّ ُِ�ُي ۡمَلَ    ١عۡلَمُونَ 
ٰ�كَِ  َٓ �ْوُ


َّ�َجَو ۡمِهِّ�َّر نِّم ٞةَرِفۡغَّم مُهُؤٓاَتٰٞ َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا           

   نَۡ�رُٰ ٱ
َ
جۡرُ  ۡ�

َ
ۚ وَنعِۡمَ أ َ�ِٰ�ِنَي �يِهَا

 .]136-134آل عمران: [ ﴾١ لَۡ�مِٰلِ�َ ٱ
و يا به  ستدار نيكوكاران يعني كساني است كه اگر كار زشتي از آنان سر زدوخدا د«

خود ستم كردند خدا را به ياد آورده براي گناهان خود از او آمرزش بخواهند، جز از خدا 
گناه آمرزنده كيست؟ (نيكوكاران) كساني هستند كه اگر به زشتي عمل خود آگاه شوند بر 

 هايي است كه نهرها زير ، پاداش اينان آمرزش پروردگار و بهشتكنند نميآن اصرار 
 ».ند. چه نيك پاداشي اهل عمل دارندي است. جاويدان در آن بهشت هستيش جارها باغ

لُ  ِ�َّ ﴿ ٰ�كَِ ُ�بَدِّ َٓ �ْوُأَف اٗحِلَٰ� ٗ�َمَ� َلِمَعَو 

         نَماَءَو َباَت نَ  ُ ٱ اتهِِمۡ حَسََ�تٰٖ� وََ�نَ  َٔ سَّ�ِ  َّ

ُ ٱ حَِّيمٗا  َّ ر �ٗروُف    .]70الفرقان: [ ﴾٧
ود) برگشته و كار درست و شايسته انجام دهند. خداوند جز كساني كه (از كار بد خ«

كند و خدا بسيار آمرزنده و  كارهاي بد اينچنين افراد را به حسنه و كار نيك تبديل مي
 ».مهربان است

ِنيَ ٱق۞لُۡ َ�عٰبَِادِيَ ﴿ ر نِم ْاوُطَنۡقَ� َ� ۡمِهِسُفنَأ ََٰٓ� ْاوُفَّۡ�َةِ  َّ      

     

ۡ�
ِۚ ٱ  .]53الزمر: [ ﴾َّ

 ».اند بگو از رحمت خدا نوميد نشويد به بندگاني كه در حق خود ظلم و اسراف كرده«

َ ٱ َِنّ ﴿ ن �ُۡ�َكَ بهِِ  َّ
َ
ۚ  ۦَ� َ�غۡفرُِ أ  .]48النساء: [ ﴾وََ�غۡفِرُ مَا دُونَ َ�لٰكَِ لمَِن �شََاءُٓ
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كه  آمرزد، اما گناه كساني را خدا گناهي كسي را كه براي او شريك قايل شود نمي«
 ».آمرزد گناه ديگري جز شرك كنند اگر بخواهد مي

كند،  خدا، را ساز مي ي خدا، آهنگ محبت جهان هستي، آفريده محبت اسلام، پس از
همچنان كه پيش از اين گفتيم، اسلام دوستي و صميميت عميقي ميان انسان و جهان گره 

هر دو از جانب خدا  زند. دوستي محكم از اين نظر كه از يك مبدأ بوده و آفرينش مي
است (علم جديد نيز وحدت ساختماني عامل هستي و زندگي انسان را كشف كرده 
است). دوستي از اين نظر كه هر دو در پرستش خدا و تسبيح و تنزيه نسبت به دو 
اشتراك دارند، دوستي در انسان از اين نظر كه در تسخير جهان منافعي فراوان براي او 

 وجود دارد.
نوازد كه در  اي را براي انسان مي انگيز محبت و عشق موجودات زنده هنگ دلآنگاه آ

 .سكونت بر روي زمين شريك هستند..
د، نفريدگار آنان را از يك گوهر آفريده، ناچار به محبت به همديگر هستمردمي كه آ

در آفرينش و در حس محبت همه با هم برادر، از نظر زندگي بر  زيرا همه برادر هستند
ح اين سياره همه با هم برادر، از نظر مصالح مشترك با هم برادر، از نظر مبدأ و منتهي سط

 نيز همه با هم برادر هستند.
كند و حق اين برادري را با چنان  قرآن اين برادري را آنچنان به مردم گوشزد مي

 د:دار كند كه وجدان و ضمير باطن را به حركت و جنبش وامي صورت زيبايي يادآوري مي

�ُّهَا﴿

َ �ٰ ْ ٱ َاّسُ ٱ  قُوا َُّ�مُ  َّ ِيٱَ� َّث  َّ �َو اَهَجۡوَز اَهۡنِم َقَلَخَو      ٖةَدِحَٰ�     ٖسۡفَّ� نِّ   م لَق مُ�

ْ ٱمِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ�� وَ�سَِاءٓٗۚ وَ  َ ٱ َّقُوا ِيٱ َّ ۚ ٱوَ  ۦ�سََاءَٓلوُنَ بهِِ  َّ رحَۡامَ
َ
 .]1النساء: [ ﴾ۡ�

روردگارتان پروا بداريد كه شما را از يك تن يگانه آفريد و همسرش ى مردم، از آن پ«
] او از  را از او خلق كرد و از آن دو مردان و زنان بسيارى پراكند. و از خدايى كه به [نام

 ».] رابطه خويشاوندى پروا داريد كنيد، و از [گسستن همديگر درخواست مى
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ْ ٱوَ ﴿ ِ ٱنعِۡمَتَ  ذۡكُرُوا صۡبَحۡتُم بنِعِۡمَتهِِ  عَليَُۡ�مۡ  َّ
َ
َّلفَ َ�ۡ�َ قلُُو�ُِ�مۡ فَأ

 �ََف ٗءٓاَدۡعَأ ۡمُتنُك ۡذ   

    ۦٓ ِ

 .]103آل عمران: [ ﴾إخَِۡ�نٰٗا
ي شما با هم دشمن بوديد و خدا در  اين نعمت بزرگ خدا را به ياد آوريد كه همه«

 ».شديدو نعمت خدا همه با هم برادر دل شما مهر يكديگر را به وجود آورد و به لطف 

ِنيَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱَوَبَءُّو  َّ يَ�نَٰ ٱوَ  َّ ُّبُِ� ۡمِهِلۡبونَ مَنۡ هَاجَرَ إَِ�ۡهِمۡ وََ� َ�ِدُونَ ِ�  ۡ�ِ    � نِ
َّحُش َقوُي نَمَو     ۚٞةَصاَصَخ ۡمِهِب َنَ� ۡوَلَو ۡمِهِسُفنَأ ََٰٓ� َنوُرِثۡؤُ�َو ْاوُتوُأ ٓاَّمِّم ٗة        

    

         


      جَاَح ۡمِهِروُ  

 .]9الحشر: [ ﴾ۦَ�فۡسِهِ 
ي  كنندگان به خانه و كساني كه پيش از ايشان خانه را براي ايمان مهيا كردند، هجرت«

خود (انصار، اهل مدينه) را دوست دارند، و از آنچه بدانان داده شد هيچ حاجتي در دل 
يابند، و اگر چه به چيزي احتياج داشته باشند، (مهاجرين را) بر  خود نسبت بدانها نمي

 ».دارند مقدم مي خويشتن

نفُسَُ�مۡ ﴿
َ
 .]11الحجرات: [ ﴾وََ� تلَۡمِزُوٓاْ أ

 ».جويي نكنيد و هرگز از خود عيب«

﴿ ۚ خِيهِ مَيۡتٗا فَكَرهِۡتُمُوهُ
َ
مَ أ ُ�لَ َ�ۡ

ۡ
ن يأَ
َ
حَدُُ�مۡ أ

َ
ُّبُِ�َ� أ


  ۚ ًضۡعَ� مُ�ُضۡعَّ� بَتۡغَ� ا      �َ﴾ 

 .]12الحجرات: [
د، آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت و هيچ يك از شما ديگرى را غيبت نكن«

 ».برادر مرده خود را بخورد؟! (به يقين) همه شما از اين امر كراهت داريد
 نيز در اين باره بسيار است:  احاديث با صفا و پر از لطف رسول اكرم

براي خودش دوست  هيچكس از شما ايمان نياورده است تا هنگامي كه آن چيزي را«
 .58F1»دوست بدارد نيزخود  براي برادر دارد
 .59F1 »تبسم و لبخند تو به برادرت صدقه و احسان است!«

_____________________ 
 قل از بخاري.ـ حديث نبوي ن1
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 .60F2»شناسي سلام كن شناسي و نمي به هر كس كه مي«
در ميان بندگان خدا كساني هستند كه پيغمبر نيستند، اما پيغمبران و شهيدان بدانان «

روهي هستند كه آنان گ :كيستند اي رسول خدا؟ فرمود برند. گفته شد: آنان رشك مي
ي نور ايماني كه خدا  (به وسيله بدون داشتن خويشي و نسبتي با يكديگر فقط به نور خدا

ورزند. رخسار آنان نور و بر منبرهاي نور  گر محبت مييدر دل آنان گذاشته است) به يكد
 قرار دارند. اگر مردم از چيزي بترسند آنان را ترسي فرا نگيرد و از آنچه كه موجب اندوه

َ�ٓ ﴿ شوند. سپس اين آيه را خواند: مردم است، دلتنگ نمي
َ
وِۡ�اَءَٓ  �

َ
ِ ٱَِّن أ َ� خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ  َّ

آگاه باشيد (دوستان و) اولياى خدا، نه ترسى دارند و «. 61F3]62يونس: [ ﴾٦وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ 
 .»شوند! نه غمگين مى

سوق دادن بشر بدان محبت باصفاي پاكي هايي براي  ها و محرك انگيزهها  اين تمام
 ي برادران نيكوكار و ارجمند است. است كه شايسته

كند،  پرور را بدين ترتيب تنظيم مي آور جان هاي نشاطي آواز م همههنگامي كه اسلا
شود كه  ايجاد مي ندوستي متوازن هماهنگي در انسا طور طبيعي حب ذات و خويشتن به

رساند كه نه ظلم و ستم  اي مي گيرد و آن را به چنان درجه در جاي درست خود قرار مي
 كند. دارد و نه حقوق ديگران را به نفع خود غصب مي بر كسي روا مي

اما حس اكراه و ناخوشايندي ... اسلام اين حس غريزي را متوجه قواي شر در زمين 
 كند.  مي

لائكه و فرستادگان او خدا، از رسول خدا، و يا هر كدام از مجايز نيست كه انسان از 
د ... بدش بيايد، و همچنين نبايد از جهان هستي، زندگي و يا از انسان كراهت داشته باش

                                                                                                                                                      
 ـ به روايت ابن حبان و بيهقي.1

 ـ به روايت بخاري و أبوداود و نسائي و ابن ماجه.2

 ـ به روايت نسائي و ابن حبان.3
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، به هر ليه شر، با تمام اشكال و گوناگونيظف است كه اين حس فطري را عاما انسان مو
 گونه و نوعي كه هست و هرجا كه باشد، بسيج كند.

از آن احساس ناخوشايندي كند و  نار است كه انسااي بد است، سزاو هر گونه ستم، به
 در برابر آن مقاومت از خود نشان دهد:

ِّ  ،يَيا عِباَدِ « ْفيسِ  ِ� � َ   على َم   لُّظ ا ُتْمل  المَُوا  مًا َفلاَ �َظَ َّرَ  � ْمُ�َن   يَْب ُهُتْلَعَجَ   (حديث . »
ا هم بر يكديگر ظلم شم ام كرده ام، پسمن ظلم را بر خود حراي بندگان من، « .قدسي)

 .»نكنيد
 دشمني بد است بايد آن را بد انگاشت و در برابر آن پايداري كرد:

ْ ٱعَليَُۡ�مۡ فَ  ۡ�تَدَىٰ ٱَ�مَنِ ﴿  .]194البقرة: [ ﴾ۡ�تَدَىٰ ٱعَليَۡهِ بمِِثۡلِ مَا  ۡ�تَدُوا
 .»هر كس در حق شما تجاوز كند به همان اندازه به حق او تجاوز كنيد«

وِْ�  لۡقصَِاصِ ٱِ�  وَلَُ�مۡ ﴿
ُ
أ ٰ َٓ� ٞةٰوَيَ   لَۡ�بِٰ ٱ

َ
 .]179البقرة: [ ﴾ۡ�

 ».اي زندگي شما را است گرفتن گونه در قصاص ،اي خردمندان«
ي هر كسي است كه آن را بد بداند و  تجاوز به حق ناتوان در اجتماع بد است. وظيفه

 در برابر آن بايستد:

ِ ٱلَُ�مۡ َ� تَُ�تٰلِوُنَ ِ� سَبيِلِ  وَمَا﴿ ِنيَ ٱ لوۡلَِۡ�نِٰ ٱوَ  لنّسَِاءِٓ ٱوَ  لرجَِّالِ ٱمِنَ  لمُۡسۡتَضۡعَفِ�َ ٱوَ  َّ َّ 
خۡرجِۡنَا مِنۡ َ�ذِٰهِ 

َ
َّنَآ أ �َ ر َنوُلوُقَ    هۡلهَُا وَ  َّظالمِِ ٱ لۡقَرَۡ�ةِ ٱ

َ
نكَ وَِ�ّٗا وَ  جۡعَلٱأ َّ� نِم اَُّ َ  جۡعَلٱ مِن  اَّ

نكَ نصَِ�ًا  ُ  .]75النساء: [ ﴾٧َّ
را در راه خدا، و (در راه) مردان و زنان و كودكانى كه (به دست ستمگران) چ«

گويند: پروردگارا! ما را  اى) كه مى كنيد؟! همان افراد (ستمديده اند، پيكار نمى تضعيف شده
از اين شهر (مكه)، كه اهلش ستمگرند، بيرون ببر! و از طرف خود، براى ما سرپرستى 

 .»يار و ياورى براى ما تعيين فرما! قرار ده! و از جانب خود،
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ِنيَ ٱ َِنّ ﴿ ٰ�كَِةُ ٱَّفَوَٮهُٰمُ  َّ َٓ �َمۡ َّنُك ْاوُلاَقا مُسۡتَضۡعَفَِ� ِ�       ۖۡمُتنُك َميِ� ْاوُلاَق ۡمِهِسُفنَأ ِٓ�ِلاَ        

   

�ضِ� ٱ
َ
�ضُ  ۡ�

َ
لمَۡ تَُ�نۡ أ

َ
� ْ ِ ٱقاَلوُٓا َّ  ٰ َٓ �ْوُأَف


 ۚاَهيِ� ْاوُرِجاَهُتَ� ٗةَعِسَٰ            َّنَهَج ۡمُهٰٮَومُۖ وسََاءَٓتۡ      


ۡ أَم َكِ

َ� �سَۡتَطِيعُونَ حِيلةَٗ وََ� َ�هۡتَدُونَ  لوۡلَِۡ�نِٰ ٱوَ  لنّسَِاءِٓ ٱوَ  لرجَِّالِ ٱمِنَ  لمُۡسۡتَضۡعَفِ�َ ٱ ِ�َّ  ٩مَصِ�ًا 
ٰ�كَِ  ٩سَبيِٗ�  َٓ �ْوُأَ


ُ ٱعََ�   ن َ�عۡفُوَ َ�نۡهُمۡۚ وََ�نَ  َّ

َ
ُ ٱأ ًوُفَّ  َّ   .]99-97النساء: [ ﴾٩ا َ�فُورٗ� 

را گرفتند در حالى كه به خويشتن ستم ها  آن سانى كه فرشتگان (قبض ارواح)، روحك«
گفتند: شما در چه حالى بوديد؟ (و چرا با اينكه مسلمان بوديد، در ها  آن كرده بودند، به

 ف بوديم.صف كفّار جاى داشتيد؟!) گفتند: ما در سرزمين خود، تحت فشار و مستضع
(عذرى ها  آن ] گفتند: مگر سرزمين خدا، پهناور نبود كه مهاجرت كنيد؟! [فرشتگانها  آن

نداشتند، و) جايگاهشان دوزخ است، و سرانجام بدى دارند. مگر آن دسته از مردان و 
اى  اند (و حقيقتاً مستضعفند) نه چاره زنان و كودكانى كه براستى تحت فشار قرار گرفته

را ها  آن يابند. ممكن است خداوند، نه راهى (براى نجات از آن محيط آلوده) مىدارند، و 
 ».مورد عفو قرار دهد و خداوند، عفو كننده و آمرزنده است

فتنه كردن مردم در دين خدا بد است. بايد آن را ناپسند دانست و در برابر آن مقاومت  
 مبارزه كرد:

ُّدَشَ مِنَ  لۡفتِۡنَةُ ٱوَ ﴿

 .]191البقرة: [ ﴾لۡقَتۡلِ� ٱ

 ».تفتنه از آدم كشي شديدتر اس«

َ�َّٰ َ� تَُ�ونَ فتِۡنَةٞ وََ�ُ�ونَ  وََ�تٰلُِوهُمۡ ﴿ ِۖ فإَنِِ  ّ�ِنيُ ٱ ّ ْ ٱَِ إ َنَٰ�ِ�َّ َ�َ  نتَهَوۡا    دُع َ�َ
لٰمِِ�َ ٱ َّ  .]193البقرة: [ ﴾١ �

اقي نماند و فقط دين براي خدا اي ب انگيز دين) بجنگيد تا فتنه و با آنان (دشمنان فتنه«
 ».باشد

فساد و تباهي در زمين و جنگ با خدا و رسول خدا جلو راه خدا را گرفتن، شري 
است كه همه بايد از اين كار بدشان بيايد و وظيفه دارند كه عليه آن بجنگند و مبارزه 

 كنند:
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ؤُاْ  ِ�َّمَا﴿ ٰ َٓ ِنيَ ٱَ� َ ٱُ�اَرُِ�ونَ  َّ �ضِ ٱوَ�سَۡعَوۡنَ ِ�  ۥوَرسَُوَ�ُ  َّ
َ
َّلَصُي ۡوَأ ْآوُلّبُوآْ  ۡ� 


 تََقُ� نَأ اًدا


  س

وۡ ينُفَوۡاْ مِنَ 
َ
رجُۡلهُُم مِّنۡ خَِ�فٍٰ أ

َ
يدِۡيهِمۡ وَأ

َ
عَ � َّ طَ قُ� ۡوَ


�ضِ� ٱ

َ
 .]33المائدة: [ ﴾ۡ�

كوشند،  جنگند و [به قصد] فساد در زمين مى جزاى آنان كه با خدا و رسولش مى«
است كه كشته شوند يا به دار آويخته شوند يا دستشان و پاهايشان در خلاف فقط آن 

 ».جهت همديگر بريده شود و يا از سرزمين [خود] تبعيد شوند
ها  آن را ناپسند دانست و از بروزها  آن شكار و نهان بد است، بايدآكارهاي زشت، 

 جلوگيري كرد:

ْ ٱفَ  َّزاِ� ٱوَ  َّزا�يَِةُ ٱ﴿ وا ّ  جِۡ�ُ فةَٞ  َُ
ۡ
خُذُۡ�م بهِِمَا رَأ

ۡ
ةٖ� وََ� تأَ  .]2النور:[ ﴾َ�حِٰٖد مِّنۡهُمَا مِائْةََ جَۡ�َ

هر يك از زن و مرد زنا كننده را صد تازيانه بزنيد و در اداي كيفر خدا، چنانچه به «
 ».نسبت به آنان مهرباني نشان ندهيدخدا و روز آخرت ايمان داريد، 

ِنيَ ٱ َِنّ ﴿ َّ  
َ
ُّبُِونَ أ ِنيَ ٱِ�  لَۡ�حِٰشَةُ ٱن �شَِيعَ  ِ�مٞ ِ�  َّ

َ
ۡ�يَاٱءَامَنُواْ لهَُمۡ عَذَابٌ أ ِ� ٱوَ  ُّ  ﴾�خِرَة

 .]19النور: [
و آخرت كساني كه دوست دارند در ميان مؤمنان كار زشت رواج پيدا كند، در دنيا «

 ».داراي عذاب دردناكي هستند
 ا نامطلوب دانست و در برابر آن ايستاد:هر انحرافي از راه خدا شر است، بايد آن ر

هر كس از شما كه ناپسندي را ديد، وظيفه دارد از آن پيشگيري كند و آن را تغيير «
دهد. اگر قدرت ندارد بايد با زبان در تغيير آن بكوشد، اگر با زبان نيز نتوانست قلباً بايد 

 .62F1»حد ايمان است ترين ضعيف اين (بد ديدن با قلب)از آن كار ناراضي باشد كه 
 هم رفته، همان شيطان است... شيطان است كه تمام و شرور، روي ها بدي ي موعهجم
خواند، از  را به هر بدي ميشود. شيطان است كه انسان  در وجود او نمايانيده مي ها بدي

ي خود را به سمت ها بدي ي نيروي تنفر و بيزاري از اين رو سزاوار است كه انسان همه

_____________________ 
 ـ حديث متفق عليه (بخاري و مسلم).1
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اي در  بسي و نه آشتي و متاركه اعلان جنگي با او بدهد كه نه آتش  ه كند، و چناناو متوج
 آن باشد:

﴿ ْ َّ� نَأ َمَداَء ِٓ�َبَٰ� ۡمُ�َۡ� َ�عۡبُدُوا

     

إ ِ دَهۡ�َأ ۡمَلَ�

 

يَۡ�نَٰۖ ٱ َّ ُّم ّٞوُدَع ۡمُ�َبِٞ�  ۥَِنهُّ  ش      نِ  ٦

َ
 وَأ

� ٱ ُّم ٞطَٰ�ِص اَذَٰسۡتَقيِمٞ  ۡ�بُدُوِ�      ْ َ�عۡقلِوُنَ  لقََدۡ وَ  ٦ فلََمۡ تَُ�ونوُا
َ
�ً�ۖ أ  كَث

َّل مِنُ�مۡ جِبِّ�ٗ
ضَ


 .]62-60يس: [ ﴾٦
اي آدميزادگان! آيا با شما پيمان نبستم كه شيطان را نپرستيد، زيرا دشمن آشكار «

شماست؟ و اينكه مرا بپرستيد راه راست اين است؟ و گروه بسياري از شما نوع انسان را 
 ».بنديد؟ با وجود اين باز هم عقل را بكار نمي گمراه كرد؟

ي زندگي خود را براي دفع اين شر و چيرگي بر  مؤمن بايد با تمام قدرت و نيرو همه
آن بسيج كند. براي اين كار بايد بين دو حسي (خوشي و اكراه) توازن و هماهنگي ايجاد 

 كند و از هر تاري آهنگي بجا و درست بيرون بياورد.

 ت و تخيلواقعي -3
اند: نيروي  روي يكديگر قرار گرفته دو نيرو در فطرت انسان وجود دارد كه روبه

انديشي. براي تحقق بخشيدن به ذات و سرشت و كامل كردن  بيني و نيروي خيال واقع
موجوديت، سزاوار است كه انسان از هر دو استفاده كند و فعاليت و تحرك خود را در 

 هر دو نيرو بكار برد.
واقع تاكنون آيين جهان ما چنين بوده است كه گاهي بدين سو گرويده، گاهي در 

ها  و در بسياري از اين حالتسوي خيال.  سوي واقعيت و بار ديگر به سو، يكباره به بدان
 هماهنگي نداشته است.

اساس دور  هاي بي خود و انديشه» رمانتيك«در عالم  ها مدت دنياي امروز پس از اينكه
 ميل كرده است!» واقعيت«سوي  ق بود، بشدت بهو دراز غر

 هر دو انحراف است!
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گرفت و  گذاشت و نديده مي عالم رمانتيك، واقعيات خارجي زمين را بيهوده مي
كرد. واقعيت خارجي امروز، عمداً روياها  شخص را در جهان رؤياها سرگردان و شيدا مي

است كه براي حواس قابل  را سركوب كرده، به واقعيت محدود ناچيزي متمايل شده
دارد؛ آن  درك است. مردم را در حالي كه زير فشار امور ضروري هستند، به كار وامي

ي محسوس و وجود خارجي حيوان هست، از  واقعيتي را به مردم فهمانيده كه در ماده
چنان انسان را در ميان اين فشار سخت رود؛  حد ضروريات مادي زندگي فراتر نمي

كنند و نه از سطح آن گامي فراتر  داده است كه نه از آن نجات پيدا ميضرورت قرار 
 نهند! مي

63Fداروينيسم قديماين واقعيت ناچيزي كه آن را 

كرد، به ضروريات حتمي  مشخص مي 1
رود و نه حاضر  انجامد كه در دسترس است، نه از آن حد بالاتر مي و غيرقابل اجتنابي مي

تر از آن است. از آن رو هميشه در سطح پست محدود و تر و بر به تصور زيباتر و كامل
دهد كه او را در آخر كار به ماشين  سان را آنچنان در تنگنا قرار مينماند و ا پرفشاري مي

كند او را هم در اختيار دارد و  جانداري تبديل كرده و همانگونه كه با ماشين رفتار مي
 راند. مانند حيوان به هر سو كه خواست مي

كند، يعني بال واقعيت محسوس، بال ديگر خود،  اين نگرش با يك بال زندگي مي زيرا
ي آن بگوييم: او با پاهاي به زمين بسته  بال خيال را بريده است. و يا بهتر است در باره

 كند، و پر و بال پران در فضاي خود را شكسته است. زندگي مي
يروهاي بشري را بكار وادارد و ي ن ي هميشگي خود، دوست دارد همه اسلام، به شيوه

كه شايسته مقام بشريت است، سرشت انساني با به  بر تارهاي جان همساز كند تا آنچنان
ي خود ترقي دهد.  جانبه و به رشد واقعي و افق گسترده ي توازن و همبستگي همه آستانه

ها  آن ي ذات در نتيجه اين دو تار حساس، ساز جان را در چارچوب خود چنانكه شايسته
 كند. است، كوك مي

_____________________ 
 ».فرد و اجتماع«از كتاب» برتر از واقعيت«و فصل  »معركة التقاليد«ـ نك به 1
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 بخشد: خواهي، در حد زندگي دنيا و ميدان زمين مي آزادي عمل كامل به حس واقعيت
ي دولت، پشتيباني و نگهداري از آن، نظم دادن به  ساختمان حكومت و دولت، برنامه

و فرهنگي آن، استخراج معادن زمين و  ياجتماع با تمام نيازهاي مادي و اقتصادي و سياس
هاي جنگ  به نفع بشريت، عقد قراردادها و تنظيم پيمانها  آن وهاي زميني و بكارگيرينير

ي ديگر و چنين كارها، همه مربوط بدين حس است. و ها دولت باها  آن و صلح و مانند
كه بشر خود » هايي ناگزيري«ي  است، همه» نيازمند«هرچه را كه انسان بر روي زمين بدان 

هاي زندگي را در  هاي گوناگون، اختراعات و تمام برنامه بيند، دانش مينها  آن نياز از را بي
 گذارد. اختيار او مي
م به همين چند چيز ضروري محسوس و محدود قانع نيست، ادراك و فهم اما اسلا

كند. هرگز  ، متحجر نميزانسان را با نگهداشتن و متوقف كردن در حدود اين واقعيت ناچي
ا از عالم نامحدود و گسترده، به همين محسوسات اندك درك انسان رحاضر نيست 

 كند تا كشمكش و سرگرم شدن به جهان ماده منحصر كند تا پست و تباه شود. چنين نمي
ها  ورزي ها، حسدها و طعم را به پايان نرساند، تا احساسات انسان دستخوش كينهها  آن

 نشود.
فطرت زنده و حتي فطرت  گويد... نداي اسلام به نداي فطرت انساني پاسخ مي

 كند! سرشته در جماد را نيز استجابت مي
كند كه كوه، كوه است، بلكه كوه را با تمام زيبايي و شگفتي آن  به همين اكتفا نمي

كند، خواه پوشيده از برف و خواه پوشيده از جنگل باشد! به اين امر كه ابر  تصوير مي
ي گوناگون و رنگين ها رنگ آن را با يها زيبايي كند، فقط حامل آب است بسنده نمي

ي  بيند و منظره شود، مي كماني را كه از بازتاب پرتو خورشيد در ذرات آب ايجاد مي
كند، برگ دادن و  كند! به گياه بودن گياه بسنده نمي انگيز آن را نيز تماشا مي و دل  شگفت

شود!  مند مي ز بهرهانگيزش ني ي زيبا و شكل دل شكوفه كردن آن را نيز ديده از شكوفه
افزا، بازي كردن  ي دل داند، پريدن زيبا، و چهچهه اي را بس نمي پرنده بودن هر پرنده
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هاي گوناگون آن نيز بهره  بخش آن را نيز بنظر آورده، از خراميدن زا و جهيدن شادي لذت
ر وخيز و خراكيدن آن را نيز بنظ كند، جست ه نميدبه حيوان بودن حيوان، بسنبرد!  مي

 بيند! هاي با لطف و به انسان انس گرفتن آن را نيز مي آورده شيطنت
هاي  واقعيت«و جهان » هاي ناگزير از آن ضرورت«آيا انسان بايد فقط در جهان 

زندگي كند؟ آيا بايد فقط مخالفت كردن با جهان هستي و فطرت را » محسوس خارجي
منحرف و ها  آن د كه فطرت اصليبراي انسان خواست؟ فقط كساني اين امر را باور دارن

 فاسد شده باشد.ها  آن هاي سرشت
اسلام هرگز حاضر نيست انسان را در چارچوب اين واقعيت ناچيز خارجي محصور 

است كه » انتهايي واقعي بزرگ بي«كند، بلكه خواستار زندگي انسان در يك جهان 
كه هست و م آنچه را گيرد، ه ي زندگي را در برميها زيبايي هاي زندگي و هم ضرورت

گيرد، زيرا هر دو از عناصر اصيل  هم آنچه را كه سزاوار است باشد در بر مي
 ي زندگي انسان است. دهنده تشكيل

گاهي براي نيروي واقعيت خارجي  عنوان تكيه انديشي را به به اين دليل نيروي خيال
 برد. بكار وادار كرده آن را از قيود واقعيت محسوس بالاتر مي

كند، زيرا  نيرو دارد آن را در راه تخيل براي رسيدن به كمال مطلق مشغول مي تا
و تغيير مسير آن از » ها واقع انديشي«انديشي در راه كمال مطلق موجب اصلاح  خيال

شود. در  هاي خارجي، به كوشش در راه رسيدن به كمال مي بسنده كردن به موجوديت
شود! و بشر را به  به واقعيت خارجي تبديل مي اينجا است كه پس از مدتي تخيلات ذهني

 برد! سطح قدرت و توان واقعي آن مي
كند. با صدها مناظر  واقعيت را به تصور كمال و جمال در دنياي ديگر، سرگرم مي

دهد، فقط اين حديث  هاي گوناگون بدان خوراك و نيرو مي ها و حالت ديدني و صورت
چيزهايي در آنجا است كه «رسد:  ينه بسنده بنظر ميي بهشت در اين زم در باره  پيغمبر

همين جمله » نه هرگز چشمي ديده، نه گوشي شنيده و نه هيچوقت به قلبي گذشته است!
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براي انديشه و ادراكات ذهني بشر بسنده است كه خود را بدانوسيله به زيبايي و كمال 
ي  راد گروهي، بلكه براي همهمطلق برساند، نيرويي كه نه تنها براي فرد است و نه براي اف

انديشي و ادرامات ذهني فقط براي  ها و در همه جا است! اين خيال ي گروه بشريت و همه

َّنَا مَا ﴿ هدف نيست كه پس از آن ديگر چيزي نباشد: يك تمتع و لذت بردن منفي بي �َ

ا بيهوده نيافريدى، تو ] ر پروردگارا! اين [جهان با عظمت« ﴾خَلَقۡتَ َ�ذَٰا َ�طِٰٗ� سُبَۡ�نٰكََ 
بهسازي دل بشر بر روي زمين است و هدف نيز فقط  .» از هر عيب و نقصى منزّه و پاكى

و بس، بهسازي دل بشر براي اينكه بدن انسان در زمين به كار مشغول باشد و قلب او به 
 آسمان متوجه، براي اينكه در هر كاري خدا را در نظر داشته باشد تا پاداش و آمرزش و

 رضاي او را جلب كند.
هاي ذهني، هر دو را به خدا  از اين رو اسلام، واقعيت خارجي و ادراك و انديشه

و  ها جان هاي ذهني براي اصلاح پيوندد. هم از واقعيت خارجي و هم از انديشه مي
 كند! زندگي استفاده مي

 نيروي حسي و نيروي معنوي -4
ر قرار دارد به نام: نيروي حسي و يكي دو خط گذشته، دو خط متقابل ديگدر نزد

كار  نيروي معنوي، هر يكي از آن دو مكمل ديگري و در عين حال هر يك در جهتي به
 خود سرگرم است.

و انفعالات   نيروي حسي همان نيروي بدني پيوسته به حواس و اعصاب و فعل
 شيميايي و زيستي و جسماني اندام است. نيروي معنوي آن نيرويي است كه كسي

ي تصوري  محدود كند و بشناسد، اما انديشه» ماهيت«و » مكان«تواند آن را از نظر  نمي
كند. همان نيرويي است كه  را درك مي» معنويات«و » كليات« مجردي وجود دارد كه

و ديگر كليات و معنويات و » زيبايي«و » حق«، »عدالت» «هاي عالي ارزش«، »فضليت«
 كند. مجردها را درك مي
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» يگانه بودن انسان«در فصل » انسان در جهان نو«هكسلي در كتاب خود:  ژوليان
همتا، توانايي او بر  انسان يگانه و بي ين خاصيت روشنتر بزرگ نخستين و«د: گوي مي

تفكرات مجرد ذهني است. از اين خاصيت اساسي انسان، نتايج فراواني به دست آمده 
 .»رسوم اجتماعي استاست كه از همه مهمتر رشد روزافزون آداب و 

 گويد: در جاي ديگر از همين فصل مي
وجه تمايز انسان از ديگر حيوانات، همين خواص است، تمام چيزهايي كه «

شناسي ناميده شده است، بيش از همه از يك و يا سه خاصيت زير به وجود  زيست
 آيد: مي

 اول: قدرت انسان به تفكر خصوصي و عمومي.
است  وم غريزهتو محفتار و عقل آن از يكديگر جدا است (دوم: بر عكس حيوان كه ر

 نه عقل)، يك وحدت نسبي در كارهاي عقلاني انسان برقرار است.
هاي ديني و  جمعيتاجتماعي مانند: قبيله، ملت، حزب سوم: وجود واحدهاي 

 وابستگي و تمسك هر كدام به آداب و رسوم و فرهنگ خود است.
ي پيش از انسان به  ز براي دگرگون كردن عقل از مرحلهالبته نتايج فراوان ديگري ني

ي انسانيت، از اين خاصيت بزرگ خاسته است كه بدون ترديد در كار خود از  مرحله
مانند است و بايد علوم رياضي خالص كاملاً نظري، موهبت  شناسي بي ي زيست ناحيه

ها  آن را از يتدوس مانهاي هنرمندان، دين و آر عها، ابتكار و ابدا گرايش موسيقي، ذوق
 ».دانست

به صفت » انسانيت«اين نيروي دوگانه هر دو در انسان موجود است، اما آن نيرويي كه 
همتا و يگانه ساخته است و  بي شود و آن نيرويي كه انسان را خاص خود بدان تعبير مي

دات در حيوان وجود ندارد، همان نيروي معنوي است كه كليات ذهني و معنويات و مجر
كند. با وجود اين، جاهليت جديدي كه بشر قرن بيستم را فراگرفته است، كم  را درك مي

انگاري نسبت بدين نيرويي كه انسانيت را به صفت خاص خود  كم به اهمال و سهل
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دچار شده، به بزرگ كردن نيروي مشترك ميان انسان و حيوان متمايل شده  كند، متمايز مي
 است.

برد، و آن نيز ميدان  معنوي را جز در يك ميدان، بكار نمي جاهليت جديد، نيروي
اي را  ستردهافق گ نظري و عملي است. البته بدون ترديد اين ميدان گسترده است و» علم«

برد، اما ميدان جولان اين نيرو، بس  كند و او را به جلو مي هر روز جلو چشم انسان باز مي
ي عالي ها ارزش . هنر، باور، فضايل، اخلاق وتر از ميدان علم است پهناورتر و گسترده

ترين جوانب  ند در اين جولانگه، ميدان تاخت و تازي به دست آورند و رفيعتوان مي همه
 گيرد. انسان را نيز در بر مي

گفته شده » واقعيت«ي خود، به ادعاي  در دنياي جديد، هنر با وجود امكانات گسترده
تري از اين ادعا و  كند و هر روز در پرتگاه خطرناك برخاسته و بدان سراشيبي سقوط مي

شود، از اين رو آن  سوي واقعيت خارجي مادي و واقعيات حيواني سوق داده مي به
جمال و كمال از جويي هميشگي خود را براي  بلندپروازي و آزادي بال و جستجو پي

 دست داده است.
ي عالي انساني، ها ارزش خلاق وو اما باور و ايمان و همراهان ايمان، چون فضايل و ا

ي غالب و ها ويژگي ي خود، در اين جاهليت جديد نيز از مانند روزگار جاهليت اوليه
اي  جايي رسيده است كه مردم مانند افسانه مقدار شده به چيره بر افكار مردم، خوار و بي

ان را از كنند. پيوسته باور و ايم خندند و مسخره مي گويند و مي عجيب از آن سخن مي
پندارند و در  شخصيت اصيل انساني خود خارج كرده، خويشتن را در زمين جاودانه مي

 كنند: دنياي حيواني محصور مي

  تلُۡ ٱوَ ﴿
َ
ِيٓ ٱعَليَۡهِمۡ َ�بَأ ۡ�بعََهُ  �سَلخََ ٱءَاَ�يَۡ�هُٰ ءَاَ�تٰنَِا فَ  َّ

َ
يَۡ�نُٰ ٱمِنۡهَا فَ� َّ  لۡغَاوِ�نَ ٱفََ�نَ مِنَ  ش

َّنِكٰهُ شِ  وَلوَۡ  ١  �َو اَهِب ُهَٰ�ۡعَ�َرَلاَنۡ       خَۡ�َ إَِ�   ٓۥ
َ
�ضِ ٱأ

َ
إنِ َ�ۡمِلۡ  لَۡ�بِۡ ٱكَمَثَلِ  ۥهَوَٮهُٰۚ َ�مَثَلهُُ  َّبَعَ ٱوَ  ۡ�

كۡهُ يلَۡهَث�  وۡ َ�ۡ�ُ
َ
 .]176-175الأعراف: [ ﴾عَليَۡهِ يلَۡهَثۡ أ
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را بدو  خود يها و حكايت آن كس را بر اين مردم بخوان كه ما آيات و نشانه«
اهان شد. اگر ما مربخشيديم، از آن آيات سرپيچيد، شيطان او را دنبال كرد و از گ

بخشيديم، اما او جاودانه به زمين چسبيد و  خواستيم با آيات خود بدو رفعت مقام مي مي
هواي نفس خود را پيروي كرد، در اين صورت مثلَ او مانند سگ است؛ چه بدان حمله 

 ».كشد خود واگذاري زبان به عوعو ميكني و چه آن را به 
ي همگام شدن با فطرات انسان را، پيوسته برعهده گرفته است تا توان  اما اسلام، وظيفه

دارد و نه، تا ظرفيت فطرت  ي خود دست برمي او را به نهايت خود برساند، نه از وظيفه
بيند دامنگير مردم شده  د، جاهليتي را كه ميگريز از زير بار همگامي با آن مي اقتضا دارد،

كند، زيرا آمده است تا جاهليت را از بين ببرد و معارف صحيح را  است، او را مأيوس نمي
 داند. منتشر كند و پيوسته اين كار را از وظايف مهم خود براي اصلاح زندگي بشري مي

دهد، و هم  اسلام با هر دو جهت فطرت همگام شده هم به نيروي حسي آن غذا مي
 بخشد. فعاليت و ابداع و آفرينش را به نيروي معنوي او ميمجال 

ي قابل اطميناني باشد كه نه ضرري به  ي پاكيزه تمام لذائذ حسي، تا آنگاه كه در دايره
ي خوردني و ها لذت فرد رساند و نه به جمع، هيچگونه منعي ندارد و مجاز است.

كه انسان براي آسان ساختن  آشاميدني و پوشيدني و سكونت و جنسي، ابزار و اداواتي
كند؛ همه  هاي حلال خود فراهم مي ها و لذت بردن بيشتر از بهره زندگي و تسهيل كوشش

 غذاي كاملي براي نيروي حس است.ها  اين ي روا است، زيرا همه
ميان انسان و حيوان است، همان نيروي معنويت  ما نيروي اصيل انساني كه وجه تميزا

دهد،  ي زندگي انسانيت قرار مي و توجه فراواني دارد و آن را پايهاست. اسلام بدين نير
 ي انسانيت انساني همين نيرو است. زيرا واقعاً پايه

نخستين كاري كه اسلام (ضمن اهميت فراواني كه براي اين نيروها قائل است) انجام 
به. باور، به جان دهد، اعطاي باور و ايمان بدين نيرو است. باوري گسترده، آزاد و همه مي

وجود خدا و ايمان به وحدانيت او. باور به معناي بندگي كردن نسبت به  معني ايمان به
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خدا و خالص كردن دين و ايمان خود نسبت به او. پندار عالم وجود و برداشت زندگي 
و زمين  ها آسمان خدا. باور به معناي ايمان آوردن بدان حقيقتي كه خدا ي ايمان به بر پايه

امه و اجراي اين حقيقت بر روي زمين، شناختن و ايمان معناي اق ز آن آفريده است. بهرا ا
ي جهان آفرينش نهفته است، حقيقتي كه  آوردن به حقيقتي كه در ناموس خلقت و همه

ي آن استوار است. باور به خدا به معناي ايجاد و  گردش عالم و نظم جهان هستي بر پايه
اساس همان حقيقت الهي كه قرآن (قانون اساسي جاويدان و ي انساني بر  تشكيل جامعه
هاي انساني) را نازل كرده است. باور به معناي جهاد د راه خدا و جهاد در  همگاني جامعه

اي پاك و هماهنگ و  راه حق و در راه اسلام. مبارزه و جهاد براي تشكيل و ايجاد جامعه
 وانين الهي در آن جامعه اجرا شود ...داشته باشد و هم ق نمعتدل كه هم به خدا ايما

كارد، و نيروي معنوي را با  مي ها جان در را اين است باور و ايماني كه اسلام بذر آن
 دهد. مي آن غذا

ي ديگري نيز ها لذت بخش است. زندگي در پرتو اين ايمان و باور، بسيار لذت
ديد انسان تا آنجا كه با ي افق فكري و  دربردارد. لذت ارتباط هميشگي با خدا و توسعه

عالم هستي، با تمام گستردگي بپيوندد و يكي از نيروهاي عالم وجود شود. با نيروهاي 
م ي عال دنياي هستي در آميزد، خود را وارد در آن قانون كلي و ناموس بزرگي كند كه پايه

اند كه نچنان جزء آن قانون كلي و نظام عالم هستي بدهستي بر آن قرار دارد. خود را آ
گويي از آن جداشدني نيست، آن ناموس آفرينشي كه حتي در وجود ناچيز و رو به فناي 

 جريان دارد. زانسان ني
ي اسرار و رموز  اين گفته شعر نيست! واقعيت است! واقعيتي كه علم جديد، با همه

در تاريخ خدا دادي از آن پديدار شده است! در حقيقت كشف نيروي اتم و نيروي جاذبه 
ي  ، به معناي گسترده»معرفت«اي بود. نه تنها در تاريخ علم بلكه در تاريخ  هعلم، چيز تاز

خود، نيز تازه بود. واقعيتي كه بر انسان آشكار كرد كه تقسيم دنيا به ماده و غيرماده چيزي 
هميشه » نيروهاي«اي از  جز وهم و خرافه نيست! بلكه حقيقت تمام عالم هستي مجموعه
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اين نيروها هم پيوسته در حركت و هم پيوسته به يكديگر مربوط هستند،  متحرك است،
چنان به هم مربوط كه اگر جايي از آن مختل شد، در بهم پيوستگي آن فساد روي داده 

 رود. فنا مي شود و در جهان روبه منفجر مي
ن انسان نيز يكي از اين نيروهاي جهاني است. نيرويي كه اسرار و ناموس آفرينش بر آ

كند كه جهان و زندگي و انسان را  ي خداي واحدي مي حكومت كرده، او را متوجه اراده
او آورد، خود را چنان  سوي بهخلق كرده است. اگر تنها خدا را پرستش كرد و رو 

سازد كه با ناموس بزرگ طبيعت (كه خود نيز جزيي از آن است) همخوان و هماهنگ  مي
روي آورد، متوجه خواهد شد كه در خلقت طبيعت با  شود. اگر با محبت به جهان هستي

روي آورد و در چارچوب آن » انسانيت«است. آنگاه كه با حس دوستي، به » برادر«آن 
دوستي عمل كرد و راه پيمود، آن ناموس عالم هستي را تحقق بخشيده است، آن ناموس 

به هم پيوسته و  هستند جاذب يكديگر،» نيروهايي«گويد: جهان هستي  و قانوني كه مي
 دهند. نميربايند و اتصال و ارتباط خود را ازدست  متحرك كه پيوسته يكديگر را مي

مانند راستي و نظافت و استقامت و پاكي، و تمام » فضايل«ي  به اين دليل است كه همه
همه، جزيي از اجزاي ها  آن از حق و عدل تا زيبايي و كمال و مانند» هاي عالي ارزش«

ي خدا  عالم و ساختمان انسان هستند. همه جزيي از فطرتي است كه آفريدهساختمان 
است. اگر انسان نيرويي از عالم وجود شود، اگر همراه با فطرت راه زندگي پويد و 

ي عالي ها ارزش همگام با ناموس خلقت شود، همه بدين دليل است كه بدين فضايل و
از فطرت، انحراف از ناموس  همچنين عكس اين حالت: سرپيچيتمسك جسته است. 

خلقت، جدا شدن از نيروي كلي عالم بزرگ و خود را در مرزهاي تنگ و ناچيز 
ي عالي و ها ارزش خودخواهي محصور كردن نيز بر اثر دور شدن از اين فضايل و

 ها است. جاودانه، وابسته شدن به اميال و شهوت
همان حقيقت واقعي است  اين است برداشت و تصور زندگي با وجود ايمان، و اين

اي اساسي و غذاي  كند. اسلام اين برداشت را پايه كه علم هر روز بيشتر آن را كشف مي
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اي كه انسانيت بر آن استوار است  پايه و قاعدهكاملي براي نيروي معنوي قرار داده است، 
دهد!  نميانگيز و حالت منقطع از واقعيات قرار  البته اسلام، ايمان را لذت رؤيايي خيال

خير هرگز! هر چيزي در اسلام داراي هدف و غايتي است! هدف عالي كه عبارت از 
اصلاح قلب انساني و هموار كردن و به راه انداختن آن بر فطرت و سرشتي است كه خدا 

مجرد خالصي كه صرفاً تخيلي » ي فلسفه«سرشته است. از اين نظر اسلام بيش از اندازه به 
دور به همان  ي نتيجهكند تا دوباره در  ا است، و بدان اندازه گردش ميه و دور از واقعيت

اي است به زندگي  گرود، چه اين فلسفه غذاي حقيقي شايسته جاي اولش برگردد، نمي
داند. بلكه انسان را  بخشد. اسلام انديشيدن و تأمل كردن در ملكوت خدا را بد نمي نمي

كند، اما از سرگرداني او در آن  شه دعوت ميسخت و با اصرار و حرارت نيز بدين اندي
روزن، و اين تخيل و تأمل  انتها و محصور ماندن در اين برجي عاجي بي وادي بي

كند، بلكه او را از يك سو به واقعيات زندگي و ادراك و رفتار عملي  پيشگيري مي
د كه با اين طرز گذار ي او را به سير در آن عوالم آزاد مي بندد، و از سوي ديگر انديشه مي

 جا گذارد. انديشيدن، بازتاب مستقيمي در زندگي عملي مردم بر روي زمين به
در فصل روش پرورش خرد، آيات زير را عرضه داشته روشن كرديم كه اين نوع 

  :انجامد انديشيدن و تفكر به ايمان مي
�ضِ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱِ� خَلۡقِ  َِنّ ﴿

َ
ۡلِ ٱ خۡتَِ�فِٰ ٱوَ  ۡ� وِْ�  َهَّارِ ٱوَ  َّ

ُ
لَۡ�بِٰ ٱ�َ�تٰٖ ّ�ِ

َ
ِ�  َِنّ  ١ ۡ�

�ضِ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱخَلۡقِ 
َ
ۡلِ ٱ خۡتَِ�فِٰ ٱوَ  ۡ� وِْ�  َهَّارِ ٱوَ  َّ

ُ
لَۡ�بِٰ ٱ�َ�تٰٖ ّ�ِ

َ
ِنيَ ٱ ١ ۡ� يذَۡكُرُونَ  َّ

َ ٱ َّكَفَتَ�َو ۡمِهِ�وُنُج ٰرُونَ ِ�  َّ     
ََ�َو اٗدوُعُ�َو اٗمَٰ�ِ    �ضِ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱ خَلۡقِ 

َ
َّنَا مَا خَلَقۡتَ َ�ذَٰا  ۡ� �َ

 .]191-190آل عمران: [ ﴾١ َاّرِ ٱَ�طِٰٗ� سُبَۡ�نَٰكَ فقَنَِا عَذَابَ 
و زمين و آمد و شد شب و روز براى خردمندان  ها آسمان به راستى در آفرينش«
كنند و  ] ياد مى لوى خويش [آرميدهآنان كه خدا را ايستاده و نشسته و بر په. هاست نشانه

گويند:] پروردگارا، اين را باطل  كنند. [و مى و زمين انديشه مى ها آسمان در آفرينش
 .»] حفظ كن اى، پاكى براى توست، پس ما را از عذاب آتش [جهنم نيافريده
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 اي به ايمان و اين ايمان مستقيماً به عمل و جهاد در راه تحقق بحشيدن چنين انديشه
انجامد كه از انديشه در ملكوت خدا ايجاد شده است. بدين ترتيب  بدان نگرش ايماني مي

همانگونه كه اين دو نيروي حسي و معنوي در نفس و باطن انسان به يكديگر مربوط 
آيين «معجزه همان  يابند. و اين آيين شگفت واقعاً هستند، در زندگي عملي نيز ارتباط مي

 گويد: يم از آن سخن مياست كه قرآن كر» فطرتي

ِ ٱفطِۡرَتَ ﴿ ِۚ ٱعَليَۡهَاۚ َ� َ�بۡدِلَي ِ�َلۡقِ  َاّسَ ٱَ�طَرَ  َِّ� ٱ َّ  .]30الروم:[ ﴾لۡقَيّمُِ ٱ ّ�ِنيُ ٱَ�لٰكَِ  َّ
اين سرشت خدايي است كه مردم را بر آن سرشت آفريده است. تغييري در آفرينش «

 .»خدايي نيست، اين است دين برپاي دارنده

 محسوس و نامحسوس -5
ديگر نيز وجود دارد: ايمان بدانچه براي حواس نزديك بدان خطوط گذشته، دو خط 

64Fقابل درك است و ايمان بدان چيزهايي كه براي حواس (ظاهربين) قابل درك نيست

1. 
ها دو نيروي فطري در سرشت و ذات انسان، و هر دو نيروهايي اصيل و انساني  اين

ندارد. با وجود اين، ايمان به محسوسات مزيت » ايمان«به هيچ چيزي  هستند، زيرا حيوان
ين نيروي حسي تر نزديك بزرگ و با ارزش انسان نيست، زيرا ايمان به محسوسات،

مشترك ميان انسان و حيوان است. مزيت اساسي شخصيت انساني و موهبت بزرگ 
 ايمان به نامحسوسات و امور غيبي است. خدادادي انسان،

جود اين امر بديهي روشني كه علوم تجربي نيز (آنگونه كه از سوي ژوليان با و
سوي  كند، جاهليت جديد، بصيرت انسان را به هكسلي بيان شد) آن را تأييد مي

_____________________ 
انديشي، حسي و معنوي و محسوس و نامحسوس، نخست  يت و خيالي واقع گانه ـ خطوط متوازي سه1

رسد كه يك چيز هستند و در حقيقت نيز ارتباطي با يكديگر دارند، اما با وجود اين، چنانكه  بنظر مي
 خواننده ضمن بحث تفصيلي خواهد ديد، از يكديگر متمايز هستند. 
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كند، سرشت او را محدود و فقط در محيط محسوسات  كشد و محو مي محسوسات مي
 »!واقعيت«گويد: تنها اين است  كند و مي محصور مي

» حقيقت جهان منحصر در ماديت آن است«گويد:  مادي از زبان ماركس مي مكتب
ي ممالك غربي با اختلاف سطحي با نظريات اقتصادي او مخالف هستند، اما در يك  همه

 چيز با هم مشترك هستند، و آن، ايمان به مادي بودن زندگي و انسان است!
65F

1 

رويي را كه براي انسان غذا تهيه هاي انساني ايمان دارد و هر نيبه تمام نيرو اسلام
 بخشد. كند به او مي مي

ي  به تمايل انسان نسبت به باور داشتن امور غيبي و نامحسوس، ايمان دارد، و همه
 دهد. ي او ارائه مي عالم وجود را با تمام محسوساتي كه در آن است براي استفاده

يي و چشايي و لمس يا به ي حواس بينايي و شنوايي و بويا انسان مستيقماً به وسيله
د جهان مادي گسترده در برابر خود را توان مي ي دوربين و ميكروسكپ و تلسكوپ وسيله

 كند. درك مي
هاي انسان، همه براي  اين جهان مادي گسترده در برابر تجربيات و كوشش و فعاليت

  .استفاده از منابع قدرت و نيروي آن است
ي  گفته در قرن بيستم اكتشاف نكرده است! مكاتب مادي غرب اين را اختراع يا

ي  ه.ا.ر.گيپ را نقل كرديم كه گفت: روش علوم تجربي جديد در واقع به وسيله
هاي علمي مفصل و دقيق  پژوهشگران مسلمان به اروپا منتقل شده است، و پژوهش

 ها را آنان هموار كردند. مسلمانان موجب آماده شدن راه پيدايش علوم جديد شد، جاده
ا فطرت، ديده دي كه از دين خود مبني بر همگاني و هماهنگي باشمسلمانان با ار
ه و نيروي مادي نهفته در انسان ايمان داشتند، از اين رو دقايق اين بودند، به عالم ماد

جهان را مورد دقت و ملاحظه قرار دادند، قوانين طبيعي را كشف كردند و نيروهاي 

_____________________ 
به تفصيل توضيح  »معركة التقاليد«و كتاب » مانسان بين ماديگري و اسلا«ـ در اين باره نك به كتاب 1

 داده شده است.
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مسلمانان در اين رشته حقيقي و بسيار سودمند بود. در اين طبيعت را بكار گرفتند. علوم 
ي ها دانشگاه ي هيجدهم در كنيم كه تا سده يادآوري مي مسلمانانزمينه از علوم پزشكي 

66Fشد و نظريات حسن بن هيثم را در مباحث رؤيت اروپا تدريس مي

ي نوزدهم  كه تا سده 1
67Fشد در آنجا تدريس مي

هاي  ي كيمياي عربي در تمام زبان اژهي شيمي از و و اصولاً واژه .2
 ي عربي دارد. و بسياري از اصطلاحات نجوم و هيئت ريشه ،اروپايي رايج است

تنها اثر تشويقي دين اسلام به علوم اين نيست، بلكه اسلام به روش خاص خود 
را به گونه اي كامل، براي تربيت قلب بشري و مربوط كردن آن با خدا » محسوسات«

كند تا  متوجه مي» ماده دنياي«را به نگريستن در  ها چشم دهد. اگر اده قرار ميمورد استف
ي خدا را در آن ببيند، چشم را در خدمت دل درآورده است. نه  ه و سازندهقدرت خلاق

تنها حس بينايي بلكه حواس شنوايي ، چشايي، بويايي و لامسه را نيز براي اين منظور 
 كند:  م را متوجه ديدن ميدهد. چش مورد استفاده قرار مي

ُ ٱ﴿ ِيٱ َّ ۖ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱرََ�عَ  َّ  .]2الرعد: [ ﴾بغَِۡ�ِ َ�مَٖد ترََوَۡ�هَا
 ».ستون برافراشت بينيد بي نانكه ميرا چ ها آسمان خدايي) كه«(

فََ� ﴿
َ
بلِِ ٱينَظُرُونَ إَِ�  أ بَالِ ٱ �َ�  ١كَيۡفَ رُفعَِتۡ  َّسمَاءِٓ ٱ�َ�   ١كَيۡفَ خُلقَِتۡ  ۡ�ِ ِ�ۡ 

�ضِ ٱ�َ�   ١كَيۡفَ نصُِبَتۡ 
َ
 .]20-17الغاشية: [ ﴾٢كَيۡفَ سُطِحَتۡ  ۡ�

نگرند چگونه خلق شده است؟ و به آسمان كه چگونه برافراشته شده  آيا به شتر نمي«
 ».كه چگونه در زمين استوار شده و به زمين كه چگونه گسترده شده است؟ ها كوه و

ْ نظُرُوٓ ٱ﴿ ِ  ا ۡ�مَرَ وَ�نَۡعهِِ  ۦٓ إَِ�ٰ َ�مَرهِ
َ
 .]99الأنعام: [ ﴾ۦٓۚ إذَِآ �

 ».به چشم عقل بنگريدها  آن ) پديد آيد و برسد درها باغ ي (آن هنگامي كه ميوه«
_____________________ 

 (برگرداننده)ي نور از علم فيزيك است.  ها و ساختمان چشم از بحث گسترده ـ مبحث رؤيت و عدسي1

سهم دانشمندان اسلامي در «ـ اين دانشمند نوشتارهاي ديگري نيز در علوم تجربي دارد. براي شناختن 2
ي  نراني آقاي محمد تقي جعفري تبريزي با همين عنوان در انجمن ماهانهنك به سخ» دانش جهاني

 ديني.
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 كند: گوش را متوجه شنيدن مي

ِ  َرعّۡدُ ٱ وَ�سَُبّحُِ ﴿  .]13الرعد: [ ﴾ۦِ�مَۡدِه
 ».رعد به ستايش و تسبيح او مشغول است«

 سازد به: س چشيدن را متوجه ميح

ٰ َ�عٖۡض ِ� ﴿ لُ َ�عۡضَهَا َ�َ ُ�لِ� ٱوََ�يِلٞ صِنۡوَانٞ وََ�ۡ�ُ صِنۡوَانٖ �سَُۡ�ٰ بمَِاءٖٓ َ�حِٰٖد وَُ�فَضِّ
ُ
�ۡ﴾ 

 .]4الرعد: [
اي در  شوند، برخي را بر پاره هاي) گوناگون با آنكه همه از يك آب مشروب مي (نخل«

 ».مطعم و مزه برتري دادي

نَۡ�مِٰ ٱلَُ�مۡ ِ�  َنّ ﴿
َ
َّمِا ِ� ُ�طُونهِِ  ۡ�  م مُ�يِقۡسُّ� ۖٗةَۡ�ِع     �َّنًَا خَالصِٗا  ۦ ٖ�َدَو   ٖثۡرَف ِۡ�َ� ۢنِ   

َّ�لِّل اٗغِ�ٓاَٰرِ�َِ�   
   .]66النحل: [ ﴾٦

از  ها، آن هاى) عبرتى است: از درون شكم و در وجود چهارپايان، براى شما (درس«
 ».نوشانيم! هضم شده و خون، شير خالص و گوارا به شما مى ميان غذاهاى

را براي ها  آن ي به همين ترتيب تمام حواس جسماني را بيدار كرده به يكسان وظيفه
كند، و براي استخراج و فعال كردن نيروي ماده و بكار  تدبير امور زندگي گوشزد مي

هاي عظمت و قدرت خدا در  انهبراي انسان و يا براي آگاهي انسان از نشها  آن گرفتن
ي خدا، به فراخور استعداد و  ي معجزه جهان هستي، و فهم و دريافت قدرت خلاقه

بيشتر » مادي«رود كه هيچ مكتب  كند، گمان نمي ظرفيت هر يك، كاري بدانها واگذار مي
 از اسلام بتواند محسوسات و امور نامحسوس را در خدمت انسان درآورد!

يست، در همين حقيقت محسوس نزديك متوقف شده نامحسوسات را اما غرب ماتريال
كند، منكر است!  چشد و نه لمس مي بيند، نه مي انكار كرده است! زيرا چون روح را نه مي

 شناسد! زيرا خدا كسي است كه نه  خدا را نمي

بَۡ�رُٰ ٱتدُۡرُِ�هُ  َّ ﴿
َ
 .]103الأنعام: [ ﴾ۡ�

 ».يابند مينها او را در  چشم«
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كند. از اين رو هرچه براي حواس قابل درك  ه هيچ حواس ديگري او را درك ميو ن
نيست، در حساب غرب ماترياليست، موجود نيست. و يا براي يادآوري! وجود دارد، اما 

 كنند. ي زندگي و ضمير باطن! منزه و والاتر از وصفي است كه مي در حاشيه

فَۡ�هٰهِِ ﴿
َ
إ َنوُلوُقَ� نِ�َّ كَذِبٗا كَُ�تَۡ َ�مَِةٗ َ�ۡرُجُ مِنۡ أ     .]5الكهف: [ ﴾٥ۡۚ إِ

 ».گويند آيد، چيزي جز دروغ نمي بزرگ سخني است كه از دهان آنان بيرون مي«
گونگي كه بسيار بدتر از روزگاران سياه جاهليت كهن مورد توجه اين سقوط و واژ

است عذرهايي  آورتر از آن است، زيرا ممكن جاهليت جديد قرار گرفته است، بسيار ننگ
ها به روي آنان، براي مردم آن روزگار بيان  عقل ماندگي و بسته بودن درِ مانند ناداني، عقب

كرد، اما بدبختي اينجا است كه جاهليت جديد ادعاي دانش و فرهنگ نيز دارد و گمان 
 داند. كند كه مي مي

ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱَ�هِٰرٗ� مِّنَ  َ�عۡلَمُونَ ﴿  .]7الروم: [ ﴾٧هُمۡ َ�فٰلِوُنَ  �خِرَةِ ٱ وَهُمۡ عَنِ  ُّ
دانند در حالي كه از آخرت و پايان كار ناآگاه  از زندگي دنيا نمودهايي سطحي مي«

 ».هستند
خدا و روز آخرت به پرتگاهي سقوط كرده  غرب به دليل ايمان نداشتن به روح و به

براي پرت شدن به  توان تصور كرد و ديگر جايي است كه هيچ سقوطي پس از آن نمي
ي چيزها از شئون اخلاق و سياست تا تمام  تر از آن باقي نمانده است. در همه پايين

بند  جوانب زندگي به يك حد حيواني رسيده است. اين اخلاق غربيان كه به هيچ چيز پاي
هايي كه  ه كرده است. كشتارگاهدكنند، روي زمين را آلو نبوده هر كاري دلشان خواست مي

اند و در عرض يك ربع قرن دو جنگ  پا داشته ر گوشه و كنار زمين براي ناتوانان بهدر ه
ي سوم نيز همه را فرا  كننده جهانسوزي كه برافروختند و ترس همگاني از جنگ نابود

براي استثمار جهان، اين دلهره و ها  آن وار گرفته است؛ اين نزاع و كشمكش ديوانه
ها و زدوبندهاي جنگ سردي كه اعصاب را  ين شدت غمهاي دايمي، ا اضطراب و نگراني

ناپذير باور  برد. همه از نتايج حتمي و چاره تباه و موجوديت انسان را رو به نابودي مي
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ي حتمي مخالفت با فطرت و  خدا و روز آخرت و انكار روح است. نتيجه نداشتن به
 سرشت انساني و ايمان نداشتن به نامحسوسات است.

م (نداي خدا براي مردم) اين اشتباه را مرتكب شود، هرگز اشتباه حاشا كه اسلا
ها را بر نفس بشري ببندد و تنها  ي روزنه كند كه با فطرت انساني مخالفت كرده همه نمي

 باز بگذارد.ها  آن منفذ حواس ظاهر را به روي

َّتُمۡلِّل ىٗدُهقَِ�  لۡكَِ�بُٰ ٱ َ�لٰكَِ  ١ المٓٓ ﴿     �ِهيِ�  َۛبۡ�   ر َ ِنيَ ٱ ٢ َّ  ِ وَ�ُقيِمُونَ  لۡغَيۡبِ ٱيؤُۡمِنُونَ ب
َّمِمَا رَزَقَۡ�هُٰمۡ ينُفقُِونَ  َّصلَوٰةَ ٱ  .]3-1البقرة: [ ﴾٣

هدايت است، كساني كه به  متقيانالم. آن كتابي است كه ترديدي در آن نيست، براي «
 ».كنند م انفاق مياي و از آنچه ما روزيشان كرده دارند آورند، و نماز برپا مي مي غيب ايمان

ي تمنان ايمان آنان به غيب است! اين غيب با تمام جوانب خود حقيقنخستين صفت مؤ
است. مؤمنان نديده به خدا ايمان » غيب«است! خداوند سبحان به نسبت حواس بشري 

ي روح (نه حواس) با روش  بينند، اما مستقيماً به وسيله آورند، با وجود اينكه او را نمي مي
 كنند. خدادادي، به روشني احساس ارتباط و پيوند با خدا ميفطري 

هاي فطرت  ي جنبه از سوي ديگر مؤمن واقعي همان انسان كامل است. انساني كه همه
كند، و اين  راند و كسي كه نداي فطري او را به نام محسوسات اجابت مي او را به جلو مي

 ي روح انسان است. ي قابل درك بوسيله همان جنبه
ي شئون زندگي زيرا  دهد و اساس همه ي هر ايمان قرار مي رآن، ايمان به غيب را پايهق

بينيم، انسان بدون اين ايمان  همانگونه كه وضع جاهليت اروپايي را در اين عصر مي
 تواند براي خود بايستد. نمي

ي  كند. بلكه آن را پايه اما قرآن، ايمان به غيب را منحصر به خدا و روز آخرت نمي
اي جز آن باور نيست و  دهد كه براي بهبود كارها بر روي زمين، چاره باورمندي قرار مي

ان به ملائكه و جن و ني كه غذاي پربركتي براي باور انسافزون بر اين، آن نيروي ايما
 دهد. شيطان نيز قرار مي
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قريباً اي شخصيت شيطان با اشاره و كنايه ابراز شده كه ت در باور اسلامي، به اندازه
صورت وجود قابل لمسي درآمده است! قرآن در جاهاي بسياري قلب آدمي را از اين  به

 بينيم، هشدار داده است: بيند اما ما او را نمي شيطاني كه ما را مي

 .]27الأعراف: [ ﴾مِنۡ حَيۡثُ َ� ترََوَۡ�هُمۡۗ  ۥهُوَ وَقبَيِلهُُ ﴿
 ».بينيد را نميها  آن ه شمابينند ك شيطان و گروه شيطان از جايي شما را مي«

كند، زيرا او موجب  و انسان را به دشمني با او و اعلان جنگ عليه او تشويق مي
سوي دوزخ روانه  اخراج آدم از بهشت شد و وعده كرده است كه فرزندان آدم را اغوا و به

 كند.
 شيطان براي» شيطنت«و همانگونه كه گفته شد، آنقدر اوصاف جاندار و روشني از 

فرمايد كه آن را به صورت شخصيت بارز روشني با خصوصيات و  انسان بيان مي
 هاي آشكار، درآورده است: نشاني

َ�َّنَ لهَُمُ  �ذۡ ﴿ يَۡ�نُٰ ٱ َّ عَۡ�لٰهَُمۡ وَقاَلَ َ� َ�لبَِ لَُ�مُ  ش
َ
َل ٞراَج ُِّّ�مۡۖ  َاّسِ ٱمِنَ  ۡ�وَۡمَ ٱأ   �

ٓ  لۡفئَِتَانِ ٱَّمَلَا ترََاءَٓتِ  رَىٰ مَا َ� ترََوۡنَ إِّ�ِ
َ
ٓ أ ٰ عَقبَِيۡهِ وَقاَلَ إِّ�ِ برَيِٓءٞ مِّنُ�مۡ إِّ�ِ

 نََ�صَ َ�َ
خَافُ 

َ
ۚ ٱ أ َ ُ ٱوَ  َّ  .]48الأنفال: [ ﴾٤ لۡعِقَابِ ٱشَدِدُي  َّ

آنان را در نظرشان زيبا نمود و بدانان گفت:  و يادآور هنگامي كه شيطان كردار زشت«
 شما غلبه نخواهد كرد و من فريادرس شما هستم. آنگاه كه دو سپاه هيچكس امروز بر

من از شما  :فرار گذاشت و گفت رو شدند، شيطان از عقب رو به  (اسلام و كفر) روبه
ترسم كه كيفر خدا بسيار  بينيد! و من از خدا مي بينم كه شما را نمي بيزارم! من چيزي مي

 ».سخت است

يَۡ�نُٰ ٱ وَقاَلَ ﴿ َّ َمَّ  ش مۡرُ ٱا قُِ�َ 
َ
َ ٱَِّن  ۡ� خۡلفَۡتُُ�مۡۖ  ۡ�َقِّ ٱوعََدَُ�مۡ وعَۡدَ  َّ

َ
ُتدَعَوَُّ�مۡ فَأ 

ن دَعَوۡتُُ�مۡ فَ 
َ
إ ٍنِٰ�َّٓ أ 

�ۡلُس نِّم مُ�ۡيَلَع َِ� َنَ� اَمَ            ِ�� فََ� تلَُومُوِ� وَلوُمُوٓاْ  سۡتَجَبۡتُمۡ ٱ
 ٓ َّم �مُ�َسُفنَا  


  ۠ ناَ

َ
إ ُۗلۡبَِّن بمُِۡ�خُِِ�مۡ وَمَ  �   � نِم ِنوُمُتۡ�َۡ�َأ ٓاَمِب ُتۡرَفَ� ِّ�     


       

إ ِّ   ِ �ِۡ�ُمِب مُتنَأ  

 

لٰمِِ�َ ٱ َّ ِ�مٞ  �
َ
 .]22إبراهيم: [ ﴾٢لهَُمۡ عَذَابٌ أ



 روش تربيتي اسلام    258

گويد: خداوند به شما وعده حق داد و من به  شود، مى شيطان، هنگامى كه كار تمام مى«
شما تسلّطى نداشتم، جز اينكه دعوتتان  شما وعده (باطل) دادم، و تخلفّ كردم! من بر

كردم و شما دعوت مرا پذيرفتيد! بنا بر اين، مرا سرزنش نكنيد خود را سرزنش كنيد! نه 
من فريادرس شما هستم، و نه شما فريادرس من! من نسبت به شرك شما درباره خود، كه 

و كافرم! مسلمّاً از قبل داشتيد، (و اطاعت مرا همرديف اطاعت خدا قرار داديد) بيزار 
 ».ستمكاران عذاب دردناكى دارند!

و روشن است كه براي متوجه كردن نيروي بشري و تجهيز آن براي مبارزه با شر 
هميشگي در باور ايمان » جريان«صورت يك  ي خود و ديگران، شيطان بهها جان نهفته در

در برابر چشم انسان و زندگي بشري بهبود يابد و هميشه اين رمز شر  ها دل آيد تا درمي
 باشد تا دشمن خود را بشناسد.

 اما جريان حق در باور و ايمان اسلامي چنين نيست:

َنَ� ََّ�ِإ َِ�وهُّ  قلُۡ ﴿

   


نِّ ٱَ�فَرٞ مِّنَ  سۡتَمَعَ ٱ إ ْآوُلاَِناّ سَمِعۡنَا قُرۡءَاناً عَجَبٗا  ۡ�ِ     َ�هۡدِيٓ إَِ�   ١قَ

َّنَما بهِِ  َٔ َ�  ُّرشۡدِ ٱ حَدٗا وَلَ  ۖۦ 
َ
َنَ�َهُّ  ٢ �ُّۡ�كَِ برَِّ�نَِآ أ


 ُّدَج َٰ�َٰ�َ رَّ�نَِا مَا  ۥ    ذََ ٱ ا  َّ  ٣َ�حِٰبةَٗ وََ� وََ�ٗ

َنَ�َهُّ 

 ِ ٱَ�نَ َ�قُولُ سَفيِهُنَا َ�َ  ۥ َنَ�َاّ ٤شَطَطٗا  َّ


 َّل نَأ ٓاّن َ�قُولَ  


 �سُ ٱنَنَ ُنِّ ٱوَ  ۡ�ِ

ِ ٱَ�َ   َّ 
َنَ�َّ  ٥كَذِبٗا 


 �سِ ٱَ�نَ رجَِالٞ مِّنَ  ۥهُ  نِّ ٱَ�عُوذُونَ برِجَِاٖل مِّنَ  ۡ�ِ َ�َ�َّهُمۡ  ٦فَزَادُوهُمۡ رهََقٗا  ۡ�ِ


 ُّنَواْ  

َّل نَأ ۡمُتنَنَظ اَمَن َ�بۡعَثَ 

     ُ ٱ حَدٗا  َّ

َ
َنَ�َاّ ٧أ


 فَوجََدَۡ�هَٰا مُلئَِتۡ حَرسَٗا شَدِدٗيا  َّسمَاءَٓ ٱلمََسۡنَا  

َنَ�َّ  ٨وشَُهُبٗا 

 َّسلِل َدِعٰمۡعِ� َ�مَن �سَۡتَمِعِ  ا    �َم اَهۡنِم ُدُعۡقَ� اَّن     ر اٗ�اَهَِصَّدٗا  ۥَ�ِدۡ َ�ُ  �نَ ٱ  َنَ�َاّ ٩


  

رِ�دَ بمَِن ِ� 
ُ
ّ أ ٌَ�َأ ٓيِر

   دَن َ

�ضِ ٱ
َ
�ُّهُمۡ رشََدٗا  ۡ�  ر ۡمِهِب َدا   

رَأ ۡمَ


َنَ�َاّ ١


 لٰحُِونَ ٱَّنِا   َّ َّنِمَا دُونَ  �

َّنُا طَرَآ�قَِ قدَِدٗا  َ�لٰكَِۖ  َنَ�َاّ ١

 ُّ� نَّل نَأ ٓاَّنَعۡجِزَ  


  َ ٱ �ضِ ٱِ�  َّ

َ
ُّ� نَلَعۡجِزَهُ  ۡ� َنَ�َاّ ١هَرَٗ�ا  ۥ


  

َّمَا سَمِعۡنَا  ٓىَدُهٰۡ ٱ   َّنَماَا بهِِ    .]13-1الجن: [ ﴾١فََ� َ�اَفُ َ�ۡسٗا وََ� رهََقٗا  ۦَ�مَن يؤُۡمِنۢ برَِّ�هِِ  ۖۦ 
مرا وحي رسيده كه گروهي از جنيان به آيات قرآن گوش فراداده گفتند: ما آيات  :بگو«

كند، بدين سبب ما بدان ايمان آورده هيچكس را شريك  عجيبي شنيدم. به راه رشد هدايت مي
كنيم. و اينكه بسيار بلندمرتبه است شأن پروردگار ما كه هرگز همسر و  پروردگار خود نمي
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گفتند. و ما  به خدا مي هايي نسبت دهو بيهو خردان ما دروغ ست. و البته كمته افرزندي نگرف
دانيم براي زمينيان شر اراده  بندد ... و ما نمي خدا دروغ نمي پنداشتيم كه هيچ جن و انسي به مي

شده است، و يا پروردگار رشد و هدايت را برا آنان خواسته است؟ برخي از افراد ما درستكار و 
پنداريم كه نه خدا را  ي گوناگون هستيم. و ما چنين ميها راه ديگري، ما هم دارايبرخي چيز 

ناتوان كرد و نه از ميان قدرت او راه فراري وجود دارد. و ما از آنجا كه به راه  توان مي در زمين
هدايت قرآن گوش كرديم بدان ايمان آورديم، و كسي كه به پروردگار خود ايمان آورد نه از 

 ».ترسد و نه از رنجي ... خير بر خود مينقصان 
ي احقاف  ي گذرايي كه در سوره ي جن، و اشاره ي مفصل به جن، در سوره اين اشاره

 كند: به جن مي

ۡ�نَآ إَِ�ۡكَ َ�فَرٗ� مِّنَ  �ذۡ ﴿ نِّ ٱَ�َ َّمَلَفا قُ  لۡقُرۡءَانَ ٱ�سَۡتَمِعُونَ  ۡ�ِ ْۖاوُتِصنَأ ْآوُلاَق ُهوَُ�َح اّ  

      ِ�َ لمََ

ُّم مِهِمۡوَق َٰ�نذِرِ�نَ  
إ ْاۡوِّ  ْ  ٢لَ قٗا لمَِّا  قاَلوُا نزلَِ مِنۢ َ�عۡدِ مُوَ�ٰ مُصَدِّ

ُ
إ ٓاَنَمۡوَِناّ سَمِعۡنَا كَِ�بًٰا أ    قَٰ

ُّمسۡتَقيِٖ�  ۡ�َقِّ ٱَ�ۡ�َ يدََيهِۡ َ�هۡدِيٓ إَِ�  ٖق�ِرَط َٰ  
 .]30-29الأحقاف: [ ﴾٣�

سوي تو برگردانيديم كه به آيات قرآن گوش  از جنيان را بههنگامي كه ما تني چند «
كنند، هنگامي كه نزد رسول رسيدند گفتند: گوش كنيد، چون به انجام رسيد، هشداردهنده 

قوم خود برگشتند و گفتند: اي قوم، ما آيات كتابي را شنيديم كه پس از موسي  سوي به
 ».كرد به حق و راه راست هدايت مي نازل شده بود در حالي كه پيش از خود را تصديق و

يك نه مانند جريان ايمان به خدا و روز آخرت است، و نه مانند شيطان در  هيچ
 ي باورمندي. گستره

ممكن است انسان به باوري پيابند و آن باور براي او بسنده باشد، بدن اينكه يادي از 
اين بيان شد، اسلام، انسان  گونه كه پيش از جن و اينگونه مباحث تفصيلي بكند، اما همان

هاي آن، براي  كند و از جميع منافذ و روزنه را با تمام شئون فطرت بشري همگام مي
ي كوچك و بزرگي از فطرت را  كند. هيچ روزنه رسانيدن او به انسانيت واقعي، استفاده مي

دات و ي ديگران قرار گيرد. ايمان به موجو كند كه مورد استفاده حال خود رها نمي به
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كائنات غيرقابل درك براي حس، درجات آدمي نفوذ كرده است، و اين ريشه آنچنان 
دارد تا به باوري در نفس انسان تبديل شود،  همراه آن گام برمي پابرجا است كه اسلام به

كند. به اين  بدين منظور آن را بيدار و زنده كرده ميدان تاخت و تاز آن را نيز گسترده مي
هاي ايمان است،  كند، نه براي آنكه باور داشتن جن از پايه ن را بيان ميدليل حقيقت ج

منظور نيرو بخشيدن به آن است: زيرا  ي به آن نيروي فطري بشري به بلكه به قصد ارائه
خواهد از همه جهت در آن نفوذ كند ... اما ما بايد خوب توجه كنيم كه اشاره  اسلام مي

 ي آن چيست! به جن و نتيجه
ي ظرفيت واقعي و نياز آن، آهنگي  از آن گفتيم كه اسلام بر هر تاري، به اندازهپيش 
كند. در حقيقت در اين دو جا كه قرآن از جن سخن گفته است و در چند جاي  ساز مي

اي به وجود  ، و جاهاي ديگر كه اشاره ديگر نيز، مانند داستان حضرت سليمان پيغمبر
 ي جن و تعداد هاي مفصل در باره بشر را براي پژوهشكند، نه براي اين است كه  جن مي

با انسان و كيفيت تسخير جن و ميزان ها  آن ي ارتباط و شيوهها  آن و رفتار و اخلاقها  آن
سرگرم كند. تمايل ندارد كه مانند زمان راحتي و بيكاري كه  ها، آن نيرو و استعداد

ا به بيهودگي بگذرانند، بلكه ها بودند، وقت خود ر گونه بحث مسلمانان سرگرم اين
ي جولان جان آدمي را بيشتر  ي زودگذر به جن براي اين است كه افق ديد و گستره اشاره

كند و انسان را از چارچوب تنگ و محدود حواس ظاهر بيرون بياورد، به او بفهماند كه 
گاهي جهان هستي پهناورتر از آن چيزي است كه قابل درك و ديدن انسان باشد. براي آ

انتها است كه اگرچه با حواس ظاهري  هاي خدا در اين جهان بي او از وجود آيات و نشانه
براي آن است كه شايد چشم بيناي ها  اين ي انسان قابل درك نيست، اما وجود دارد. همه

 او را باز كرده ايماني كه بدو وحي شده در جان او جايگزين شود.
گويد،  هاي جن و احقاف از جن سخن مي ورهپس براي اين منظور هنگامي كه در س

اند.  موجوداتي هستند كه براي دعوت همجنسان خود به اسلام و ايمان به خدا قيام كرده
تري است. بيان اين  اشاره نشده است، براي هدف جدي» تفريح عقلاني«به جن فقط براي 
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سوي  ان را بهي مخلوقات مؤمن به خدا او را ستايش كرده و ديگر حقيقت است كه همه
زنند كه آنان نيز در جهنم قرار  كنند، فقط گمراهان از اين روش سرباز مي خدا دعوت مي

است. در نتيجه اگرچه جريان جن مانند جريان شيطان جاي ها  آن دارند و لعنت خدا بر
ي ياد شده مكاني را هرچند ها هدف هميشگي در باور و ايمان ندارد، اما سرانجام براي

 شغال كرده است.مختصر، ا
ي خدا  هاي قدرت خلاقه اشاره به ملائكه نيز به همين منظور است. ملائكه نيز نشانه

 است.

ِ فاَطِرِ  ۡ�َمۡدُ ٱ﴿ ّ �ضِ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱَِ
َ
ٰ�كَِةِ ٱجَاعِلِ  ۡ� َٓ �َمۡ َّمثَۡ�ٰ وَثَُ�ثَٰ   ٖةَحِنۡجَأ ِٓ�ْوُأ ً�ُسُ  


  


 

ُۚءٓا إَِّن مَ  ۡ�َلۡقِ ٱوَرَُ�عَٰۚ يزَِ�دُ ِ�    َ ٱشَ�  ءٖ قدَِيرٞ  َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]1فاطر: [ ﴾١َ�َ

و زمين است و فرشتگان را رسولان خود  ها آسمان ي سپاس خدايي را كه آفريننده«
ايد كه خدا بر هر افز كرد، دو، سه، چهار باله. هر چه بخواهد در آفرينش موجودي مي

 ».چيزي توانا است
 شوند: ي بشر نازل ميها دل ملائكه به امر خدا بر

مِ�ُ ٱ ُّروحُ ٱبهِِ  نزََلَ ﴿
َ
ٰ قلَۡبكَِ ِ�َكُونَ مِنَ   ١ ۡ�  .]194-193الشعراء: [ ﴾١ لمُۡنذِرِ�نَ ٱَ�َ

 ».الامين قرآن را به قلبت فرود آورد تا از هشدار دهندگان به مردم باشي روح«

رََ�تِٰ ٱ رَ�يِعُ ﴿ ِ  وحَ ُرّ ٱيلُِۡ�  لۡعَرۡشِ ٱذُو  َّ مۡرهِ
َ
ِ  ۦمِنۡ أ ٰ مَن �شََاءُٓ مِنۡ عِبَادِه ِ�نُذِرَ يوَۡمَ  ۦَ�َ

 .]15المؤمن: [ ﴾١ ََّ�قِ ٱ
فرستد براي اينكه از روز  روح را از فرمان خود بر هر كه از بندگانش كه بخواهد مي«

 ».ديدار هشدار دهد

َ ٱَّ َ�عۡصُونَ ﴿ مَرهَُمۡ وَ�َفۡعَلوُنَ مَا يُ  َّ
َ
 .]6التحريم: [ ﴾٦ؤۡمَرُونَ مَآ أ

 ».دهند كنند و آنچه بدانها حكم شود انجام مي از امر خدا سرپيچي نمي«
 طلبند: اين فرشتگان، براي اهل ايمان از خدا آمرزش مي
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ِنيَ ٱ﴿ فرُِونَ وَ�سَۡتَغۡ  ۦ�سَُبّحُِونَ ِ�مَۡدِ رَّ�هِِمۡ وَُ�ؤۡمِنُونَ بهِِ  ۥوَمَنۡ حَوَۡ�ُ  لۡعَرۡشَ ٱَ�ۡمِلوُنَ  َّ
رَّۡ�ةَٗ وعَِلۡمٗا فَ  ٖءَۡ� َُّ� َتۡعِسَو اَنّ          �َر ْۖاوُن   مَا ءَ َني ْ وَ  غۡفِرۡ ٱّ ِنَي تاَبوُا َّ �ِ ْ ٱ بَعُوا  سَبيِلكََ وَقهِِمۡ  َّ

 .]7: لمؤمنا[ ﴾٧ ۡ�َحِيمِ ٱعَذَابَ 
ه كه پيرامون آن هستند ب اند و آنان فرشتگاني كه عرض عظمت الهي را بر دوش گرفته«

آورند و براي كساني  گويند و بدو ايمان مي سپاس و ستايش پروردگار خويش تسبيح مي
خواهند: پروردگارا كه علم و رحمتت همه چيز را فراگرفته  كه ايمان آوردند آمرزش مي

كردند ببخش، و آنان را از عذاب  رويتو بازگشته از راه تو پي سوي بهاست، كساني را كه 
 ».دار دوزخ نگه

نفوذ،  ، اسلام از راه ايمان جان آدمي به پديدارها و ناپيداها، در وجودشها روش ينبا ا
هاي آن به درون جان راه  و روزنه ها راه ي كند. از همه تر مي و موجوديت كامل او را كامل

 كند. سوي خدا رهبري مي آن را به و پيدا كرده

 گرايي فردگرايي و جمع -6
ن يكي هم اين دو خط پيوسته به يكديگر و در عين دوگانه در وجود انسا خطوطاز 

حال متناقض است: احساس انسان به يكتايي خود از يك سو و احساس به تجمع با 
 ديگران و زندگي با آنان كه گويي يكي از آنان است.

 اين پديده داراي اثر عظيمي بر زندگي بشري است.
دو امر ظاهراً متناقض و  ي كوشش براي توافق ميان اين موجوديت جامعه بر پايه

 ي رستگاري برآمده از اين توافق، استوار است. ادامه
ها و مكاتب فلسفي ميان اين دو محرك فطري، در حال كشمكش و  بسياري از آيين

ي فردگرايي را گسترده  اي دايره اي از مكاتب به اندازه تشويش و نگراني هستند، پاره
رسد و موجب جدايي روابط اجتماعي و تشتت  گيرند كه به خد خودخواهي پستي مي مي

ي اصل  اي دايره ها به اندازه اي ديگر از اين آيين شود. پاره و پراكندگي نيروهاي اجتماع مي
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كنند كه موجوديت و شخصيت فرد را ناديده گرفته، او را موجود  اجتماعي را گسترده مي
گي اجتماعي در حال ديگري دانند كه جز در زند اي مي ناچيز سرگردان نزار و بيچاره
 شخصيتش براي او اثري ندارد.

بينيم كه هر يك  در روزگار كنوني، ما بر روي زمين دو مكتب گريزان از يكديگر را مي
 روند. به راهي مي
ي (فردگرايي) انسان استوار است. اين نظام حدود فرد را  داري غرب بر پايه سرمايه

گذارد  ف و دخالت در بسياري از امور آزاد ميي تصرداند كه او را برا آنچنان گسترده مي
آزارد. نه از فعاليت بيش از حد فرد  و سرانجام اين آزادي خود او و ديگران را مي

ي خود ها هوس كند و نه اين حس داراي مرز معقولي است. زمام شهوات و پيشگيري مي
رود نه قائل  كه مي كند و در جهتي را روي دوش انداخته، اخلاق و آداب را لگدمال مي

شناسد. مال و ثروت  به حقي براي ديگري است، و نه در رفتار خود براي خودي حقي مي
ي زحمت و خون دل ديگران  خود را هم ابزار به بند كشيدن ديگران و مكيدن نتيجه

ي اين  هايي مادي درآورد. در نتيجه را به صورت كالايي فاسد و بهرهها  آن سازد تا مي
ياست مملكت و اجتماع را تباه و نگرش و تصور مردم را از زندگي خراب و كارها، س
كند. با وجود اين، آزادي شخصي را براي خود حفظ كرده هيچ قدرتي را بر  فاسد مي

 كند! خود تحمل نمي
ي اجتماعي بودن انسان تكيه دارد. اين سيستم ميدان  در شرق نيز كمونيسم بر پايه

رد. البته يگ هاي فردي را مي ر گسترده كرده جلو تمام فعاليتعمل اجتماع را هرچه بيشت
هاي  نماياند و فرد حق كاري جز برخي از فعاليت حقيقت اجتماع را در وجود دولت مي

ي  زده بسيار بديهي حسي را ندارد كه آن نيز براي نفس كشيدن نيروهاي سركوفته و واپس
دليل  كند و به مور اجتماع منع مياو است! شركت عملي مردم را در سياست مملكت و ا

روحي بر آنان  اينكه حزب بيش از خود آنان به مصالح آنان آشنا است، نظم خشك بي
كند: كار و شغل، محل اقامت و حتي نگرش و ادراك و حكومت پليسي و  تحميل مي
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كند. هر انتقاد و پيشنهادي كه از  جاسوس بازي و آتش و اسلحه بر مردم حكومت مي
شود، خيانتي به ها  آن هاي دولت مانند حزب و مانند دم به دولت، و يا پايه و مايهسوي مر
ي  آيد كه شخص حتماً بايد از آن گناه خود را پاكيزه كند، زيرا اين كار انگيزه شمار مي

ي مقدس كمونيست ضديت دارد، اين گناه نسبت  گناه فردي است و با موجوديت جامعه
سر زده است كه تقدس و پاكي در سرشت او نيست، زيرا ي مقدس از فردي  به جامعه
 فرد است!
شوند  هاي گوناگون فلسفي نيز در اين باره اشتباه و خطاهاي زيادي مرتكب مي مكتب

ي روشني برسانند كه مورد  توانند خود را از اين تنگنا رها كرده به حقيقت ساده و نمي
 تأييد و پشتيباني واقعيت آشكار است.

كند كه انسان در سرشت خود موجودي  طور جزمي بيان مي هاي فلسفي به اين مكتب
فردگرا است و جامعه بدون ميل و اراده از خارج، بر او تحميل كرده است. از اين رو 
براي شخصيت فرد فشارآور و كوبنده است، پس اصل اجتماعي زيستن، براي شخص 

 اجتماع از هم روا است! مورد است، و به هم ريختن و جدا كردن ناخوشايند و بي
گرايي اصيل است. كودكي كه ضعيف زاده   گويند: جامعه ميها  آن اي از و يا پاره

د رشد توان مي شود نه توان و قدرتي دارد و نه شخصيتي. و اگر در اجتماع نباشد نه مي
كند و نه زندگي ... براي گذران هميشگي و رشد وجود خود پيوسته احتياج به اجتماع 

. اين تمايل فردي گرايي پليد است و بايد در برابر آن ايستادد. پس به اين دليل فردارد
 سزاوار كوبيدن و نابود كردن است.

 چرا؟!
ي آميخته در سرشت بشري آگاه نيستند، هنگامي كه  ها از طبيعت دوگانه اين فلسفه

ر واقع اين دو رو هستند، اما، د نگرند، با تناقض روبه طور سطحي به طبيعت انسان مي به
طبيعت گوناگون با يكديگر ارتباط دارند، و با همين تناقض و پيوستگي، وظايف مهم 

دهند. همانگونه كه نيروهاي مطلوب و  خود را در زندگي موجود بشري انجام مي
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ها،  نامطلوب، بيم و اميد، مثبت و منفي، حسي و معنوي، ايمان به محسوسات و ناديده
دهند، اين دو نيروي متقابل و نقيض، و در همان حال  انجام مي خوبي وظايف خود را به

هم پيوسته، در اين دستگاه شگفت آفرينش انساني، به انجام وظيفه سرگرم بوده و با  به
 كنند! هاي گوناگون، اما همسرشت، براي ما ايجاد مي فعاليت خود: آفريدگاني با جنبه

ي فطرت انساني، هم حقيقت  در ريشه گرايي) عهماين دو خط متقابل (فردگرايي و جا
آيد، در  و هم اصالت دارد، و همانگونه كه در زندگي واقعي اضطراب و تشويش پيش مي

باطن نفس و ضمير انسان نيز بر اثر افزوده نشدن بر نسبت تعيين شده براي هر واحد 
ي ذات انسان، و انحراف هر يك از مسير خود، و تجاوز به خط سير  تشكيل دهنده

ديگري، و فشار آوردن بر روي آن، به تناقض خواهد انجاميد. اما اگر هر كدام به راه 
آيد و نه جدايي و  صحيح خود بروند، نه رميدگي و نفرتي ميان فرد و جماعت پيش مي

 شكافي.
 در حقيقت كاري دشوار است، اما محال نيست.

 چه چيزي در زندگي انسان دشوار نيست؟! 

�َ�ٰنَ ٱلقََدۡ خَلَقۡنَا ﴿  .]4البلد: [ ﴾٤ِ� كَبَدٍ  ۡ�ِ
 ».در حقيقت ما انسان را در رنج و زحمت آفريديم«

�ُّهَا﴿

َ �ٰ �َ�ٰنُ ٱ   .]6الإنشقاق: [ ﴾٦َِنكَّ َ�دحٌِ إَِ�ٰ رَّ�كَِ كَدۡحٗا َ�مَُ�قٰيِهِ  ۡ�ِ

روي، و در نتيجه بدو  سوي پروردگارت مي اي انسان! تو با كوشش و زحمت به«
 ».يدخواهي رس

در هر چيز و در هر گام و حركتي رنج و كوشش هست. حتي در ادراك و تفكر نيز 
ي به  هست. البته نوع رنج و متفاوت است. يكي از آن دو، راهنما، بينا كننده و رساننده

هاي اين جهان، و بهترين  حق است، كوشش و رنج، انسان را به دريافت حقايق و واقعيت
كننده و جدا از حقيقت واقع  كند. و ديگري، گمراه و منحرف آخرت، نايل ميپاداش در 

 كشاند! ي محسوس فرو برده سپس به نابودي ميها لذت است، انسان را در
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ي توان بشري،  دار ظاهراً متناقض، به اندازه اسلام ميان اين دو كشش فطري ريشه
 كند.  سازگاري ايجاد مي

كسان اصالت خود را حفظ كنند. به يكي كند كه هر دو به ي و چنان بدين كار آغاز مي
كند، به يكي بر اساس  از آن دو به چشم اصالت و به ديگري به چشم اعتباري نگاه نمي

دهد كه موجب خوار ديگري شود و يا از حساب  ضرورت و احترام آنگونه غذا نمي
 زندگي بيرون رود.

و جزء جمع،  اسلام دين فطرت است و فطرت انسان عبارت است از: فرد در درون
ي فردگرايي ميل به ورود در جمع را دارد، و همانگونه كه در خوابيدن، براي  ريشه

شود. هميشه ميان اين دو كشش متقابل متناقض، در  پيشگيري از خستگي پهلو به پهلو مي
حال گرديدن و نوسان است! اما در تمام لحظات، به اختلاف نسبت و مقدار، هر دو جنبه 

 رد.گي را در برمي
داند و هر دو را پشتيبان يكديگر  ي كار را در توجه به هر دو كشش مي اسلام چاره

 كند بدون اينكه به كشمكش برخيزند! مي
تواند بدون يكي،  طور يكسان نياز دارد، زيرا زندگي نمي اسلام به هر دو كشمكش به

ته باشد، هرگز يكي بر ديگري بنا شود و استوار ماند، به اين دليل اگرچه توانايي نيز داش
 زدايد. كند و از وجود نمي از اين دو نيرو و كشش فطري را سركوب نمي

سازد مستضعف و ذليل،  اي مي انساني كه در ذات و وجود او شخصيت نيست، جامعه
دهد! تا اين ديكتاتور وجود دارد  ديكتاتور زورگويي تن در مي» فرد«به تسلط و حكمراني 

اند، اما با رفتن ديكتاتور،  ر نيز به ريسمان سست او در آويختهشخصيت و خوا آن مردم بي
 كنند! ي ذلت سقوط مي وابستگان ناتوان نيز يكي پس از ديگري به دره

و انساني كه به دليل انحراف، ابراز شخصيت و خودنمايي كند و آن را به حد منم زدن 
افق و سازش در جامعه تواند با تو ي قوانين خلقت برساند، نمي پست و سركشي از همه
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زندگي كند. بر اثر اين روحيه مجبور است اجتماع را در هم بريزد و بپراكند و خود و 
  جامعه را به نابودي بفرستد.

گرايي و همكاري با جامعه،  انسان بايد هم در فردگرايي و هم از نظر جامعه ،بنابراين
ت و توخالي و خودخواه و شخصي تعادل و توازن را حفظ كند تا جامعه از اشخاصي بي

منتفر از اجتماع تشكيل نشود. اشخاصي با وجود واقعي انساني، و همچنين پشتيبان 
 يكديگر 

َّم ٞنَٰ�ۡنُ� مُهّرۡصُوصٞ ﴿  
َ
�ََك اّٗف�   .]4الصف: [ ﴾٤

 ».ي ريخته از سرب است صف در صف و به هم پيوسته كه گويي پايه«
 سيدن بدان در تلاش و كوشش است.و اين همان اجتماعي است كه اسلام براي ر

كند. اسلام با مربوط  اسلام براي رسيدن به چنين اجتماعي از ابزارهايي استفاده مي
شخصيت مستقل و مثبت و نيرومند  سازد كه داراي كردن قلب بشري به خدا، فردي مي

 باشد!
 پيوندد! انسان به طور فردي به پروردگار خود مي

ر كه در ژرفناي جان هر انسان جايگزين است، پيوند اين پيوند عميق مطمئن آشكا
 شخصي فردي انسان با خدا است!

شود كه هر چيزي از عالم وجود را  گاه انسان چنان در عبادت و حب خدا مستغرق مي
ي جهان هستي  ي استغراق عميق، همه كرده فقط به ياد خدا است! در اين لحظهفراموش 

چيز و هر كس خود را رها كرده به هيچ چيز توجه ندارد  بيند، از هر  را شفاف و مصفا مي
پر هيجان و نگران او را به خدا مربوط جز قلب پرتپش خويش و پرتو درخشاني كه قلب 

 كند! مي
سوي زندگي رو  شود كه به ي حساس، پر از نيرو و تواني مي انسان در اين لحظه

شود، و  د او مثبت و فعال ميآورد كه ذات و وجو چنان شخصيتي رو مي سوي بهآورد.  مي
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68Fبخشد كه در برابر هر كس و هر پيشامدي ايستادگي چنان قدرت شگفتي بدو مي

و  1
كند برخوردار از همان مشعل نوراني مقدسي است كه انسان اول، هنگام  احساس مي

ي خدا، برخوردار بود، و پروردگار از روح با عظمت و مقدس  خلقت از خاك به وسيله
ميد. از اين رو چنين انساني با قدرت، فعال، با اراده و با شخصيت است. در خود در آن د

آورد.  برابر هيچ چيز، جز حقي كه از سوي خدا نازل شده است، سر تعظيم فرود نمي
خواب رود  شود در برابر هيچ ارزش و قدرت شخصي و مادي خوار شود و به راضي نمي

كند چنان شخصيت سرشار از  زيرا احساس ميروش منفي پيش گيرد، ها  آن و يا در برابر
ها را دارد، و حتي قدرتي  مشعل نور خدايي است كه توان برابري با تمام اين قدرت

كند اگرچه براي مدت كوتاهي نيروي  در خود احساس ميها  آن ي نفساني بالاتر از همه
 شكست بخورد!ها  آن مادي او در برابر

ها مخالف هستند و خودكامگان دين را  كامگيبه اين دليل است كه اديان با خود
را دوست توانند ببينند مردم غير از خودكامه، ديگري  دوست ندارند، زيرا از سويي نمي

دارند و به فرمان او هستند! و از سوي ديگر خود او حاضر نيست فرمان خدا را اجرا كند 
ا به انقلاب عليه بشر رخدا، خدا محبت داشته باشد، زيرا همين اجرا كردن فرمان  و به

هر «ها برخيزند و  كند عليه استبداد و خودسري دارد و آنان را تشويق مي گردنكشان وامي
 .69F2 »كس از شما كار ناشايستي را ديد بر او واجب است آن را تغيير دهد...

اين پيوند فردي شخص با خدايي است كه شخصيت مستقل به انسان داده او را مانند 
 ي گوسفندان از بين برود. گذارد كه در گله ل خود وانميحا حيواني به

آيد كه اين فرديت مستقل را تربيت كند و هر  البته عنصر ديگري در اينجا به ميان مي
 .كند فردي را نسبت به شخصيت خود آگاه مي

خۡرَىٰۚ  وََ� ﴿
ُ
 .]18فاطر: [ ﴾تزَرُِ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ
_____________________ 

 در پايان همين مبحث.» گري و مثبت بودن منفي«ـ در اين باره نك به فصل 1

 ـ بخشي از حديث نبوي است.2
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 ».گيرد ميدوش ن هيچكس بار گناه ديگري را به«

ّ َ�فۡ� بمَِا كَسَبَتۡ رهَيِنةٌَ ﴿  .]38المدثر: [ ﴾٣ُُ
 ».هر نفسي در گرو دستاورد خويش است«

َّ� نَع ٌسۡفَ� يِزَۡ� ّفۡسٖ شَۡ� ﴿  
  .]48البقرة: [ ﴾ا ٔٗ 

 ».جاي ديگري مجازات نبيند هيچكس به«

�َ�ٰنُ ٱبلَِ ﴿ ٰ َ�فۡسِهِ  ۡ�ِ لَۡ�ٰ  وَلوَۡ  ١بصََِ�ةٞ  ۦَ�َ
َ
 .]15-14القيامة: [ ﴾١ ۥ مَعَاذيِرَهُ �

 ».(نيك و بد) خود آگاه است. هرچند عذرها بر خود بيفكند بلكه انسان نسبت به«
در نتيجة استقلال شخصيت و محترم بودن فرد است، هر انساني مسؤول ها  اين ي همه

ش تواند ديگران را مقصر بداند و بار ديگران را نيز به دو عمل خويش است، نمي
شود كه سرشت  گيرد. ادراك هميشگي شخص نسبت به مسؤوليت فردي موجب مي نمي

غفلت ها  آن و شخصيتي معين و محدود با پيرامون او رخ دهد هشيار و بيدار باشد و از
 نكند!

 اين غذاي اسلام براي روح فردي است!
عي را ي اجتما ي فردي، روحيه واقعاً غذاي شگفتي است، زيرا در عين تقويت روحيه

 كند. نيز در قلب انسان جايگزين مي
همان آفريدگاري كه به قلب متصل بوده، پرتوي از نور درخشان خود را بدو داده 

كند كه او را دوست بدارد، بر خود ترجيح  است، دل انسان را چنان براي برادرش نرم مي
 دهد و سرانجام خود را در وجود او فنا كند!

ِنيَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱَوَبَءُّو  َّ يَ�نَٰ ٱوَ  َّ ُّبُِ� ۡمِهِلۡبونَ مَنۡ هَاجَرَ إَِ�ۡهِمۡ وََ� َ�ِدُونَ ِ�  ۡ�ِ    � نِ
َّحُش َقوُي نَمَو     ۚٞةَصاَصَخ ۡمِهِب َنَ� ۡوَلَو ۡمِهِسُفنَأ ََٰٓ� َنوُرِثۡؤُ�َو ْاوُتوُأ ٓاَّمِّم ٗة        

    

         


      جَاَح ۡمِهِروُ  

 .]9الحشر: [ ﴾ۦَ�فۡسِهِ 
ها  آن ي دل خود را براي (مهاجرين) پيش از آمدن ل و خانهي گ و كساني كه خانه«

دارند، و هيچ حاجتي  آماده كردند، كساني را كه به شهر آنان مهاجرت كردند دوست مي
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اند ندارند؛ و با وجود اينكه خود به چيزي نياز خاصي  در دل خود نسبت بدانچه آورده
 ».دهند داشته باشند، باز هم مهاجرين را بر خود ترجيح مي

 هاي محبت، آخرين حد بخشش و نهايت ايثار و از خود گذشتگي. منت
دهد و چنان  يكديگر پيوند مي  اي است كه اجتماع را به زندهي  دوستي همان رشته

كند كه گويي از سرب ريخته شده است. چونكه هر  بنيان و ساختمان استواري بنا مي
رپا ايستاده است، ساختمان چنين آجري از اين ساختمان بر روي وجود محكم خود ب

اي داراي آجرهاي كج و ناهموار و ناهماهنگ نخواهد بود كه از حد خود خارج  جامعه
 شود!

ي اسلام در تاريخ؛ بر اثر پراكنده شدن همين محبت در جان افراد  مانند اوليه اجتماع بي
ل نشده بود، هر شخصيتي تشكي مغز و بي و تقويت محبت بود. آن اجتماع از افراد پوك بي

هر فرد چنان به سرنوشت خود و ديگران علاقه و  ،فردي از افراد آن به تنهايي امتي بود
دار كار همه  كرد كه گويي خود به تنهايي عهده دلبستگي داشت و احساس مسؤوليت مي

اي كه براساس محبت بنا شده  است، با وجود چنين شخصيت عظيم مثبت عجيب يگانه
كرد كه موجوديت و شخصيت هر كس از كجا آغاز شده به كجا  نميبود، هيچ احساس 

 دوستي، حدود را از بين برده بود. يابد، زيرا پايان مي
اين روح ي خود به همكاري و مشورت و سازش،  قرآن با راهنمايي و ارشاد پيوسته

 دهد: كند و غذا مي اجتماعي را تقويت مي

ِ ٱوََ�عَاوَنوُاْ َ�َ ﴿ ّ�ِ
ثمِۡ ٱوََ� َ�عَاوَنوُاْ َ�َ  قۡوَىٰۖ َّ ٱوَ  لۡ  .]2المائدة: [ ﴾لعُۡدَۡ�نِٰ� ٱوَ  ۡ�ِ

ر اساس گناه و با يكديگر همكاري كنيد نه ب تقويي نيكوكاري و  و بر پايه«
 ».تجاوزكاري و دشمني

ْ ٱوَ ﴿ ِ ٱنعِۡمَتَ  ذۡكُرُوا َّلفَ َ�ۡ�َ قلُُو�ُِ�مۡ  َّ
 �ََف ٗءٓاَدۡعَأ ۡمُتنُك ۡذ   


   إ ۡمُ�ۡيَلَِ   صۡبَحۡتُم بنِعِۡمَتهِِ  

َ
 ۦٓ فَأ

ٰ شَفَا حُفۡرَ�ٖ مِّنَ  نقَذَُ�م َاّرِ ٱإخَِۡ�نٰٗا وَُ�نتُمۡ َ�َ
َ
ۗ  فَأ  .]103آل عمران: [ ﴾مِّنۡهَا
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ي ها دل به ياد آوريد نعمت بزرگ خدا را هنگامي كه شما با هم دشمن بوديد خدا در«
ي پرتگاه  ر يكديگر شديد، بر لبهشما الفت و مهرباني انداخت و با لطف خداوند همه براد

 ».آتش بوديد و بدينگونه خدا شما را نجات داد

َّمَّدٞ ﴿ ِۚ ٱسَُّولُ   ِنيَ ٱوَ  َّ َّدِشَاءُٓ َ�َ   ٓۥمَعَهُ  َّ

َّفُكۡارِ ٱ

 .]29الفتح: [ ﴾رَُ�َاءُٓ بيَنۡهَُمۡۖ  
ل و با و كساني كه با او هستند بر كافران سخت د ،ي خدا است فرستاده محمد«

 ».شدت عمل و يكديگر مشفق و مهربان هستند
فهماند كه مسؤوليت اجتماعي بايد از سوي  افزون بر اين، به مسلمانان اجتماعي مي

ي افراد اجتماع به عهده گرفته شود و در اين مسؤوليت تمام مردم يكديگر را  همه
 يت دارند:پشتيباني كنند، زيرا در واقع هر فردي مسؤول است و همه نيز مسؤول

ِ  كُنتُمۡ ﴿ مُرُونَ ب
ۡ
َّنلِل ۡتَجِرۡخُأ ٍةَّمُأ َۡ�اسِ تأَ   


 

   وَتؤُۡمِنُونَ  لمُۡنكَرِ ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱ

 ِ ِۗ ٱب  .]110آل عمران: [ ﴾َّ
ايد كه امر به  شما بهترين امتي هستيد كه [از دل تاريخ] براي مردم بيرون آورده شده«

 ».ده به خدا ايمان داشته باشيدر كرمعروف و نهي از منك

�ُّهَا﴿

َ �ٰ ِنيَ ٱ  واْ  َّ َ ٱءَامَنُوٓاْ إنِ تنَُ�ُ  .]7محمد: [ ﴾ينَُ�ُۡ�مۡ  َّ

 ».كند كنيد خدا نيز شما را ياري ميايد، اگر خدا را ياري  اي كساني كه ايمان آورده«

�ُّهَا﴿

َ �ٰ ِنيَ ٱ  ْ ءَامَنُوٓاْ إنِ جَاءَُٓ�مۡ فاَسِقُۢ بنَِ  َّ َّيَبَتَ�نُوٓا  .]6الحجرات: [ ﴾ٖإَ 

ي آن بررسي  اگر فاسقي براي شما خبري آورد در باره د،اي اي كساني كه ايمان آورده«
 ».كنيد تا خوب روشن شود

�ُّهَا﴿

َ �ٰ ِنيَ ٱ  َّ  �ٖ�ِ

َ
ٰ تَِ�رَٰ�ٖ تنُجِيُ�م مِّنۡ عَذَابٍ أ ُّلُدَأ ۡلَه ْاوُنَماَُ�مۡ َ�َ


      تؤُۡمِنُونَ  ١

 ِ ِ ٱب ِ ٱوَتَُ�هِٰدُونَ ِ� سَبيِلِ  ۦوَرسَُوِ�ِ  َّ نفُسُِ�مۚۡ  َّ
َ
مَۡ�لُِٰ�مۡ وَأ

َ
 .]11-10الصف: [ ﴾بأِ



 روش تربيتي اسلام    272

ايد! آيا شما را به تجارتي راهنمايي كنم كه به رهايي شما از  اي كساني كه ايمان آورده«
راه خدا  خدا و رسول او آورده با مال و جان خود در عذابي دردناك بينجامد؟ ايمان به

 ».جهاد كنيد
اي همكار و همدرد، براي  اسلام ذاتاً شرايط تشكيل جامعه ها، اين ي بالاتر از همه

مسؤوليت ايجاد وظايف و تكاليف اجتماعي خود را دارد، زيرا هر فرد ناچار است 
مسؤوليت ديگري را به عهده بگيرد. حتي افكار و اخلاق و فضايل اسلامي نيز به جامعه 

اي نياز دارد، تا در آن رشد و نمو كند و زندگي خود را به  د، به گروه برگزيدهنياز دار
ي رشد يافته است تا به ها نسل انجام رساند. به آغوش بازي نياز دارد كه محل گرد آمدن

يك از اين  شوند. هيچ تصورات اسلامي بالان و تربيترنگ و شكل آن فضايل و افكار و 
ي  شود، و چنين نظامي نيز افراد پراكنده اكنده درست نميي افراد پر كارها به وسيله

رود، و آن نتيجه و  مي  هاي انساني آنان از بين كند، وگرنه كوشش غيراجتماعي تربيت نمي
ي تشكيل متشكل  دهد. با اين چنين نظام و تدابير عملي، چنان جامعه آل را نمي ثمر ايده

مات را آسان كرده بسيار زودتر و بهتر به شود كه تمام مشكلات و مه هماهنگي ساخته مي
70Fرسند آروزها و نتايج زحمات خود مي

1. 
به هم نزديك، حس  ها دل و بدين ترتيب هدف و عمل افراد جامعه يكسان و واحد،

شوند.  خدا مربوط مي طور يكپارچه به شود و سرانجام به همكاري در همه بيدار مي
هاي فردي و اجتماعي هر دو را در يك  كنشاختلاف و دوگانگي و دشمني پيش نيامده، 

 .برد دهد و براي خدمت به انسانيت بكار مي نظام قرار مي

 اجباري و داوطلبي -7
اند كه در  روي يكديگر قرار گرفته دو خط متناقض در موجوديت و سرشت انسان روبه

. واقعيت دارد آغاز، اين تناقض در يك وجود و در جوار يكديگر انسان را به شگفتي وامي

_____________________ 
 ».اجتماع مسلمانان«ي كتاب:  ـ نك به فصل آينده1
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اين است كه دوگانگي، يك ويژگي همگاني براي شخصيت بشري است، و اين دوگانگي 
ي انسان سرچشمه گرفته است. در نتيجه،  از همان مشت خاك و دمي روح سرشت اوليه

ي شگفتي نيست. چيزي  اين دوگانگي و تناقض ظاهري موجود در سرشت بشري، مايه
تواند از تعجب در برابر آن  باشد و شخص نميكه در حقيقت بايد مورد تعجب انسان 

ي تناقضات را  مانند اسلامي است كه همه خودداري كند، روش روشن منحصر به فرد بي
 آورد. كشد و به نظم واحد هماهنگي در مي به يك رشته مي

در وجود انسان تمايلي است براي برعهده گرفتن چيزهاي معيني. ميل دارد در برابر 
كند و به اجرا گذارد، حتي اگر خود را از هر ها  آن خود را ملزم به رعايت برخي از چيزها

اين ميل طبيعي خود در برابر كارهاي معيني نيز تعهد و قيدي نيز آزاد ببيند، براي ارضاي 
د وجود پيدا توان مي داند! به اين دليل خودسري مطلق، نه وجود دارد و نه خود را ملزم مي

 و فطرت انسان نيست!كند، زيرا جزء طبيعت 
فطري بشري براي ملزم كردن خود در برابر برخي چيزها، از  با وجود عمق اين ميل

سوي ديگر ميل دارد كه مقيد به چيزي نباشد! برخي كارها را دوست دارد براي خود آن 
 كارها را انجام دهد نه در برابر اجباري!

خود را در جريان زندگي به ي  خوبي وظيفه دار و عميق است و به ، ريشههر دو خط
 رساند. انجام مي

در آيين » حكومت«ي تشكيل  تمايل شخص به اجبار خود در برابر برخي از امور، پايه
ها و تشكيلات اجتماعي و اقتصادي و  و نظام بشري است. نه تنها حكومت، بلكه برنامه

در نظام معيني متعهد  نيز بر اين پايه استوار است. مردم دوست دارندها  آن سياسي و مانند
باشند و براي اجراي احكام نظارت بر قوانين تعهد شده، شخص و يا گروهي را 

نهادهاي اجتماعي را تشكيل و ديگر » دولت«و » اجتماع«گزينند و بدينوسيله  برمي
 دهند. مي
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روح  هاي بي در واقع درك تمايل به گردن نگذاشتن و خود را در چارچوب نظام
هاي  ي ابداع و ابتكار بشري و پيشرفت دائم جامعه رچشمه و پايهمحصور نكردن، س

انساني به جلو است. مردم همانگونه كه دوست دارند به نظامي گردن گذارند، از سوي 
خواهند انجام كار بر اساس الزام و  به رهايي از هر تعهدي دارند، و يا ميديگر نيز تمايل 

واست فطري و ميل باطني باشد. هر دو حال در ي اراده و خ وظيفه نباشد، بلكه بر پايه
 كند. نفس فرد و در روح جامعه، ايجاد جنبش مي

» آگاهي«ي عمومي وابسته و هماهنگ نباشد و ها روش اين دو خط فطري، اگر با
ي راست فطرت  هر چيز ديگري از جادهدرست نسبت به امور نداشته باشد، مانند 

 شود. منحرف مي
باه شد، اجراي يك قانون درست عمومي، به بندگي نسبت به اگر خط اول فاسد و ت

هاي نفساني، و  در برابر يكي از عادتو يا  نظام موجود، و يا بندگي نسبت به بشر ديگر،
ي  اختيار و مالك اراده  يا يكي از آداب و رسوم اجتماعي تبديل شده، ديگر انسان صاحب

يت و شخصيت جدا و متمايز خود را خود نيست تا از اين قيد آزاد شود، و يا موجود
 نسبت به معبود درك كند.

اگر خط دوم منحرف شود، از هر قيد و تعهدي سر باز زده خودسري پيش گرفته نه 
كند  اي. از تنها چيزي كه پيروي مي شناسد و نه نگهدارنده و كنترل كننده حد و مرزي مي

ي از قيد و بند قوانين و هواهاي نفس و شهوات جسماني است. و با اين آزادي ظاهر
 آيد. ها فرود مي مقررات، در واقع به سطح پست بندگي شهوت

شود يكسان  بسياري از چيزهايي كه در نفس انسان از واژگوني اين دو خط ايجاد مي
روح شود خود را مجبور به فرمانبرداري از نظام و  شخصيت و بي هستند. اگر شخصي بي

قيد و خودسر و به اصطلاح آزاد از همه چيز نيز  نچه بيكند، و چنا دولت و يا فردي مي
زند، و در نتيجه، انسان  شود از قيد و بندهاي اخلاقي و شنيدن نداهاي وجدان سر باز مي

 شود. ي منحرف خود غرق در بندگي كامل و حيوانيت مطلق مي ي اين دو جنبه از ناحيه



 275  فصل سوم: خطوط متقابل جان بشر

هايي  و آهنگ  را ساز كرده نغمهدانيم، تمام تارهاي ساز جان  طوري كه مي اسلام، به
 شود. خواستار ميها  آن متناسب و فراخور هر يك از

كند. بدين ترتيب كه بدان اندازه از اوامر و نواهي و تعليمات و  خط اجبار را ساز مي
كند كه ضروري است، و بدون آن مقدار جامعه از هم پاشيده  تشكيلات بر آن بار مي

كار برده از بكارگيري اين نيروي مهيا  قبت لازم و كامل را بهشود. البته احتياط و مرا مي
شده صرفاً براي اجراي اوامر حكومت، و يا فقط زمامدار، و يا جامعه و يا براي آداب و 

ر خدا است، مكند، و تنها و تنها ملزم به اجراي ا هاي اجتماعي پيشگيري مي رسوم و سنت
. به اين دليل وجدان بشري از هر بندگي آزاد فقط براي خدا نه براي فردي از افراد بشر

 شود جز بندگي خدا. مي
كند، و  هاي خشك نكردن نيز آهنگي ساز مي بر تار داوطلبي، و يا ميل به اجراي برنامه

در نتيجه: دوست دارد هر عملي كه نفس انساني از نظر انجام وظيفه و تعهدات الزامي 
ي  براي خدا باشد. بدين ترتيب، آن وظيفهدهد، با كمال خلوص نيت و فقط  انجام مي

جا بياورد، به يك عمل بهينه و مورد پسند  قانوني و تكليف اجباري كه بايد به زور به
 ي حقيقي ايمان همين حالت است. شود. ثمر و نتيجه تبديل مي

پس از اينكه جان انساني، بر اساس ميل و علاقه، اين مقدار تكاليف حتمي و ضروري 
در سطح پاييني است، براي پيشگيري جامعه از فساد و تباهي انجام داد، در را  خود را كه

ي خالص و شريفي باز  ي حقيقي والا مرتبه براي انجام كارهاي بالاتر از تعهد و وظيفه
آورد. داوطلبي حقيقي كه باعث ساخته  گذارد كه بدون وجوب و الزام و اكراه بجا مي مي

شود، به همين  هاي نزديكي به خدا مي ز مراتب ايمان و درجهشدن انسان براي بالا رفتن ا
 نوع عمل است:

ْۚ  وَلُِ�ّٖ ﴿ َّمِا عَمِلُوا  م ٞتٰ   �َ  .]132الأنعام: [ ﴾رَ
 ».هايي بر اساس عمل او فراهم است براي هر كس درجه«
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كند. اين فرايض  و حددي ملزم مي» فرايض«اسلام، شخص را به انجام تعهد در برابر 
شماري دارد كه عبادات و معاملات و سياست  هاي بي بسيار است و شاخهو حدود 

 داري و اقتصادي و قوانين گوناگون جنايي و مدني و بازرگاني و دولتي و جز مملكت
هاي اسلامي) ميان هر نظام  گيرد. اين مقررات و حدود (جز عبادت مير بدر راها  اين

 كند، و قدرتي براي اجرايها  آن عايتحكومتي مشترك است و بايد مردم را ملزم به ر
براي  هاي فطري انسان را در ميان مردم وجود داشته باشد. اسلام بدينوسيله كششها  آن

 ميل به تعهد در برابر چيزهايي، درك كرده بدانها پاسخ مناسب داده است.
و  افزايد هاي الزامي را نيز بدين سلسله فرايض مي عبادت ،اما اسلام در نخستين گام

هاي روي زمين در همين امر است، زيرا  ي اسلام با ديگر آيين ونظام وت مهم و عمدهاتف
ها به پاكي ظاهر انسان و زندگي آشكار او اكتفا كرده با پاكي قلب و  تمام اين سيستم

ها  ها و پليدي ودگيو كاري ندارند كه درون شخص از آل دهند، ضمير انسان اهميتي نمي
ي حتمي اجتناب ناپذير و هميشگي اين نظم؛ پست كردن و  د! نتيجهپر باشد و يا نباش

است به يك كشمكش » انسانيت«ها و اصول انساني است، واداشتن  خوار شمردن آرمان
هاي زمين، سركوب و آشفته كردن سرشت  دست آوردن غنايم و بهره وحشيانه، براي به

 بينيم. مروز در جهان ميبشري، تشويش و نگراني و خرابي اعصاب است. همچنانكه ا
 خدا بيانجامد: د كه بهده هاي الزامي را طوري ترتيب مي در دومين گام، اسلام عبادت

�ُّهَا﴿

َ �ٰ ِنيَ ٱ  َّ  ْ طِيعُوا

َ
ْ أ َ ٱءَامَنُوٓا َّ  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  َّرسُولَ ٱوَأ

ُ
مۡرِ ٱوَأ

َ
مِنُ�مۡۖ فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ�  ۡ�

ُّدُرَفوهُ إَِ�  ٖءَۡ   ِ ٱ  ِ  َّرسُولِ ٱوَ  َّ ِ ٱإنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب � ٱ ۡ�وَۡمِ ٱوَ  َّ حۡسَ  �خِرِ
َ
وِ�ً�  نُ َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ وَأ

ۡ
تأَ

 .]59النساء: [ ﴾٥
فرمان خدا و رسول و زمامداران خود را اطاعت كنيد، و اگر در چيزي  ،اي اهل ايمان«

خدا و روز آخرت ايمان  يد، اگر بهاندكارتان به نزاع كشيد به حكم خدا و رسول برگر
 ».تر است فرجام  اي شما بهتر و نيكداريد. اين كار از هر چيزي بر
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گردد. دوم، فرمانبرداري از زمامداران  ي م نخست اينكه هر امري سرانجام به خدا بر
اطاعت از زمامداران و فرمان بردن  ،خودي خود هدف نيست. از سوي ديگر الامر) به (اولي
نيست، بلكه اطاعت از اوامر آنان براي فرمان بردن ها  آن ي آنان، براي وجود خود طهاز سل

 از اوامر خدا است، ابتدا و انتهاي هر كاري خدا است.

ْ ٱفَ  َّسارقِةَُ ٱوَ  َّسارقُِ ٱوَ ﴿ يدَِۡ�هُمَا جَزَاءَٓۢ بمَِا كَسَبَا نََ�ٰٗ� مِّنَ  ۡ�طَعُوٓا
َ
ِۗ ٱ� ُ ٱوَ  َّ مٞ عَزِ�زٌ حَكِي َّ

 .]38المائدة: [ ﴾٣
دست دزد، چه زن و چه مرد را ببريد، اين كيفر عمل آنان است، اين عقوبتي است كه «
 ».ي آنان مقرر داشته است ا در بارهخد

گذاري نيز بشر دخالتي ندارد.  كيفر دادن از سوي خدا نه از سوي بشر، و در اين قانون
 بلكه بشر مأمور اجراي قانون براي خدا است.

﴿ ٰ �ُّهَآَ

ِنيَ ٱ َ ُّمسَّ�ٗ فَ  َّ  ٖ لَجَأ َٰٓ�ِإ ٍنۡيَدِب مُتنَيا


       دَت اَذِإ ْآوُنَما

   ۚ ٱ َب بُتۡكَۡ�َيّنَُۡ�مۡ  ۡ�تُبُوهُ   
 ِ َّلَع اَمَك َبُتۡ�مَهُ  لۡعَدۡلِ� ٱَ�تبُِۢ ب     ي نَأ ٌبِتَ� َبَ


  

 ي َ�ََأۡ  ۚ ٱ ُ ِيٱفلَۡيَكۡتُبۡ وَۡ�ُمۡللِِ  َّ ُقَّۡ ٱعَليَۡهِ  َّ  
َّتَۡ�َقِ   َ ٱ َّهُ  َّ ۚ فإَنِ َ�نَ  ٔٗ وََ� َ�بۡخَسۡ مِنۡهُ شَۡ�  ۥَ� ِيٱا ُقَّۡ ٱعَليَۡهِ  َّ وۡ َ�  

َ
وۡ ضَعيِفًا أ

َ
سَفيِهًا أ

ّهُ  ُِ�َو ۡلِلۡمُيۡلَف َوُه َّلِمُي نَأ ُعيِطَتۡس      

    ِ  ۥ ْ ٱوَ  لعَۡدۡلِ� ٱب َل نِإَفّ  سۡتَشۡهِدُوا  ۖۡمُ�ِلاَجِّر نِم ِنۡيَديِهَ         مۡ 

تاَنِ ٱيَُ�وناَ رجَُلَۡ�ِ فَرجَُلٞ وَ 
َ
َّلِضَت نَ إحِۡدَٮهُٰمَا َ�تذَُكّرَِ  ُّشهَدَاءِٓ ٱَّمِن ترَۡضَوۡنَ مِنَ  مۡرَ� 




خۡرَىٰۚ ٱإحِۡدَٮهُٰمَا 
ُ
بَ  ۡ�

ۡ
ْۚ وََ� �َۡ�  ُّشهَدَاءُٓ ٱوََ� يأَ وۡ كَب�ًا َٔ إذَِا مَا دُعُوا

َ
ن تَۡ�تُبُوهُ صَغِ�ًا أ

َ
ٰ  مُوٓاْ أ َٓ�ِ 

جَلهِِ 
َ
قۡسَطُ عِندَ  ۚۦ أ

َ
ِ ٱَ�لُِٰ�مۡ أ ةٗ  َّ ن تَُ�ونَ تَِ�رَٰةً حَاِ�َ

َ
إ ْآوُباَتۡرَت ِّ�َّٓ أ  

َ
َ� َٰٓ�ۡدَأَو ِة�


  دَٰ  �َّشلِل ُم 

َ
وۡق

ْ إذَِا َ�بَاَ�عۡتُ  شۡهِدُوٓا
َ
ۗ وَأ َّ�َ� ٌحاَنُج ۡمُ�ۡيَلَع َسۡيَلَف ۡمُ�َنۡيَب اَهَ�وُريِدُ تَۡ�تُبُوهَا


            َّ  مۚۡ  رآ  ضُي َ�َ 

َنِإَف ْاوُلَعۡفَ� ن�هُّ 
     ۚٞديِهَش َ�َو ٞبِتَ 

   ْ ٱفُسُوقُۢ بُِ�مۡۗ وَ  ۥ ۖ ٱ َّقُوا َ ۗ ٱوَُ�عَلّمُُِ�مُ  َّ ُ ُ ٱوَ  َّ بُِ�لِّ  َّ
ءٍ عَليِمٞ   .]282البقرة: [ ﴾٢َ�ۡ

بنويسيد  ى مؤمنان، اگر به وامى تا سررسيدى مقررّ [با همديگر] معامله كرديد، آن راا«
اى نبايد از آنكه چنان  اى [آن را] دادگرانه بين شما بنويسد و هيچ نويسنده و بايد نويسنده
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بنويسد كه خدا به او آموخته است سرباز زند. او بايد بنويسد. و كسى كه وام بر عهده 
اوست املا كند و بايد از خداوند، پروردگارش پروا بدارد و از آن چيزى نكاهد. اگر كسى 

ه وام بر عهده اوست، كم خرد يا ناتوان باشد يا خود نتواند املا كند، بايد سرپرست او ك
عادلانه املا كند. و دو شاهد را از مردانتان گواه گيريد، و اگر دو مرد [حاضر] نباشند، يك 

پسنديد [گواه گيريد] تا اگر كسى از آنان  مرد و دو زن از كسانى از گواهان كه مى
ى از آنان به ديگرى ياد آورى كند و گواهان هرگاه كه فراخوانده شوند، فراموش كند يك

تا سررسيدش بنويسيد،  -خواه اندك باشد يا بسيار -نبايد سرباز زنند و از آنكه آن را
دلگير مشويد، اين به نزد خداوند به قسط نزديكتر و براى گواهى دادن استوارتر و به آنكه 

يكتر است. مگر آنكه تجارتى حضورى باشد كه آن را در به شك نيفتيد [به احتياط] نزد
كنيد، پس در اينكه آن را ننويسيد، گناهى بر شما نيست. و چون  ميانتان دست گردان مى

]  خريد و فروش كنيد، گواه گيريد و به نويسنده و به گواه نبايد زيان رسد. و اگر [چنين
] به  ند پروا بداريد. و خداوند [اينچنينكنيد، آن [كار] براى شما نافرمانى است و از خداو

 ».دهد و خداوند به همه چيز داناست شما آموزش مى
ي خدا صادر و  خدا مربوط است، از ناحيه گذاري به هر ارشاد و قانو ،بدين ترتيب

 شود. خدا منتهي مي به
ي انجام فرايض و تعهداتي كه براي  ي عالي و والامرتبه، يعني مرحله از اين مرحله

شود، نه براي پيروزي از يك نظام و يا فرد بشري و يا دولت  اطاعت از خدا انجام مي
هاي عالي داوطلبي، يعني  مخصوص و يا آداب و رسوم مخصوصي، بتدريج به درجه

رسد، نه به دليل ترس از كيفري كه خدا در برابر  انجام تعهدات براي دوستي خدا مي
 سرپيچي از فرمان خود واجب كرده است.

لَِٰ�تِٰ ٱَ�عۡمَلۡ مِنَ  وَمَن﴿ َّ  .]112طه: [ ﴾١وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فََ� َ�َافُ ظُلۡمٗا وََ� هَضۡمٗا  �
دهد و ايمان دارد نه بايد از ظلمي بترسد و نه  كسي كه كارهاي شايسته انجام مي«

 ».پايمال شدني
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�ُّهَا﴿

َ �ٰ ِنيَ ٱ  ْ عَدُوّيِ وَ  َّ َّتَ� َ� ْاوُنَماَخِذُوا     ِ قُونَ إَِ�ۡهِم ب

وِۡ�اَءَٓ تلُۡ
َ
َوُدَُّ�مۡ أ  َّدَوَمۡةِ ٱ  وَقدَۡ  

ِ  َّرسُولَ ٱُ�ۡرجُِونَ  ۡ�َقِّ ٱَ�فَرُواْ بمَِا جَاءَُٓ�م مِّنَ  ن تؤُۡمِنُواْ ب
َ
ِ ٱيَاُّ�مۡ أ رَّ�ُِ�مۡ إنِ كُنتُمۡ  َّ

ّ  بتۡغَِاءَٓ ٱجَِ�دٰٗا ِ� سَبيِِ� وَ  رجَۡتُمۡ خَ  ُِ�ُ� �ِ�ا    ضۡرَ  ِ ِ ٱونَ إَِ�ۡهِم ب َّدَوَمۡة  خۡفَيۡتُمۡ وَمَآ  
َ
ٓ أ عۡلَمُ بمَِا

َ
۠ أ ناَ
َ
وَ�

َّل سَوَاءَٓ   ض  دَ قَ� ۡمُ�نِم ُهۡلَعۡفَ� نَمَو       ۚۡمُتنَلۡعَ 

 .]1الممتحنة: [ ﴾١ َّسبيِلِ ٱ

ايد! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگيريد! شما  اى كسانى كه ايمان آورده«
به آنچه از حقّ براى شما آمده كافر ها  آن كنيد، در حالى كه محبت مىنسبت به آنان اظهار 

اند و رسول اللَّه و شما را به خاطر ايمان به خداوندى كه پروردگار همه شماست از  شده
رانند اگر شما براى جهاد در راه من و جلب خشنوديم هجرت  شهر و ديارتان بيرون مى

رابطه دوستى برقرار ها  آن رار نسازيد!) شما مخفيانه باايد (پيوند دوستى با آنان برق كرده
سازيد از همه داناترم! و هر كس از  كنيد در حالى كه من به آنچه پنهان يا آشكار مى مى

 ». شما چنين كارى كند، از راه راست گمراه شده است!
و رسد، سطح پايين  تري از داوطلبي مي ي عالي سپس از اين حد فراتر رفته به درجه

ي بالاتر و بهتر از آن حد را  دهد، و نفس مرتبه مراتب ضروري وظيفه را انجام مي
 دارد: واميها  آن گزيند، و شخص را به كارهاي فراي وظيفه و تشويق به انجام برمي

ِنيَ ٱوََ�َ ﴿ َّ� ٞۡ�َخ َوُهَ� �ٗۡ�َخ َعُّ  ۥيطُِيقُونهَُ  َّ          طََ� نوَ �مََ ٖ�ِكۡسِم ُما�    عََط ٞةَيۡد ن تصَُومُواْ  ۚۥ 
َ
وَأ

َّل ٞۡ�َُ�مۡ إنِ كُنتُمۡ    .]184البقرة: [ ﴾١َ�عۡلَمُونَ  
و كساني كه به زحمت طاقت روزه گرفتن دارند، عوض هر روز فديه دهند و «

اي را سير كنند، و كسي كه از روي ميل و رغبت اين تحميل را بپذيرد بسي براي  گرسنه
با وجود سخت بودن آن، باز هم براي شما بهتر است او بهتر است. و اگر روزه بگيريد، 

 .»دانستيد اگر مي

ْ  إنِ﴿ ۖ �ن ُ�ۡفُوهَا وَتؤُۡتوُهَا  َّصدََ�تِٰ ٱُ�بۡدُوا َل ٞۡ�َخ َوُهَُّ�مۡۚ وَ�َُ�فّرُِ  لۡفُقَرَاءَٓ ٱَّمِعِنَا ِ�َ     
ُ ٱاتُِ�مۡۗ وَ  َٔ عَنُ�م مِّن سَّ�ِ   .]271البقرة: [ ﴾٢بمَِا َ�عۡمَلوُنَ خَبِ�ٞ  َّ
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ها را آشكار كنيد چه نيكو است، اگر پنهاني باشد و آن را به فقيران  اگر صدقه دادن«
پوشد، و  ي شما چشم ميها بدي نيز بدهيد، بسي شما را نيكوتر است، (بدينوسيله خدا) از

 ».كنيد آگاه است انچه ميخدا بد

�ٖ َ�نَظِرَةٌ إَِ�ٰ مَيَۡ�َ  �ن﴿ َّل ٞۡ�َخ ْاوُقُّ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�عۡلمَُونَ َ�نَ ذُو عُۡ�َ      صَت ندََ

أََو   �٢﴾ 

 .]280البقرة:[
اگر (بدهكار) تنگدست باشد، بايد تا هنگام گشايش مهلت دهيد، و اگر بدهي او را «

 ».تيد براي شما بهتر بوددانس شيد اگر ميبدو ببخ

ن ينَكِحَ  وَمَن﴿
َ
َّم نِمَا مَلكََتۡ  لمُۡؤۡمَِ�تِٰ ٱ لمُۡحۡصََ�تِٰ ٱَّمۡ �سَۡتَطِعۡ مِنُ�مۡ طَوًۡ� أ

يَۡ�نُُٰ�م مِّن َ�تََ�تُِٰ�مُ 
َ
ُ ٱوَ  لمُۡؤۡمَِ�تِٰ� ٱ� � فَ  َّ عۡلَمُ �إِيَِ�نُِٰ�م� َ�عۡضُُ�م مِّنۢ َ�عٖۡض

َ
َّ ٱأ نُهوُحِ�   

 َّ نُهوُتاَءَو َّن  هِلۡهَأ ِنۡذ

 ِ  إ َّ ب نُه روُجُ


خۡدَانٖ� ُ�ۡصََ�تٍٰ َ�ۡ�َ مَُ�ٰ  لمَۡعۡرُوفِ ٱ

َ
َّتُم َ�َوخَِ�تِٰ أ    ٖتَٰ�ِ 

َّ نصِۡفُ مَا َ�َ  نِهۡيَلَعَ�   ٖة   شِحَٰ�ِب َۡ�َ�َ� ۡنِإَف َّنِصۡحُأ ٓاَذِإ   

   


  َ�لٰكَِ لمَِنۡ  لعَۡذَابِ� ٱمِنَ  لمُۡحۡصََ�تِٰ ٱ
ن تصَِۡ�ُ  لۡعَنَتَ ٱخَِ�َ 

َ
ْ مِنُ�مۡۚ وَأ َل ٞۡ�َُّ�مۡۗ وَ  وا  ُ ٱ حَِّيمٞ  َّ ر ٞروُف   .]25النساء: [ ﴾٢

] نداشته باشد كه با زنان آزاد مؤمن ازدواج كند بايد  و هر كس از شما توانايى [مالى«
اند، ازدواج كند و خداوند به ايمان شما داناتر  هايتان كه كنيزان مؤمنات از ملك يمين

 ] يكديگريد. با آنان (كنيزان) به اجازه سرپرستشان ازدواج كنيد و ] از [جنس است. [همه
مهرشان را به شايستگى، در حالى كه پاكدامن باشند نه پليدكار و نه دوست نهانى گيرنده، 
به آنان بدهيد. آن گاه چون شوهردار شدند، اگر مرتكب زنا شوند نصف عذابى را كه 

] براى كسى از شماست كه از  زنان آزاد دارند، خواهند داشت. اين [حكم ازدواج با كنيزان
 ».ه صبر كنيد، براى شما بهتر است و خدا آمرزنده مهربان استگناه بترسد و آنك
 رود. ي ديگري فرا مي آنگاه به درجه

 خواهد! هيچ چيز حتي فرمانبرداري فراتر از وظيفه را نيز نمي
كند ... پرتو درخشان نورافكني بر  اي رسم مي تصويرهاي زيباي گيرا و افسون كننده

ي توانايي خود،  گذارد. هر كس بخواهد به اندازه دگاه ميافكند و در برابر دي ميها  آن روي
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سوي اين  اي ذاتي او را به كند كه انگيزه كند، و با وجود اين كاملاً درك مي فرمانبرداري مي
 راند، نه اجباري در آن هست، نه وجوب و نه حتي دعوتي براي اين كار! كار مي

ِٰ� ٱ لنّسَِاءِٓ ٱمِنَ  لۡقََ�عِٰدُ ٱوَ ﴿ َّ  �َ  َّ نُهَ�اَيِ�   نۡع  ي نَأ ٌحاَنُج َّنِهۡيَض

   لََع َسۡي لَف اٗحاَ�ِن َنوُجۡر   

ۗ وَ  َّ نُهَّل ٞۡ�َخ َنۡ     ف ِفۡعَتۡسَ� ن 

زِب ِۢتَٰ�َِّ�َتُم �ٖةَن� أََو      

ُ ٱَۡ  .]60النور: [ ﴾٦سَمِيعٌ عَليِمٞ  َّ
كه لباس(روي) اي كه اميد ازدواج ندارند، گناهي بر آنان نيست  زنان پير و بازنشسته«

ها  آن خود را برگيرند و زينت نپوشند و ظاهر نكنند، اما اگر عفت پيشه كنند، باز هم براي
 ».بهتر است، خدا شنوا و داناست

فۡلحََ  قَدۡ ﴿
َ
ِنيَ ٱ ١ لمُۡؤۡمِنُونَ ٱأ ِنيَ ٱوَ   ٢هُمۡ ِ� صََ�تهِِمۡ َ�شِٰعُونَ  َّ غۡوِ ٱهُمۡ عَنِ  َّ

َّ  ل
ِ ٱوَ  ٣مُعۡرضُِونَ  َّزلِل ۡمُكَوٰةِ َ�عٰلِوُنَ  نيَ َّ   ِنيَ ٱوَ   ٤ ٰ  ِ�َّ  ٥هُمۡ لفُِرُوجِهِمۡ َ�فٰظُِونَ  َّ ٓ ََ

َّ�ِإَف ۡمُهُنَٰ�ۡيَ� ۡتَكَلَم اَم ۡوَأ ۡمِهِجَٰ�ۡزَهُمۡ َ�ۡ�ُ مَلوُمَِ�   

     


   


ٰ�كَِ هُمُ  ۡ�تََ�ٰ ٱ َ�مَنِ  ٦ َٓ �ْوُأَف َكِلَٰ� َءٓا


       رَ

ِنيَ ٱوَ  ٧ لۡعَادُونَ ٱ َ�َٰ�تٰهِِمۡ وََ�هۡدِهمِۡ َ�عُٰونَ هُ  َّ
َ
ِنيَ ٱوَ  ٨مۡ ِ� ٰ صَلََ�تٰهِِمۡ ُ�اَفظُِونَ  َّ   ٩هُمۡ َ�َ

ٰ�كَِ هُمُ  َٓ �ْوُ

ِنيَ ٱ ١ لَۡ�رٰثِوُنَ ٱ ونَ  لۡفرِۡدَوۡسَ ٱيرَثِوُنَ  َّ  .]11-1المؤمنون: [ ﴾١هُمۡ �يِهَا َ�ِٰ�ُ

ده بيهوه در نماز خود فروتن و از گفتار اند، آنانك بدون ترديد اهل ايمان رستگار شده«
اند. و كساني كه اندام  رويگردان هستند. و آنان كه به پرداخت زكات مال خود اقدام كننده

كه در پوشانند  جنسي خود را، مگر براي زنان خود و يا كساني كه مالك آنان هستند مي
كار و ستمگر است. و شوند. كسي كه از اين فراتر بخواهد تجاوز نمياين باره سرزنش 

كنند و آنان كه  هاي خود را كاملاً رعايت مي ها و پيمان مؤمنان كساني هستند كه امانت
هميشه مراقب نمازهاي خود هستند. همين كسان وارث بهشتند، كساني كه بهشت را به 

 ».برند و در آنجا جاويد هستند  ارث مي
اخبار و يا واجب ساختن باشد؟ شود كه حاكي از  افت نميهيچ كلمه در اين آيات ي

ها  آن آوري را از آيا يك دعوت مستقيم به عمل كردن از مؤمناني كه چنان تصوير شگفت
شود! تنها خود اين منظره  شود؟ هرگز ديده نمي رسم كرده است، در اين آيات ديده مي

جود وانگيز  خواند. آن جاذبيتي كه در اين تصوير شگفت خود مي است كه ديگران را به
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خواند و يا اخبار و آزادي كامل نيز دعوت  دارد، مردم را به مراتب عالي و والا فردا مي
تر، زيبا و باصفاتر انساني را تحقق  تر، كامل كند، آن آزادي و اختياري كه وجود رفيع مي
 بخشد! مي

 و همچنين آيات زير:

ِنيَ ٱ َِنّ ﴿ �ُّنَا  َّ  ر ْاوُلاَ   ُ ٱ ْ سۡتََ�مُٰ ٱَّم  َّ لُ عَليَۡهِمُ  وا ٰ�كَِةُ ٱََ�َتَّ َٓ �َمۡ ْ وََ� َ�ۡزَنوُاْ   َ�َّ َ�اَفوُا



 ِ ْ ب وا ُ�ِۡ�
َ
َّنَةِ ٱوَ� وِۡ�اَؤُُٓ�مۡ ِ�  َ�ۡنُ  ٣كُنتُمۡ توُعَدُونَ  َِّ� ٱ 

َ
ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱأ وَلَُ�مۡ  �خِرَةِ� ٱوَِ�  ُّ

نفُسُُ�مۡ وَلَُ�مۡ 
َ
َّدَت اَم اَهيِعُونَ  �يِهَا مَا �شَۡتَِ�ٓ أ  حَِّيٖ�   ٣ ٖروُف ر

 � ۡنِّم ٗ�ُزُ    حۡسَنُ  وَمَنۡ  ٣
َ
أ

َّمِن دََ�ٓ إَِ�   م ٗ�ۡوَ  ِ ٱ إ َلاَقَو اٗحِلَٰ� َلِمَعََِنِّ� مِنَ  َّ       .]33-30فصلت: [ ﴾٣ لمُۡسۡلمِِ�َ ٱ
]  با اين پيامكسانى كه گفتند: پروردگارمان خداست، آن گاه استوار ماندند. فرشتگان [«

شديد  آيند كه نترسيد و اندوهگين نباشيد و به بهشتى كه وعده داده مى بر آنان فرو مى
ما در زندگى دنيا و [نيز] در آخرت دوستانتان هستيم. و شما در آنجا آنچه . خوش باشيد

]  [به عنوان. را كه دلتان بخواهد، داريد و هر آنچه كه درخواست كنيد. خواهيد داشت
تر است از كسى كه به  ايى از سوى [خداوند] آمرزگار مهربان. چه كسى خوش سخنپذير

 ». ] خدا دعوت كند و كار شايسته انجام دهد و گويد: من از مسلمانانم [سوى
ي درخشان گروندگان صميمي و بندگان ناب خدا را ترسيم  آيات زير به روشني چهره

 دهد: قيقت قرار ميكند، و مشعل فروزاني فراراه رهروان راه ح مي

ِنيَ ٱ َّر�ٱ وعَِبَادُ ﴿ �ضِ ٱَ�مۡشُونَ َ�َ  َّ
َ
  ٦قاَلوُاْ سََ�مٰٗا  لَۡ�هِٰلوُنَ ٱهَوۡنٗا �ذَا خَاطَبَهُمُ  ۡ�

ِنيَ ٱوَ  َّجُس ۡمِهِّ�َرِل َنوُتيِبدٗا وَقَِ�مٰٗا  َّ      ِنيَ ٱوَ  ٦َ َّنَا  َّ �َ ر َنوُلوُقَ    َّنَا عَذَابَ جَ  ۡ�فِۡ ٱ إَِّن  نََۖمّ 
� وَمُقَامٗا   ٦عَذَاَ�هَا َ�نَ غَرَامًا  ِنيَ ٱوَ  ٦ِ�َّهَا سَاءَٓتۡ مُسۡتَقَرّٗ ْ وَلمَۡ  َّ ْ لمَۡ �ُۡ�فُِوا نفَقُوا

َ
ٓ أ إذَِا

ْ وََ�نَ َ�ۡ�َ َ�لٰكَِ قوََامٗا  وا ِنيَ ٱوَ  ٦َ�قُۡ�ُ ِ ٱَ� يدَۡعُونَ مَعَ  َّ  َفّۡسَ ٱقۡتُلوُنَ إَِ�هًٰا ءَاخَرَ وََ� �َ  َّ
َّرَمَ  َِّ� ٱ ُ ٱ َّ  ِ ثاَمٗا  ۡ�َقِّ ٱِ�َّ ب

َ
يوَۡمَ  لۡعَذَابُ ٱَ�ُ  يَُ�عَٰفۡ  ٦وََ� يزَۡنوُنَۚ وَمَن َ�فۡعَلۡ َ�لٰكَِ يلَۡقَ �

وْ  ِ�َّ  ٦مُهَاناً  ۦوََ�خُۡ�ۡ �يِهِ  لۡقَِ�مَٰةِ ٱ
ُ
لُ مَن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ َ�مَٗ� َ�لٰحِٗا فَأ ٰ�كَِ ُ�بَدِّ ُ ٱَٓ َّ 

ُ ٱاتهِِمۡ حَسََ�تٰٖ� وََ�نَ  َٔ سَّ�ِ  حَِّيمٗا  َّ ر �ٗروُف   َنِإَف اٗحِلَٰ� َلِمَعَو َباَهُّ  وَمَن ٧     ِ ٱَ�تُوبُ إَِ�  ۥ َّ 
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ِنيَ ٱوَ  ٧مَتَاٗ�ا  ِ  ُّزورَ ٱَ� �شَۡهَدُونَ  َّ ُّرَم اَذواْ ب غۡوِ ٱ
َّ ُّرَواْ كرَِامٗا  ل ِنيَ ٱوَ  ٧ َ�تِٰ إذَِا ذكُّرُِواْ � َّ

ا وَُ�مۡيَاٗ�ا  ُّرَِ� ۡمَل ۡمِهِّ�واْ عَليَۡهَا صُمّٗ      ِنيَ ٱوَ  ٧ َّرُق اَنِتَّٰ�ِّرُذَو اَنِجَٰ�ۡزَأ ۡنِم اةَ  َّ     

   َ� ۡبَه اَنّ   رَ َن� لُوُو

ۡ�ُ�ٖ وَ 
َ
َّتُمۡلِقَِ� إمَِامًا  جۡعَلۡنَاٱأ  ٰ�كَِ  ٧ َٓ �ْوُ


َّيَِ� اَهيِ� َنۡوّةٗ وسَََ�مًٰا  لۡغُرۡفةََ ٱ ُ�ۡزَوۡنَ       قَلُ�َو ْاوَُ    �ََص اَم 

� وَمُقَامٗا  َ�ِٰ�ِنيَ  ٧  .]76-63الفرقان: [ ﴾٧�يِهَاۚ حَسُنَتۡ مُسۡتَقَرّٗ
روند و چون نادانان  و بندگان [خداوند] رحمان آنانند كه روى زمين فروتنانه راه مى«

و كسانى كه شب را براى  )63صلح و] سلام پاسخ گويند (آنان را مخاطب قرار دهند، با [
گويند: پروردگارا،  و آنان كه مى )64گذرانند ( كنان مى كنان و قيام پروردگارشان سجده

به راستى آن بد قرارگاهى  )65گمان عذابش پايدار است ( بى عذاب جهنّم را از ما بگردان.
كنند و بخل  نند، زياده روى نمىو آنان كه چون انفاق ك )66و [بد] مقامى است (

و آنان كه با خداوند ) 67] بين اين [دو حد] معتدل است ( شان ورزند و [شيوه نمى
خوانند و جانى را كه خداوند [كشتنش را] حرام كرده  ] نمى معبودى ديگر را [به نيايش

ر بر ] دشوا كنند. و هر كس چنين كند به [كيفرى كشند و زنا نمى است جز به حق نمى
]  روز قيامت عذاب برايش دو چندان شود و در آنجا خوار [و زبون )68خورد ( مى

مگر كسى كه توبه كند و ايمان آورد و كار شايسته انجام دهد، پس  )69جاودان ماند (
كند و خداوند آمرزنده مهربان است  تبديل مى ها نيكي يشان را بهها بدي اينانند كه خداوند

كند و كار شايسته انجام دهد پس او چنان كه بايد به خداوند روى و هر كس توبه  )70(
] بيهوده  دهند و چون بر [كار يا سخن و كسانى كه گواهى دروغ نمى )71آورده است (

و كسانى كه چون به آيات پروردگارشان پند يابند، بر  )72بگذرند، بزرگوارانه بگذرند (
گويند: پروردگارا، از  و كسانى كه مى )73] نيفتند ( ] آن كر و كور [به سجده [شنيدن

همسرانمان و فرزندانمان مايه روشنى چشم به ما عنايت كن و ما را پيشواى پرهيزگاران 
]  يابند و از [دعاى ] آنكه بردبارى كردند به مرتبتى بلند پاداش مى اينان به [پاس )74ساز (

يدان [خواهند بود] نيك قرارگاه در آنجا جاو )75خير و سلام در آنجا برخوردار گردند. (
 ».] مقامى است و [نيك
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خواهد چنين باشي، اما لفظ  اين يكي از وسايل والاي تربيت است. در واقع از تو مي
كند. وجود تو  ي زيبايي بر انسان عرضه مي بيني! نمونه خواستن و وادار كردن در آن نمي

اهد شد، و كسي كه بخواهد پس از اين نمايش ضامن اجراي عملي شدن اين اشاره خو
 ي زيبا در معرض ابطال گذاشته شود، به زودي بدان جايگاه خواهد رسيد! مانند اين نمونه

 منفي و مثبت بودن -8
دو خط ديگر در نزديكي اين دو خط هست كه اگرچه با سازگاري ندارند، اما موجود 

 هستند و عبارت از دو خط منفي بودن و مثبت بودن است.
صي، يا اختلاف نسبت و موقعيت، اين دو استعداد متناقض منفي و مثبت در هر شخ

 و از ديگري بيشتر داشته باشد. تر كم وجود دارد. حال ممكن است هر كس از يكي
خواستيم انسان را از نظر روانشناسي  اگر ما در اينجا سرگرم بحث تربيتي نبوديم و مي

از حقيقت شگفتي از آفرينش است كه بحث قرار دهيم، به تفصيل شناسي مورد  و زيست
رسد منشأ هر دو، استعداد نفساني متناقض باشد! خدا بدانچه آفريده داناتر  به گمان مي

بين و آگاه است. اين منشأ از هر كجا باشد، با تمام تناقضات عجيب  ، و او باريكتاس
 همجوار و متقابل خود، فطري است.

هاي ذاتي آنان به  د گذارند، فطرت و سرشتحال خو اگر مردم را بدون راهنمايي به
زند كه  آزاري سر مي هاي دل شود، و از تارهاي ساز جان، آهنگ چپ و راست منحرف مي

 گوش از شنيدن آن تنفر دارد.
ي انحراف، اين روح منفي فطري در  همچنانكه در بخش پيش اشاره كرديم. در نتيجه

و يا عادات و آداب  ها روش رد و يا يكي ازآوري، در برابر يك ف انسان به يك بندگي ذلت
شود. و با اينكه اين نيروي منفي فطري بذاته داراي ارزشي  و رسوم اجتماعي تبديل مي

بوده و احترام آن واجب است، اگر به بندگي تبديل شد، سرشت و شخصيت انسان را 
ن را تلف كند. و با وجود اين تنها ضامن به راه آوردن فساد در زمي مسخ و زشت مي
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و عادات و آداب و رسم است كه اين  ها ارزش اي بر مردم و كند و آن نظارت آگاهانه مي
 شود. نه با اين روحيه نابود ميانظارت آگاه

اي  بدون اين نظارت آگاهانه درست كردن فساد امكان ندارد و ممكن نيست كه از بنده
 اين روح نظارت پديد آيد!

ا آييني خود را خوار شمرد، شخصيت و انسانيت خود را اگر انسان در برابر دولت و ي
شود. در نتيجه قدرت  و قدرت فرمانروايي بر امور از او سلب مي از دست داده است

شود، مطيع محض است نه  ده و كاملاً منفي مي راهنمايي و راه يافتن را نيز از دست مي
گذارد و بايد اجرا كند و  و ميرو است نه پيشرو دستورهايي در برابر ا فرمانده، و دنباله

انديشد كه دريابد واقعاً به كارهاي نيك  هرگز، حتي براي آزمون نيز، در اين دستورها نمي
 انجامد. و شايسته و يا به فساد مي

هنگامي كه انسان در برابر عادت و شهوتي خود را ذليل دانست تا آخرين حد به 
ي  بيني كه ناگهان بنده اگر دنبال اعتياد رفت مي كند. همراه آن رفته بندگي آن را اختيار مي

اي شراب و برگ توتون و يا ماده مخدر ديگري است. يك فنجان چاي و يا قهوه و  پياله
طلب شد: بندگي فرش  كند. و يا اگر رفاه ي خود مي يا نوشيدني گواراي ديگري او را بنده

كند. و يا اگر  وده را پيشه ميها و زندگي آس هاي گرانبها و نعمت و بستر نرم و پارچه
كند... و در  جويي بندگي پيشه مي ي شهوت شد در برابر امور جنسي و مال و ستيزه بنده

آورد. نه مالك نفس خويش است و  برابر هر چيزي كه از او خواستند سر بندگي فرود مي
ين كار ا يرايت اصلاح مفاسد روزگار را دارد. بصاحب اختيار آزادي خود و نه صلاحنه 

اي مثبت و آگاهي از امور و قدرت حاكميت بر شهوات است. به اين  نيازمند به روحيه
نياز بيند،  ي زندگي بيها لذت ين و يا براي هميشه، خود را ازنياز دارد كه براي مدتي مع

ي زندگي و بلكه به ها لذت زيرا مبارزه در راه بهبود مفاسد موجب محروميت از
 شود. ي منتهي ميمحروميت از خود زندگ
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پيشه   ي اجتماعي ذلت پايه دار و يا بي و انسان در برابر يكي از آداب و رسوم ريشه
افتد. هميشه با آن همراه است و در اعماق جان خود بدان  راه مي كند و به دنبال آن به مي

 كشاند. شود و جامعه را به پرتگاه نفاق و دورويي مي ايمان ندارد. در نتيجه دورو مي
ي ناساز سر  منفي بودن نامتناسب و بيش از حد است كه نغمههاي  ها از عيب اين

 دهد. مي
مثبت بودن نيز اگر از مسير عادي خود خارج و منحرف شد، به خودپسندي و دشمني 

شود و آن نيز را در امور بد و ناپسند صرف  گيري بدل مي توزي و سخت و اصرار در كينه
 كند. مي

خواهد موجوديت و شخصيت خود را  ود خود را ثابت كند، ميخواهد وج انسان مي
تر از سازندگي  پردازد: زيرا ويراني آسان تحقق بخشد و براي اين كار به ويرانگري مي

ي پست بدين كار بيشتر مايل ها جان كند، زيرا است! به حقوق ديگران تعدي و تجاوز مي
نما  ود تا ابراز وجود كرده انگشتش را مرتكب مي ها بدي هستند! خلاصه انواع و اقسام

هر قيد و مقررات اجتماعي را زير پا گذاشته » اصالت وجودي«شود و يا مانند هر شخص 
داند كه به  كند. و تنها كار و رفتار و فكري را درست مي ي پيوندها رها مي خود را از همه

احساس ندارد!  كند. در خود هيچ نظر او درست باشد. در نتيجه اجتماع را پراكنده مي
نازد تا به او  بالاتر از همه چيز، حتي به معصيت خدا و انكار وجود پروردگار خود مي

 است! بگويد: شجاع، آزاد فكر، پيشرفته و روشنفكر
زند! فطرت سليم وجود خود  هاي گوناگوني هستند كه از فطرت سليم سر نمي انحراف

كند. اين  را نيز در اين راه ثابت مي بخشد و ذات و شخصيت خود را در راه خير تحقق مي
هايي قرار گرفته، تنها  اي رفيع و والايي است كه بالاي آن نيز قله فطرت در چنان قله

هاي خود  توانند بدان دست يابند كه داراي وجودي مثبت بوده، مالك نفس كساني مي
چيزهايي بخوانند سو راهنمايي شده و رهبر ديگران نيز بشوند، و مردم را به  باشند، بدان
 سوي رستگار و سعادت باشند. كه بهاست، و براي همه پيشرواني ها  آن كه خير در
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ِيٱ َ�بَارَكَ ﴿ ِ  لۡفُرۡقاَنَ ٱَّزَلَ  َّ ٰ َ�بۡدِه  .]1الفرقان: [ ﴾١ِ�َكُونَ للَِۡ�لَٰمَِ� نذَِيرًا  ۦَ�َ
دهنده  رد تا بيماش نازل ك زوال ناپذير و پر بركت است كسى كه قرآن را بر بنده«

 .»جهانيان باشد
گذارد، و جان  دين دو نيرو دست يافته، هر يك را در جاي درست خود ميسلام با

هم آميختن اين دو نيرو، با ساختماني درست و سرشتي نيرومند  ي به انسان را در نتيجه
ن هاي آ ها و پيچ و مهره دهد، و همانگونه كه ساعت پس از گذاشته شدن ميخ تحويل مي

كند، جان انسان نيز با  ش ميهاي آن گرد افتد و عقربه بكار ميدر جاي صيحح خود 
 پردازد. ي خود مي درست شدن اين نيروها به وظيفه

 دهد. اسلام حس منفي بودن انسان را كاملاً در برابر خدا قرار مي
 هاي عالم وجود. و نيروي مثبت بودن شخص را در برابر رويارويي با تمام قدرت

 كند. ين ترتيب نفس را اصلاح و زندگي را پايدار ميبد
ي  چيز و گرداننده ر و مالك همهر برابر خدا، كاملاً منفي، زيرا خدا آفريدگار و مدبد
ي آفريدگان است، براساس مشيت و قانون  ي كارها است. او زنده كننده و ميراننده همه

ي بندگان او  كند. بر همه يين ميي افراد اندازه تع آفرينش روزي را گسترانده براي همه
كند. خدا كسي است كه حقاً هر چه خواست از جايي  ه است و هرچه خواست ميچير

دانند و او  كند كه پديدار نيست، زيرا مردم همه جز او نفع و ضرر خود را نمي اجرا مي
لق داند و كارها را در راه صلاح خ خوبي مي است كه خير و شر تمام بندگان خود را به

 اندازد. بكار مي
است! تنها خدا مالكي است كه هرچه خواست » علمي«اين حقيقتي است. يك حقيقت 

 كند. مي
در نتيجه، موقعيت انسان در برابر خدا، تسليم كامل مطلق محض است، نه حق 

يك از اين  ي خدا را دارد و نه پرستش و نه ترديد و پيشنهاد و اعتراضي، زيرا هيچ مواخذه
تواند داشته باشد!  اي مي عمل فايده ندارد. اصلاً عناد و دوشمني با خدا چه نتيجه كارها در



 روش تربيتي اسلام    288

توان! پس بهتر و زيباتر و سزاوارتر  توان در برابر خدا عرض اندام كرد؟ هرگز نمي آيا مي
 همان تسليم محض است!

 ان نيست كهليم در برابر نيرويي همسنگ با انساين تسليم، تسليمي كريمانه است، تس
اي نيست. بلكه تسليم در  هنفس كند. تسليم در برابر دشمن چيراي در  ايجاد خشم و كينه

هاي قرآن (جز يك سوره) بدين  مهرباني است كه در ابتداي تمام سورهبرابر پرودگار 

و نيز تسليم . »الرحيم االله الرحمن  بسم«شود:  جانبه و گسترده وصف مي رحمت مطلق همه

تر  يست كه بخواهد بدين وسيله آن را به خدمت خود درآورد! منزهدر برابر قدرت شري ن
ها است. بزرگ و بلندمرتبه پروردگاري است شايان تسليم، تسليم  و والاتر از اين سخن

هاي خود  دار با فضل منعمي است كه نه از زور و اجبار نعمت ي موهب در برابر بخشنده
ي ها كرامت ها، سي. وجود انسان، نعمتبخشد و نه براي طلب و خواست ك را به كسي مي

انساني و همه چيز را به انسان موهبت فرموده است. با تسهيلات فراواني، از هر نظر 
انسان را مورد پشتيباني و ياري خود قرار داده است: چه از نظر تصوير و منظر نيكو، و 

نظر قدرت بر چه از نظر قدرت او در تسخير عالم براي مصالح و منافع خود، و چه از 
 زندگي، و چه پيشرفت در زندگي.
تسليم » ي انسانيت خويش شايسته«اي بزرگوارانه و  گونه در اين صورت بشر خود را به

 كرده، هيچ اثري از خشم و كينه در آن وجود ندارد!
 تسليم از محبت است! نه تسليم از ناچاري و اجبار!

گي دارد. صاحب تمام د چيرري است كه بر تمام بندگان خودر حقيقت خداي قاه
گي است. ملكوت همه چيز در دست قدرت او است، اما خدا ذاتاً بندگان وسايل چير

شود، و آنان را به محبت به خدا و خشنودي از  خود را دوست دارد و از ايشان خشنود مي
 كند: خودش دعوت مي

ُّبُِ� ۡمُتنُك نونَ  قلُۡ ﴿   َ ٱِ ُ ٱ ُ�ۡببُِۡ�مُ  َبّعُِوِ� ٱفَ  َّ ُ ٱوََ�غۡفِرۡ لَُ�مۡ ذُنوُ�َُ�مۡۚ وَ  َّ َ�فُورٞ  َّ
 .]31آل عمران: [ ﴾٣حَِّيمٞ 
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بگو: اگر خدا را دوست داريد از من پيروي كنيد تا خدا نيز شما را  ،اي پيغمبر«
 ».دوست بدارد

ُ ٱَِّ�َ ﴿  .]119ائدة: الم[ ﴾١ لۡعَظِيمُ ٱ لۡفَوۡزُ ٱَ�نۡهُمۡ وَرضَُواْ َ�نۡهُۚ َ�لٰكَِ  َّ
تند كه اين در واقع و هم خدا از آنان راضي است و هم آنان از خدا راضي هس«

 ».پيروزي بزرگي است
 اين تسليم از اطمينان خاطر نسبت به خدا است.

�يِبُ ﴿
ُ
َّ�َوَت ِهۡيَلَتُۡ �َ�ۡهِ أ   .]10الشوری: [ ﴾١

سوي  جا به از همهن است و كنم كه پرودگار م به همان خدايي كار خود را واگذار مي«
 ».گردم او باز مي

گيرد تا در برابر چيزها و اشخاص و پيشامدها  انسان از اين تسليم خالص نيرو مي
 !دكاملاً ثابت و پابرجا باش

شود، همان ايماني است كه ظرف  من ايجاد ميدر واقع چيز شگفتي كه در جان مؤ
ننده و رهبري كننده، مبارز، با عزت، جان را سرشار كرده، با قدرتي سازنده، ايجاد ك

 راند! مجاهد و چيره شونده او را به جلو مي

﴿ ِ ّ َِ�َ  .]8المنافقون: [ ﴾وَللِۡمُؤۡمنِِ�َ  ۦوَلرِسَُوِ�ِ  َّزِعۡةُ ٱ
                      8 / (المنافقون( 

 ».مومنان استخصوص خدا و رسول او و عزت و ارجمندي م«
 مومن در برابر هر چيزي صاحب عزت و استقلال روحي است.

نتمُُ  وََ� ﴿
َ
ْ وَأ ْ وََ� َ�ۡزَنوُا عۡلَوۡنَ ٱتهَِنُوا

َ
ُّم مُتنُك نؤۡمنَِِ�  ۡ�  َ�مۡسَسُۡ�مۡ قَرۡحٞ َ�قَدۡ  إنِ ١ِ

َّسَ  َاّمُ ٱوَتلِۡكَ  ۚۥ قَرۡحٞ مِّثۡلهُُ  لۡقَوۡمَ ٱ
يَۡ  .]140-139آل عمران: [ ﴾َاّسِ ٱ ندَُاولِهَُا َ�ۡ�َ  
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نه خود را پست شمريد و نه دلتنگ شويد، از همه برتر هستيد، اگر مومن باشيد... اگر شما «
را زخمي برسد در حقيقت به دشمن شما نيز زخمي مانند آن رسيده است. ما روزگار را به 

 ».گردانيم ميان مردم دست به دست ميهمين ترتيب 
 برابر پيشامدها است. عزت و برگزاري در

رَ ﴿ َّ َّم مُ�َا ِ�  خَسَ �ضِ ٱوَمَا ِ�  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱ
َ
 .]13الجاثية: [ ﴾َ�يِعٗا مِّنۡهُۚ  ۡ�

 ».شما گردانيده است همه از او استو زمين مسخر  ها آسمان چه را كه در هر«
 اي در تمام جهات است. جانبه عزت كامل و همه عزتي است در برابر همه چيز،

جان آدمي  ي ايمان است. تسليم كامل براي خدا اين نيروي شگفت را به ن معجزهاي
وسيله بر هر چيزي چيرگي و برتري  كند كه با هر چيزي به مبارزه برخاسته، بدان عطا مي

 خواهد با آن بسازد. يابد و هرچه را مي
ا نه در برابر دولت و ي هاي مادي سزا است نه اقتصادي، بندگي نه براي قدرت

اجتماعي روا است، و نه در برابر قدرت اعتياد و آداب و رسوم ملي و غيرملي، هيچ 

فلََن ﴿ نيست جز سنت آفرينش خدايي:» الاتباع لازم«چيزي بر روي زمين تغييرناپذير و 
َّنُسِل َدَِتِ   

ِ ٱ . از سنت و روش خدا است كه جان با امان، قدرت وجودي ﴾َ�بۡدِيٗ�ۖ  َّ
گردد و اسرار آن را  د كه با قانون بزرگ و ناموس عظيم خلقت همگام ميشو توانايي مي

ي اين قدرت و  گيرد، زيرا همه كشد و بكار مي فهمد و قوا و نيروهاي آن را به بند مي مي
 دستور خدا مسخر انسان شده است. استعدادها به

چنان نظامي ايجاد اي كه واقعاً سرشار از ايمان بودند،  از اينجا است كه مسلمانان اوليه
اي نداشت. چنان نظام سياسي و اقتصادي و  كردند كه هرگز بر روي زمين پيشينه

هاي جهاني موجب تشكيل آن  اجتماعي و فكري و رواني كه نه ضرورتي از ضرورت
هاي زميني، بلكه  ي حتمي يكي از عوامل و موقعيت شده بود، و نه جبر تاريخ و نه نتيجه

 ي نيرومندي اراده ايجاد كرد. اي را بر پايه بود كه چنين جامعه ي ايمان تنها انگيزه
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يي سرشار از عشق و ايمان به خدا ها دل بينيم مسلمانان نخستين با از اينجا است كه مي
در حقيقت بر تمام نيروهاي مادي و اجتماعي و بشري چيرگي يافتند و با وجود تعداد 

نيروهاي اقتصادي قريش پايداري كردند و با و   ها و قدرت اندك، در برابر تمام نيرنگ
تمام عادات و آداب و رسوم و مفاهيم عرب رويارويي كردند، آنگاه تنها با قدرت ايمان، 

چيرگي و ها  آن هاي بشري ثابت قدم مانده بر ي دسايس و نيرنگ و سركشي در برابر همه
 برتري يافتند و همه را مغلوب كردند و شكست دادند.

تنهايي، فقط با نيروي ايمان به خدا و حق، در برابر  ، به ست كه ابوبكراز اينجا ا
و رسيدن به  تمام نيروهاي روي زمين ايستادگي كرد، و با ايماني كه براي وصول به حق

مقام قرب الهي داشت، و به حق در برابر خدا تسليم شده بود پابرجا ماند، و خدا نيز او را 
يك در برابر  كرد كه پيشامدها و وقايع و تاريخ هيچ مي» كدر«ياري كرد. و از آنجا كه 

 به مبارزه برخاست تا پيروز شد.ها  آن ي قدرت خدا نيرويي ندارند، با همه
انسان بدين ترتيب، روح منفي فطري خود را در جاي درست خود به حق بكار 

 شود. ين نيروهاي مثبت روي زمين ميتر بزرگ برد، و در نتيجه از مي





 
 
 

 :چهارمفصل 
 وسايل تربيت

ي تارها و رشته هاي نفس  همه  هاي گذشته، دقت و توجه فراواني را كه به در فصل
اي  ها مورد نظر قرار گرفته و هيچ نكته بشري شده ديديم و دريافتيم كه تمام جنبه

اي روشن بيان شده كه قابل لمس است. با وجود اين،  فروگذار نشده است، و به اندازه
 وات تربيتي اسلام پايان نيافته هميشه تيري در تركش دارد.ابزار و اد

ي عملي  برد، از جمله الگو و نمونه هاي چندي براي پرورش بكار مي اسلام وسيله
 نشان دادن:

 پند و اندرز؛
 كيفر و پاداش؛
 داستان و امثال؛

 عادت دادن به چيزي؛
 بين پيشامدها ...

ي  كند و هر يك، زخمه جان انسان مي را از منفذي وارد ها رنگ هر رنگي از اين
حال  صدا درآوردن يكي از تارهاي ساز جان است. انسان را هنگامي به اي براي به ويژه

گذارد كه در تمام منافذ جان او رسوخ و از وسايل تربيت پر كرده باشد. هيچ  خود وا مي
 در نظر گيرد.ها را  ي جنبه ماند، مگر اينكه آهنگي بر آن ساز كند و همه تاري نمي

 كنيم: برد، بررسي مي در زير وسايل ياد شده را كه اسلام بكار مي

 ي الگو وسيله تربيت به  -1
 ي عملي و الگوي زنده است. ي تربيت، پروردن با يك نمونه ترين وسيله پيروزمندانه
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اي خيالي نيز اگرچه كامل  نوشتن كتابي در موضوع پرورش آسان است! و ترسيم نقشه
جانبه و گسترده باشد، آسانتر. اما اين روش و نقشه تا هنگامي كه به يك حقيقت  و همه

ها و افكار بشر  واقعي بر روي زمين تبديل نشده، و تا هنگامي كه گوياي رفتار و دريافت
نشده است و عملاً اصول و اهداف آن روش را روشن نكرده است، مركبي بر كاغذ و 

آورد و  آيد، و به جنبش درمي روشي به اجرا درمياي معلق در فضا است. تنها  نقشه
كند كه عملاً بر روي زمين و در زندگي اجتماعي بكار برده  تحولي در تاريخ ايجاد مي

 شود.
دانست كه بايد  آسا را وضع كرد، مي اي معجزه خداي منزهي كه اين روش والامرتبه

بر دوش گرفته به حقيقت  بشري آن را بكار بندد. انسان است كه بايد بار اين روش را
واقعي تبديل كند تا مردم آن را نيك شناخته به حقانيت آن اعتراف و سپس از آن پيروي 

 كنند.
 اي عملي ببينند. مردم ناچار بايد سرمشق و نمونه

 را برانگيخت تا سرمشقي براي جهانيان باشد:  به اين دليل محمد

ِ ٱَ�نَ لَُ�مۡ ِ� رسَُولِ  َّقَدۡ ﴿ سۡوَةٌ حَسَنَةٞ لمَِّن َ�نَ يرَجُۡواْ  َّ
ُ
َ ٱأ َ ٱوَذكََرَ  �خِرَ ٱ ۡ�َوۡمَ ٱوَ  َّ َّ 

 .]21الأحزاب: [ ﴾٢كَثِٗ�� 
يقيناً براى شما در [روش و رفتار] پيامبر خدا الگوى نيكويى است براى كسى كه «

 ».كند همواره به خدا و روز قيامت اميد دارد و خدا را بسيار ياد مى
صورت كاملي از روش تربيت اسلامي را در وجود آن حضرت گذاشت كه در تمام و 

 اي جاويدان و زنده است. جريان تاريخ نمونه
ق او لپرسيده شد، گفت: خُ  االله عنها، از خُلق و خوي رسول خدا از عايشه، رضي

 قرآن بود!
ويا براي پاسخي دقيق، شگفت، مختصر و كامل. خُلق او قرآن بود! زباني زنده و گ

هاي قرآن. از اين رو مانند خود قرآن وجود بزرگي بود. قدرتي  روح و حقايق و راهنمايي
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ي نيروها در وجود  از آفرينش خدا كه تمام نواميس و اسرار خلقت در آن متكامل و همه
ترين موجودي كه جهان آفرينش به خود ديده است و صفات  او گرد آمده بود. شگفت

آور نيست كه زايش  با خواص حيواني زمين به هم آميخته بود. شگفتملكوتي آسماني را 
 او را زايش نور گويند.

اخيراً دانش به حقيقتي معترف شده است كه از روزگاران پيش، روح بشري به آساني 
شناخت. علم كشف كرد كه ماده عبارت است از انرژي به تشعشع متحول  مي آن را

71Fگردد مي

1. 
سادگي و بداهت دريافته بود كه انسان انرژي است،  ن گذشته بهروان بشري از روزگارا

شود،  شود، سرانجام به نور تبديل مي و انرژي انسان به تشعشع و پرتوافشاني دگرگون مي
يد. يكپارچه انرژي از درا   اما هنگامي تمام اين حقيقت را دريافت كه محمدبن عبداالله

ته بود تا راه مردم را بر روي زمين روشن نور شفاف و درخشان كه خدا او را برانگيخ
 .كند

�ُّهَا﴿

َ �ٰ ّ ٱ  ُِ � وَنذَِيرٗ�  ّ� ٗ رسَۡلَۡ�كَٰ َ�ٰهِدٗا وَمُبَّ�ِ

َ
ٓ أ ِ ٱإَِ�  وَدَاِ�يًا ٤ِ�َّا اجٗا  ۦ�إِذِۡنهِِ  َّ وَِ�َ

نِٗ��   .]46-45الأحزاب: [ ﴾٤ُّ
و  ،شداردهنده فرستاديمهنده و هد و بشارت نمونه ما تو را گواه ،اي پيغمبر«

چراغي درخشان و روشنگر  خدا به دستور خود او، تو را سوي بهي مردم  فراخواننده
 ».فرستاديم

ه يافته و رهبري اپرتو افكند، راه براي مردم روشن شد، ر ها جان و ها دل اين نور، در
 شده در اين راه روشن گام برداشتند و به حقيقت رسيدند.

ي منور جهانيان به او دلبستگي پيدا كرد، ها جان ،را روشن كرد ها جان نور محمدي
مانند بود. هيچ فردي از افراد بشر  نيد كه در عالم بيواريشه د ها جان محبت او آنچنان در

رسيد، دست نيافته است. اين محبت حتي در دل   ي محبوبيتي كه محمد به درجه
_____________________ 

 ي آقاي مهندس بازرگان (برگرداننده). نوشته» انتها ي بي ذره«ي انرژي و ماده نك به كتاب  ـ درباره1
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دشمنان اين راه و دين جديد نيز اشت. كردند نيز جا د كساني كه با دين خدا معارضه مي
 دلشان آكنده از محبت او بود!

پا، و حق پيروز شد. ظلمتي كه بر نكه طبيعي است جنگ ميان حق و باطلهمچنا
، بن عبداالله طرف شد، و نور محمدرايي را از مردم در پرده نگهداشته بود بروشن

ي ماند، و همانگونه كه خواست درخشان و پرتوافكن مانند نورافكني پيوسته درخشان، باق
 را به خدا مربوط كرد.ها  آن و روزگاران مردم را هدايت و قلب ها نسل خدا بود، در طول
اي  هاي عالم وجود بود و از نيروهاي جهان هستي و معجزه از شگفتي وجود محمد

 هاي قدرت و عظمت خدا بود. از نشاني
 بود.هاي غيرقابل ارزيابي در وجود او جمع  بزرگي

هاي بسياري در اين شخص واحد گنجانده شده بود. و هر يك از اين  شخصيت
كه گويي فقط در همان رشته تخصص داشت و از  تكميل يافته بودها آنچنان  شخصيت

ي  يافته  ها به صورت تكامل هاي ديگر جدا بود. افزون بر اين، تمام اين شخصيت رشته
ر وجود او تكامل يافته به جريان افتادند و طي بيكران، دخود، در حدي گسترده و محي

را در خود  ها جان ي نفس واحدي در او ايجاد كرده بود كه گويا همه ها، آن ي مجموعه
 با نظم و هماهنگي شگفتي در وجود او تركيب شده بود!  داشت، و همه

را به   ي روحانيت مسيح در روحانيت برجسته بود. آن حضرت همه  مسيح
 اي در وجود خود داشت. يانهي م اندازه

ترين مردم در  از سوي ديگر چنان قدرت حياتي مادي فياضي داشت كه از متخصص
كند و از زمين  رفت كه گويي در سراشيبي حركت مي بود: چنان راه مي تر متعادل اين زمينه
ي حواس و فكر  كرد همه داد كه شخص فكر مي شود. آنگونه كاري را انجام مي كنده مي

بر آن كار متمركز شده است. در هنگام جنگ مانند تندبادي بر سر دشمن فرود آمده او 
ترين و جنگاورترين شخص  شجاع«گفت:   توانست مانع او شود. علي هيچ چيزي نمي

آن حضرت در ازدواج و تمتع » باشد! تر نزديك  ما كسي بود كه در جنگ به پيغمبر
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د كسي بود كه گويي تنها براي همين درست شده ي زندگي مانن هاي پاكيزه بردن از بهره
كرد، اگر از چيزي و يا كسي خشنود  است! با كمال قدرت و حرارت به مردم سلام مي

شد، آثار  ديدند. اگر از چيزي خشمگين مي ي او مي بود، ياران او اثر شادماني را در چهره
از اي  در هر جنبهه نشست ... خلاص غضب در رخسار او آشكار شده بر پيشاپيش عرق مي

 هاي زندگي داراي قدرت حياتي مادي سرشار و فياضي بود. جنبه
آنچنان مرد سياستمداري بود كه از افرادي پراكنده و متشتت چنان امتي بنا نهاد كه 
هيچ رويداد تاريخي توان از بين بردن آن ساختمان عظيم را نيافت، زيرا از وقت و فكر و 

اي صرف آن كرده بود كه هر يك  ساسات خويش به اندازهروح و كوشش و ادراك و اح
ها  آن براي به پايان رسانيدن عمري كافي بود، حتي اين اندازه فكر و كوشش و مانند

 هايي را فرا گيرد. ممكن بود زندگي
ي دقيق جبهه را ترسيم و سپاه را فرماندهي  و نقشه ها روش مردي جنگي بود كه

شد. گويي فرماندهي جنگي است كه فقط تخصص  يجنگيد و پيروز م كرد، مي مي
 داند. جنگاوري دارد و جز آن هيچ نمي

ي بسيار سرپرستي  ي بزرگي را با هزينه هم پدر بود و هم نيك شوهري، خانواده
رسانيد و هم  هاي نفساني و فكري و ادراك و احساس بدانها مي كرد. هم هزينه مي

ترين پدري است كه چشم روزگار به خود  ي مادي. گويي والاترين و متخصص هزينه
 ي او سرپرستي از خانواده است. ديده و تنها كار ويژه

دوستي، خويشاوندي و ياوري با مردم ذهن و فكر او را بخود مشغول كرده و ياد آنان 
در  كرد، از محبت و دوستي خود تمام جان او را پر كرده بود. از آنان عيادت و ديدن مي

گذاشت و عطوفت و مهرباني خود را مانند شخصي با قلب انسان دوستانه  اختيار آنان مي
 بخشد، وقف شئون و كارهاي مردم كرده بود. كه زندگي خود را ديگران مي

رساند. گويي كارش فقط عبادت  ت پروردگار به روز ميرا به عباد ها شب عابدي كه
كر ديگري او را به يچ فاي با دنيا ندارد و ه رابطه است و مختصص در انجام آن، هيچ
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كند، مثل اينكه هيچ كششي در نفس او بسيج نشده، در موجوديت او  خود مشغول نمي
 آيد. هيچ ميل و رغبتي به حركت درنمي

ين دعوتي را كه تاكنون جهان شاهد بوده است برپا تر بزرگ ها، اين ي با وجود همه
د و چنان جوششي در ساخت. دعوتي كه وجود كامل و واقعي انسان را تحقق بخشي

هايي غيرقابل  ها كشيده شد. بزرگواري شخصيت و سرشت او به وجود آورد كه تا بيكران
 ي آمده مجموعه هاي پراكنده در وجود او گرد خصيتگيري و ارزيابي. تمام اين ش اندازه

بدن تمايل به ها  آن بر يك نظم و سازش و ميزان هماهنگ شده بود. از هر يك ازها  آن
 گرفت، زيرا نيروهاي بزرگ ديگري بود كه هر يك از طور كامل بهره مي راست، به پ وچ
 كرد. را در جهت خود هماهنگ ميها  آن

، نور وجودي كه جهانيان را درخشان كرده بود. مردم حق داشتند  محمدبن عبداالله
كه او را با تمام وجود كامل و واقعي انسان را تحقق بخشيد و چنان جوششي در 

هايي غيرقابل  ها كشيده شد. بزرگواري يت و سرشت او به وجود آورد كه تا بيكرانشخص
 ي هاي پراكنده در وجود او گرده آمده مجموعه گيري و ارزيابي. تمام اين شخصيت اندازه

بدون تمايل به ها  آن از هر يك ازبر يك نظم و سازش و ميزان هماهنگ شده بود. ها  آن
 ود كه هر يك ازبگرفت، زيرا نيروهاي بزرگ ديگري  بهره ميطور كامل  چپ و راست، به

 كرد. را در جهت خود هماهنگ ميها  آن
،، نور وجودي كه جهانيان را درخشان كرده بود. مردم حق داشتند  محمدبن عبداالله

كه او را با تمام وجود دوست بدارند، از رفتار و وجود او به شگفت آيند و از او با ايمان 
 وي كنند.كامل پير

آساي  ي معجزه همه جانبه حكيم در فرستادن قرآن با اين روش همچنانكه خداي
بزرگ، حكمتي نهاده است، از بعثت آن حضرت نيز با اين صورت متكامل از همه جهت 

مانند هستي، همشأن  آن وجود بي  رشد يافته، حكمت عظيم او آشكار است. محمد
 و خوي او قرآن بود! ققرآن، و خل
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الگوي مردم در زندگي عملي و بر روي زمين بود، با اينكه بشري از آنان   دمحم
ي اين مبادي  ديدند و همه ها و استعدادها را در وجود او نمايان مي بود، تمام اين صفت
خواندند! اين  ديدند نه در كتاب مي كردند، زيرا با چشم خود مي زنده را تصديق مي

سوي او پرواز كرده، احساسات  ي آنان بهها جان ديدند، را در بشري مي ها ويژگي صفات و
وزان وجود او را خواستند پرتوي از مشعل فر شد. مي سوي او متمايل مي و ادراك آنان به

ي  شد و هر كس به اندازه ي توانايي خود از آن برخوردار مي به اندازه كسب كنند. هر كس
برد. نه از اين  مي ظمت او بالاگنجايش خويش شخصيت و وجود خود را به سمت اوج ع

گشتند. و نه اين كار را رؤياي شيرين لذيذي  شدند و نه از آن برمي كار مأيوس مي
گذارد ... واقعيتي را ديده  جاي مي دانستند كه شبحي از خاطرات خوش در ذهن به مي

كرد. يك حقيقت عملي  بودند كه بر سطح همين زمين و در ميان خود آنان حركت مي
 ديدند و نه آرزويي خيالي. مي

ين الگوي بشريت بود. و پيش از ينكه تر بزرگ از اين رو رسول خدا در طول تاريخ
با گفتار خود مربي و راهنماي خلق باشد، با رفتار شخصي خود بهترين تربيت كننده و 

ي قرآن و هم از نظر احاديث خود  ي تعليمات عاليه رهبر بود. و اين كا را هم بر پايه
داد، پس از آن مردم  ي عملي دستورهاي قرآن را نشان مي كرد. نخست از خويش نمونه مي

 خواند. را بدان دستورها فرامي
 فرمود:ها  آن چنان امتي را ساخت كه در مورد وند ي او خدا به وسيله

ِ  كُنتُمۡ ﴿ مُرُونَ ب
ۡ
َّنلِل ۡتَجِرۡخُأ ٍةَّمُأ َۡ�اسِ تأَ   


 

   وَتؤُۡمِنُونَ  لمُۡنكَرِ ٱنِ وََ�نۡهَوۡنَ عَ  لمَۡعۡرُوفِ ٱ

 ِ ِۗ ٱب  .]110آل عمران: [ ﴾َّ
ايد تا براي صلاح  ها براي مردم پديد آمده شما بهترين امتي هستيد كه از ميان خلق«

 ».خدا آوريد بشر، مردم را به نيكوكاري وادار كنيد و از بدكاري بازداريد و ايمان به
 مت منت گذاشت: ي وجود او بود كه خدا بر اين ا و به وسيله
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َّ  لقََدۡ ﴿ ُ ٱنَ ْ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تٰهِِ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱَ�َ  َّ نفُسِهِمۡ َ�تۡلوُا
َ
 ۦإذِۡ َ�عَثَ �يِهِمۡ رسَُوٗ� مِّنۡ أ

ُّمبٍِ�  ۡ�كِۡمَةَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱوَُ�زَّ�يِهِمۡ وَُ�عَلّمُِهُمُ   ٖ لٰ
 �َ ض 

�َل ُلۡب   � نِم ْاوُنَ� ن     ١﴾ 
 .]164ن:عمرا آل[

گمان خدا بر مؤمنان منت گذاشته است كه رسولي از خود آنان در ميان آنان برانگيخت  بي«
هاي الهي را بر ايشان بخواند، آنان را تزكيه و پاك كرده، كتاب و حكمت بدانان بياموزد  تا آيه

 ».بردند در گمراهي آشكاري به سر مياگرچه پيش از آن 
 سرمشق نيز باقي و برقرار است. و زمين هستند اين ها آسمان تا

اي براي يك دوره و يا يك نسل، يك ملت، يك  نمونه  شخصيت رسول خدا
ي مردم و  مذهب و يا مكان معيني نيست. يك نمونه والاي جهاني و هميشگي براي همه

 است: ها نسل ي همه

﴿ ٓ إ َكَٰ�ۡلَسۡرَِ�َّ رَۡ�َةٗ لّلَِۡ�لٰمََِ�  وَمَا  

 .]107الأنبياء: [ ﴾١

 ».رحمت براي جهانيانما تو را نفرستاديم جز «

﴿ ٓ َّنلِّل ٗةَّفآَك َّ�ِإ اسِ �شَِٗ�� وَنذَِيرٗ� وَمَا     كََٰ�ۡل
سۡ
 .]28سبأ: [ ﴾

 ».دهنده و ترساننده باشي ي مردم جهان بشارت ما تو را نفرستاديم جز اينكه براي همه«
از روز بعثت تا پس  ها زمان ي همه ي مردم است و براي ي جهانيان و همه او براي همه

رود، نه  مي در تمام زمين. آيتي جاويدان كه نه از بين ها نسل ي از آن. متعلق به همه
 پذيرد. كاستي و نه نابودي مي

ي عربستان زنده بود،  به جزيرهيش از يكهزار و سيصد سال پيش در شهمانگونه كه ب
مانند آفتاب و سنت و قوانين وجود او  .72F1تامروز نيز بدون هيچ كمبود و تغييري زنده اس

_____________________ 
ي مهندس  نوشته» خداپرستي و افكار روز«ـ در اين باره نگاه به گفتار برنارد شاو كه در پانويس كتاب 1

 بازرگان گزارش شده است. (برگرداننده)
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شود و از گذشت روزگار گرد فنا  داده نميها  آن عالم وجود و نيروها است كه تغييري در
 نشيند. نميها  آن ي بر چهره

شود، سيرت و رفتار جاويدان او جان را به جنبش  ها خوانده مي اكنون كه اين واژه
شود كه هيچ چيز ديگري  رفتار او متأثر مي هاي درآورده آنچنان از قواعد و ميزان

 تواند آن را چنين متأثر كند. و جوش و خروشي در اعماق نفس انسان پديد آورد. نمي
طور مستقيم (و بدون  طبيعي است، كساني كه آن حضرت را ديده و زندگي خود را به

ترين  جيبي كاملي براي ساختن ع اند، زاد و توشه واسطه) از فيض وجود او كسب كرده
پيشامدها و رويدادهاي تاريخي با وجود اندكي تعداد، در ارواح و قلوب و افكار و 

همانگونه كه اتم با كوچكي اندازه، هنگامي رها اند.  احساسات و اجساد خود اندوخته
آورد، آنان نيز با وجود كمي تعداد،  بار مي ها به كند و شگفتي شود نيروي بزرگي ايجاد مي

ن آن همه نيروي كسب شده از ذات بزرگوار آن حضرت، در جهان به سبب داشت
 انفجاري سازنده (نه ويران كننده) ايجاد كرده منشأ آن اثرها شدند.

عظمت و نهفته بود، با وجود   اما اين قدرت زندگي مادي كه در وجود رسول خدا
ه بود، چنان طراوت و سرزندگي كه قلب او را زنده نگهداشت بزرگي و نيروي پرتوافشاني

باز ها  آن خورد و ادراك خود را براي فهم روشن و فياض بود كه هر كس بدان برمي
 روشني لمس كند. را بهها  آن ستتوان مي كرد، مي

 و زندگي ايجاد شوند. ها جان چيزهايي نيستند كه به آساني در ها ويژگي اين صفات و
مانند، اما اين  ود زنده مي، از قهرمانان كوچك محلي خها نسل ها هميشه تا ملت

قهرمانان تنها پاسخگوي نياز يك نسل معين در محل معيني از زمين و يك محل محدود 
تر باشد، زندگي ملت  هاي انساني والاتر و بلندمرتبه در مقياس» قهرمان«هستند. هرچه اين 

تر  دانهتر است، و با گذشت روزگاران جاو تر و گسترده وابسته بدان قهرمان نيز طولاني
چنان د توان مي د آسمان را براي زمينيان به زمين آورد؟ چگونهتوان مي ماند. اما چگونه مي

 هاي زندگي را دربرگيرد؟ ي جنبه آيت وجودي شود كه همه
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دانست  او بهتر مي عنوان پيغمبري فرستاد. ي مردم به را براي همه  محمد وند خدا
ي خود بهتر آگاهي  يف دقيق و آگاه، از آفريدهجا بگذارد. آن خداي لطرسالت خود را بك

دارد. آن حضرت را چنان سرمشق جاويداني براي بشر كرد كه تا هميشه از نور وجود او 
وار هدايت او تربيت شوند. شخصيت بزرگ جان خود را درخشان كنند و بر اساس روش

يرا با چشمان خود گرايند، ز بينند و از اين رو بدين دين مي او را زبان گوياي قرآن مي
يكي از تدابير خداي سبحان است   بينند كه چيزي تحقق يافته است. وجود محمد مي

 كند. كه اين تدبير با تنزيل قرآن حكيم برابري مي
ي عملي هميشگي قرار  همانگونه كه اسلام شخصيت پيغمبر خود را سرمشق و نمونه

هاي زندگي  بر اساس واقعيت داده است، آن شخصيت براي هر نسلي در هر زمان نو و
 اي نيز هست. مردم هر دوره

كند كه فقط به شگفت آيند و در عالم خيال  اسلام، اين سرمشق را به مردم عرضه نمي
73Fاي نبرند ي آن بينديشند، اما عملاً از آن استفاده و ذهن در باره

1. 
ي  نمونه آن را عرضه داشته است تا مانند آن را در خود تحقق بخشند و به رنگ آن

ي فروزان پرتوي  ي ظرفيت و استعداد خود از آن شعله واقعي درآيند، هر كس به اندازه
ي كمال از كوه حضرتش بالا رود. براي  بگيرد و تا حد توانايي خود براي رسيدن بدان قله

اين منظور، هميشه زندگي مادي ظاهري آن بزرگوار فيض بخش و شاخص و در معرض 
ها را در بيابان بيكران  يك داستان اخلاقي تخيلي كه محبت او روان انظار عموم بود، نه

ي عالي سرمشق  خود سرگردان كند بدون اينكه از واقعيتش تأثير بپذيرند و از آن نمونه
 بگيرند.

ين تر بزرگ از آنجا كه اسلام (آنچنان كه در ابتداي اين بخش گفتيم) سرمشق دادن را
روش تربيتي خود را بيش از هر چيز بر اين سنگ استوار  ي داند، پايه ي تربيت مي وسيله

ي خود سرمشقي داشته باشد تا از هنگام  كند. كودك ناچار است كه در خانواده مي
_____________________ 

 .»الرسول قبسات من«ي كتاب  ـ نك به مقدمه1



 303  فصل چهارم: وسايل تربيت

اب شود: مردم بايد در ري آن سي مي و روش والامرتبهخويش از مبادي اسلاطفوليت 
يت واقعي سودمند ي خود الگويي داشته باشند تا براي بر دوش كشيدن بار ترب جامعه
ي آن درآيند: جامعه ناچار  رنگ و شكل اسلام و آداب و رسوم پاكيزه ، بهها نسل براي

و يا زمامداري داشته باشد كه اين مبادي رفيع  ود رهبر و يا فرماندهياست در رأس خ
 اسلامي در وجود او محقق شده باشد تا مردم و پيروان نيز خود را با آن هماهنگ كنند.

 بهترين سرمشق است، زيرا تمام مبادي و  شخصيت رسول اكرمها  اين ي مهبراي ه
 و تعاليم درخشان در وجود او متمثل شده بود. ها ارزش

گذارد كه آن  از اين رو اسلام روش تربيتي خود را بر اساس همان راه و رسمي مي
 پيغمبر والامقام، سكان كشتي اجتماع و زندگي را به آن سو رهبري كرد.

كند كه احياناً به موفقيت انجامد و  لام، امر مهم تربيت را به كوشش فردي رها نمياس
يا در جنين خفه شود و يا بذر آن را بادها و گردبادها درو كنند! بلكه آن را يك زنجير 

دهد كه از زمامدار آغاز شده به كودك شيرخوار  اي قرار مي جانبه ي طويل همه گسترده
اسلامي، مجتمع اسلامي و تربيت اسلامي همه هماهنگ و در يك  يابد: حكومت پايان مي

گذارد كه  اي مي سلسله هستند. بديهي است كه هر سيستم و آيين، روش تربيتي را بر پايه
براي اجراي آن قيام كرده است. و اسلام از هر آيين و نظام، براي اعمال اين كار سزوارتر 

تواند روش خود را عملي كند. لذا ناچار  نميوسيله و ابزار ديگري است، زيرا به هيچ 
 مانند است از ابزارها و وسايل مخصوصي سود جويد تا راه و رسم منحصر به فرد بي

اسلامي   خواهد اجتماع خود را در گردش تاريخ به جريان اندازد و عملي كند. زيرا مي
ل اسلامي آبياري تشكيل دهد، كودكان را با سرمشقي كه در اين جامعه برافراشته از اصو

74Fاي از تعليمات اسلامي باشند نيز بايد نمونهكند و هر خانواده و پدر و مادري  مي

1. 
 گويند، ممكن نيست راستي بياموزد. بيند پدر و مادرش دروغ مي كودكي كه مي

_____________________ 
 ين كتاب.در هم» ي مسلمان جامعه«ـ نك به فصل 1
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بيند مادرش به پدر و يا پدرش به مادر و يا نسبت به خود او خيانت  كودكي كه مي
 امانتداري بياموزد. كند، امكان ندارد مي

پروا نسبت به هر ننگ و عاري ببيند فضيلت نخواهد  فرزندي كه مادر خود را بي
 آموخت.

تواند مهرباني و  نمي فرزندي كه پدر خود را نسبت به خود سنگدل و سختگير ببيند
 همكاري با ديگران را بياموزد.

كارد و  ر جان طفل مياي است كه نخستين بذرهاي تربيت را د كننده  خانواده تربيت
 سازد. ي او را مي رفتار و ادراك و انديشه

باشد، مسلمان باشد تا نسل مسلماني پرورش  كاز اين رو سزاوار است خانواده پا
مي را دهد كه مبادي و آداب اسلامي در جانشان محقق شود. اين اصول و تعليمات اسلا

 برگرفته باشد.  د كه او هم از رسول خدامستقيماً از سرمشقي فر گير
ي نبوي و رفتار رسول خدا در زندگاني او هميشه  افزون بر اين، شايسته است كه سيره

بخشي از راه و رسم تربيت باشد. در خانه و آموزشگاه و كتاب و روزنامه و راديو، 
اي عملي از  گفته و عملاً اعمال شود تا پيوسته نمونه  ي پيغمبر پيوسته سيره

 ها جاي گزيند. اسلامي در ادراك و انديشه و روشهاي زنده  آموزش

 تربيت كردن با پند و اندرز -2
شود. البته اين استعداد موقتي  استعدادي در جان آدمي است كه از سخن متأثر مي

 است، از اين رو گفته بايد تكرار شود.
باز  پند و اندرزي كه مستقيماً از راه ضمير باطن و وجدان راه خود را به جان انسان

ي  انگيزد. اين كار براي لحظه هاي او را برمي جنبش درآورده نهفتهكند، آن را سخت به  مي
آن  هاي آن را درآورند، واقعيت و ماهيت كوتاهي است. مانند سيلي كه اگر ته نشست

ي آن ها رسوب شود، اما اگر به حال خود گذاشته شود دوباره رسوبي بر نمايان ميسيلگير 
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جان انسان نيز در هر لحظه احتياج شود.  چ حركتي در عمق آن ايجاد نميهيافزوده شده 
 به لايروبي دارد.

اين نظر اگر الگويي در كنار پند و اندرز نباشد كه شخص عملاً اثر پند و اندرز را از 
در وجود او عملي و اجرا شده ببيند تا از او پيروي كند، موعظه به تنهايي بسنده نيست. 

كند كه در منظر عام و براي همه  اسات و افكار را به خود وابسته ميآن سرمشقي احس
انتها سرگردان  خواهد از او پيروي كند در بيابان بي قابل لمس باشد و نگذارد كسي كه مي

 بماند.
هاي  اي انگيزه از سوي ديگر موعظه براي نفس ضرورت دارد. در نفس انسان پاره

و تهذيب دارند، و اين كار جز با موعظه و پند و  فطري هست كه هميشه احتياج به ارشاد
شود. در اين صورت انسان تنها به الگوي با صلاحيت، و يا تنها به  اندرز ميسر نمي

 موعظه، بسنده نكرد هر دو را با هم دريافت داشته است.
اي  ي كودكانه ي كند و نه مادرش. اما طفل با انگيزهممكن است نه پدر كودك دزد

ي بگرايد! امكان دارد كه والدين طفل دروغ نگويند. اما كودك براي تكميل دزد سوي به
كند، دروغ بگويد! نه  مادرش احساس ميكمبودهايي كه در خود و يا خانه و يا در پدر و 

كند و يا دم و گوش  دل است نه مادر. اما بچه پرندگان را گرفته خفه مي پدر سخت
ايد به بچه پند و اندرز داد. البته بايد بسيار آرام و با كشد! در اينجا ناچار ب ها را مي گربه

 لطف و مؤثر باشد تا طفل به راه صواب و اخلاق و خوي نيكو برگردد.
انسان كلانسال نيز مانند كودك به پند و اندرز نياز دارد، چه در حقيقت تنها سرمشق 

را به راه ها  ادرستيد نتوان مي هاي لطيف و ملايم همراه باشد، اي كه با موعظه شايسته
 راست برگرداند.

گردد. اگر  شدگان ستم مي اگر حاكم از حق و عدالت منحرف شود، بر حكومت
ي ضعف  ها همه در نتيجه كند! اين انحراف زمامدار خودكامه باشد، ملت را پست مي

 آيد. نفساني آميخته در طبيعت انسان و پيروي كردن از شهوات، به وجود مي
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 ناچار بايد موعظه را بكار برد!در اينجا نيز 
 قرآن پر از ارشاد و پندر و اندرز است:

َ ٱإَِّن ﴿ َّ  ْ ُّدَؤُت نَأ ۡمُ�ُرُموا

  

 َ�َٰ�تِٰ ٱَأۡ
َ
هۡلهَِا �ذَا حَكَمۡتُم َ�ۡ�َ  ۡ�

َ
ٰ أ ن َ�ۡكُمُواْ  َاّسِ ٱِ�َٓ

َ
أ

 ِ َ ٱَِّن  لۡعَدۡلِ� ٱب َّمِعِا يعَظُُِ�م بهِِ  َّ  .]58 النساء:[ ﴾ۦٓۗ 
هاي مردم را به صاحبان آن پس دهيد. و اگر  دهد كه امانت خداوند به شما دستور مي«

ه پردازيد به عدالت داوري كنيد. خداوند به بهترين گون ميان مردم به قضاوت و حكمي مي
 ».دهد در اين باره به شما پند مي

ْ ٱ۞وَ ﴿ َ ٱ ۡ�بُدُوا ْ بهِِ  َّ ِ  ٔٗ شَۡ�  ۦوََ� �ُۡ�ُِ�وا ۖ وَ� ينِۡ ٱا  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱإحَِۡ�ٰنٗا وَ�ذِِي  لَۡ�ِٰ�َ
ِ  َّصاحِبِ ٱوَ  ۡ�ُنُبِ ٱ ۡ�َارِ ٱوَ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱذيِ  ۡ�َارِ ٱوَ  لمََۡ�ٰكِ�ِ ٱوَ  وَمَا مَلَكَتۡ  َّسبيِلِ ٱ بنِۡ ٱوَ  ۡ�َ�بِ ٱب

يَۡ�نُٰ�ُ 
َ
َ ٱَِّن  مۡۗ � ا  َّ ُّبُِ� َ مَن َ�نَ ُ�ۡتَاٗ� فَخُوًر   .]36النساء: [ ﴾٣

و خدا را بپرستيد! و هيچ چيز را همتاى او قرار ندهيد! و به پدر و مادر، نيكى كنيد «
همچنين به خويشاوندان و يتيمان و مسكينان، و همسايه نزديك، و همسايه دور، و 

هستيد زيرا خداوند، ها  آن دوست و همنشين، و واماندگان در سفر، و بردگانى كه مالك
زند،) دوست  ه متكبر و فخر فروش است، (و از اداى حقوق ديگران سرباز مىكسى را ك

 ».دارد نمى

ِ  ۥوَهُوَ يعَظُِهُ  ۦبنۡهِِ قاَلَ لُقَۡ�نُٰ ِ�  �ذۡ ﴿ ََ�ُبَّٰ َ� �ُۡ�كِۡ ب ِۖ ٱ ۡكَ ٱَِّن  َّ  ١لظَُلۡمٌ عَظِيمٞ  لّ�ِ
َّصَوَيۡنَا �َ�ٰنَ ٱ  ُمُأ ُهۡتَلّ  ۡ�ِ


 ََ� ِهۡيَِ�َٰ�ِ    ٰ وَهٖۡن وَفَِ�لٰهُُ  ۥهُ 

نِ  ۥوَهۡنًا َ�َ
َ
يكَۡ  شۡكُرۡ ٱِ� َ�مَۡ�ِ أ ِ� وَلَِ�ِٰ�َ

ن �ُۡ�كَِ ِ� مَا لَيۡسَ لكََ بهِِ  �ن ١ لمَۡصِ�ُ ٱِ�ََّ 
َ
ٰ أ ََ� َكاَدَهٰٓ    عِلۡمٞ فََ� تطُِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا  ۦ

ۡ�يَاٱِ�  نبَّئُُِ�م بمَِا كُنتُمۡ َ�عۡمَلوُنَ سَبيِ َبّعِۡ ٱمَعۡرُوفٗاۖ وَ  ُّ
ُ
إ َّمُ� ََّۚ�ِإ ِ�ََّ مَرجِۡعُُ�مۡ فَ�   باَنَ� ۡن


  مَ

ََ�ُبَّٰ  ١ وۡ ِ�  
َ
َّبَح َلاةٖ مِّنۡ خَرۡدَٖل َ�تَُ�ن ِ� صَخۡرٍَ� أ

  قۡثِم ُكَت ن إ ٓاَهَّ�ِ  وۡ ِ�  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱ
َ
�ضِ ٱأ

َ
�ۡ 

تِ بهَِا 
ۡ
ۚ ٱيأَ ُ َ ٱَِّن  َّ ََ�ُبَّٰ  ١لَطِيفٌ خَبِ�ٞ  َّ قمِِ  

َ
ِ  َّصلَوٰةَ ٱأ مُرۡ ب

ۡ
 لمُۡنكَرِ ٱعَنِ  نهَۡ ٱوَ  لمَۡعۡرُوفِ ٱوَأ

َۖكَباَصَأ ٓاَم ٰ إَِّن َ�لٰكَِ مِنۡ عَزۡمِ  صِۡ�ۡ ٱوَ 

     مُورِ ٱََ

ُ
َّنلِل َكّاسِ وََ� َ�مۡشِ ِ�  وََ�  ١ ۡ�   دََخ ۡرِّعَص  
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�ضِ ٱ
َ
ۖ إَِّن  ۡ� ًحَرَا َ ٱ تَاٖل فخَُوٖر  َّ

ۡ�ُ ّ َُ� ُّبُِ�    منِ صَوۡتكَِۚ  غۡضُضۡ ٱِ� مَشۡيكَِ وَ  قۡصِدۡ ٱوَ  ١
نَ�رَ 

َ
صَۡ�تِٰ ٱَِّن أ

َ
 .]19-13لقمان: [ ﴾١ ۡ�َمِ�ِ ٱلصََوۡتُ  ۡ�

 -كرد در حالى كه او را موعظه مى -به خاطر بياور) هنگامى را كه لقمان به فرزندش«
و ما به  )13خدا قرار مده كه شرك، ظلم بزرگى است (پسرم! چيزى را همتاى «گفت: 

مادرش او را با ناتوانى روى ناتوانى حمل  ،باره پدر و مادرش سفارش كرديم انسان در
شد)، و دوران  اى را متحمل مى كرد (به هنگام باردارى هر روز رنج و ناراحتى تازه

كردم) كه براى من و براى پدر  يابد (آرى به او توصيه شيرخوارگى او در دو سال پايان مى
و هر گاه آن دو،  )14و مادرت شكر بجا آور كه بازگشت (همه شما) به سوى من است! (

دانى  تلاش كنند كه تو چيزى را همتاى من قرار دهى، كه از آن آگاهى ندارى (بلكه مى
ار كن و اى رفت باطل است)، از ايشان اطاعت مكن، ولى با آن دو، در دنيا به طرز شايسته

سپس بازگشت همه شما به  ،اند كنان به سوى من آمده از راه كسانى پيروى كن كه توبه
پسرم! اگر به  )15كنم. ( كرديد آگاه مى سوى من است و من شما را از آنچه عمل مى

 اى از) اندازه سنگينى دانه خردلى (كار نيك يا بد) باشد، و در دل سنگى يا در (گوشه
آورد خداوند  رار گيرد، خداوند آن را (در قيامت براى حساب) مىو زمين ق ها آسمان

پسرم! نماز را برپا دار، و امر به معروف و نهى از منكر كن، و در  )16دقيق و آگاه است! (
(پسرم!) با  )17رسد شكيبا باش كه اين از كارهاى مهم است! ( برابر مصايبى كه به تو مى

و مغرورانه بر زمين راه مرو كه خداوند هيچ متكبر اعتنايى از مردم روى مگردان،  بى
رفتن، اعتدال را رعايت كن از صداى خود  (پسرم!) در راه )18مغرورى را دوست ندارد. (

 ».ترين صداها صداى خران است بكاه (و هرگز فرياد مزن) كه زشت

ِ ٱَ�ۡعَلۡ مَعَ  َّ ﴿ َّ� اٗموُمۡذَم َدُعۡقَتَ� َرَخاَء ۡ  َّ            ًهٰا  إ ْآوُدُبۡعَ� ِّ�َّٓ  ٢ذُوٗ� ِ�    
َ
َ� َكُّ�َر َٰ�َق�   

 ِ اّهُ وَ� ينِۡ ٱِيَ َّ عِندَكَ  لَۡ�ِٰ�َ نَ غُلۡبَ� اَّمِإ ۚاًنَٰ�ۡح      فّٖ وََ�  لۡكَِ�َ ٱ
ُ
ٓ أ َل لُقَ� َ�َف اَمُهَِ� ۡوَأ ٓاَمُهُدَحَهُّمَا       


    




َل لُقَو اَمُهۡرَهۡنَهُّمَا قَوۡٗ� كَرِ�مٗا     لِّ ٱلهَُمَا جَنَاحَ  خۡفضِۡ ٱوَ  ٢ َّبِّ  َرّۡ�َةِ ٱمِنَ  ُّ  رَۡ�ۡهُمَاٱر لُقَ
َّيَاِ� صَغِٗ��  �َ ر اَمَ   ّ�ُُّ�مۡ  ٢ َنِإَف َ�ِحِلَٰ� ْاوُنوُ�َت نهُّ    

   إِ ۚۡمُ�ِسوُفُ� ِ� اَمِب ُمَلۡعَ        

َ�نَ  ۥ
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ِ�َۡ�َّٰ�َِ� َ�فُورٗ�   هُ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱذَا  وَءَاتِ  ٢ َّ رۡ َ�بۡذِيرًا  َّسبيِلِ ٱ ۡ�نَ ٱوَ  �َ لمِۡسۡكِ ٱوَ  ۥقَ  َِنّ  ٢وََ� ُ�بَذِّ
رِ�نَ ٱ ْ إخَِۡ�نَٰ  لمُۡبَذِّ َ�طِِٰ�� ٱَ�نوُٓا َّ يَۡ�نُٰ ٱوََ�نَ  ش َّ َّ َ�نۡهُمُ  َّما ٢كَفُورٗ�  ۦلرَِّ�هِِ  ش نَ ضِرۡعُ  بتۡغَِاءَٓ ٱ

َّم ٗ�ۡوَق ۡمُهَّل لُقَ� اَهوُجۡرَت َكِيۡ             ر نِّم ٖةَّّ�   َ�ۡعَلۡ يدََكَ مَغۡلوُلةًَ إَِ�ٰ ُ�نُقِكَ وََ�  وََ�  ٢سُورٗ� ۡ
 ّ َُ� اَهۡطُسۡبَ   ا  لۡبسَۡطِ ٱ ۡسُوًر َّ � اٗموُلَم َدُعۡقَتَ      َّكَ يبَۡسُطُ  َِنّ  ٢ ُۚرِدۡقَ�َو ُءٓا إَِنهُّ  لرِّزۡقَ ٱَ�       شَ� نَمِ    ۥ
 ِ إَِّن َ�قۡتُلُوٓ  وََ�  ٣خَبَِ�ۢ� بصَِٗ��  ۦَ�نَ بعِبَِادِه ۚۡمُ�اَّي� ۡم    �ُزۡرَن ُنَّۡ� �ٖقَٰ�ۡمِإ َةهُُ   

    يۡشَخ ۡمُ�   دََٰ�ۡوَأ



ْ  وََ�  ٣ا كَبِٗ��  ٔٗ َ�تۡلهَُمۡ َ�نَ خِۡ�  ۖ ٱَ�قۡرَُ�وا ٰ َٓ�ِّز َ�قۡتُلُواْ  وََ�  ٣َ�نَ َ�حِٰشَةٗ وسََاءَٓ سَبيِٗ�  ۥَِنهُّ  
َّرَمَ  َِّ� ٱ َفّۡسَ ٱ ُ ٱ َّ  ِ � �َۡ ٱِ�َّ ب سُلَۡ�نٰٗا فََ� �ُۡ�فِ ّ�ِ  ۦوَمَن قتُلَِ مَظۡلوُمٗا َ�قَدۡ جَعَلۡنَا لوَِِ�ّهِِ  قِّ
ْ مَالَ  وََ�  ٣َ�نَ مَنصُورٗ�  ۥَِنهُّ  لۡقَتۡلِ� ٱ ِ  ۡ�َتيِمِ ٱَ�قۡرَ�ُوا َّدُشَأ هُ  َِّ� ٱِ�َّ ب


  غُلۡبَ� ّٰ   �ََح ُنَسۡحَأ َ  


   ۚۥ 

 ِ وۡفوُاْ ب
َ
ْ  ٣وٗ�  ُٔ َ�نَ مَۡ�  لۡعَهۡدَ ٱَِّن  لۡعَهۡدِ� ٱوَأ وۡفوُا

َ
ِ  لۡكَيۡلَ ٱ وَأ  لمُۡسۡتَقيِمِ� ٱ لقۡسِۡطَاسِ ٱإذَِا ِ�تُۡمۡ وَزنِوُاْ ب

وِ�ٗ� 
ۡ
حۡسَنُ تأَ

َ
ّ  لۡفُؤَادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  َّسمۡعَ ٱٌۚمۡلِ إَِّن  ۦَ�قۡفُ مَا ليَۡسَ لكََ بهِِ  وََ�  ٣َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ وَأ ُُ

ٰ�كَِ َ�نَ  َٓ �ْوُ

�ضِ ٱَ�مۡشِ ِ�  وََ�  ٣وٗ�  ُٔ َ�نۡهُ مَۡ�  

َ
ۖ إَِنكَّ لَن َ�ۡرقَِ  ۡ� ًحَرَا �ضَ ٱ

َ
وَلنَ َ�بۡلُغَ  ۡ�

بَالَ ٱ ّ َ�لٰكَِ َ�نَ سَيّئُِهُ   ٣طُوٗ�  ۡ�ِ  .]38-22الإسراء: [ ﴾٣عِندَ رَّ�كَِ مَكۡرُوهٗا  ۥُُ
يار و ياور خواهى نشست!  بى هرگز معبود ديگرى را با خدا قرار مده، كه نكوهيده و«

و پروردگارت فرمان داده: جز او را نپرستيد! و به پدر و مادر نيكى كنيد! هرگاه يكى  )22(
روا مدار! و ها  آن ين اهانتى بهتر كم نزد تو به سن پيرى رسند، ها، آن از آن دو، يا هر دوى

ى ها بال و )23بگو! (ها  آن فرياد مزن! و گفتار لطيف و سنجيده و بزرگوارانه بهها  آن بر
گونه  تواضع خويش را از محبت و لطف، در برابر آنان فرود آر! و بگو: پروردگارا! همان

پروردگار شما از  )24مرا در كوچكى تربيت كردند، مشمول رحمتشان قرار ده! (ها  آن كه
اشيد (و گاه صالح بهريتان آگاهتر است (اگر لغزشى در اين زمينه داشتيد) ها دل درون

و حقّ نزديكان را بپرداز، و (همچنين  )25بخشد. ( جبران كنيد) او بازگشت كنندگان را مى
چرا كه  )26حق) مستمند و وامانده در راه را! و هرگز اسراف و تبذير مكن، (

) 27تبذيركنندگان، برادران شياطينند و شيطان در برابر پروردگارش، بسيار ناسپاس بود! (
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] روى برتابى، و انتظار رحمت پروردگارت را داشته باشى (تا  ن [مستمندانگاه از آناو هر
ها  آن كمك كنى)، با گفتار نرم و آميخته با لطف باها  آن گشايشى در كارت پديد آيد و به

هرگز دستت را بر گردنت زنجير مكن، (و ترك انفاق و بخشش منما) و  )28سخن بگو! (
شاى، تا مورد سرزنش قرار گيرى و از كار فرومانى! بيش از حد (نيز) دست خود را مگ

دارد او  به يقين، پروردگارت روزى را براى هر كس بخواهد، گشاده يا تنگ مى )29(
و ها  آن و فرزندانتان را از ترس فقر، نكشيد! ما )30نسبت به بندگانش، آگاه و بيناست. (

و نزديك زنا نشويد، كه  )31ت! (گناه بزرگى اسها  آن دهيم مسلماً كشتن شما را روزى مى
و كسى را كه خداوند خونش را حرام شمرده،  )32كار بسيار زشت، و بد راهى است! (

نكشيد، جز بحق! و آن كس كه مظلوم كشته شده، براى وليش سلطه (و حق قصاص) 
و به مال يتيم،  )33قرار داديم اما در قتل اسراف نكند، چرا كه او مورد حمايت است! (

به بهترين راه نزديك نشويد، تا به سر حد بلوغ رسد! و به عهد (خود) وفا كنيد، كه از جز 
كنيد، حق پيمانه را ادا نماييد، و با  و هنگامى كه پيمانه مى )34شود! ( عهد سؤال مى

از آنچه به  )35ترازوى درست وزن كنيد! اين براى شما بهتر، و عاقبتش نيكوتر است. (
و روى  )36روى مكن، چرا كه گوش و چشم و دل، همه مسئولند. (آن آگاهى ندارى، پي

ها  توانى زمين را بشكافى، و طول قامتت هرگز به كوه زمين، با تكبر راه مرو! تو نمى
 ».گناهش نزد پروردگار تو ناپسند استها  اين همه )37رسد! ( نمى

 متقي و قرآن براي ي هايي از پند و اندرزهاي قرآن بود، وگرنه همه ها همه نمونه اين
 پرواپيشه پند و موعظه است!:

َّتُمۡلِّل ٞةَظِعۡوَمَو ىٗدُهَو ِساَّنلِّل ٞناقَِ� ﴿          يََ� اَذٰ   .]138آل عمران: [ ﴾١
 ».است متقياني حقايق براي مردم و هدايت و موعظه براي  اين قرآن بيان كننده«

 تربيت كردن با كيفر -3
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رزهاي خيرخواهانه سودي نبخشيد، ناچار بايددست هاي عملي و پند و اند اگر نمونه
ي قاطع در اين  به اقدام شديدتري زد تا كارها هر يك بر روند خود قرار گيرد، و چاره

75Fمورد به كيفر رساندن است

1. 
هاي تربيتي جديد، نه تنها از تنبيه و كيفر نفرت دارد، بلكه حتي به زبان  اي از شيوه پاره
 ن ناخوشايند است!نيز برايشاها  آن آوردن

بندوبار و خودنما و  آن نسلي است كه بيي  اما نسلي كه بدون تنبيه تربيت شود، نمونه
 كند.  شخصيت در آمريكا زندگي مي بي

ي عملي و يا  لگو قرار دادن نمونهاتنبيه براي هر كسي ضروري نيست. كسي كه با 
ي مردم  ترديد همه اما بي موعظه، غني شده است، در زندگي به كيفر هيچ نيازي ندارد.

 بار و يا چند بار به شدت عمل نيازمندند. چنين نيستند، بلكه كساني هستند كه براي يك
اي نيست كه براي تربيت افراد به ذهن مربي  ين وسيلهتر نزديك نخستين وتنبيه، 

ي ها مدت خواند، و دهد و با مهرباني و نرمي او را به عمل خير مي رسد. ابتدا پند مي مي
ي منحرف به راه بيايند و دعوت به خير را استجابت ها جان كند شايد مديدي صبر مي

 گويند.

ٓ إَِ�  وَمَنۡ ﴿ َّمِن دََ�  م ٗ�ۡوَق ُنَسۡحَ    

ِ ٱ إ َلاَقَو اٗحِلَٰ� َلِمَعََِنِّ� مِنَ  َّ        وََ�  ٣ لمُۡسۡلمِِ�َ ٱ
ۚ ٱوََ�  ۡ�َسَنَةُ ٱ�سَۡتَويِ  ِ  دَۡ�عۡ ٱ َّسيّئَِةُ حۡسَنُ فإَذَِا  َِّ� ٱب

َ
ِيٱِ�َ أ َنهُّ  ۥبيَنَۡكَ وََ�يۡنَهُ  َّ


َ �َك ٞةَوَٰ�َ   ّ  ۥ ٌِ�َ

 .]34-33فصلت: [ ﴾٣َ�يِمٞ 
] خدا دعوت كند و كار شايسته  تر است از كسى كه به [سوى چه كسى خوش سخن«

ه آن اى ك و نيكى و بدى يكسان نيست. به شيوه. انجام دهد و گويد: من از مسلمانانم
اى است، گويى  ] كسى كه ميان تو و او دشمنى بينى بهتر است، پاسخ گوى. پس ناگاه [مى

 ». دوستى خويشاوند شده است
_____________________ 

كنيم،  ـ مقابل و مكمل تربيت با كيفر، تربيت با تشويق و پاداش است و ما در اينجا از هر دو گفتگو مي1
 كنيم. اما به دليل اهميت تنبيه پس از سرمشق گرفتن و موعظه، در اينجا آن را به تنهايي بيان مي
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ِ  دۡعُ ٱ﴿  .]125النحل: [ ﴾ۡ�َسَنَةِ� ٱ لمَۡوعِۡظَةِ ٱوَ  ۡ�كِۡمَةِ ٱإَِ�ٰ سَبيِلِ رَّ�كَِ ب
 ».دگارت بخوانآميز و پند و اندرز نيكو به راه پرور مردم را با سخنان حكمت«

ٰ مَا َ�قُولوُنَ  صِۡ�ۡ ٱوَ ﴿  .]10المزمل: [ ﴾َ�َ
 ».گويند) صبر و پايداري پيشه كن در برابر چيزهايي كه (مخالفان مي«

همان موعظه نيز خود وسايل گوناگون دارد و فقط يك وسيله نيست. قرآن پر است از 
حركت  اطن را بههاي دقيق لطيف و نداي رسا و مؤثري كه وجدان و ضمير ب اشاره

 .كند تأثير ميدرآورده به انواع وسايل بر آن 
يك از اين وسايل در برخي از مردم تأثير ندارد. حتي گاه  اما واقعيت اين است كه هيچ
 كند! تر مي تر و از راه منحرف موعظه و ارشاد، برخي را گمراه

يا بيش از اندازه عقلاني و منطقي نيست كه وجود اينگونه افراد را ناديده بگيريم و 
 بد بدانيم!ها  آن ي تظاهر به رقت قلب و مهرباني كرده شدت عمل را در باره

د! هيچكس نقابل بهبود هست» درمان روانشناسانه«اينان بيمار و منحرف و تنها با  ،آري
ي آنان را منع  ي ديگري در باره هاي نفساني روانپزشكي و يا هر نوع معالجه نيز درمان

اي بكاربريم كه به انحراف بيشتر نفوس  ما نبايد وسايل تربيتي خود را به گونهكند، ا نمي
جويي كنيم كه فلان شخص چنين و چنان كرده است، زيرا اين كار  بيانجامد و بهانه

 .انجامد و به افزايش تعداد منحرفان ميموجب تحريك و تشويق نفس به انحراف شده 
بسيار، ممكن است كه اطفال را به درستي و تربيت همراه با دقت و مهرباني و لطف 

پاكي و راستي برساند، اما اگر اين رقت و لطف و مهرباني و عطوفت از حد گذشت 
 ست.ناپذير ا آورد كه اصلاح وجود و شخصيت طفل وارد مي چنان ضرري به

ياد مدارا كردي و نرمش در اين باره جان نيز مانند جسم است! اگر با جسم خود ز
تواني بر او هموار كني و سختي  را نمي ها سختي با هيچ كوششي توان تحمل ينشان داد

وجه تحمل نخواهد كرد، در نتيجه اين چنين بدني نه هرگز  ترس از كيفر را نيز به هيچ
گرداند. اگر با جان خود  قوي و نيرومند خواهد شد و نه به استقامت و درستي اول برمي
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اخوشايند و بدي را تحمل نخواهد كرد و در نتيجه، نيز بيش از حد مدارا كردي هيچ ن
خوشگذران و منحرف شده به هيچ راه راستي در نخواهد آمد. افزون بر اين، صاحب 

گذارد كه آن را به  خود را به مشقت و زحمت دچار كرده هيچ فرصتي برايش باقي نمي
واقعي مردم ها و شهوات عادت دهد. بازندگي عملي و  ضبط و نگهداري و مهار ادراك
 دهد كه بر اساس ميل خود عمل كنند! برخوردار كرده به مردم حق نمي

از دورانديشي در تريت كودكان و » مقداري«از اينجا است كه ناچار از اعمال 
بزرگسالان هستيم. پيش از اينكه بخواهند ديگران را اصلاح كنند، بايد نفس خود را با 

 رند.داشتن اين دورانديشي لازم به صلاح آ
دهد كه مربي گاهي كيفر دادن و يا تهديد به كيفر را  و احتياط فرمان مي دورانديشي

اي از جان انسان مورد  برد كه هيچ جنبه ي وسايل تربيتي را بكار مي بكار برد. اسلام همه
گيرد، و هم ند و اندرز، و هم  خدمت مي توجهي قرار نگيرد. هم سرمشق را به غفلت و بي

ي مراتب، از تهديد  ش را. در عين حال ترسانيدن و بيم دادن را هم در همهتشويق و پادا
 دهد. به تنبيه تا اعمال تنبيه، مورد استفاده قرار مي

كند. گرچه  بار شخص خلافكار را به نارضايتي و ناخشنودي خدا از او تهديد مي يك
 تهديد است:ي  ترين مرحله كند، اما آسان اين تهديد در نفوس مؤمنان سخت اثر مي

ن َ�ۡشَعَ قلُوُُ�هُمۡ ِ�ِۡ�رِ ﴿
َ
ْ أ ِنَي ءَامَنُوٓا َّ �ِل ِن 

 ي ۡمَلَ�َأۡ 

ِ ٱ وََ� يَُ�ونوُاْ  ۡ�َقِّ ٱوَمَا نزََلَ مِنَ  َّ

ِنيَ ٱكَ  َّ  ْ وتوُا
ُ
مَدُ ٱمِن َ�بۡلُ َ�طَالَ عَليَۡهِمُ  لۡكَِ�بَٰ ٱأ

َ
ونَ َ�قَسَتۡ قلُُوُ�هُمۡۖ وََ�ثِ�ٞ مِّنۡهُمۡ َ�سِٰقُ  ۡ�

 .]16الحديد: [ ﴾١
به ياد خدا خاشع شود و قلباً به حقايقي كه  مؤمنانآيا زمان آن نرسيده است كه قلب «

نازل شده است توجه كنند و مانند كساني نباشند كه پيش از اين كتاب آسماني براي آنان 
 اري ازي آنان سخت شده است و بسيها دل ي طولاني بر آنان گذشته نازل شد كه دوره

 ».آنان فاسق و بدكار هستند؟
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بار ديگر تهديد شديدتري كرده به روشني خلافكاران و مجرمان را از غضب خدا 
76Fترساند (همانگونه كه در داستان افك مي

 آمده است). 1

ِ ٱفَضۡلُ  وَلوََۡ� ﴿ ۡ�يَاٱِ�  ۥعَليَُۡ�مۡ وَرَۡ�َتُهُ  َّ فضَۡتُ  �خِرَةِ ٱوَ  ُّ
َ
َّسَمَُ�مۡ ِ� مَآ أ مۡ �يِهِ عَذَابٌ 

وۡنهَُ  إذِۡ  ١عَظِيمٌ  َّ َّم مُ�ِهاَوۡفَأِب َنوُلوُقَ�َو ۡمُ�ِتَنِسۡلا ليَۡسَ لَُ�م بهِِ  ۥقَلَ

       



�َِ  ۥعِلۡمٞ وََ�ۡسَبُونهَُ  ۦ

ِ ٱهَيّنِٗا وَهُوَ عِندَ  ََ�َتَّ� نَأ ٓامَّ  وَلوََۡ�ٓ  ١عَظِيمٞ  َّ

   َ� ُنوُ�َي اَّم مُتۡل   هُوُمُتۡعِمَس ۡق ُ  بَِ�ذَٰا سُبَۡ�نَٰكَ  

ُ ٱيعَظُُِ�مُ   ١َ�ذَٰا ُ�هَۡ�نٌٰ عَظِيمٞ  ْ لمِِثۡلهِِ  َّ ن َ�عُودُوا
َ
ُّم مُتنُك نؤۡمنَِِ�  ۦٓ أ   إ ِ ًدَبَا


١﴾ 

 .]17-14النور:[
گرفت، به مجرد خوض  اگر فضل و رحمت خدا در دنيا و آخرت شما را در بر نمي«

انگيز را  ي نفاقها حرف شد. همينكه اين ازل ميگونه سخنان عذاب بزرگي بر شما ن در اين
علم و آگاهي داشته باشيد، به زبان ها  آن از يكديگر دريافت كرديد، بدون اينكه نسبت به

پنداريد، در صورتي كه نزد خدا موضوع مهم و بزرگي  آوريد و چيز كم و آساني مي مي
را به زبان آوريم  ها حرف ونهگ است. زيرا با شنيدن اين سخنان، نگفتيد روا نيست كه اين

از هر عيبي منزهي اين تهمت، بهتان بزرگي است؟ خدا به شما  ،و نگفتيد بارپروردگارا
 ».هايي اهميت ندهيد ز به چنين گفتهدهد كه اگر ايمان داريد هرگ پند و اندرز مي

تر و شديدتر كرده آن را اعلام جنگ با خدا و رسول او  بار ديگر تهديد را سخت
 داند. مي

�ُّهَا﴿

َ �ٰ ِنيَ ٱ  َّ  ْ ْ ٱءَامَنُوا َ ٱ َّقُوا ْ مَا بَِ�َ مِنَ  َّ ْ ٱوَذَرُوا ٰٓوا �ِّر ُّم مُتنُك نؤۡمِنَِ�   َّمۡ  فإَنِ ٢ِ

ذَنوُاْ ِ�َرۡبٖ مِّنَ 
ۡ
ِ ٱَ�فۡعَلُواْ فَأ  .]279-278البقرة: [ ﴾ۖۦ وَرسَُوِ�ِ  َّ

_____________________ 
ي نور نازل  اتهام، آيات سوره بستند و براي رفع ل ـ داستان افك داستان تهمتي است كه به عايشه1

 شد (برگرداننده).
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يريد و هرچه را كه از ربا و سود آن باقي مانده از خدا بترسيد و پروا گ ،اي اهل ايمان«
است رها كنيد و از فكر آن دست برداريد اگر واقعاً به خدا ايمان داريد، اگر چنين نكنيد 

 ».ي جنگ با خدا و رسول او باشيد دهآما
 كند: بار ديگر به كيفر اخروي تهديد مي

ِنيَ ٱوَ ﴿ ِ ٱَ� يدَۡعُونَ مَعَ  َّ َّرَمَ  َِّ� ٱ َفّۡسَ ٱرَ وََ� َ�قۡتُلوُنَ إَِ�هًٰا ءَاخَ  َّ ُ ٱ َّ  ِ وََ�  ۡ�َقِّ ٱِ�َّ ب
ثاَمٗا 

َ
مُهَاناً  ۦوَ�َخُۡ�ۡ �يِهِ  لۡقَِ�مَٰةِ ٱيوَۡمَ  لۡعَذَابُ ٱَ�ُ  يَُ�عَٰفۡ  ٦يزَۡنوُنَۚ وَمَن َ�فۡعَلۡ َ�لٰكَِ يلَۡقَ �

 .]69-68الفرقان: [ ﴾٦
دا به خدايي نخوانده و نفس محترمي را كه خدا كساني هستند كه ديگري را با خ«

كشند، جز اينكه واقعاً و از روي حق مستحق قتل باشد. و زنا  حرام كرده است نمي
ي گناه خود را دريافت خواهد كرد، و عذاب او در  كنند، هر كس چنين كند نتيجه نمي

 ».ماندقيامت دو برابر شده، با ذلت و خواري هميشه در آن عذاب باقي خواهد 
 كند: آنگاه به عذاب در همين دنيا تهديد مي

وهُ شَۡ�  ِ�َّ ﴿ ُُ�َت َ�َو ۡمُ�َۡ�ّ        �  ًمۡوَق ۡلِدۡبَتۡسَ�َو اٗمِ�َأ ا      

ًباَذَع ۡمُ�ۡبِّذَعُ� ْاوُرِفنَا          ُ ٱاۗ وَ  ٔٗ  َّ  ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ
ءٖ قدَِيرٌ   .]39التوبة: [ ﴾٣َ�ۡ

 شما را به عذاب دردناكي مبتلا كرده قومبدانيد كه اگر به جهاد بيرون نشويد، خدا «
 ».گمارد ديگري را به جاي شما برمي

﴿ �ِ
َ
بُۡ�مۡ عَذَاباً أ َّ�َوَت اَمَك ْاۡوّۡتُم مِّن َ�بۡلُ ُ�عَذِّ      .]16الفتح: [ ﴾١ مٗاتََ� وَلَ

را به عذاب دردناكي معذب  و اگر مثل گذشته نافرماني و پشت كرديد، خدا شما«
 ».كند مي

ۡ�هُمُ �﴿ َلَوَتَ� ّوۡاْ ُ�عَذِّ ُ ٱ ِ�مٗا ِ�  َّ
َ
ۡ�يَاٱعَذَاباً أ ِ� ٱوَ  ُّ  .]74التوبة: [ ﴾�خِرَة

به عذاب دردناكي معذب خواهد  اگر روي بگردانند خدا در دنيا و آخرت آنان را«
 ».كرد
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 كند! مراتب كيفر را نيز براي هر كسي حدا تعيين مي

ْ ٱفَ  َّزاِ� ٱوَ  َّزا�يَِةُ ٱ﴿ وا ةٖ�  جِۡ�ُ ّ َ�حِٰٖد مِّنۡهُمَا مِائْةََ جَۡ�َ  .]2النور: [ ﴾َُ
 ».رد زناكار را يكصد تازيانه بزنيدهر يك از زن و م«

ْ ٱفَ  َّسارقِةَُ ٱوَ  َّسارقُِ ٱوَ ﴿ يدَِۡ�هُمَا جَزَاءَٓۢ بمَِا كَسَبَا ۡ�طَعُوٓا
َ
 .]38المائدة: [ ﴾�

 ».اند، ببريد دهمجازات كاري كه كر دست زن و مرد دزد را به«
هاي كيفر متفاوت قرار داده است! قلب برخي  ها و مراتب مردم، درجه به نسبت درجه

آيد، و به همان يك  به حركت درميها  آن و وجدان لرزد اي كوچك مي از مردم با اشاره
اي ديگر از  گردند. پاره كنند و از راه منحرف به راه راست و درست برمي اشاره بسنده مي

دارد، مگر خشم آشكار و روشن و  هستند كه هيچ چيز آنان را از راه غلط باز نميمردم 
شود  ي آنان اجرا مي اي تنها تهديد به عذابي كه در آينده در باره آلود. به پاره فرياد غضب

كند، و به برخي ناچار بايد چوب را نزديك كرد تا با ديدن چوب در نزديكي  اكتفا مي
اي هستند كه حتماً بايد سوزش كيفر را  عده ها، اين ي ند، پس از همهخود از كار بد بپرهيز

 با جسم خود احساس كنند تا به راه راست درآيند!

 تربيت با داستانسرايي -4
 كند! را مسحور مي ها جان در داستان افسوني است كه

تواند براي آن حد  گذارد؟ هيچكس نمي آن چه افسوني است كه چگونه بر جان اثر مي
 مرزي رسم كند! و

ي رويداد ها محل ها و شود و منزلگاه آيا اين خيال است كه از داستان برانگيخته مي
 كند؟ گيري و به واقعيت ملموسي در ذهن تبديل مي يكي پي داستان را يكي

انسان با قهرمانان داستان موجب تأثير آن بر جان آدمي شده به » شركت وجدان«و يا 
 آيد؟ حساسات و افكار درميصورت روشن و فياضي در ا



 روش تربيتي اسلام    316

هاي داستان است هنگامي كه انسان در  و يا بر اثر متأثر شدن جان آدمي از موقعيت
اما  كند و از دور بر جريان نظارت مي داند عالم خيال، خويشتن را در رويدادهاي آن مي

 دهنده و نجات يافته باشد؟ ت خواهد نجا مي
از گذشته با بشر پيش آمده، هميشه همراه با  اين تأثير سحرانگيز داستان هر چه باشد

 رود! كرده، و نيز هرگز از بين نمي زندگاني او بر روي زمين سير مي
تواند يك حالت منفي نسبت  ي داستان نمي هر چه باشد بدون ترديد خواننده و شنونده

كنار نگه  به قهرمانان و رويدادهاي داستان از خود بروز دهد، و در اين ميان كاملاً خود را
رند و در ذهن، ب دارد. بلكه (آگاهانه و يا ناخودآگاه) خود را در نمايشگاه حوادث جا مي

بيند، و ميان خود و قهرمانان داستان هماهنگي  خود را همراه با بازيگران در همه جا مي
دهد و در  كند و مانند آنان، با پيشامدها روي موافق و يا ناسازگاري نشان مي ايجاد مي

 شود. هاي آنان شريك مي فتيشگ
 ن و تأثير افسونگر داستان را درااز آنجا كه اسلام اين تمايل فطري افراد را به داست

 گيرد. بكار مي ها جان اي براي تربيت و قوام عنوان وسيله داند، آن را به مي ها دل
اص و گيرد: داستان تاريخي با مقاصد و جاها و اشخ را نيز بكار مي ها داستان انواع

هاي گوناگوني از حالتها و خصوصيات بشري را  رخداد واقعي، داستان واقعي كه نمونه
ن اقعيت داشته، خواه شخصي باشد كه آاي از بشر و دارد. حال خواه اين نمونه عرضه مي

ي تمثيلي را نيز كه بذاته ها داستان نمونه در وجود او نمايش داده شده باشد. همچنين
اي از لحظات زندگي، و يا روزي از روزگاران  ا ممكن است در لحظهواقعيتي ندارند، ام

 دهد. پيش آيد، مورد استفاده قرار مي
و مصائبي كه از ها  آن كنندگان رسالت و دشمنان ي پيامبران و تكذيبها داستان تمام

ي اشخاص و ها نام اند، از نوع اول است. در اين نوع داستان، اين ناحيه بر آنان روا داشته
و   اماكن و پيشامدها را به صورت كاملاً مشخص و معيني بيان كرده است: موسي

و   و عاد. شعيب  و ثمود، هود  اسرائيل، صالح و بني  فرعون، عيسي
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و مانند  إ و قوم او، ابراهيم و اسماعيل  و همشهريان او، نوح  مدين، لوط
 آنان.

 است:  دو پسر آدم ، داستانها داستان و از

  تلُۡ ٱ۞وَ ﴿
َ
ِ  ۡ�َ�ۡ ٱعَليَۡهِمۡ َ�بَأ َّبلۡ مِنَ  ۡ�َقِّ ٱءَادَمَ ب  قَتُ� ۡمَلَو اَمِهِدَحَأ ۡنِم َلِّبُقُتَ� اٗ�ا      


      �ۡرُق ا رَق ۡذَّ�

َّبلُ  �خَرِ ٱ  قَتَ� اَمَّ�ِإ   َق َۖكَّنَلُتۡاَل  
 ُ ٱل َ�َ� َّتُمۡقِ�َ ٱمِنَ  َّ  إ َتطَسَِ�ََّ يدََكَ ِ�َ  لَ�نِۢ  ٢    ناَ۠ 

َ
قۡتُلَِ� مَآ �

خَافُ 
َ
ٓ أ ۡ�تُلَكَۖ إِّ�ِ

َ
َ ٱببَِاسِطٖ يدَِيَ إَِ�ۡكَ ِ� ٓ  ٢ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱَّب  َّ  �إِثِِۡ� �ثمِۡكَ  إِّ�ِ

َ
ن َ�بُوأٓ

َ
رِ�دُ أ

ُ
أ

صَۡ�بِٰ 
َ
� ٱَ�تَكُونَ مِنۡ أ ؤُاْ  َاّرِ ٰ َٓ �َج َكِلَٰ�َ    لٰمِِ�َ ٱ َّ َوعَّتۡ  ٢ �  خِيهِ َ�قَتلَهَُ  ۥهُ َ�فۡسُ  ۥَ�ُ  طَ

َ
 ۥَ�تۡلَ أ

صۡبَحَ مِنَ 
َ
َ�ِٰ�ِ�نَ ٱفَأ

 .]30-27المائدة: [ ﴾٣ لۡ
داستان پسر آدم را براي آنان بخوان كه با قرباني دادن نزديكي يافتند، از يكي پذيرفته «

شد و از ديگري پذيرفته نشد و به اولي گفت: من البته تو را خواهم كشت. گفت: خدا 
پذيرد. اگر تو به كشتن من دست يازي هرگز من براي كشتن تو  ران را ميقرباني پرواگي

كشم  ترسم. من تو را نمي  كنم، زيرا من از خدايي كه پروردگار جهانيان است مي اقدام نمي
تا هم گناه قتل من به تو باز گردد و هم گناه نافرماني خودت، و در نتيجه از اهل آتش 

دوزخ است. پس از اين گفتگو، سرانجام نفس او وي جزاي ستمگران، آتش  ،شوي، آري
 ».ي زيانكاران درآمد ... را به كشتن برادر ترغيب كرد و در زمره

 داستان كسي است كه دو باغ داشت:يا و 

عَۡ�بٰٖ وحََفَفَۡ�هُٰمَا بنَِخٖۡل  ۡ�بِۡ ٱ۞وَ ﴿
َ
َّنَج اَمِهِدَحَِ� اَنۡلَعَج ِۡ�َلُجَّر ٗ�َثَّم مُتَۡ�ِ مِنۡ أ    


     

     
َّنَتَۡ�ِ ٱ ِ�تَۡا ٣وجََعَلۡنَا بيَۡنَهُمَا زَرٗۡ�  ُ�لهََا وَلمَۡ َ�ظۡلمِ مِّنۡهُ شَۡ�  

ُ
َّجَفَورۡناَ خَِ�لٰهَُمَا  ٔٗ ءَاتتَۡ أ  ۚ

ُّزَعَأَو ٗ�اَم َكنِم َُ�ۡ�َأ ۠اَنَ َ�فَرٗ   ٓۥوهَُوَ ُ�اَورُِهُ  ۦَ�مَرٞ َ�قَالَ لَِ�حِٰبهِِ  ۥَ�ُ  وََ�نَ  ٣َ�هَرٗ� 

      


 

 �٣ 

َّنَتَهُ  وَدَخَلَ  فَۡسِهِ  ۥ ِ  ۦوَهُوَ ظَالمِٞ ّ�ِ ن تبَيِدَ َ�ذِٰه
َ
ُّنُظَأ ٓاَم َلاَ أ


   بدَٗا  ۦٓ 

َ
�٣  ٓ ُّنُظَ  وَمَا


قآَ�مَِةٗ  َّساعَةَ ٱ

� مِّنۡهَا مُنقَلبَٗا  َّنَدِج خَۡ�ٗ 

ََ� ِّ�    ر َٰ�

إ ُّتِ ِدُّر نِ�َد َ�فَرۡتَ   ٓۥهُ وَهُوَ ُ�اَورُِ  ۥصَاحِبُهُ  ۥَ�ُ  قاَلَ  ٣
َ
أ

 ِ ِيٱب َّوَس َّمُ� ٖةَفۡطُّ� نِٮكَٰ رجَُٗ�  َّ      َّمُ� ٖباَرُتم  نِم   ۠  ٣قَك َّنِكّٰا ُ ٱهُوَ   َّ  ٓ ۡ�كُِ برَِّ�ِ
ُ
رَّ�ِ وََ�ٓ أ
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حَدٗا 
َ
َّنَج َتۡلَخَد ۡذتَكَ قلُتَۡ مَا شَاءَٓ  وَلوََۡ�ٓ  ٣أ   ُ ٱِ َّ  ِ إ َةَّوُق ِ�َّ ب

ِۚ ٱ َّلَقَأ ۠اَنَ� ِنَرَت  منِكَ مَاٗ� إِ  َّ



 

ا  َّنَج نِّم �ٗۡ�َخ َِ�ِ�ۡؤُي نَأ ِّٓ�تكَِ وَُ�رۡسِلَ عَليَۡهَا حُسۡبَاٗ�ا مِّنَ  َ�عََ�ٰ  ٣وَوََ�ٗ       

    َ�تُصۡبحَِ  َّسمَاءِٓ ٱ

ا  وۡ  ٤صَعيِدٗا زَلًق
َ
  ٤طَلبَٗا  ۥيصُۡبحَِ مَاؤٓهَُا غَوۡرٗ� فلََن �سَۡتَطِيعَ َ�ُ  أ

ُ
ِ  حِيطَ وَأ صۡبَحَ  ۦبثَِمَرهِ

َ
فَأ
 ٓ ۡ�كِۡ برَِّ�ِ

ُ
ٰ عُرُوشِهَا وَ�َقُولُ َ�لٰيَۡتَِ� لمَۡ أ نفَقَ �يِهَا وَِ�َ خَاوَِ�ةٌ َ�َ

َ
ٰ مَآ أ َّفَك ُبِّليۡهِ َ�َ     حَدٗا قُ

َ
 أ

َّ� نُ�َُ  وَلمَۡ  ٤ ونهَُ  ۥ ِ ٱمِن دُونِ  ۥفئَِةٞ ينَُ�ُ ا  َّ  .]43-32الكهف: [ ﴾٤وَمَا َ�نَ مُنتَِ�ً
براي آنان داستان آن دو مرد را مثل بزن، كه به يكي از آنان دو باغ انگور داديم و «

پيرامون آن را با نخل خرما پوشانيديم، و ميان آن دو باغ را نيز كشتزاري ترتيب داديم. آن 
بي نهرهاي آها  آن ي خود را داد و در ميان ن هيچ عيب و آفتي ميوهودو باغ كاملاً بد

كرد، او را  بود در حالي كه با دوستش گفتگو مي  جاري كرديم. و كسي كه داراي باغ ميوه
مورد خطاب قرار داده گفت: من از تو به دارايي بيشتر و از حيث خدم و حشم عزيز و 

تر هستم، روزي در حالي كه بر خود ستمكار بود، به باغ خود وارد شده گفت:  محترم
كنم قيامتي به پا  باغ و دارايي من از بين برود، هرگز گمان نمي كنم هرگز اين گمان نمي

پروردگار خود، در آن جهان نيز به جاي آن باغ بهتري  سوي بهشود، و با فرض بازگشت 
خواهم يافت. نخست از خاك و سپس از نطفه آفريد و سرانجام تو را مردي آراسته كرد؟ 

دهم.  نمي ا شريك پروردگارم قرارلكن پروردگار من خداي واحد است و هيچ كسي ر
همه چيز به خواست خدا است و قدرتي جز  :چرا هنگامي به باغت داخل شدي، نگفتي

از تو هستم چه بسا  تر كم بيني كه از حيث مال و فرزند اگر مرا مي قدرت خدا نيست؟!
كه باغ  پروردگارم بهتر از باغ تو را به من دهد و، بر باغ تو چنان آتشي از آسمان فرستد

ان شود، و يا جوي آبش چنان به زمين فرو رود كه هرگز كستو يكسره نابود و با خاك ي
ي ثمر آن نابود شود، و از حزن و اندوه براي هدر رفتن  دست آري. و همه نتواني آن را به

هايي كه براي باغ خود كردي دست به دست بمالي و از  ي خرج و بيهوده شدن همه
كسي را با پروردگارم شريك  ،ن آن گويي: اي كاشحسرت خشك شدن درختا
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اني قرار هيچكسي نيست كه در برابر خدا او را ياري كند و مورد پشتيبگرفتم. و  نمي
 ».گيرد

ي انواع تربيت مورد استفاده قرار داده آنقدر توجيه و ارشاد  قرآن داستان را براي همه
را فرا گيرد: تربيت روان، پرورش  ي تربيتي مورد نظرشها روش و  ي راه كند كه همه مي

خرد و تربيت بدن؛ هماهنگ كردن خطوط متقابلي كه در نفس انسان قرار دارد، تربيت با 
را براي تمام جوانب كار خود گردآوري ها  آن ي سرمشق و تربيت با پند و اندرز. همه

كند، و  ن ميهايي اندك مطالب فراگير و كامل بسياري با بيا كند و با بكارگيري واژه مي
گيرد:  داستان گويي را در اختيار ميهاي  همه نوع تعبيرهاي هنري و مشخصات و ويژگي

آهنگ  انداز گرفته تا كلمات مرسل و روان و الفاظ منظم و خوش از فريادهاي مقطع طنين
موسيقي، مجسم كردن اشخاص داستان و زنده كردن آنان در نظر خواننده، ترسيم دقيق 

ي حساس و قاطعي است كه  ي آنان؛ همه براي فراهم كردن آن لحظه رهخطوط و آثارچه
77Fفزايي از آن بيرون آورد هاي جان دل انسان از داستان پند گيرد و آهنگ

1. 
ي ارشادي قرآن است. آن داستان، داستان ها داستان ترين ، بويژه، از مهم داستان آدم

 ست:بشريت نخستين و داستان تمام بشريت در مدار تاريخ ا

ٰ�كَِةِ إِّ�ِ جَاعِلٞ ِ�  �ذۡ ﴿ َٓ �َمۡلِل َكُّ�َر    �ضِ ٱاَل 
َ
َ�ۡعَلُ �يِهَا مَن ُ�فۡسِدُ �يِهَا  ۡ�

َ
خَليِفَةٗۖ قاَلوُٓاْ �

عۡلَمُ مَا َ� َ�عۡلَمُونَ  ّ�ِمَاءَٓ ٱوَ�سَۡفكُِ 
َ
ٓ أ سُ لكََۖ قاَلَ إِّ�ِ َّلَعَمَ  ٣وََ�ۡنُ �سَُبّحُِ ِ�َمۡدِكَ وَُ�قَدِّ ءَادَمَ  

سۡمَاءَٓ ٱ
َ
َّم عَرَضَهُمۡ َ�َ  ۡ� � اَهَّ  ٰ�كَِةِ ٱ َٓ �َمۡ   �ِ�

َ
ؤَُ�ءِٓ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ�  ُٔ َ�قَالَ أ ٰ َٓ � ِءٓاَمۡسَأِب ِ�  


  ٣ 

 ْ نتَ  قاَلوُا
َ
ۖٓاَنَتۡمّ إَِنكَّ أ  لََع اَم َّ�ِإ ٓاَ      �َ َمۡلِع نََٰ�ۡ�َ َك  �بئِۡهُم  قاَلَ  ٣ ۡ�َكِيمُ ٱ لۡعَليِمُ ٱ

َ
ـَٔادَمُ أ ٰ َٓ

عۡلَمُ َ�يۡبَ 
َ
ٓ أ َّل لُقَأ ۡمَلَ� َلاَق ۡمِهِ�ٓاَمۡسَأِب مُهَأَب�َأ ٓاُّ�مۡ إِّ�ِ


 

  

  

  




   لَف ۖۡممََ  هِ�ٓاَمۡسَأ  


 �ضِ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱ

َ
�ۡ 

عۡلَمُ مَا ُ�بۡدُونَ وَمَا كُنتُمۡ تَۡ�تُمُونَ 
َ
ٰ�كَِةِ  �ذۡ  ٣وَأ َٓ �َمۡلِل اَنۡلُ  ْ ٱ إ ْآوُدَجَسَف َمَِ�َّٓ  سۡجُدُوا       د

_____________________ 
هاي اسلامي بدهيم. در اين باره  ي داستان توان توضيحات كافي و وافي و شايسته در باره ـ در اينجا نمي1

 ي سيد قطب، شده است. نوشته »القرآن في يالتصوير الفن«پژوهش مفصل در كتاب 
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َ�ٰ وَ 
َ
ـَٔادَمُ  وَقلُۡنَا ٣ لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱوََ�نَ مِنَ  سۡتَكَۡ�َ ٱإبِلۡيِسَ � ٰ نتَ وَزَوجُۡكَ  سُۡ�نۡ ٱَٓ

َ
َّنَةَ ٱأ وَُ�َ  

ا حَيۡثُ شِئۡتُمَا وََ� َ�قۡرََ�ا َ�ذِٰهِ  جَرَةَ ٱمِنۡهَا رغًََد َّ لٰمِِ�َ ٱَ�تَكُوناَ مِنَ  ش َّ َلَزَأَهُّمَا ٣ �

يَۡ�نُٰ ٱ  َّ  ش

َّمِم اَمُهَجَرۡخَأَف اَهۡنَا َ�ناَ �يِهِ� وَقلُۡنَا    

  ْ ٱ �ضِ ٱَ�عۡضُُ�مۡ ِ�عَۡضٍ عَدُوّٞۖ وَلَُ�مۡ ِ�  هۡبطُِوا

َ
مُسۡتَقَرّٞ  ۡ�

ٰ  ٣وَمََ�عٌٰ إَِ�ٰ حِٖ�  ّ�هِِ  تَلَ�ّٓ َّ ر نِم ُمَداَ إ �ِهۡيَلَع َباَتَ�َِنّ  ۦ     ٖتَٰ�َِ    قلُۡنَا ٣ َرحِّيمُ ٱ َّوّابُ ٱهُوَ  ۥهُ 
ْ ٱ َّنُ�م مِّّ�ِ هُدٗى َ�مَن تبَعَِ هُدَايَ فََ� خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وََ� هُمۡ  هۡبطُِوا يَِت

 ي اََّأۡ  ِإَف ۖاٗعيَِ� اَهۡنم    
ِنيَ ٱوَ  ٣َ�ۡزَنوُنَ  َّ � ْ َّذَ�َو ْاوُرَفَبوُا       صَۡ�بُٰ 

َ
ٰ�كَِ أ َٓ �ْوُأ ٓاَنِتَٰ


   ونَ  َاّرِ� ٱ  ﴾٣هُمۡ �يِهَا َ�ِٰ�ُ

 .]39-30البقرة: [
ام. گفتند:  و آنگاه كه پروردگارت به فرشتگان فرمود: من در زمين خليفه گذارنده«

ريزد و  كند و خون مي گماري كه در زمين فساد مي ! آيا كسي را در زمين مياپروردگار
كنيم؟ فرمود: من  قديس ميگوييم و ت حال آنكه ما به سپاس و ستايش تو تسبيح مي

ي اسماء را به آدم تعليم داد  دانيد، همه دانم و بدانها داناتر هستم كه شما نمي چيزهايي مي
گوييد اسماء اينان را بيان  و آنگاه همه را به فرشتگان عرضه كرد و گفت: اگر راست مي

انيم، هرآينه داناي د اي نمي كنيد. گفتند: خدايا منزهي تو، غير از آنچه را به ما آموخته
آگاه كن. هنگامي كه  ها) آن قي(و حقا ها نام ملائكه را به ،حكيم تو هستي. گفت: اي آدم

و زمين دانا  ها آسمان آدم آنان را آگاه كرد، خدا فرمود: به شما نگفتم كه من به غيب
: به آدم دانم؟ و هنگامي كه به فرشتگان گفتيم هستم و هر چه را آشكار و يا پنهان كنيد مي

سجده سر باز زد و تكبر ورزيد و از  ، همه سجده كردند مگر ابليس كه ازسجده كنيد
تو با جفت خويش در بهشت جايگزين شو و از هر نعمتي  ،كافران شد. و گفتيم: اي آدم

خواهيد آنجا استفاده كنيد، اما بدين درخت نزديك نشويد كه در آن صورت از  كه مي
اش را بدان سو لغزانيد، و در نتيجه  پس از آن شيطان، آدم و زوجهستمكاران خواهيد بود. 

آن دو را از آن موقعيت بيرون آورد و گفتيم (از مقام ملكوتي و بهشت فطرت) فرود آييد 
كه برخي از شما (بر اثر خارج شدن از محيط فطرت) دشمن برخي ديگر هستيد. زمين 

ت است. پس آدم سخناني از پروردگار مبراي شما قرارگاه و محل روزي شما تا روز قيا
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پذير و مهربان است. گفتيم:  خود دريافت داشت و به خدا برگشت، زيرا خدا بسيار توبه
همه از بهشت فرود آييد تا آنگاه كه از جانب من برايتان راهنمايي بيايد. هر كس از 

يات ما را رهنماي من پيروي كند هرگز بيمناك و اندوهگين نخواهد شد، و كساني كه آ
 ».دوزخ و در آتش هميشه معذب هستند ناديده بگيرند و دروغ انگارند، اهل

است كه آفريدگار او را ارجمند و بلندمرتبه ساخته، جانشيني » انساني«اين داستان 
ريكي تنها ي باشد و بدون هيچ شه است، تا براي خود سرورخود را در زمين بدو بخشيد

يكي از شهوات نفساني ضعف به خرج داده است، سبب  ان بهخدا را بپرستد، اما اين
شهوت جنسي، شهوت مال، شهوت مالكيت، شهوت قدرت، شهوت علم، شهوت 

هايي كه در او سرشته است، او را از پا در آورد و  از اقسام شهوت ها، اين جاودانگي و جز
و سنگين  مهم ي از اين رو نتوانست سرور خود شود و وظيفه. تسليم كردزمام خود را 

ي مهم  خود را كه خلافت در زمين و آباداني آن بود فراموش كرد. فراموش كرد كه وظيفه
ها جاويدان  او آن حقيقت بزرگ، يعني پيوند دادن زمين به آسمان است. با اين فراموشي

به زمين چسبيد، و در اين جهان كوچك با مرز و حدود ناچيز و احساسات تنگ محصور 
ين، خدا او را از رحمت خود طرد نكرد و در رحمت خويش را به روي ماند، با وجود ا

». آدم از پروردگار خود سخناني دريافت داشت و به جانب خدا برگشت«او گشود: 
خداي رحيم به انسان نزديك است. او را به پيش خود خوانده به راه خودش هدايت 

حيوانيت گرايش نكرده است و تا ي پست  كند. مادام كه از مقام منيع انسانيت به مرتبه مي
ي قلب او براي پذيرش نور هدايت باز و چشم بيناي او به خدا  آن هنگام كه دريچه

گيرد. در اين هنگام است كه به خلافت با  و هدايت الهي او را در برمي است، اين رحمت
ي  فهم و رشد كافي عادت كرده با نور رهبري خداوندي موجوديت و شخصيت بلندپايه

78Fآورد بخشد و خويشتن را در زير كنف پشتيباني او درمي نساني خود را تحقق ميا

1. 

_____________________ 
نوشته سيد قطب (برگردان فارسي آقاي » سايه قرآن في ظلال القرآن= در«ـ نك به جزء اول تفسير 1

 ).49تا  45احمد آرام صفحه 
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 ي توجيه و ارشاد شده است كه برايسوي بههاي قرآن  امري طبيعي است كه قصه
قرآن كتاب محقق شود. اصولاً  ها هدف ي ديني مورد نظر قرآن بكار رود تا آنها هدف

ي است و از اين رو با چنان دقت و توجهي داستان نيست، بلكه كتابي تربيتي و ارشاد
 بيان شده است و آن اندازه قواعد فني در آن رعايت شده كه از نظر هنري و فني و

 ي ديني درآورده است. و جزءها هدف ي تربيتي، داستان را در خدمت اغراض وها روش
تفاده قرار را نيز مطلقاً براي پرورش افراد مورد اس ها داستان ي پرورش اسلامي،ها روش

 دهد، به شرط اينكه داستان پاك و درست باشد. مي
اي بدي به  هاي درخشاني بدون ذره مقصود از پاكي و درستي اين نيست كه صحنه

 نفوس بشري عرضه كند!
گزيند كه بلندپايه، والامرتبه، پاك،  اي را برمي آن نمونه» قهرمان داستان«قرآن براي 

سرمشق شدن را پيدا كرده ديگران را به پيشرفت و  پيشرو و باصفا باشد تا شايستگي
و  ها دل گزيند كه سياهي والاگرايي تشويق كند. و از ميان قهرمانان منحرف كسي را برمي

فر شدن از كردار آنان، خود را نتقابل تصوير باشد، تا ديگران با مهاي آنان  بدي كجروي
يي كه قرآن ها هدف نروند. با ها هرا هاي خود پند گرفته، بدان اصلاح كنند و از كجروي

 و صفات و ها داستان ي اين دارد، اين كار كاملاً منطقي است، افزون بر اين كه همه
ي ديگر،  چين شده هاي دست ي قهرمانان داستان همه حقيقت دارد. در نمونهها ويژگي

پردارد، نفس  اي، با واكاوي به نمايش مي ي بلندي كه با گستره و دامنهها داستان بويژه در
طور كامل و فراگير در معرض ديد عمومي  به» هاي بشري ناتواني«بشري را با تمام 

يك از توجيهات و كارهاي هنري قرآن مانند كارهاي هنري جديد نيست  گذارد. هيچ مي
هاي ضعف قهرمان را ننمايد تا  كه از انسان تعبير و برداشتي حيواني داشته باشد و جنبه

ها  ي زشتي مهحسين شود و براي او هورا سر دهند! قرآن ضمن نمايش هقهرمان شايان ت
هاي محسوس و ظاهر و به اصطلاح واقعيت شخص را هم  هاي قهرمانان، جنبه و زيبايي

كند، بسرعت از نمايش آن  گذارد، اما زياد روي همان جنبه توقف نمي به تماشا مي
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ي او  دهد كه شايسته حنه قرار ميهاي ص گذرد و آن بخش از انسان را زير روشنايي مي
ي واقعي  يره شود. چهرهچها و نكات ضعف خود  است، تا بدانوسيله انسان بر ناتواني

ي زندگي  شايان مقام انسانيت او را با روشني خاصي در پرتو نور درخشان صحنه
ه اي كه حقيقت انسان است. (انساني) كه خدا ارجمند و گرامي داشت نماياند، آن چهره مي

ها برترش گذاشته است و با او پيمان بسته با رشد و درايت، جانشيني  بر بسياري از آفريده
 خدا را در اين زمين به بهترين روي، به انجام رساند.

و ديگر انبياء را به اين دليل در  †خداي حكيم، سليمان، داود، يوسف، موسي
ود را هم بنگرند. فتنه و خ ، ضعف»دستكاري«ن وآورد كه بد معرض ابتلا و آزمايش درمي

هاي فطري نفس است. اما با وجود  ها همه، متعلق به انگيزه ها و فروتني عفبلاها، ض
جز از يك جهت، شايسته نيستند كه گرد آيند! و آن جهت اينكه با اين  ها، آن  واقعيت

وسايل انسان به خود مراجعه كند و لحظات ضعف و بد خويش را شناخته و در صدد 
 برآيد و از آن مقام پست به بالا گرايد و به خدا پناه برد.ها  آن حاصلا

تٮَكَٰ َ�بَؤُاْ ﴿
َ
َّوَسَ� ۡذرُواْ  ۡ�َصۡمِ ٱ۞وَهَلۡ �  ٰ دَاوُ  إذِۡ  ٢ لمِۡحۡرَابَ ٱِ َ�فَزعَِ مِنۡهُمۡۖ قاَلوُاْ  دَ ۥدَخَلُواْ َ�َ

ٰ َ�عٖۡض فَ  ِ  حُۡ�مٱَ� َ�فَۡۖ خَصۡمَانِ َ�َ�ٰ َ�عۡضُنَا َ�َ ٓ ٱوََ� �شُۡطِطۡ وَ  ۡ�َقِّ ٱبيَۡنَنَا ب إَِ�ٰ سَوَاءِٓ  هۡدِناَ
َ�طِٰ ٱ ِ� َ�ُ  َِنّ  ٢ لصِّ

َ
َّزَعَو اَهيِنۡلِفۡ�َأ َلاِ�  ۥَ�ذَٰآ أ  


   قَ� ٞةَدِحَٰ� ٞةَجۡعَ� َِ�َو ٗةَجۡعَ� َنوُعۡسِ�َو ٞعۡسِ                

َ�بَِۡ�  ۡ�ُلَطَاءِٓ ٱَّن كَثِٗ�� مِّنَ  ۖۦ  نعَِاجِهِ لقََدۡ ظَلمََكَ �سُِؤَالِ َ�عۡجَتكَِ إَِ�ٰ  قاَلَ  ٢ ۡ�طَِابِ ٱِ� 
إ ٍضۡعَ� ِٰ�َّ    ََ� ۡمُهُضۡعَ   ِنيَ ٱ لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ  َّ َّ َّ دَاوُ  � نَظَو ۗۡمُه اَّم ٞليِل    َّ�َتَ� اَمّهُٰ  دُ ۥقَ 

َ
�

َّهُ  سۡتَغۡفَرَ ٱفَ  ناَبَ۩  ۥَ�
َ
َۖكِلَٰ َّن� َ�ُ  ۥَ�غَفَرۡناَ َ�ُ   ٢وَ� � وَ�  ابٖ  َٔ عِندَناَ لزَُلَۡ�ٰ وحَُسۡنَ َ�  ۥ

 .]25-21ص: [ ﴾٢
حراب عبادت بر داود وارد اي كه از بالاي م گران را شنيده و آيا حكايت آن دو ستيزه«

گريم كه يكي بر ديگري  ت از آنان هراسان شد. گفتند: مترس! ما دو تن ستيزهشدند، سخ
يك را مگير و ما را به راه راست  كرده است، ميان ما به حق داوري كن، طرف هيچ ظلم

 نهدايت كن. اين برادر من نود و نه ميش دارد و من يكي دارم. با قهر و چيرگي به م
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گويد: اين را نيز به من واگذار كن. (داوود) گفت: البته از اين تقاضا بر  خطاب كرده مي
هاي خود بيفزايد. در  خواهد آن يك ميش را نيز بر ميش مي تو ستم روا داشته است كه

مگر كساني كه ايمان دارند و  كنند و معاشران بر يكديگر ظلم ميواقع بسياري از شريكان 
دهند، و اين دسته بسيار كم هستند. و با اين پيشامد داوود  كارهاي شايسته انجام مي
پيشگاه خدا آمرزش طلبيد و با تواضع و فروتني از  ،ايم، بنابراين دانست كه ما او را آزموده

ما بسيار مقرب  او نزد به رو درافتد و به خدا برگشت. ما نيز براي اين كار او را بخشيديم.
 ».و نيكو منزلت است

َّهُ  ذۡكُرۡ ٱوَ ﴿ �َ ر ٰىَداَن ۡذ  إ َبوُّيَ� ٓاِ

  نََدۡب َّسَم ِّ�َِ�َ   ٓۥ 


يَۡ�نُٰ ٱ َّ  كُضۡ رۡ ٱ  ٤بنُِصۡبٖ وعََذَابٍ  ش

ابٞ  هۡلهَُ   ٓۥَ�ُ  وَوَهَبۡنَا ٤برِجِۡلكَِۖ َ�ذَٰا مُغۡتَسَلُۢ باَردِٞ وََ�َ
َ
َّنِّم ٗةَۡ�ا وَذكِۡرَىٰ  ۥأ    ر ۡمُهَعَّ     م  مُهَلۡثِم

وِْ� 
ُ
لَۡ�بِٰ ٱِ�

َ
إ ۗۡثَنَۡ� َ�ََِناّ وجََدَۡ�هُٰ صَابرِٗۚ� ّ�عِۡمَ  ۦبهِِّ  ۡ�بِٱ�يِدَِكَ ضِغۡثٗا فَ  وخَُذۡ  ٤ ۡ�     لعَۡبۡدُ ٱ

َّوَابٞ   ٓۥَِنهُّ 

وِْ�  ذۡكُرۡ ٱوَ  ٤

ُ
ٓ إبَِۡ�هٰيِمَ �سَۡ�قَٰ وََ�عۡقُوبَ أ يدِۡيٱعَِ�دَٰناَ

َ
بَۡ�رِٰ ٱوَ  ۡ�

َ
ِ�َّآ   ٤ ۡ�

خۡلَصَۡ�هُٰم ِ�َالصَِةٖ ذكِۡرَى 
َ
ارِ ٱأ  .]46-41ص: [ ﴾٤ َّ

ار متوجه خدا بود و به اي! سليمان بسي و ما سليمان را به داوود داديم، چه نيكو بنده«
ي تندرو نيكويي بر او عرضه شد. گفت كه محبت ها اسب كرد. پسينگاه درگاه او توبه مي

ي نكو مرا از ياد پرودگارم غافل كرد تا ذكر خدا در پشت حجاب حب مال از ها مال اين
را پيش من آريد! پس آغاز كرد به دست كيشدن بر گردن و يال و ها  آن من رخ پوشيد.

ق و پاي اسبان. ما سليمان را بدين ترتيب در برابر فتنه و آزمايش قرار داديم كه سا
 :كالبدي را بر تخت او بيانداختيم، آنگاه متذكر شد و به درگاه خدا بازگشت. گفت

كس را  پروردگارا، مرا ببخش و چنان ملك و سلطنتي به من عطا فرما كه پس از من هيچ
 ».فرماييرا تنها تو هستي كه بسيار موهبت ميسزاوار آن چنان ملكي نكني، زي

َّمَتۡ بهِِ  وَلقََدۡ ﴿ ءََّا برَُۡ�نَٰ رَّ�هِِ  ۖۦ  ر نَأ َٓ�ۡوَل اَهِب ّ

         ُّسوءَٓ ٱكََ�لٰكَِ ِ�َۡ�فَِ َ�نۡهُ  ۚۦ همََ

ۚ ٱوَ   .]24يوسف: [ ﴾٢ لمُۡخۡلَصِ�َ ٱمِنۡ عِبَادِناَ  ۥَِنهُّ  لۡفَحۡشَاءَٓ
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جۡنُ ٱرَبِّ  قاَلَ ﴿   لسِّ
َ
َّ أ نِهَۡ�

إ ُبۡصَأ َّنُهَدۡيَك ِِّ 

      َ� ۡفِۡ�َت َّ�


� �ِهَۡ�ِإ ِٓ�َنوُعۡدَي ا�        َمِم ََّ�ِإ

 
ُ�ن مِّنَ 

َ
�ُّهُ  ۥَ�ُ  سۡتَجَابَ ٱفَ  ٣ لَۡ�هِٰلِ�َ ٱوَأ َّۚنُهَدۡيَك ُهۡنَ�  إَِنهُّ  ۥ      َ  لۡعَليِمُ ٱ َّسمِيعُ ٱهُوَ  ۥ�فَ
  .]34-33يوسف: [ ﴾٣

نمود!  قصد وى مى -ديد اگر برهان پروردگار را نمى -او كرد و او نيزن زن قصد «
 ...  اينچنين كرديم تا بدى و فحشا را از او دور سازيم چرا كه او از بندگان مخلص ما بود!

خوانند. گفت: پروردگارا، زندان نزد من بهتر از عملي است كه زنان مرا بدان مي
ترسم  ي اينان را از من نگرداني و دفع نكني، مي هپروردگارا اگر به لطف خود مكر و حيل

بدانان ميل كرده در آن صورت از جاهلان باشم. پروردگار روي اجابت بدو نشان داده 
و به حال بندگان بسيار آگاه  مكر و نيرنگ زنان را از او دفع كرد، زيرا خدا بسيار شنوا

 ».است

ٰ حِِ� َ�فۡلةَٖ  لمَۡدِينَةَ ٱ وَدَخَلَ ﴿ هۡلهَِا فَوجََدَ �يِهَا رجَُلَۡ�ِ َ�قۡتَتَِ�نِ َ�ذَٰا مِن شِيعَتهِِ َ�َ
َ
 ۦمِّنۡ أ

 ِ ِيٱ سۡتََ�ثَٰهُ ٱفَ  ۖۦ وََ�ذَٰا مِنۡ عَدُوّهِ ِيٱَ�َ  ۦمِن شِيعَتهِِ  َّ َّ  ِ مُوَ�ٰ َ�قََ�ٰ  ۥفوَََ�زَهُ  ۦمِنۡ عَدُوّهِ
يَۡ�نِٰ� ٱقاَلَ َ�ذَٰا مِنۡ َ�مَلِ  عَليَۡهِ�  َّ ُّم ّٞلِضُّم ّٞوُدبِٞ�  ۥهُ َِنّ  ش        رَبِّ إِّ�ِ ظَلَمۡتُ َ�فِۡ�  قاَلَ  ١
ُ�ونَ ظَهِٗ��  قاَلَ  ١ َرحِّيمُ ٱ لۡغَفُورُ ٱهُوَ  ۥَِنهُّ  ٓۥۚ ِ� َ�غَفَرَ َ�ُ  غۡفرِۡ ٱفَ 

َ
ّ فلََنۡ أ ََ� َتۡمَعۡ�َ� ٓاَمِب ِّبَ 


    

صۡبَحَ  ١لّلِۡمُجۡرمَِِ� 
َ
َّقبُ فإَذَِا خَآ�فِٗ  لمَۡدِينَةِ ٱِ�  فَأ ََ �َ�  ِيٱ هُ ٱ َّ ِ  ۥسۡتنََ�َ مۡسِ ٱب

َ
 ۚۥ �سَۡتَۡ�خُِهُ  ۡ�

ُّم ّٞيِوبِٞ�  ۥقاَلَ َ�ُ   
غَل َكَّنِإ َٰٓ�   ١  ٓ ِ  َّمَلَا ن َ�بۡطِشَ ب

َ
رَادَ أ
َ
نۡ أ
َ
ِيٱأ َّ  ٰ َٓ �وُمَٰ� َلاَق اَمُهَّل ّٞوُدَع َو           

ن َ�قۡتُلَِ� كَمَا َ�تَلۡتَ َ�فۡ 
َ
ترُِ�دُ أ

َ
� ِ � ب مۡسِ� ٱسَۢ

َ
َّبَج َنوُ�َت نَأ َّٓ�ِإ ُد�ِرُت نارٗ� ِ�  ۡ�  


   �ضِ ٱ

َ
وَمَا  ۡ�

ن تَُ�ونَ مِنَ 
َ
قۡصَا  وجََاءَٓ  ١ لمُۡصۡلحِِ�َ ٱترُِ�دُ أ

َ
إ َٰٓ�وُمَٰ�َِّن  لمَۡدِينَةِ ٱرجَُلٞ مِّنۡ أ    َق َٰ�ۡساَل    

تمَِرُونَ بكَِ ِ�َقۡتُلوُكَ فَ  لمََۡ�َ ٱ
ۡ
َقبُّۖ  فَخَرَجَ  ٢ �َّصِٰحِ�َ ٱ لكََ مِنَ إِّ�ِ  خۡرُجۡ ٱيَ� ََ �َ� اٗفِ�ٓاَخ اَهۡنِ  

  
لٰمِِ�َ ٱ لۡقَومِۡ ٱقاَلَ رَبِّ َ�ِِّ� مِنَ  َّ َّمَلَا ٢ �  ن َ�هۡدِيَِ�  

َ
ٓ أ َّجَوَهَ تلِۡقَاءَٓ مَدَۡ�نَ قاَلَ عََ�ٰ رَّ�ِ

 .]22-15القصص: [ ﴾٢ َّسبيِلِ ٱسَوَاءَٓ 
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نگامى كه اهل شهر در غفلت بودند وارد شهر شد ناگهان دو به ه ) (موسي او«
مرد را ديد كه به جنگ و نزاع مشغولند يكى از پيروان او بود (و از بنى اسرائيل)، و 
 .ديگرى از دشمنانش، آن كه از پيروان او بود در برابر دشمنش از وى تقاضاى كمك نمود

 .ت (و بر زمين افتاد و مرد)مشت محكمى بر سينه او زد و كار او را ساخ موسى
كننده  اين (نزاع شما) از عمل شيطان بود، كه او دشمن و گمراه«گفت:   موسى

» پروردگارا! من به خويشتن ستم كردم مرا ببخش!«(سپس) عرض كرد: . »آشكارى است
خداوند او را بخشيد، كه او غفور و رحيم است! عرض كرد: پروردگارا! بشكرانه نعمتى 

موسى در شهر ترسان بود و هر لحظه  هرگز پشتيبان مجرمان نخواهم بود!دادى،  كه به من
ناگهان ديد همان كسى كه ديروز از او يارى  ،اى (و در جستجوى اخبار) در انتظار حادثه

انسان  خواهد، موسى به او گفت: تو آشكارا زند و از او كمك مى طلبيده بود فرياد مى
بود ها  آن هنگامى كه خواست با كسى كه دشمن هر دوىو  (ماجراجو و) گمراهى هستى!
خواهى!  مى، اى موسىو گردد، (فريادش بلند شد،) گفت: درگير شود و با قدرت مانع ا

خواهى جبارى در روى  مرا بكشى همان گونه كه ديروز انسانى را كشتى؟! تو فقط مى
ى با سرعت از دورترين (در اين هنگام) مرد خواهى از مصلحان باشى! شى، و نمىزمين با

اى موسى! اين جمعيت براى كشتن تو به ] آمد و گفت:  ركز فرعونياننقطه شهر [م
موسى از شهر  رج شو، كه من از خيرخواهان توام!اند فوراً از شهر خا مشورت نشسته

اى عرض كرد: پروردگارا!  خارج شد در حالى كه ترسان بود و هر لحظه در انتظار حادثه
و هنگامى كه متوجه جانب مدين شد گفت: اميدوارم  ن قوم ظالم رهايى بخش!مرا از اي
 ».ارم مرا به راه راست هدايت كند!پروردگ

است كه قرآن بدون مدارا و » ناتواني بشري«لحظات  ها، اين اين نكات و مانند
زيرا  سازد. قهرمان نميها  آن گذارد، اما از ها، به نمايش مي اي دارندگان آن ضعف ملاحظه

ي روشني از روش قرآني است  نمونه  نيستند! فقط داستان آدمها  آن حقيقت انساني
ي اختلاف ميان اين روش را با روش ها متن شود. و كه به بهترين وجه در آن ديده مي
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روشني و صفا و  سازد) به هاي ضعف و ناتواني انسان قهرمان مي اروپايي (كه از حالت
 د!ننمايا پاكي و درستي، مي

چنانكه پيش از اين گفتيم، اين نكات ضعف آدم مربوط به هنگام فراموشي او است. 
و هم پيماني را كه با خداي خود بسته است؛ كند،  هم خود و ارزش خود را فراموش مي

سوي يكي از اميال  كند و به را فراموش ميها  اين پيماني كه براي جانشيني پروردگار دارد.
لغزاند و  دهد. شيطان نيز از اين ناآگاهي استفاده كرده او را مي ميو شهوات گرايش نشان 

 گيرد. دست مي زمام او را به
دارد. اين همان حقيقت بشري است كه  قرآن بدين ترتيب داستان انسانيت را عرضه مي

كند. حتي لكه  را روشن ميها  آن در روزگاران و قرون و گردش تاريخ انجام گرفته قرآن
 گذارد، تا آيندگان و ا نيز كه بر دامن بشريت نشسته است، به نمايش ميهاي سياهي ر

ها، همين  ها و لغزش پند گيرند. اما ادبيات اروپايي، با تمام انحرافها  آن ي ديگر ازها نسل
دهد! لحظات  هاي پرافتخار نمايش مي عنوان مفاخر انسان و قهرماني لكه هاي سياه را به

داند كه موجوديت انسان به نيرويي غالب و فعال  اي مي حظهعصيان و سرپيچي آدم را ل
اي  خواست به بهشت جايگاه آدم دست يابد، و اين لحظه اي بود كه مي تبديل شد. لحظه

را كه آدم با سرپيچي از سفارش خدا، با آزادي خواست موجوديت خود را تحقق بخشد 
 دانند! و خودراه بازگشت و مسير خويش را برگزيند، هيچ بد نمي

خواهد از انسانيت بحث، و تاريخ او و يا يكي از صفات او  ادبيات اروپايي هرگاه مي
دهد كه از هدايت خدا جدا و از راه او منحرف است.  را بيان كند، انساني را نمايش مي

تواند از داستان  كرده نمي ساطير يونان در اعماق قلب او رسوخها و ا هميشه تأثير افسانه
هاي كهن خدايان يوناني آمده است، خود  ي ميان بشر و خدا كه در افسانهكشمكش دائم

ها، و پيروزي انسان  جنگ هميشگي ميان خدايان و آدم ها داستان را رها كند، هدف از آن
 بر خدايان ستمگر گردنكش است!

79F

1 
_____________________ 

 در فصل پرورش خرد.» ي آتش دزد پرومته«ـ در اين باره نك به داستان 1
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ي ناپاك است. به مردم چنين ها هدف طور آشكار، پر از مقاصد و ادبيات اروپايي به
توانند نسبت به پرودگار  آموزد كه براي تحقق ذات و شخصيت خود تا مي اياند و مينم مي

هاي خود غرق شوند! گويا فرمانبرداري از خدا با نابود شدن  عصيان ورزند و در شهوت
بيمار و منحرف شخصيت و زوال موجوديت برابر است! اين فكر و نظريه، افزون بر اينكه 

تواند وجود خود  پندارد كه هنگامي مي ! فقط كودك مياست، در سطح فكر كودكان است
ان سرپيچي كند، و با فرمانبرداري شخصيت او پست تر بزرگ را تثبيت كند كه از فرمان

شود، اما هنگامي كه اين كودك رشد كرد و بزرگ شد و عمق حقيقت زندگي را  مي
اه وجود دارد نه يك يابد كه براي ابراز وجود و تثبيت ذات دو ر فهميد و شناخت، درمي

راه: راه سرپيچي و راه فرمانبرداري، راه هدايت و راه گمراهي. انسان با انحراف از راه 
تواند شخصيت خود را ثابت كند، مگر اينكه در حالت ضعف  راست و ستيز با حق، نمي

ي بلند، هنگامي  و بيماري و سقوط باشد. اما در حال استقامت و درستي و مرتبه
هاي خير، هدايت، راستي و ردستي و  بيند كه انگيزه را در سطح عالي مي شخصيت خود

ي  هاي خيرخواهانه ي انسانيت را پيروي كند، و با اطاعت از آن انگيزه بالا رفتن به قله
تواند هستي و سرشت خود را تحقق بخشد. يعني  ناشي از نور هدايت خدا است كه مي

تيار گيرد تا توانايي بالا رفتن از سطح حيواني و هاي خود را در اخ بايد شهوات و خواست
 رسيدن به اوج انسانيت را در خود ايجاد كند.

كند، و همان حقيقتي كه داستان  اين حقيقت بشري است كه بر روي زمين زندگي مي
 آدم در قرآن رمزي از آن است.

 و بيانشود، نمايش  ي قرآني ديده ميها داستان ي بارز و روشن ديگري كه در نكته
براي لذت خواننده و يا  ها داستان است. البته اين» زشت و پليد و رسوا«ي ها داستان

ي جديد  كننده  هاي گمراه كه مكتب هاي جنسي او نيست. همچنان شنونده بر اثر انحراف
هاي انحرافي  را نيز براي لذت بردن و نشئه» طبيعي«و » واقعي«ي ها داستان حتي

شود، چه انحرافي و چه  اي كه از امور جنسي صحبت مي لحظه نويسند. خوانندگان مي
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غيرانحرافي باشد، سزاوار نيست در آنجا توقفي شود و از يك يادآوري سريع بيشتر 
دهد و از بين  اي در زندگي روي مي توضيح داد؛ زيرا زندگي، امور جنسي نيست. عارضه

گي را بايد پهناور كرد كه ي عالي زندها هدف رود، ميدان تاخت و تاز آن نوع از مي
بحث كرد. ها  آن ي ي عملي شدن هستند و بايسته است مفصل و روشن در باره شايسته

شايسته است ايمان بزرگ شخص نسبت به عالم هستي و زندگي و انسان را به تفصيل 
ي آن بحث كرد كه ادراك انسان از ايمان و طرز تفكر لبريز شود، و  گفت، وتا آنجا در باره

هايي كه وظيفه دارد در ميدان زندگي رها شود و  ن انساني براي تحقق كمال و زيباييجا
 به حركت درآيد. وظايف او عبارت است از: تشكيل و برپا كردن مجتمعي پاك، تربيت

يي با استقامت و استوار، برپا كردن حق و عدل در زمين، برخوردار كردن مردم از ها جان
اي كه سزاوار زندگي شود، بدون فريفته شدن  دگي به درجهحقوق خودشان، زيبا كردن زن

ي بزرگ و با عظمتي كه ها هدف شخص به زندگي و يا انحراف او. و امثال اين
ي والايي را سرگرم  احساسات و افكار بشري را به خود مشغول داشته و انسان بلندپايه

د در ايستگاه جنس زياد كرده كه سزاوار آباد كردن روي زمين است. از اين رو ارزش ندار
ي آن بحث كنيم، و انواع و اقسام تفنن بكار بريم، زيرا  توقف شده بيش از اندازه در باره

ايم و چيزي را كه بايد  در اين صورت، از مقدار لازم براي زندگي انساني تجاوز كرده
عنوان وسيله بكار ببريم با هدف اشتباه  ي عالي زندگي بهها هدف براي رسيدن به

ايم كه با واقعيت زندگي تفاوت داشته و نبايد چنين كرده  ايم، سرانجام كاري كرده گرفته
ي جنسي پاك و در حد مشروع  در صورتي است كه صحبت از مسألهها  اين باشيم. تمام

ي جنسي منحرف از حقيقت و خارج از حد  و قانوني آن باشد، چه رسد به اينكه مسأله
در اين صورت سزاوار نيست جز با بيان تنفر از آن صحبت  شرعي و قانوني نيز باشد كه

 شود.
» كار زشت و رسوا«ي قرآني در باره ي ها داستان اي است كه در تمام اين قاعده

اسلام نه هنر را  رعايت شود.» اسلامي«ي ها داستان ي رعايت شده، شايسته است در همه
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ناپاك) و نه توصيف  نه وصف ادراك جنسي (چه پاك باشد چه تحريم كرده است،
لحظات سقوط و ضعف انسان را. اما اين چيزها را آنگونه كه بايد و شايد و بدان اندازه 

بايد نكات ضعف و ناتواني انسان را بنمايد، گذارد كه بايسته است. آنجا كه  به نمايش مي
، تا اي را كه بايد با اشاره بگويد و بگذرد آورد، لحظه او را به صورت قهرماني درنمي
ي بلند شايان شخصيت واقعي برساند، با طول و تفصيل  انسان بدانوسيله خود را به مرتبه

كند كه هميشه با واژگونگي در محيط زندگاني باقي بماند.  برگزار و در آنجا درنگ نمي
اي، مطالب هنري و  ن هيچ تعارض و نزاع و ايجاد كشمكش و فتنهوبه هين ترتيب، بد

دار خود خارج شود و يا از  كند. اسلام بدون اينكه از اهداف ريشه يذوقي را طرح ريزي م
هاي پند و اندرزي كه داراي تأثيرهاي سطحي است  گيري و يا هنر را به خطابه حق كناره

80Fكند سرايي مي ي شاياني از داستان و داستان تبديل كند؛ در روش تربيتي خود استفاده

1. 

 تربيت كردن با عادت -5
را در زندگي بشري ايفا يز اشاره كرديم كه عادت؛ نقش بزرگ و مهمي پيش از اين ن

ادت، براي اينكه كوشش انسان را در زندگي روزمره به يك امر عادي آساني كند. ع مي
هاي  گيرد تا آن را در ميدان تبديل كند، بخش بزرگي از تلاش و مجاهدت انسان را مي

برد. اگر اين موهبت خدادادي عادت، در  ي كار و توليد و نوآوري و ابتكار بكار تازه
ي عمر را براي ياد گرفتن، راه رفتن و سخت  فطرت بشر گذاشته نشده بود، انسان همه

 كرد. گفتن، و يا آموختن حساب صرف مي
لازم » آگاهي«اما همين عادت، با تمام اهميت و عظمتي كه براي انسان دارد، اگر بدون 

دهد و به صورت يك عمل  نارسايي تغيير شكل مي ي و كامل باشد، به عنصر بيهوده
شود و نه قلب انسان از آن  آيد كه نه جان آدمي متوجه اعمال خود مي خودي در مي خودبه

 گردد. متأثر مي

_____________________ 
 تقديم خوانندگان كنيم.» منهج الفن الإسلامي«ـ اميدوار هستيم به زودي كتابي با عنوان 1
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اي از وسايل تربيتي، مورد استفاده قرار داده هر چيز  عنوان وسيله اسلام عادت را به
ي عادت قوام  بدون هيچ رنجي به وسيله كند، جان خوب و خيري را به عادت تبديل مي

 ماند. گيرد و بدون هيچ زحمت و مقاومتي استوار مي مي
آن هدف و مقصودي را نيز كه گيرد،  عادي انجام ميطور  در همان هنگام كه كار به

ي  آورد و از ادامه باعث ايجاد آن عادت براي رسيدن بدان شده است پيوسته به ياد او مي
كند  كند. هميشه به انسان يادآوري مي ار، بيروح و خشك پيشگيري ميطور خودك عمل به

اي ميان قلب  چرا و براي چه مقصود و منظوري بدين كار عادت كرده است، پيوند زنده
دهد كه مانند سيم  اي ترتيب مي ي متصل كننده كند و چنان رابطه بشري و خدا ايجاد مي

كند كه هرگز  اي مي پرتوافكني و نورافشاني رساند و چنان برق، نور درخشاني به قلب مي
 ظلمتي در آن راه نخواهد يافت.
در محيط عربي هاي بدي پرداخت كه از زمان جاهليت  اسلام به از بين بردن عادت

. بدين منظور دو وسيله اختيار كرد: يا عادت را كرد ايجاد شده بود و بر آنجا حكومت مي
ي  را با تيشهها  آن ي ا بتدريج و به كندي ريشهفوري و بدون درنگ به دور انداخت، ي

در ها  آن ها، به نسبت نوع و ميزان ريشه دوانيدن خويش بريد. براي هر يك از عادت
 جان، يكي از اين دو وسيله را برگزيد.

ي پندارها و باور بستگي داشت و مستقيماً به خدا  هر عادتي كه به اساس و ريشه
دور انداخته شد. اين عادت مانند  درنگ قطع و به ي كار بيشد، از همان ابتدا مربوط مي

را از ريشه ها  آن شود و بايد هاي ناپاكي بود كه در بدن پيدا مي هاي عفوني و ورم زخم
 شود. دور انداخت وگرنه زندگي كردن ناممكن مي درآورد و به

آمدن  هاي آن، از عبادت و پرستش بتها تا گرد ها و وابستگي شرك با تمام عادت
در نخستين لحظه و با ضربتي برنده قطع  ها، آن و انجام مراسم معيني برايها  آن پيرامون

روند، عبادت و بندگي خدا يا پرستش  شد، زيرا شرك و ايمان با هم به يك راه نمي
پذير نيست. از اين رو مسلمان يك بازگشت كامل  موجوداتي غير از خدا با هم امكان
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برد، به محيط جديد ايماني  حيط فكري قديمي كه در آن بسر ميآشكار و سريعي، از م
ي وحدانيت خالص خدا بنا  كرد، به محيطي رو گذاشت كه هرچيزي در آن حدود برپايه
ي كارها در قدرت تصرف او  شده بود، فقط يك نيروي توانا بر عالم هستي چيره و همه

 است.
كردن دختران امكان نداشت، زيرا نده به گور چ متاركه و سازشي با عادت ننگين زهي

اي غيرايماني و غيرانساني استوار بود. عادتي مانند ترس از فقر نيز كه نخستين  بر پايه
ي زنده به گور كردن دختران بود روا نبود كه با جان روشن از نور ايمان مطمئن به  انگيزه

مي بود كه هرگز خدا بتواند بياميزد. اين كار، يعني زنده به گور كردن دختران، ظل
 و زمين بود سازش كند: ها آسمان ي خلقت كه شالوده» حقي«توانست با  نمي

يِّ ذَ�بٖ قتُلِتَۡ   ٨سُ�لِتَۡ  دَةُ ۥلمَۡوءُۡ ٱ �ذَا﴿
َ
 .]9-8التكوير: [ ﴾٩بأِ

 ».آنگاه كه از دختران زنده به گور شده پرسيده شود: به چه گناهي كشته شدند؟«
جويي و  چيني و طعنه زدن و بدگويي و عيب غيبت و سخن هايي مانند دروغ و عادت

هاي نفساني بد، به رويارويي قاطعي نياز داشت و  كبرفروشي و تفاخر و امثال اين عادت
اي بود براي قلب به جانب  كن كند؛ ارشاد زنده كننده را ريشهها  اين اسلحه تيزي كه بتواند

 دادن با خدا.گرفتن و الهي و اتصال بدان، در آشكار و محبت
آفرين و با روح، ممكن بود نفس انساني  هايي بود كه با تحريكي جان عادتها  اين تمام

ي چپ بدون هيچ كُندي  ها، منتقل و از دورترين نقطه را در يك لحظه از محيط آن عادت
 و تدريجي، به آخرين حد راست برد!

به تنهايي سايه نينداخته » ردف«هاي اجتماعي را كه بر افكار و ادراك و مشاعر  اما عادت
توان چاره كرد جز اينكه  در آميخته است، نمي ال و اوضاع اجتماعي و اقتصادي نيزبا احو
 پند و وعظ مستمر و ارشاد دائم و زنده كردنج و به پيروي كُند متوسل شده با بتدري

 ، با آن رويارويي و مبارزه كرد. ها دل
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دان اندازه كه در اجتماع ساري و جاري بود و شرابخواري، زناكاري، ربا، بردگي، ب
هايي  عادتها  اين هاي فردي و باطن شخصي ارتباط داشت. به عادت تر كم شد، اجرا مي

دوباره ها  آن دست كشيده هرگز مشتاقانه به جانبها  آن نيستند كه نفس بتواند يكباره از
 روي نياورد و بدان عادت برنگردد!

بتدريج و اقدام گام به گام و درجات متفاوت پناه  ها، آن طعاسلام براي ق ،از اين رو
 را به تأخير انداخت.ها  آن ي اسلامي، تحريم برد، و يا تا هنگام رشد و نمو كامل جامعه

 اشاره براي تحريم شراب اين آيه بود:نخستين 

عَۡ�بِٰ ٱوَ  َخِّيلِ ٱَ�مََ�تِٰ  وَمِن﴿
َ
ۚ َّتَخِذُونَ مِنۡهُ سَكَرٗ� وَرزِۡ  ۡ�  .]67النحل: [ ﴾ًقا حَسَنًا

هاي شيرين و رزق نيكو از آن به دست آريد  هاي خرما و انگور كه نوشابه و از ميوه«
.«... 

اي دقيق بود  شادي لطيف و اشارهزي نيكو تفاوت گذاشت. اين آيه ارميان مستي و رو
را  هاي هوشيار مسلمانان احساس كردند كه سرانجام دير و يا زود خدا شراب و قلب

 تحريم خواهد كرد.
 سپس دومين اشاره اين بود:

ۡ�َ�ُ منِ  لمَۡيِۡ�ِ� ٱوَ  ۡ�َمۡرِ ٱلُونكََ عَنِ  َٔ ۞�َۡ� ﴿
َ
َّنلِل ُعِفَٰ�َمَو ٞ�ِبَك ٞمۡثاسِ �ۡ�مُهُمَآ أ     إ ٓاَمِهيِ� ۡلُِ  

 ۗ فۡعهِِمَا  .]219البقرة: [ ﴾َّ
ه بزرگي هستند و نوعي داراي گنا :پرسند، بگو شراب و قمار از تو مي ي در باره«

 ».استها  آن از نفع تر بزرگ ها آن براي مردم هست، اما گناهها  آن منفعت نيز در
شوند و نفس از الفت و انسي كه گرفته است به  در اين مرحله عقل و وجدان قانع مي

 شود. ي خارج شدن مي آيد و از عادتي كه داشته است آماده تكان و جنبش درمي
 شراب اين بود: سومين اشاره به

�ُّهَا﴿

َ �ٰ ِنيَ ٱ  نتُمۡ سَُ�رَٰىٰ  َّصلَوٰةَ ٱءَامَنُواْ َ� َ�قۡرَ�ُواْ  َّ

َ
 .]43النساء: [ ﴾وَأ

 ».، در حال مستي نزديك نماز نشويدايد اي كساني كه ايمان آورده«
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مسلمانان را از مستي در حال نماز منع كرد. اين كار در واقع نهي از دست به دست 
اب در ميان مسلمانان بود، زيرا زمان نماز طوري بود كه مسلمان عملاً كردن شر

 ت شراب بخورد و پيش از فرا رسيدن هنگام نماز به هوش آيد.سنوات نمي
 آخرين گام قاطع و دستور صريح، تحريم در اين آيه بود:

�ُّهَا﴿

َ �ٰ ِنيَ ٱ  إ ْآوُنَماَِ�َّمَا  َّ   ٱوَ  لمَۡيِۡ�ُ ٱوَ  ۡ�َمۡرُ ٱ

َ
زَۡ�مُٰ ٱوَ  نصَابُ ۡ�

َ
يَۡ�نِٰ ٱرجِۡسٞ مِّنۡ َ�مَلِ  ۡ� َّ  ش

َّلَعَُ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  جۡتَنبُِوهُ ٱفَ   .]90المائدة: [ ﴾٩
پرستي و تيرهاي گروبندي (رسم جاهليت)  بدون هيچ ترديدي شراب و قمار و بت«

 ».ار شويددوري كنيد تا رستگها  آن زهمه پليد و ناپاك و از عمل شيطان است البته بايد ا
كار تحريم زنا نيز بتدريج انجام شد، و از نصيحت آغاز شد تا تهديد به عقوبت و كيفر 
اجمالي و سبك تا تهديد به عقاب سنگين معين. و همچنين وادار كردن اجباري دختران و 

را بدين كار ها  آن كنيزان به فحشاء كه نخست فرمود: اگر خود به عفت مايل هستند نبايد
پس از اين گام نيز گامي ، و به جاي آن عقد موقت را جايز دانست و مباح كرد. دوادار كر

ي  فراتر نهاده، زنا و اكراه دختران به فحشا و ازدواج موقت همه را تحريم كرد و همه
درها را به روي اين كارها بست، جز ازدواج دائمي كه به نام خدا به قصد هميشگي و 

 اري كنند.ي عقد را ج صيغهدائم بودن آن 
ي مسلمانان تكميل  تحريم ربا نيز تا سال دهم هجرت، آن هنگام كه نمو و رشد جامعه

 شد و جان اسلامي در كالبد همه دميده شد، به تأخير افتاد.
داري نيز از وسايل كُند تدريجي استفاده شد. وسايل به  و اما براي لغو كامل برده

بردگان منتهي شود؛ زيرا الغاي بردگي كردن  اي ترتيب داده شد كه در آخر به آزاد گونه
به نهي تدريجي و كُند نياز داشت، و لازم بود پيش از اينكه قانون از خارج، آزادي 

اي بود كه  ي آنان بجوشد. همچنين وسيلهها جان اين فكر از درونبردگان را اعلام كند، 
با وادار كردن بتدريج احساس بردگان را نسبت به انسان بودن آنان تحريك كند. 

بيدار كرد. با ها  آن داران به خوشرفتاري با بردگان خود، احساس شخصيت را در برده
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كم در كام آنان گذاشت كه اگر آزاد شدند  مربوط كردن بردگان به خدا، طعم آزادي را كم
رو شدن با مشكلات زندگي، به خود به قدرت  ي آن تنفر پيدا نكنند، و هنگام روبه از مزه
81Fآفريدگار خود اتكاء داشته باشند خداي

1. 
 و مراحل گوناگوني دارد. ها راه هاي خوب و شايسته نيز كاشتن بذر عادت

كند كه وجدان را به  اي استخدام مي براي جانشين كردن ايمان به جاي كفر، وسيله
اي كه يك باره جان را از تصوراتي به تصورات  جنبش درآورد، زنده و ملهم كند، وسيله

گذارد با انتقال به اين گام، همان جا  البته نميو از دركي به درك ديگر منتقل كند.  ديگر
كند! عادتي كه با زمان و مكان و اشخاص  بماند! بسرعت آن را به عادت تبديل مي

آورد  درآميخته است. سپس شخص مسلمان را از محيط كفري كه داشته است بيرون مي
ند، با آنان مهربان شود، و ميان او و مؤمنان پيوند دوستي و ارتباط پيدا كتا با مؤمنان ديگر 

باشد! پس از آن مؤمنان  تر نزديك همانند همخوني ايجاد شود و حتي از آن هم» خويشي«
دهد كه از ايمان سخن بگويند و كارهاي آنان بر اساس ايمان باشد. با آنان  را عادت مي

دهد  كند. همراه با آنان به قرآن گوش فرا مي خواند و نماز را براي آنان عادي مي نماز مي
جوشد تا جوشش و دوستي به  تا گوش كردن به قرآن براي آنان عادي شود. با آنان مي

كم تحمل  تا كمصورت عادت درآيد، و بار بلاهاي خود را با هم به دوش كشند 
كند همراه با  انان را وادار ميبراي آنان عادت شود! مسلم مشكلات در راه عقيده و ايمان

 كم جنگ با كفار براي آنان عادت شود! منان به جنگ كفار رود تا كممؤ
دهد كه فقط افكار و پندارها و فضايل اسلامي در آن حكمفرما  اي تشكيل مي جامعه

هاي فردي و اجتماعي به يكديگر مربوط گردد،  باشد و بر آن، در يك زمان، عملاً عادت
كند،  شود و بدون كنُدي و جمود جريان پيدا مي ا تضمين ميه تا دوام و استمرار آن عادت

_____________________ 
(اين كتاب به نام ». الإسلام والرق«فصل مشروح » الإسلام  شبهات حول«ـ در اين باره نك به كتاب 1

 به فارسي برگردانده شده است).» 1هاي روشنفكران، ج  اسلام و نابساماني«
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جاد يي عادات فردي و اجتماعي، نظام اجتماعي توانايي ا با برخورد و ضميمه شدن همه
 شود كه ساختماني بس محكم و استوار دارد. مي

هاي نفسي ديگر مانند: راستي، وفا، محبت، مهرباني، بخشش، ايثار و  ي عادت همه
 نيز داراي همين آثار اجتماعي است.ا ه آن مانند

هاي نيكو، به برانگيختن و تحريك وجدان و ضمير باطن و  اسلام براي ايجاد عادت
برد. پس از آن ميل را به كار واقعي مشخصي تبديل  ايجاد ميل و رغبت در كار پناه مي

هر دو  ي روشن است، ظاهر و باطن را با هم آميختهها ويژگي كند كه داراي حدود و مي
كند: ميل و رفتار، آنگاه ميل و رفتار را از صورت فردي  را همشأن و موافق با يكديگر مي

 كند. ي محكم اجتماع مي هاي رابط سلسله بيرون آورده آن را حلقه
ميل و رغبتي است كه در باطن انسان براي پيوند يافتن با خدا و خواستن از او و  نماز

غبت باطني به عملي با مراسم و مشخصات شود. اين ر مياز درگاه او، ايجاد طلب روزي 
جمعي مورد  شود. اين عمل مشخص و معين فردي به يك كار دسته مخصوصي تبديل مي

 يابد. علاقه و محبت همه تحول مي
شود براي آزاد كردن جان انساني  زكات ميلي است كه در اندرون نفس انسان پيدا مي

جتماع. اين ميل دروني به اي با نيازمندان و همكاري با از بخل و ايجاد مهرباني و همدرد
دهد كه هم نسبت و حدود آن  كار ظاهر مشخص و معيني با حدود خاص تغيير شكل مي

شود كه  و هم هنگام پرداخت آن، اين كار فردي به نظامي بدل مي در دارايي معين است
 ي حكومت اسلامي و جامعه بر آن استوار است. پايه

هاي اسلامي از زنده كردن رغبت و خواست آغاز شده، آنگاه  يوه تمام عادتهمين ش به
شود. در اين تغيير و  اين رغبت باطني به عملي زنده و مجسم و مشخص تبديل مي

با آيد، و  فرسا و غيرقابل تحميل نيز براي انسان پيش نمي دگرگوني اندك كوشش طاقت
آيد، اين عادت، آگاهانه و بر اساس  ميكم به صورت عادت در وجود اينكه اين رغبت كم

 گيرد نه خود كار و ناآگاهانه و بيروح. شعور و توجه انجام مي
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 ي نيرو تخليه -6
ي بارهايي است كه گاه در  از وسايل و ابزار اسلام براي تربيت و درمان انسان، تخليه

د براي رها جا گرد آيد مگر بخواه گذارد اين بارها يك شود. نمي جان و جسم انبوه مي
 گردآوري كند.ها  آن ي كردن يكباره

شود. جدا كردن اين دو طبيعي و فطري است،  جان و بدن از بارهاي گوناگوني پر مي
و تا هنگامي كه فطرت سالم وجود دارد، بدون هيچ هلاكت و رنجي هميشه اين بارگيري 

گيرد تا در راه  بكار مي يابد، اسلام نيروهاي گردآمده را براي كارهاي مثبت خلاقه ادامه مي
 سازندگي و آباداني و خير بكار رود.

نيرويي را كه موجوديت و سرشت انساني، از برخوردهاي خود با امور ديگر، از 
طرف كه هم  كند، نيرويي است بي را گردآوري ميها  آن كند، و اسلام خويش جدا مي

ازندگي و هم خرابكاري شايستگي بكارگيري در كارهاي خير و هم در كارهاي شر، هم س
 دارد. ممكن هم هست بدون هدف و جهت معيني نابود شود و از بين برود.

 كند. ي خير، آن نيروها را به جهت درستي متوجه مي اسلام براي استفاده
موضوع مهم و خطرناك اين است كه اين بارها بيش از حد معيني در يك جا انبار 

ملي در يك جا بماند، به وجود انسان ضرر شود، زيرا اگر مدت زيادي بدون هدف ع
هاي رواني كه مورد بحث روانشناسان و روانپزشكان  زنند. بسياري از انواع بيماري مي

دليل نيروهايي است كه بدون استفاده در يك جا انبار شده در راه طبيعي خود  است، به
 يابند. شوند و راه درست خود را نمي بكار برده نمي

كند، و در نتيجه جان را از  سلام اين نيروها را در يك جا انبار نميا ،به اين دليل
دارد. با  اند، سالم نگاه مي هايي كه در روانشناسي شناخته شده بسياري از انواع انحراف

هايي كه موجب از بين بردن نيروي  و ناراحتي  هاي كشنده و اضطراب اينكار آن عقده
اگر به سببي انحرافي در نفس به وجود آيد آن آيد، و  انسان است، در نفس پديد نمي

اي براي نفس بهتر از بكار بردن اين  كند. هيچ معالجه انحراف را از راه خود آن درمان مي
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به نيروها براي كارهاي مثبت نيست، زيرا موجوديت انسان و احساس انسان را نسبت 
به ها  آن انبار شدنبخشد. همچنين آن بارهايي را نيز كه  ذات و شخصيت او تحقق مي

 كند. انجامد، تخليه و در راه درست خود رها مي بيماري و آشفتگي مي
شود، نيروي طبيعي و  ي نيرويي كه اسلام بدان متوسل مي هاي تخليه از جمله مثال

است. خوش نيامدن از شيطان و پيروان شيطان و شري كه شيطان و » ناخوشايندي«فطري 
آورند. بدين ترتيب اين نيروي ناخوشايندي، به يك  وجود مي پيروان او به روي زمين به
شود كه فعاليت انسان را در هم ريزد و موجوديت او را فاسد  نيروي كشنده تبديل نمي

كند،  . در همان هنگام كه فرد براي رويارويي با شر به روي زمين فعاليت ميكند
او ي با شر و بدي شخصيت  شود، و براي مبارزه موجوديت كارآي مثبت او نيز محقق مي

هدف عالي انساني نيز كه  ها، اين ي شود. افزون بر همه مي كند و در اين كار اهل نمو مي
رسد و در نتيجه، هدف  مي  هاي شر و فساد است، به نتيجه پاك شدن جامعه از آلودگي

 آفرينش انسان و ارجمند كردن و برتري يافتن و جانشين شدن او در زمين اعمال شده
 است.

همچنين نيروي محبت را نيز براي محبت نسبت به خدا و جهان هستي و مردم و 
ي ها هدف دهد. نيروي محبت نيز زندگان و خير و به طور عموم، مورد استفاده قرار مي

كند. نيروي محبت (آن صفت خاص انساني) اگر از بكارگيري  گفته شده را عملي مي
راه صحيح خود مورد استفاده قرار نگيرد، حق دارد گاهي آن پيشگيري كنند و يا در  گاه

كند تبديل شود! اگر اين نيروي  فاسد و به نيرويي كشنده كه موجوديت انسان را نابود مي
محبت راهي پيدا نكرد كه از درون شخص خارج شود، به خود دوستي، عشق به 

زش و ناچيزي ار هاي كم شود! و يا به محبوب و معشوق خويشتن و خودپرستي تبديل مي
شود، زيرا از نفس  ي حيواني متمايل ميها لذت مانند خوردني و آشاميدني و جنس و

خارج شده، اما در راه صحيح بكار گرفته نشده است. و يا از اين حدود كه بسيار بالاتر 
 رود، به طور اشتباه برخي از مردم و افكار و اشيا را دوست خواهد داشت.
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برد تا در درون نفس  تخليه كرده در راه درست خود بكار مي در حالي كه اسلام، آن را
ي خود را بدهد، در راه خير مصرف شود، به انسان نيز  و در زندگي خارجي، ثمر رسيده

 كند. موجوديتي فعال و مثبت بخشيده هدف خدا را از آفريدن انسان محقق مي
راه تلاش كشاورزي، با همين سبك و روش، اسلام نيروي بدني و حياتي انسان را در 

شود.  اي كه موجب ساختن و ايجاد و آفرينش مي كند. تخليه يد و سازندگي تخليه ميلتو
كوبد و بر جاي آن  كند و هر مانعي بر سر راه خود ببيند در هم مي هر باطلي را منهدم مي

هر كند، و بدينوسيله بناي نفس را از  ويرانه، ساختمان با شكوه حق و عدالت را برپا مي
 كند. انحرافي حفظ و از تشويق آن پيشگيري مي

 پر كردن خلاء -7
داند و تخليه  همانگونه كه اسلام انبار شدن نيروهاي جسم و جان را درست نمي

 پسندد! گذارد جز براي ضرورت جمع شود، خالي ماندن آن را نيز نمي كند و نمي مي
، براي پر كردن ظرف خالي ررخالي ماندن نفس از نيروها، همان اندازه براي انسان ض

 شود. ها و امور مضر معتاد مي نفس، شخص به عادت
ت اصرار دارد كه انسان از هنگام بيداري تا خواب آنچنان به كار سرگرم خاسلام س

از بيكاري براي او باقي نماند، و يا براي پاك كردن باشد كه هيچ فرصتي براي شكايت 
بردن نيروهاي خود از راه انحرافي نداشته باشد كه از اوقات فراغت خود احتياج به از بين 

 روش اصيل بيرون رود.
اين كار بدين معني نيست كه بخواهد مخلوق بشري نابود شود. هرگز هدف اسلام 

كند  هاي زمين دعوت مي اين نيست. اسلامي كه انسان را به لذت بردن از طيبات و پاكيزه
زندگي دنيا فراموش نكند، چگونه هلاك خود ي خود را از  شود كه بهره و يادآور مي
 خواهد. انسان را مي

سرگرمي، تحميل بيش از حد بر نيرو و نابود كردن آن، و فقط كار كردن نيست. بجز 
كار، عبادت كردن با عشق و علاقه، يادآوري قلبي خدا، خواب نيمروز در گرما، 



 روش تربيتي اسلام    340

 ،ها ديد و بازديدو ناآلوده،  ي پاكها داستان ها و دوستان و گفتن نشيني با خانواده شب
بخش نيز جزء  هاي معقول و ملايم، و انواع و اقسام تفريحات شادي ها و خوشمزگي مراح

 سرگرمي است.
ي چيزي  موضوع مهم اين است كه در زندگي انسان فراغتي ديده نشود كه به وسيله

 و شعائر ووم و عيدها و مراسم خاص سها و ر پر نشده باشد. هنگامي كه اسلام عادت
گذارد كه در پر  حال خود نمي كند، مسلمانان را به ي زندگي جاهليت را ملغي ميها روش

آوري پر كنند. بلكه  كردن اين جاهاي خالي سرگردان بمانند و يا نفهميده با چيزهاي زيان
 جاي هاي ديگري به ي زندگي ها و شيوه ها و اعياد و مراسم بزرگ و جشن فوري عادت

ي جاهليت اعراب براي كارهاي زشتي مانند  ذارد تا اين خلاء را پركند. در دورهگ ميها  آن
 اي كه هيچيك از كننده ها، گوش كردن شعرهاي گمراه شرب خمر، قماربازي، پرستش بت

آمدند. اسلام به جاي اين چيزها  ي انساني را در نظر نداشت، گرد هم ميها هدف
اي نماز جماعت، قرآن خواندن با همديگر و مسلمانان را براي پرستش خداي واحد، اد

گرد آورد و  ها، اين شنيدن رهنمودها و ارشادهاي رسول خدا و ديد و بازديدهايي مانند
كردند. اسلام  ي مفسدي پيشه ميها روش هاي خود راه و فراخواند. آنان در اعياد و جشن

پاكي گذاشت كه پر از هاي ارجمند و  جشنها  آن جاي آن عيدها را از ميان برداشت و به
 معاني پاكيزه و اهداف بلندمرتبه است.

از آنجا كه در ابتداي كار پيوند خويشاوندي نو مسلمانان را با بستگان خود، يعني 
مشركاني كه پس از آن هرگز اسلام نياوردند، قطع كرد، اين جاي خالي خويشاوندان را با 

 جايخويشان گذشته گذاشت. جاي خالي هايجاد دوستي ميان مؤمنان پر كرد و مؤمنان را ب
اي كه اين دوستي را در ميان خود مانند همخوني  گونه را در حقيقت پر كرد، بهها  آن

جايي رسيد  احساس كردند، آن برادري را كه رسول خدا ميان مهاجران و انصار قرار داد به
 كردند:كه انصار همه چيز خود را با هجرت كنندگان به مدينه برادروار قسمت 



 341  فصل چهارم: وسايل تربيت
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        هِرو دُُص ِ� َنوُدَِ�    

�َ
 ۚ  .]9الحشر: [ ﴾خَصَاصَةٞ

يابند (كه بخل ورزند) و هر چند  هاي خويش نمي ي خود هيچ نيازي به دادهها دل در«
 ».دهند ين را) بر خويش ترجيح مبه چيزي نيازمند باشند باز هم (مهاجرا

 و از اين بالاتر اين برادري تا بدانجا كشيد كه در ميراث نيز شريك شدند.
 ي مؤمنان جاي خالي باقي نماند.ها جان بدينوسيله در

اين كار از گواراترين وسايل تربيت جان است، بويژه هنگامي كه براي استوار ساختن 
ي درست پر كردن جاي  از او باز گرفته باشند، وسيلههاي آن را  اي از خواسته جان پاره

خالي اين خواسته و ميل، ايجاد چيز جديدي است كه اين گرايش و يا ديگر اميال و 
هاي خالي شده را به خود مشغول دارد تا پيوندهاي جان از درون، يكديگر را  گرايش

 هاي محكمي از درون جان را نگه دارند. استوار كنند و سلسله

 تربيت با پيشامدها -8
زندگي دنيا رنج و زحمت و درد است و رويارويي پيوسته با پيشامدها. تا هنگامي كه 

ي آنان در امور و يا به دليلي بيرون از حساب و اراده،  اند، به سبب رفتار ويژه مردم زنده
در معرض هميشگي رويدادها هستند. مربي ماهري كه در كار خويش استاد است، 

نياموزد، ها  آن طور خام و بيهوده بگذرند و پند و ارشادي از كه اين پيشامدها به گذارد نمي
گيرد و چنان  بكار مي ها جان بلكه آن رويدادها را براي تربيت و جلا دادن و پاك كردن

گذارد كه به زودي از بين نرود بلكه براي هميشه  در نفس انسان ميها  آن ي اثري به وسيله
 در نفس نقش بندد.

اي  اي تربيتي، بر ديگر وسايل اين است كه حالت ويژه عنوان وسيله برتري پيشامدها، به
كنند. رويداد، جان را به تمام و  گدازند و ذوب مي گذارند، گويي آن را مي در جان مي

فرستد  مي ها در درون آن ها و واكنش دهد و حرارتي از كنش كمال از جاي خودتكان مي
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كند. اين حالت نه  اختن و يا رسيدن به نزديكي گداز، كفايت ميگد ي كه گاهي به اندازه
دهد و نه نفس در حال آسايش و امن و آرامش و يا  ان روي ميههمه روز در ج

 طلبي و ماندن در يك حال رخوت، برايش آسان است بدان حالت برسد. راحت
حال عبادت هاي رواني كه در  هاي وجد، و بازتاب اي از حالت درست است كه پاره

آيد، بر اثر گرمايي است كه اين گداز در جان پيش آورده است، اما  براي انسان پيش مي
ند بدان دست يابند. اين پيشامد توان مي هاي نادري است كه تنها تعداد اندكي اين از حالت

كند، گداختن را بدون اراده و آگاهي و  است كه با قدرتي كه از خارج بر نفس تحميل مي
كند. از اين رو مؤثرترين  اتي، براي رسيدن بدين درجه از احساس عالي، ايجاد ميميل ذ

 رسند، همين است! ي گداختن نمي وسيله براي مردمي كه خود به درجه
گويند: تا آهن گرم است بكوب! زيرا در هنگام گرمي آهن، پتك  مثلي است مي

رد. اما اگر سرد شد با آن را به هر شكلي درآو توان مي كوبيدن بر آن آسان است و
 توان شكلي از آن ساخت. بيشترين تلاش و كوشش نيز هرگز نمي

يكي از مطالب مهم تربيت است، زيرا در » آهن گرم«به اين دليل بكار گرفتن پيشامد و 
د هر رنگي از ارشاد و پاكسازي را توان مي حالت ذوب و گداختگي نفس است كه مربي

د كه هرگز اثر آن از بين نرود و يا دست كم به زودي زايل اي در آن جايگزين كن گونه به
 نشود.

كند، براي به خدمت در آوردن  قرآن، كتابي كه ملت مسلمان را از آغاز تربيت مي
اي از آن كرد كه اثري عجيب و عميق  پيشامدها براي تربيت نفوس اهتمام و چنان استفاده

ي بود كه در سراسر تاريخ مانند آن انگيز گذاشت. از نتايج آن ملت شگفت ها جان در
شما بهترين امتي هستيد «نيامده است. ملتي كه آفريدگار براي آنان گواهي داد و فرمود: 

ايد تا ديگران را به كارهاي پسنديده وادار كنيد و از  كه از ميان مردم عالم خارج شده
 ».يمان داشته باشيدكارهاي زشت باز داريد و اين كارها را در حالي بكنيد كه به خدا ا
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ي رويدادها در مكه و  اي ميان تربيت مردم به وسيله در نگاه نخست، تفاوت عمده
ي  خورد. در روزگاران مكه همه ين وسيله در مدينه، به چشم ميمتربيت مردم با ه

مقاومت در برابر رنج و اذيت مخالفان، گرديد:  ها مي ين موضوعارشادها در پيرامون ا
 . ها سختي چيره كردن نفس بر اين ،ها سختي تحمل

ها و رويكردهاي روزگاران مدينه پيرامون موضوع ديگري بود: رويارويي  اما راهنمايي
با دشمنان، جبهه گرفتن با قدرت در برابر تجاوزكاران، دور كردن ذلت از خود و نرفتن 

 زير بار تجاوز و ستم.
بينيم كه هر دو به  ت. اما مياز يكديگر جدا اس كه تربيتي  جهت سير اين دو شيوه

روند! هر دو براي رو آوردن و توجه كردن به خدا، از روي صفا و  جانب يك هدف مي
آورد. انسان بر  خلوص و ايجاد توازن و تعادلي كه اين توجه به خدا در نفس به وجود مي

شود. توجه خالص به  اثر فشارهاي خارجي گاهي به راست و گاهي به چپ متمايل مي
 كند! ا، اين هماهنگي بهينه و تعادل را در جان آدمي ايجاد ميخد

 بيني شديدي ذاتاً ميان مفاخره و خودپسندي بيش از اندازه و تكبر و خود بزرگ
در برابر حق اعمال شود و يا باطل، براي آنان يكسان بود. وجود داشت. حال  ها عرب

ي نبود. ذاتاً داراي چنين صفاتي ي عالي انسانها ارزش ي والا و يا يكي از براي انديشه
را، اگرچه در راه رسيدن به حق نيز بود،  ها سختي يك از آنان تاب تحمل بودند. هيچ
شتافتند.  ين آزار و اذيتي شمشير از نيام بيرون آورده به جنگ ميتر كوچك نداشتند. با

يوسته و يا به ضرر او، بدين جهت پكاري نداشت حق به جانب كيست، به نفع او است 
هاي  العرب آشوب و فتنه برپا بود و ظلم و ستم هاي جزيره ي گوشه و كناره در همه
ن حكمفرما اشناختند و نه حقي در ميان آن اي ادامه داشت. قبايل عرب نه صلح مي پيوسته

ي بناي انسانيت بلندپايه است عرب را به  بود، در همان زمان هيچ هدف بزرگي كه شالوده
حتي  ي آنان باشد در باره» انسان«ي  هواژ كه سزاوار بكارگيري كرد جلب نمي خود

نوازي، و گاه وفاي به عهد و زير بار ظلم نرفتن، نيز كه در  مانند: كرم و مهمان» فضايلي«
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بدين كارهاي خود » سواران در هنگام سواري«براي اين بود كه ميان آنان رواج داشت، 
هاي دشمن از  گران بكشند، و در برابر سرزنشافتخار كنند و رجز بخوانند و به رخ دي

 ي رايج در ميان خود نداشتند!ها ارزش خود دفع ننگ كنند، و در واقع ايماني بدين
كشتند  ين دليل اين ادعا اينكه: در همان هنگام كه براي مهمانان خود شتراني ميتر بزرگ

دند ناتوانان و تا مردم كرم و بخشش آنان را براي يكديگر تعريف كنند، حاضر نبو
ي آنان به گوش كسي  زدگان و بيچارگاني را كه هيچكس در فكر آنان نبود و ناله حرمان

 رسيد، اندك طعامي دهند! از اين رو قرآن سخت اصرار و تأكيد دارد كه مردم را به نمي
اي ضمير و وجدان را تحريك كند تا اين  ي حقيقي انساني دعوت و به گونهها ارزش
هاي انساني  نساني نصيب آنان شده به جانب خير رانده شوند، و در اين اقدامهاي ا توفيق

 ها آگاهي بيابند و يا نيابند! و خيرخواهانه كاري نداشته باشند كه مردم از اين اقدام
هاي نادر و تصادفي ضمير و وجدان بشري  ـ كه يكي از بيداري 82F1»الفضول لفح«بجز 

هاي  به مفهوم انساني باشد ميان عرب نبود. عهدنامهو قراردادي كه » پيمان«بود ـ هيچ 
آنان فقط سوگندي بود كه در دشمني و يا جلوگيري از دشمني به يكسان ميان آنان بسته 

راي آنان تفاوتي نداشت، هيچ ها بر مبناي حق باشد و يا باطل ب شد، حال اين دشمني مي
هاي شگفت  ار بمانند. از مثالدر ميان نبود كه بدان وفاد ها هوس معياري هم جز هوا و

_____________________ 
دادند تا  اي از جوانمردان تشكيل مي الفضول عبارت از سپاه كوچكي بود كه سربازان آن را عده ـ حلف1

نيز از  در جاهليت تشكيل شده بود و حضرت محمد نگذارند حق مظلومي از بين برود. اين سپاه 
اعضاي وفادار آن بود از آنجا كه هيچ قانون و مقررات و مسؤوليتي براي حقوق افراد در ميان اعراب 

اي كه ملهم به نداي وجدان شده بودند، اين سپاه را تشكيل دادند تا از  شد. عده جاهلي ديده نمي
با تشكيل سپاه داوطلب  اي پيشگيري كنند. محمد  لهتجاوزهاي قبايل بر فردي و يا قبي

ي  الفضول نشان داد كه بايد حق يك مظلوم را از ستمگر گرفت و به او داد و حتي اگر قبيله حلف
نيرومندي نداشته باشد. اين داوطلبان جوانمرد كارهاي قابل تقديسي انجام دادند. پس از پديد آمدن 

ي جاهليت را فوري و يا بتدريج از بين برد جز اين  هاي دوره ينها و آي تمام عادت اسلام، محمد
 سپاه جوانمردان را. (برگرداننده)
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اما بر اساس ميل و اي ، در چند ماه جنگ حرام و ممنوع بود،  اينكه بر اساس عهدنامه
دادند.اگر هنگام جنگ با دشمني در ماه حرام بود  را تغيير مي ها ماه خواست خودشان اين

حرام پيش گفتند ماه حرام چند ماه ديگر باشد. و يا اگر در حال جنگ بودند و ماه  مي
خواستند ميدان جنگ را ترك كنند، ماه حرام را پس از آن جنگ و يا به سال  آمد و نمي مي

گذاشتند! سال بعد  ي حرام قراردادي خود نيز احترام نميها ماه دادند و به ديگر تغيير مي
داد و بار ديگر ماه حرام را فراموش  نيز شهوت ديگري براي جنگ بدانان دست مي

 كردند: مي

ءُ ٱ ِ�َّمَا﴿ ُّل بهِِ  لُۡ�فۡرِ� ٱزَِ�ادَةٞ ِ�  َنِّ�ٓ  ِنيَ ٱضُ ُّلُِ� ْاوُرَفَونهَُ  َّ      ﴾َ�مٗا ۥَ�مٗا وَ�ُحَرّمُِونهَُ  ۥ
 .]37التوبة: [

هاي زيادي كفر است، كافران به  ي حرام) از نشانهها ماه (پس و پيش كردن نسيء«
را ها  آن شمرند و سالي ل ميام را حلاي حرها ماه شوند كه سالي ي آن گمراه مي وسيله
 ».حرام

آنان از » جدا كردن«ي پيشامدها در روزگاران مكه،  از اين نظر تربيت قرآن به وسيله
را بزرگ ها  آن ذات خود بود. جدا كردن اعراب از تمام چيزهايي كه فقط هوا و هوس

». حق«ز داشتن فقط ي دروغين زميني براي ارجمند  عزيها ارزش داشته بود، و گسستن از
تميز ها  آن آميخته است، اما كاملاً از خودها  آن حقي جدا از خود آنان، حقي كه با ذات

كند، نه از هواها و ادراك شخصي.  طوري كه ذاتشان از حق پيروي مي شود، به داده مي
وسيله نكردند. تجردي خالص و پاك براي خدا. تا بدي آنان را از خود براي خدا جدا مي

كند وارهانند، هر  ود را جز از خدا از هر چه احساسات و ادراك آنان را تحريك ميخ
 كند بگسلانند و هر محركي كه پيوندي كه آنان را با چيزهاي فرومايه مربوط مي

 دهد، از ريشه بركنند. ي دروغين و اشياء را در نظر آنان بزرگ جلوه ميها ارزش
ي بود؛ تر بزرگ ان مكه براي مسلمانان آزموناز اين رو تحمل رنج در راه خدا از دور

خواست نضج بگيرد و منشأ  كم مي زيرا اين متحمل رنج شدن در راه دعوتي بود كه كم
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هاي ناپاك  ي مخالفان را مقهور كند و تمام آداب و عادت آثاري جاويدان شود، همه
بر اذيت و مخالف باورهاي او را طرد كند. در آن دوران، دستور و تحمل صبر در برا

شد، نه دفاع در برابر دشمنان و يا خونبها خواستن از تجاوزكاران، در واقع  آزارها داده مي
هاي ابتدايي چند نفري و يا شخصي برپا كنند، و  مسلمانان اوليه توانايي داشتند كه جنگ

ي  هر كس با ريختن خون خود كار را به پايان رساند، اگرچه به بهاي كشته شدن همه
گرفتن خونبهاي كسي در ي جاهليت كه براي  ن و فناي آنان، تمام شود. مانند دورهمؤمنا

بردند!  هم خود و هم ديگران را از بين ميقيد اين نبودند كه كسي باقي بماند و يا نماند، 
جنگيدن بر سر هيچ و  شد و نه دين تازه! نه دعوت جديد پيروز مي راما با اين كا

ها  اين ي اي مستمر اعراب جاهلي بود! همهگرفتن، از كارهخونبهاي يك تن را از همه 
» انسانيت«ي شخصي و دروغين زمينيِ بريده از خدا و حق و ها ارزش براي بزرگداشت

ي سقوط و بدنامي بود، نه براي  پرت شدن در دره بود. اين كارهاي اعراب جاهلي براي
نان در آن دوران اقدام به جنگ و ي انسانيت برساند. اگر مسلما آن كه آنان را به اوج قله

 كردند، راه اين گروه نادان را ادامه داده بودند. خونخواهي مي
همان تربيتي كه آنان را از خونخواهي بازداشت و به بردباري و تحمل آزارهاي 

بايستند و دفاع كنند، همان تربيتي كه دشمنان تشويق كرد، و اجازه نداد در برابر دشمن 
 خواند، با اين تدابير به چيزي مانند رضايت دادن به خواري و ظلم فرا مي ظاهراً آنان را

 تند، وهاي خداي واحد خود را ارجمند داش يي تربيت كرد كه از پرتو آموزشها جان
يي كه عزيزترين و ها ارزش يي را والا دانستند كه از جانب خدا تعيين شده بود.ها ارزش
يي سرشار از ها جان اد كه تاكنون بشر شناخته است.يي را كه پرورش دها جان ترين گرامي

مادي و زميني كه در راه   ها و شهوات و هواها و هرگونه ارزش ايمان كه بر خودخواهي
 كرد، چيره شد. خدا سير نمي

 تربيت در آن مدت چنين بود:
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ٰ مَا َ�قُولوُنَ وَ  صِۡ�ۡ ٱوَ ﴿ �ِ�َ ٱوَ  وَذَرِۡ�  ١هَجۡرٗ� َ�يِٗ�  هۡجُرۡهُمۡ ٱَ�َ وِْ�  لمُۡكَذِّ
ُ
 َعّۡمَةِ ٱأ

 .]11-10المزمل: [ ﴾١وَمَهِّلۡهُمۡ قلَيًِ� 
زيباترين شكلي از آنان دوري گويان صبر پيشه كن و به  هاي بيهوده در برابر گفته«

 ».گزين
 گويد: در همين سوره مي

لَۡ ٱقُمِ ﴿ وِ   ٓۥنصِّۡفَهُ   ٢ِ�َّ قلَيِٗ�  َّ
َ
وۡ زدِۡ عَليَۡهِ وَرَتلِِّ   ٣ مِنۡهُ قلَيًِ�  نقُصۡ ٱأ

َ
 لۡقُرۡءَانَ ٱأ

 .]5-2المزمل: [ ﴾٥سَنُلِۡ� عَليَۡكَ قوَۡٗ� ثقَيًِ�  َِناّ ٤ترَۡ�يًِ� 
از نصف و  تر كم شب و يا كمي هان در شب برخيز مگر كمي از آن، آن مدت نصف«

به زودي به تو القا  گينيبخوان. ما به وحي خود گفتار سن ترتيليا كمي بيشتر. قرآن را با 
 ».كنيم مي

داري براي از خود گسستن  زنده تربيت آن روزگاران براي صبر در برابر آزارها، و شب
 و به خدا پيوستن، و عبادت فقط خدا در بخشي از شب و پس از بيداري: 

ۡلِ ٱَِّن ناَشِئَةَ ﴿ ُّدَشَأ َ وَۡ�  َّ

  قۡومَُ �يًِ�  ٔٗ 

َ
 .]6المزمل: [ ﴾٦ا وَأ

اخلاص قلب و دعوي صدق ايمان  داري بهترين شاهد بته نماز شب و شب زندهال«
 ».است

، با مؤمنان شب از خواب بيدار شده و به  از آن به بعد تا يك سال رسول خدا
پرداختند و از خود گسستن كامل براي پيوستن به خدا  داري مي زنده عبادت و شب

به سختي دچار شدند. خداوند آيات زير را اي كه پاها ورم كرد و  آموختند، به گونه مي
 نازل كرد:

دَۡ�ٰ مِن ثلَُُ�ِ ﴿
َ
َنَ� ُمَلۡعَ� َكّكَّ َ�قُومُ أ


    �ََر َّن ۡلِ ٱ ِنيَ ٱوَطَآ�فَِةٞ مِّنَ  ۥوَثلُثَُهُ  ۥوَنصِۡفَهُ  َّ مَعَكَۚ  َّ

ُ ٱوَ  رُ  َّ ۡلَ ٱُ�قَدِّ ۚ ٱوَ  َّ َّل نَأ َمِلَن ُ�ۡصُوهُ َ�تَابَ  َهَّارَ

  ْ ٱعَليَُۡ�مۡۖ فَ   َ مِنَ  قۡرَءُوا َّ � يََت اَ  قُرۡءَانِ� لۡ ٱ

َّم مُ�نِم ُنوُكَيَس نَأ َمِلَرَۡ�ٰ وَءَاخَرُونَ يَۡ�ُِ�ونَ ِ�      

  �ضِ ٱ

َ
ِ ٱيبَۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ  ۡ� َّ 
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ِۖ ٱوَءَاخَرُونَ يَُ�تٰلِوُنَ ِ� سَبيِلِ  ْ ٱفَ  َّ �ِ  قۡرَءُوا
َ
َ مِنۡهُۚ وَأ َّ � يََت اَ قۡرضُِواْ  َّزكَوٰةَ ٱوَءَاتوُاْ  َّصلَوٰةَ ٱيمُواْ 

َ
وَأ

َ ٱ نفُسُِ�م مِّنۡ خَۡ�ٖ َ�ِدُوهُ عِندَ  َّ
َ
�ِ ْ مُوا ۚ وَمَا ُ�قَدِّ ا حَسَنٗا ِ ٱقَرًۡض جۡرٗۚ�  َّ

َ
ۡ�ظَمَ أ

َ
� وَأ هُوَ خَۡ�ٗ

ْ ٱوَ  ۖ ٱ سۡتَغۡفِرُوا َ َ ٱَِّن  َّ حَِّيمُۢ  َّ ر ٞروُف   .]20المزمل: [ ﴾٢
خدا به حال تو آگاه است كه با جمعي از همراهان خود، نزديك دو سوم، نصف و يا «

اي شب و روز را  پردازيد. خدا است كه اندازه يك سوم شب را برخاسته به عبادت مي
هاي شب و روز را ضبط نخواهيد كرد. پس خدا  كند. شما هرگز تمام ساعت تعيين مي

ند كه دا يد از آيات قرآن را بخوانيد، خدا ميتوان مي ي شما را پذيرفت. حال هر چه توبه
د و ديگران براي كسب روزي و طلب فضل خدا مسافرت شو اي از شما بيمار مي عده
يد از آيات قرآن توان مي جنگيد. در هرحال آنچه كنند، و گروهي در راه خدا مي مي

نيكو قرض دهيد كه در خير خدا  پاي داريد، زكات مال خود را بدهيد و به بخوانيد. نماز به
يابيد و اجر و  و نيكوكاري را كه براي خودتان از پيش فرستيد بهتر از آن را نزد خدا مي

خدا بسيار آمرزگار و  كنيد، از خدا آمرزش بخواهيد كه ي دريافت ميتر بزرگ پاداش
 ».مهربان است

گسسته و بدو ي مؤمن و بردبار، از خود ها جان هنگامي كه مربي مهربان دريافت كه
اند، به هدايت او راه يافته، به فرمانبرداري او پرورش يافته، وجودي موافق با  پيوسته

اند كه وجود والاي بلندپايه فقط از آن  خواست خدا مهيا شده است، و اطمينان پيدا كرده
منان بخشد، در اين هنگام به مؤ تحقق مياوست كه سرشت و شخصيت والاي انسان 

ي تقوا تأسيس شده از  اد، دستور داد در مدينه دولتي بنا نهند كه بر پايهدستور هجرت د
اند، از  قوانين الهي ياري گرفته باشد و با تمام قوايي كه تا آن هنگام فراهم آورده

 موجوديت خود دفاع كنند.
 خورد، ناتواني مسلمانان در مكه و قدرت اساس كار، برخلاف آنچه ظاهراً به چشم مي

هاي جاهلي و  ف در مكه، توانستند اعراب جاهل دورهدينه نبود، با وجود ضعآنان در م
نگرش آنان را تغيير دهند. مربي، در مدينه ممكن بود به دليل توانايي آنان را به خود 
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واگذارد و بدون هيچ ارشادي از سوي خود، به دليل وجود همين توان هر چه خواستند 
 بكنند.

ي پيشامدها در مكه سخت  ! همانگونه كه تربيت به وسيلهاما آنچه رخ داد جز اين بود
اي داشت، در مدينه نيز به همين ترتيب به قوت خود باقي بود،  شد و تأثير برنده اعمال مي

از  ها جان ارت بود از: پاك و خالص كردنبكرد كه ع و همان هدف پيش را دنبال مي
 خود براي پيوستن به خدا:از ها  آن و گسستن ها، آن هاي ها و آلودگي وابستگي

تُُ�مۡ فلََمۡ ُ�غۡنِ عَنُ�مۡ شَۡ� ﴿ عۡجَبَتُۡ�مۡ كَۡ�َ
َ
�ضُ ٱا وَضَاقتَۡ عَليَُۡ�مُ  ٔٗ وََ�وۡمَ حُنَۡ�ٍ إذِۡ أ

َ
�ۡ 

ُّم مُتّۡدۡبرِِ�نَ  �ََو َّمُ� ۡتَبُحَر اَ      .]25التوبة: [ ﴾٢
، و حال آنكه فراواني و روز جنگ حنين كه فراواني لشكر شما را به شگفتي انداخت«

نياز نكرد، و زمين با اين گستردگي به طوري بر شما تنگ شد كه رو به  سپاه شما را بي
 ».فرار نهاده از جنگ پشت كرديد

س عزت كردند، و قدرت آنان را به درس گرانبها بود، مسلمانان از فراواني خود احسا
ي اندك شكست  از اين عدهوجه امروز  جب و خودپسندي واداشته گفتند: ما به هيچع

خوريم! اين درس، مثل دوران مكه، براي آن بود كه آنان را از خود منصرف كرده به  نمي
خدا متوجه كند، تا فقط از وجود او احساس عزت و بزرگي كنند و فقط از قدرت او 
ياري بخواهند، هيچ قدرت زميني را عامل اصلي پيروزي نشناسند، چه آن قدرت به نفع 

ند كارها را توان مي باشد چه عليه آنان، هيچ نپندارند كه اين نيروهاي غيرخدايي مطلقاًآنان 
هاي زميني مادي در دوران مكه همه عليه آنان بود، مؤمنان را چنان  انجام دهند. قدرت

توانند كاري كند، و اين نيروها نيستند كه  تربيت كرد كه بدانند هيچيك از اين نيروها نمي
ي سرانجام اسلام است،  كننده كند؛ آن چيزي كه تعيين جديد را تعيين مي سرنوشت دعوت

ي امور فقط به خدا پناه  فقط قدرت خدا است؛ از اين رو مسلمانان را دعوت كرد در همه
ي خدا و قدرت خدا احساس عزت و استقلال كنند. در مدينه برعكس  برند و به وسيله

ع آنان بود، بدانان ياد داد كه در اين هنگام نيز روزگاران مكه، نيروهاي مادي همه به نف
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اين چيزها نبايد موردعنايت آنان باشد، و قدرت ظاهري مسلمانان نيست كه سرنوشت 
فرمايد، در اين جا نيز مانند  كند، خدا است كه سرانجام كار را تعيين مي دين را معين مي

دا و قدرت خدا احساس عزت و ي خ مكه آنان را دعوت كرد به خدا پناه ببرند، به وسيله
 استقلال كنند:

نزَلَ  َمّ ﴿
َ
ُ ٱأ ٰ رسَُوِ�ِ  ۥسَكِينتََهُ  َّ َّذَعَو اَهۡوَرَت ۡمَّل اٗدوبَ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱوََ�َ  ۦَ�َ     نُُج لََزن 


ِنيَ ٱأَ َّ 

ْۚ وََ�لٰكَِ جَزَاءُٓ  ُ ٱَ�توُبُ  َمّ  ٢ لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱَ�فَرُوا َّ  ٰ ۗ وَ مِنۢ َ�عۡدِ َ� ٰ مَن �شََاءُٓ ُ ٱلكَِ َ�َ َ�فُورٞ  َّ
 .]27-26التوبة: [ ﴾٢حَِّيمٞ 

خود را بر پيامبرش و بر مؤمنان نازل كرد و لشكرهايى فرستاد » سكينه«پس خداوند «
 -ديديد و كافران را مجازات كرد و اين است جزاى كافران! سپس خداوند كه شما نمى

پذيرد و خداوند آمرزنده و  (و شايسته بداند)، مى توبه هر كس را بخواهد -بعد از آن
 ».مهربان است

ي پيشامدها  خدا نيز آنان را به وسيله همچنين به دليل گسستن از خود و پيوستن به
تربيت كرد و به كساني كه هدف اصيل خود را فراموش كرده و در جنگ احُد ميان جنگ 

 كند: ت ميو پايگاه خود را رها كردند، چنين گوشزد و تربي

ُ ٱصَدَقَُ�مُ  وَلقََدۡ ﴿ ُّسَُ� ۡذوَ�هُم �إِذِۡنهِِ   ٓۥوعَۡدَهُ  َّ  ٰ إذَِا فَشِلۡتُمۡ وَتََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ�  ۖۦ ِ مۡرِ ٱَ�ّٓ
َ
�ۡ 

َّم مُ�نِمن يرُِ�دُ  َۚنوُّبُِ� اَّم مُ�ٰٮَرَأ ٓاَم ِدۡعَ� ۢنِّم مُتۡيَصَ 
   


        ۡ�يَاٱ َّم مُ�نِمَن يرُِ�دُ  ُّ ۚ �خِرَ ٱ  َمّ  ةَ

فَُ�مۡ َ�نۡهُمۡ ِ�بَۡتَليَُِ�مۡۖ وَلقََدۡ َ�فَا عَنُ�مۡۗ وَ  ُ ٱَ�َ  ﴾١ لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱذوُ فضَۡلٍ َ�َ  َّ
 .]152عمران: آل[

ي خدا را آنگاه دريافتيد كه شما را بر دشمنان چيره كرد تا هنگامي  و به راستي وعده«
ي  يختيد و هنگامي كه چيزهاي مورد علاقهكه (در جنگ احُد) سستي كرده اختلاف برانگ

خود را ديديد از فرمان پيغمبر سرپيچي كرديد. از ميان شما كساني هستند كه دنيا را 
خواهند. آنگاه شما را از پيشرفت و غنايم بازداشت  اي نيز آخرت را مي خواهند و عده مي
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نسبت به مؤمنان  تا شما را بيازمايد. و در واقع از تقصيرهاي شما درگذشت كه خدا
 ».صاحب فضل است

دهد و تربيت  ي بدر، چنين درسي مي ي انفال نيز ضمن يادآوري واقعه در سوره
 كند: مي

ُ ٱيعَدُُِ�مُ  �ذۡ ﴿ آ�فَِتَۡ�ِ ٱإحِۡدَى  َّ َّ َّنَأ َنوُّد َ�ۡ�َ ذَاتِ  ط

 تََو ۡمُ�َل اَهَّو  


وۡكَةِ ٱ َّ تَُ�ونُ  ش

ُ ٱلَُ�مۡ وَُ�رِ�دُ  َّ  
َ
َّقُِ�  أ َقَّۡ ٱ َقِحُِّ  ٧ لَۡ�فِٰرِ�نَ ٱوَ�َقۡطَعَ دَابرَِ  ۦبَِ�لَِ�تٰهِِ    َقَّۡ ٱ  وَ�بُۡطِلَ  

َُّ�مۡ فَ  إذِۡ  ٨ لمُۡجۡرمُِونَ ٱوَلوَۡ كَرهَِ  لَۡ�طِٰلَ ٱ �َ ر َنوُثيِغَتۡسَ   لۡفٖ  سۡتَجَابَ ٱ
َ
ُّدِمُم ِّ�َ� ۡمُ�َُ�م بِ� 


 

ٰ�كَِةِ ٱمِّنَ  َٓ �َمۡ ُ ٱجَعَلهَُ  مَاوَ  ٩مُرۡدِ�َِ�   َّ بهِِ  َّ نِ�َمۡطَِ�َو ٰىَۡ�ُ� َّ�        
ِ�َّ  َّۡ�ُ ٱقلُوُُ�ُ�مۡۚ وَمَا  ۦ

ِۚ ٱمِنۡ عِندِ  َ ٱَِّن  َّ  .]10-7الأنفال: [ ﴾١عَزِ�زٌ حَكِيمٌ  َّ
و (به ياد آريد) هنگامى را كه خداوند به شما وعده داد كه يكى از دو گروه [كاروان «

داشتيد كه  نصيب شما خواهد بود و شما دوست مى ها] آن ، يا لشكر مسلحتجارى قريش
خواهد حق را  كاروان (غير مسلح) براى شما باشد (و بر آن پيروز شويد) ولى خداوند مى

با كلمات خود تقويت، و ريشه كافران را قطع كند (از اين رو شما را بر خلاف ميلتان با 
تا حق را تثبيت كند، و  .زى بزرگ نصيبتان شد)لشكر قريش درگير ساخت، و آن پيرو

باطل را از ميان بردارد، هر چند مجرمان كراهت داشته باشند. (به خاطر بياوريد) زمانى را 
خواستيد و او خواسته شما  (كه از شدت ناراحتى در ميدان بدر،) از پروردگارتان كمك مى

آيند،  ، كه پشت سر هم فرود مىرا پذيرفت (و گفت): من شما را با يكهزار از فرشتگان
كنم. ولى خداوند، اين را تنها براى شادى و اطمينان قلب شما قرار داد و گر نه،  يارى مى

 ».تپيروزى جز از طرف خدا نيست خداوند توانا و حكيم اس
با بيان اين سخنان، كساني را كه از  121تا  81ي توبه نيز ضمن آيات  در سوره

وك مخالفت كردند و شركت نكردند، تنبيه و تربيت كرده است و بي ت عهجنگيدن در واق
 ي پيشامدها است:  اين بهترين روش تربيت به وسيله
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َّلفُونَ ٱ فَرحَِ ﴿  خُمۡ ِ ٱبمَِقۡعَدِهمِۡ خَِ�فَٰ رسَُولِ   نفُسِهِمۡ ِ�  َّ
َ
مَۡ�لٰهِِمۡ وَأ

َ
ن يَُ�هِٰدُواْ بأِ

َ
وََ�رهُِوٓاْ أ

ِ ٱسَبيِلِ  َّ  ْ ۗ ٱَ� تنَفِرُواْ ِ�  وَقاَلوُا رِّ َّلوۡ َ�نوُاْ َ�فۡقَهُونَ  ۡ�َ ۚ�ّٗرَح ُّد    
َ
شَأ َمَّنَهَج ُراَن ۡ     ٨  ْ  فلَۡيَضۡحَكُوا
ْ يَۡ�سِبُونَ  ۢ بمَِا َ�نوُا ْ كَثِٗ�� جَزَاءَٓ ُ ٱجََّعَكَ  فإَنِ ٨قلَيِٗ� وَۡ�بَۡكُوا إَِ�ٰ طَآ�فَِةٖ مّنِۡهُمۡ  َّ

ِ  ذَنوُكَ  ٔۡ سَۡ� ٱفَ  إَِنُّ�مۡ رضَِيتُم ل ۖ�ًّوُدَع َِ�َم ْاوُلِتَٰ�ُت ن      
   لََو اٗد 

َ
بَ� َِ�َم ْاو 

  جُرَۡ� نَّل لُقَ� ِجوُرُ       
 ِ َّرَم َلّ�ٖ فَ  لۡقُعُودِ ٱب  

َ
ْ ٱو ٰ  وََ�  ٨ لَۡ�لٰفِِ�َ ٱمَعَ  ۡ�عُدُوا بدَٗا وََ� َ�قُمۡ َ�َ

َ
َّم مُهۡنِّماتَ �   ٖدَحَأ ََٰٓ� ِّلَص 


     

 ِ ِ ِ�َّ  ۦٓۖ َ�ۡ�هِ  ب
ْ ِ ٱهُمۡ َ�فَرُوا ْ وَهُمۡ َ�سِٰقُونَ  ۦوَرسَُوِ�ِ  َّ وَۡ�دُٰهُمۡۚ  وََ�  ٨وَمَاتوُا

َ
مَۡ�لٰهُُمۡ وَأ

َ
ُ�عۡجِبۡكَ أ

ُ ٱِ�َّمَا يرُِ�دُ  َ�هُم بهَِا ِ�  َّ ن ُ�عَذِّ
َ
ۡ�يَاٱأ نفُسُهُمۡ وهَُمۡ َ�فِٰرُونَ  ُّ

َ
ٓ  ٨وَتزَهَۡقَ أ نزلِتَۡ سُورَةٌ  �ذَا

ُ
أ

 
َ
ِ أ  ب

ْ ِ ٱنۡ ءَامِنُوا ْ مَعَ رسَُوِ�ِ  َّ ْ  ذَنكََ  ٔۡ سَۡ� ٱوََ�هِٰدُوا وْلوُا
ُ
وۡلِ ٱأ َّ َّم نُ�َن اَنۡرَذ ْاوُلاَقَو ۡمُهۡنِعَ  ط         

ْ  ٨ لَۡ�عِٰدِنيَ ٱ ن يَُ�ونوُاْ مَعَ  رضَُوا
َ
ٰ قلُوُ�هِِمۡ َ�هُمۡ َ� َ�فۡقَهُونَ  ۡ�َوَالفِِ ٱبأِ  َ�ِٰ�نِ  ٨وَطُبعَِ َ�َ

ِنيَ ٱوَ  ولُ َّرسُ ٱ ْ مَعَهُ  َّ ٰ�كَِ لهَُمُ  ۥءَامَنُوا َٓ �ْوُأَو

  ۚۡمِهِسُفنَأَو ۡمِهِلَٰ�ۡمَأِب ْاوُدَهٰ  


    



    ٰ�كَِ هُمُ  ۡ�َيَۡ�تُٰۖ ٱ َٓ �ْوُأَ




َدَعَّ  ٨ لمُۡفۡلحُِونَ ٱ

ُ ٱ  َّ�َج ۡمُهَتٰٖ َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا  َّ  

 نَۡ�رُٰ ٱ
َ
 لعَۡظِيمُ ٱ لۡفَوۡزُ ٱَ�ِٰ�ِنَي �يِهَاۚ َ�لٰكَِ  ۡ�

رُونَ ٱ وجََاءَٓ  ٨ عۡرَابِ ٱمِنَ  لمُۡعَذِّ
َ
ِنيَ ٱِ�ؤُۡذَنَ لهَُمۡ وََ�عَدَ  ۡ� َّ  ْ َ ٱكَذَبوُا سَيُصِيبُ  ۚۥ وَرسَُوَ�ُ  َّ

ِنيَ ٱ ِ�مٞ  َّ
َ
ْ مِنۡهُمۡ عَذَابٌ أ ِنيَ ٱوََ� َ�َ  لمَۡرَۡ�ٰ ٱوََ� َ�َ  ُّضعَفَاءِٓ ٱَ�َ  َّيۡسَ  ٩َ�فَرُوا َّ  �َ

ِ وَرسَُوِ�ِ  ّ َِ� ْاوُحَصَن اَذ   إ ٌجَرَح َنوُقِفنُي اَم َنوُدَِِ         � وَ  لمُۡحۡسِنِ�َ ٱمَا َ�َ  ۚۦ  ُ ٱمِن سَبيِٖل َ�فُورٞ  َّ
ِنيَ ٱَ�َ  وََ�  ٩حَِّيمٞ  َّ  ْ َّلَوَت ِهۡيَلَع ۡمُ�ُلِۡ�َأ ٓاَم ُدِجَأ َٓ� َتۡلُق ۡمُهَلِمۡحَِ� َكۡوَتَ� ٓاَم اَذوا    


   


      


  ۡ�يُنُهُمۡ  ِ

َ
أ َّ

مۡعِ ٱتفَيِضُ مِنَ   �َ�َّ َ�ِدُواْ مَا ينُفِقُونَ  َّ

ًنَزَا  ِنيَ ٱَ�َ  َّسبيِلُ ٱإِ�َّمَا  ٩ ذِنوُنكََ وهَُمۡ  ٔۡ �سََۡ�  َّ

ن يَُ�ونوُاْ مَعَ 
َ
غۡنيَِاءُٓۚ رضَُواْ بأِ

َ
ُ ٱوَطَبَعَ  ۡ�َوَالفِِ ٱأ ٰ قلُُو�هِِمۡ َ�هُمۡ َ� َ�عۡلَ  َّ  َ�عۡتَذِرُونَ  ٩مُونَ َ�َ

ناَ 
َ
َّبَ� �  دَق ۡمُ�َل     نِمۡؤُّن نَل ْاوُ    ِذَتۡعَ� َّ� لُق ۚۡمِهَۡ�ِإ ۡمُتۡعر   

    جَر اَذِإ ۡمُ   ُ ٱَۡ� خۡبَارُِ�مۡۚ وسَََ�َى  َّ
َ
مِنۡ أ

ُ ٱ ُّدَرُت َّمونَ إَِ�ٰ َ�لٰمِِ  ۥَ�مَلَُ�مۡ وَرسَُوُ�ُ  َّ  ِ ٱوَ  لۡغَيۡبِ ٱ َ�دَٰة َّ بمَِا كُنتُمۡ َ�عۡمَلوُنَ  بّئُُِ�مَ�يُنَ  ش
ِ  سَيَحۡلفُِونَ  ٩ ِ ٱب إِ�َّهُمۡ رجِۡسٞۖ  نقَلبَۡتُمۡ ٱلَُ�مۡ إذَِا  َّ ۖۡمُهۡنَ� ْاوُضِرۡعَأَف  

  

 ۖۡمُهۡنَ� ْاوُضِرۡعُِ� ۡمِهَۡ�        

ِ
َّنَهَج ۡمُهٰٮَومُ جَزَاءَٓۢ بمَِا َ�نوُاْ يَۡ�سِبُونَ      


ۡ وۡاْ َ�نۡهُمۡۖ فإَنِ ترَۡضَوۡاْ َ�نۡهُمۡ لَُ�مۡ لَِ�ضَۡ  َ�ۡلفُِونَ  ٩أَمَ
َ ٱَّنِإَ  عۡرَابُ ٱ ٩ لَۡ�سِٰقِ�َ ٱ لۡقَومِۡ ٱَ� يرََۡ�ٰ عَنِ  َّ

َ
َّ�َ� ُرَدۡجَأَو اٗ�اَفِنَو �ٗرۡفُ� ُّد َ�عۡلَمُواْ  ۡ�


  


           

َ
ش
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نزَلَ 
َ
ٓ أ ُ ٱحُدُودَ مَا ٰ رسَُوِ�ِ  َّ ُ ٱوَ  ۗۦ َ�َ عۡرَابِ ٱ وَمِنَ  ٩عَليِمٌ حَكِيمٞ  َّ

َ
َّتَ� نَخِذُ مَا ينُفقُِ  ۡ� 

َّصُ بُِ�مُ  � ََ �َ�َو اٗمَرۡغَ     ۚ ٱ وَآ�رَِ ُ ٱوَ  َّسوءِۡ� ٱعَليَۡهِمۡ دَآ�رَِةُ  َّ عۡرَابِ ٱ وَمِنَ  ٩سَمِيعٌ عَليِمٞ  َّ
َ
مَن  ۡ�

 ِ ِ ٱيؤُۡمِنُ ب َّتَ�َخِذُ مَا ينُفقُِ قرَُُ�تٍٰ عِندَ  �خِرِ ٱ ۡ�وَۡمِ ٱوَ  َّ ِ ٱ إ َٓ�َِ�َّهَا قُرۡ�ةَٞ  َّرسُولِ� ٱوَصَلََ�تِٰ  َّ 



ُ ٱَهُّمۡۚ سَيُدۡخِلهُُمُ  َ ٱَِّن  ۦٓۚ ِ� رَۡ�َتهِِ  َّ حَِّيمٞ  َّ ر ٞروُف   َّوَۡلوُنَ ٱ �َّٰبقُِونَ ٱوَ  ٩
  لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱمِنَ  

نصَارِ ٱوَ 
َ
ِنيَ ٱوَ  ۡ� بَعُوهُمٱ َّ رَِّ�َ  َّ ٖنَٰ�ۡحِإِ   ُ ٱ َّ�َج ۡمُهَل ّتٰٖ َ�ۡرِي  َّ  

  دَ
َ
أََو ُهۡنَ� ْاوُضع     رََو ۡمُهۡن  

نَۡ�رُٰ ٱَ�ۡتَهَا 
َ
بدَٗ�ۚ َ�لٰكَِ  ۡ�

َ
� ٓ َّمِمَنۡ  ١ لۡعَظِيمُ ٱ لۡفَوۡزُ ٱَ�ِٰ�ِنَي �يِهَا عۡرَابِ ٱحَوۡلَُ�م مِّنَ  

َ
�ۡ 

هۡلِ 
َ
َّم َ� �َ  �فَِّاقِ ٱمَرَدُواْ َ�َ  لمَۡدِينَةِ ٱمَُ�فِٰقُونَۖ وَمِنۡ أ � ِۡ�َ�َّرَّم مُهُ�ِّذَعُنَس ۚۡمُهُمَلۡعَ� ُنَۡ� ۖۡمُهُمَ              

   
ُّدَرُونَ إَِ�ٰ عَذَابٍ عَظِيٖ�  ْ ٱ وَءَاخَرُونَ  ١ بذُِنوُ�هِِمۡ خَلَطُواْ َ�مَٗ� َ�لٰحِٗا وءََاخَرَ سَيّئِاً  ۡ�َ�َفوُا

ُ ٱعََ�  إَِّن  َّ ۚۡمِهۡيَلَع َبوُتَ� نَ    

َ ٱ حَِّ  َّ ر ٞروُف   مَۡ�لٰهِِمۡ صَدَقةَٗ ُ�طَهِّرُهُمۡ  خُذۡ  ١يمٌ 

َ
مِنۡ أ

َل ٞنَ�َس َكَتٰوَلَص َّنِإ ۖۡمِهۡيهُّمۡۗ وَ         لََع ِّل   صََو اَهِب مِهيِّ�َزُت 
  ُ ٱ لمَۡ  ١سَمِيعٌ عَليِمٌ  َّ

َ
َّنَأ ْآوُمَلۡعَ  �


    َ ٱ َّ 

ِ  َّوَۡ�ةَ ٱهُوَ َ�قۡبَلُ  خُذُ  ۦَ�نۡ عِبَادِه
ۡ
ٰ ٱوََ�أ َّنَأَ  تِ َّصدََ�


 َ ٱ ْ ٱ وَقلُِ  ١ َرحِّيمُ ٱ َّوّابُ ٱهُوَ  َّ  ۡ�مَلُوا

ُ ٱفَسََ�َى  ُّدَُ�َسَونَ إَِ�ٰ َ�لٰمِِ  لمُۡؤۡمِنُونَۖ ٱوَ  ۥَ�مَلَُ�مۡ وَرسَُوُ�ُ  َّ  َ�دَٰةِ ٱوَ  لۡغَيۡبِ ٱ َّ َ�يُنبَّئُُِ�م  ش
  وَءَاخَرُونَ  ١بمَِا كُنتُمۡ َ�عۡمَلوُنَ 

َ
ِ ٱمۡرِ مُرجَۡوۡنَ ِ� َّم� ۡمُهُ�ِّذَعُ� اَّما َ�تُوبُ عَليَۡهِمۡۗ وَ  َّ       ُ ٱ عَليِمٌ  َّ

ِنيَ ٱوَ  ١حَكِيمٞ  ْ ٱ َّ ذَُوا ارٗ� وَُ�فۡرٗ� وََ�فۡرِ�قَۢ� َ�ۡ�َ  َّ �رصَۡادٗا لمَِّنۡ حَاربََ  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱمَسۡجِدٗا ِ�َ
َ ٱ إ ٓاَنۡدِ�َّ مِن َ�بۡلُۚ وََ�َحۡلفُِ  ۥوَرسَُوَ�ُ  َّ 

رَأ ۡن
 إ ِّ � ٱ ُ ٱوَ  ۡ�ُسَۡ�ٰ إ ُدَهۡشَِ�َّهُمۡ لََ�ذِٰبوُنَ  َّ    َ�قُمۡ  َ�  ١

سَ َ�َ  سِّ
ُ
َلمَّسۡجِدٌ أ ۚ�ٗدَبَ� ِهيِ 


 ن  َّقۡوَىٰ ٱ

َ
ُّبُِ� ٞلاَجِر ِهيِ� �ِهيِ� َموُقَ� نَأ ُّقونَ أ      


 

َ
حَأ ٍ�ۡوَي   ِلَّوَأ ۡ 




ْۚ وَ  َّهرُوا  طَتَ ُ ٱ هِّرِ�نَ ٱُّ ُ�ِ  َّ َّ طُمۡ
 َ�مَنۡ  ١ 

َ
َّسَسَ ُ�نَۡ�نَٰهُ  أ


ٰ َ�قۡوَىٰ مِنَ  ۥ ِ ٱَ�َ م  َّ

َ
وَرضَِۡ�نٍٰ خَۡ�ٌ أ

َّسَأ ۡنّسَ ُ�نَۡ�نَٰهُ 

  ٰ شَفَا جُرُفٍ هَاٖر فَ  ۥ

َّنَهَج ِراَن ِمَۗ وَ  ۦبهِِ  ۡ�هَارَ ٱَ�َ    ُ ٱ  لۡقَوۡمَ ٱَ� َ�هۡدِي  َّ
لٰمِِ�َ ٱ َّ ِيٱالُ ُ�نَۡ�نُٰهُمُ يزََ  َ�  ١ � عَ قلُوُُ�هُمۡۗ وَ  َّ َّ طَ قَ� نَأ َّٓ�ِإ ۡم


   لُق ِ� ٗةَب�ِر ْاۡوهِ�و 

  ُ ٱنَ عَليِمٌ  َّ
َ ٱإَِّن  ١حَكِيمٌ  َّنَأِب مُهَلَٰ�ۡمَأَو ۡمُهَسُفنَ لهَُمُ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱمِنَ  شَۡ�َىٰ ٱ َّ


    


    


ۚ ٱ َّنَةَ  يَُ�تٰلِوُنَ ِ� سَبيِلِ  

ِ ٱ ا ِ�  َّ ا عَليَۡهِ حَقّٗ ِ�يلِ ٱوَ  َّوۡرَٮةِٰ ٱَ�يَقۡتُلوُنَ وَُ�قۡتَلُونَۖ وعًَۡد وَۡ�ٰ بعَِهۡ  لۡقُرۡءَانِ� ٱوَ  ۡ�ِ
َ
ِ وَمَنۡ أ مِنَ  ۦدِه

ِۚ ٱ ْ ٱفَ  َّ وا ِيٱببِيَۡعُِ�مُ  سۡتَبِۡ�ُ �بُِونَ ٱ ١ لۡعَظِيمُ ٱ لۡفَوۡزُ ٱوََ�لٰكَِ هُوَ  ۚۦ باََ�عۡتُم بهِِ  َّ ٰ  لَۡ�بٰدُِونَ ٱ َّٓ
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�حُِونَ ٱ لَۡ�مِٰدُونَ ٱ ٰ ِ  �مِرُونَ ٱ �َّٰجِدُونَ ٱ �َّكٰعُِونَ ٱ َّٓ  لمُۡنكَرِ ٱعَنِ  َاّهُونَ ٱوَ  لمَۡعۡرُوفِ ٱب
ِۗ ٱِ�ُدُودِ  لَۡ�فٰظُِونَ ٱوَ  َّ  ِ ِ وَ  مَا ١ لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱوَ�َّ�ِ َّنلِل َنَِ�ّ 

ِنيَ ٱ َّ  ْ ن �سَۡتغَۡفِرُوا
َ
ْ أ  ءَامَنُوآ

صَۡ�بُٰ 
َ
َّ�َ� ۡمُهَل َّهُمۡ أ


     بَت اَم ِدۡعَ� ۢنِم َٰ�ۡرُق ِ�ْوُأ ْآوُنَ� ۡوَ�        


     لََو َ �ِ �ِۡ�ُمۡ

 َ�نَ  وَمَا ١ ۡ�َحِيمِ ٱل
َّ�َبَت اَّ َ�ُ  سۡتغِۡفَارُ ٱ لَف ُهاَّيِإ ٓاَهَدَعَو ٖةَدِعۡوّمََ       نَع َّ�ِإ ِهيِ�َِ� َميِهَٰ مَ


  َنَهُّ   ٓۥ


ِ  ۥ ّ َِّ� ّٞوُدَ     إَِّن  ُۚهۡنِم َأَّ 


  �ََ

�َّهٌٰ حَليِمٞ 

ََ� َميِهَٰ�ۡب  ُ ٱَ�نَ  وَمَا ١ِ إَِّن  َّ َۚنوُقّ  تََ� اَّم مُه    َ ل َِّ� بُي َّٰ�َح ۡمُهٰٮَدَه ۡذِإ َ          دَۡعَ� �ۢ مۡوَق َّلَ  

َ ٱ ءٍ عَليِمٌ  َّ َ ٱ َِنّ  ١بُِ�لِّ َ�ۡ  ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱمُلۡكُ  ۥَ�ُ  َّ
َ
وَُ�مِيتُۚ وَمَا لَُ�م مِّن  ۦيُۡ�ِ  �ضِ� ۡ�

ِ ٱدُونِ  ٖ وََ� نصَِ�ٖ  َّ ُ ٱَاّبَ  َّقَد ١مِن وَِ�ّ نصَارِ ٱوَ  لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱوَ  َِّ�ِّ ٱَ�َ  َّ
َ
ِنيَ ٱ ۡ�  َّبعَُوهُ ٱ َّ

ِ ٱِ� سَاعَةِ  ة إَِنهُّ مِنۢ َ�عۡدِ مَا َ�دَ يزَِ�غُ قلُوُبُ فرَِ�قٖ مِّنۡ  لۡعُۡ�َ ۚۡمِهۡيَلَع َباَت َّمُ� ۡم      بهِِمۡ رءَُوفٞ  ۥ
ِنيَ ٱ ََّ�ثَٰةِ ٱ وََ�َ  ١حَِّيمٞ  ٰ إذَِا ضَاقتَۡ عَليَۡهِمُ  َّ �ََح ْاوُفِّلّٓ     �ضُ ٱ

َ
بمَِا رحَُبَتۡ وَضَاقتَۡ  ۡ�

 مِنَ 
َ
َّ� نَأ ْآوُّن مَلۡجَأ


  ظََو ۡم  سُُفنَأ ۡمِهۡيهُ


 ِ ٱلَ إَِّن ِ�َّٓ إَِ�ۡ  َّ ْۚآوُ�وُتَِ� ۡمِهۡيَلَع َباَت َّمُ�       َ ٱ  َّوّابُ ٱهُوَ  َّ

�ُّهَا ١ َرحِّيمُ ٱ

َ �ٰ ِنيَ ٱ  ْ ٱءَامَنُواْ  َّ قُوا َ ٱ َّ دِٰ�ِ�َ ٱوَُ�ونوُاْ مَعَ  َّ َّ هۡلِ  مَا ١ �

َ
وَمَنۡ  لمَۡدِينَةِ ٱَ�نَ ِ�

عۡرَابِ ٱحَوۡلهَُم مِّنَ 
َ
َلّ  ۡ�  خَتَ� نَ 


سَُّولِ  ر نَع ْاوُ     ِ ٱ َّ� نَع ۡمِهِسُفنَأِب ْاوُبفۡسِهِ  َّ    



   ي َ�ََ�ۡر  َ�لٰكَِ  ۚۦ 

 وََ� نصََبٞ وََ� َ�ۡمَصَةٞ ِ� سَبيِلِ 
ٞ
�َّهُمۡ َ� يصُِيبُهُمۡ ظَمَأ


�َِ ِ ٱ َّفُكۡارَ ٱمَوۡطِئٗا يغَيِظُ  ونَ  ُٔ يََ�  وََ�  َّ  

�َّيًۡ� إِ  ّٖوُدَع ۡنِم َنوُلاَنَ� َ�َ    
    إَِّن  ۦَّ كُتبَِ لهَُم بهِِ  ٌۚحِلَٰ� ٞلَمَ    َ ٱ جۡرَ  َّ

َ
 لمُۡحۡسِنِ�َ ٱَ� يضُِيعُ أ

ًيِداَو َنوُعاإ ِ�َّ كُتبَِ لهَُمۡ ِ�َجۡزَِ�هُمُ  وََ�  ١    طۡقَ� َ�َو ٗةَ�ِبَك َ�َو ٗةَ�ِغَص ٗة
  

      قَفَ� َنوُقِفنُ  ُ ٱ َّ 
حۡسَنَ مَا َ�نوُاْ َ�عۡمَلوُنَ 

َ
 .]121-81لتوبة: ا[ ﴾١أ

جويان (از جنگ تبوك،) از مخالفت با رسول خدا خوشحال شدند و كراهت  تخلفّ«
(به يكديگر و به مؤمنان) ى خود، در راه خدا جهاد كنند و ها جان داشتند كه با اموال و

آتش دوزخ از اين هم گرما، (بسوى ميدان) حركت نكنيد! (به آنان) بگو:  در اينگفتند: 
بخندند و بسيار بگريند!  تر كم بايدها  آن از اين رو )81دانستند! ( اگر مى» گرمتر است!

دادند!  (چرا كه آتش جهنم در انتظارشان است) اين، جزاى كارهايى است كه انجام مى
گاه خداوند تو را بسوى گروهى از آنان بازگرداند، و از تو اجازه خروج (بسوى هر )82(
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چ گاه با من خارج نخواهيد شد! و هرگز همراه من، با هيبگو: ميدان جهاد) بخواهند، 
، اكنون نيز با گيرى راضى شديد دشمنى نخواهيد جنگيد! شما نخستين بار به كناره

هرگز بر مرده هيچ يك از آنان، نماز نخوان! و بر كنار قبرش، (براى  )83( متخلّفان بمانيد!
سولش كافر شدند و در حالى كه به خدا و رها  آن دعا و طلب آمرزش،) نايست! چرا كه

 مبادا اموال و فرزندانشان، مايه شگفتى تو گردد! (اين براى )84فاسق بودند از دنيا رفتند! (
را به اين وسيله در دنيا عذاب كند، و ها  آن خواهد نعمت نيست بلكه) خدا مىها  آن

د (و به آنان شو اى نازل و هنگامى كه سوره )85جانشان برآيد در حالى كه كافرند! (
ها  آن ، افرادى ازريد! و همراه پيامبرش جهاد كنيد!به خدا ايمان بياودستور دهد) كه: 

بگذار ما با قاعدين گويند:  خواهند و مى تو اجازه مى] كه توانايى دارند، از  [گروه منافقان
 )86( كه از جهاد معافند] باشيم!ها  [آن

يشان مهر نهاده شده از اين ها دل باشند و بر راضى شدند كه با متخلفّانها  آن (آرى،)
 ولى پيامبر و كسانى كه با او ايمان آوردند، با اموال و )87فهمند! ( رو (چيزى) نمى

 )88همان رستگارانند! (ها  آن براى آنهاست و ها نيكي يشان جهاد كردند و همهها جان
از زير درختانش جارى يى از بهشت فراهم ساخته كه نهرها ها باغ ها آن خداوند براى

و  )89است جاودانه در آن خواهند بود و اين است رستگارى (و پيروزى) بزرگ! (
اجازه (عدم شركت در جهاد) داده ها  آن عذرآورندگان از اعراب، (نزد تو) آمدند كه به

كه به خدا و پيامبرش دروغ گفتند، (بدون هيچ عذرى در خانه خود) نشستند ها  آن شود و
كه مخالفت كردند (و معذور نبودند)، عذاب دردناكى خواهد ها  آن ه كسانى ازبزودى ب
اى براى انفاق (در راه جهاد) ندارند،  كه وسيلهها  آن بر ضعيفان و بيماران و )90رسيد! (

ايرادى نيست (كه در ميدان جنگ شركت نجويند،) هرگاه براى خدا و رسولش 
ند، مضايقه ننمايند). بر نيكوكاران راه مؤاخذه خيرخواهى كنند (و از آنچه در توان دار
كه وقتى نزد ها  آن و (نيز) ايرادى نيست بر )91نيست و خداوند آمرزنده و مهربان است! (

ه شما را بر آن تو آمدند كه آنان را بر مركبى (براى جهاد) سوار كنى، گفتى: مركبى ك
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شمانشان از اندوه اشكبار بود زيرا (از نزد تو) بازگشتند در حالى كه چ سوار كنم، ندارم!
راه مؤاخذه تنها  )92چيزى نداشتند كه در راه خدا انفاق كنند (و با آن به ميدان بروند) (

خواهند در حالى كه توانگرند (و امكانات  به روى كسانى باز است كه از تو اجازه مى
]  ودكان و بيمارانراضى شدند كه با متخلفّان [زنان و كها  آن كافى براى جهاد دارند)

هنگامى ) 93دانند! ( يشان مهر نهاده به همين جهت چيزى نمىها دل بمانند و خداوند بر
كنند بگو:  ، از شما عذرخواهى مى(كه از جهاد تخلفّ كردند) باز گرديدها  آن كه بسوى

 چرا كه خدا ما را از اخبارتان ، داريم ] شما را باور نمى هرگز [سخنعذرخواهى نكنيد، 
بينند سپس به سوى كسى كه داناى پنهان  آگاه ساخته و خدا و رسولش، اعمال شما را مى

كند (و  داديد، آگاه مى شويد و او شما را به آنچه انجام مى و آشكار است بازگشت داده مى
هنگامى كه بسوى آنان بازگرديد، براى شما به خدا سوگند ياد  )94» (دهد!) جزا مى

اعراض كنيد (و روى بگردانيد) ها  آن اعراض (و صرف نظر) كنيد ازا ه آن كنند، تا از مى
براى  )95دادند. ( چرا كه پليدند! و جايگاهشان دوزخ است، بكيفر اعمالى كه انجام مى

راضى شويد، خداوند ها  آن راضى شويد اگر شما ازها  آن كنند تا از شما قسم ياد مى
نشينان عرب، كفر و نفاقشان  باديه )96! ((هرگز) از جمعيت فاسقان راضى نخواهد شد

شديدتر است و به ناآگاهى از حدود و احكامى كه خدا بر پيامبرش نازل كرده، 
نشين، چيزى  گروهى از (اين) اعراب باديه )97سزاوارترند و خداوند دانا و حكيم است! (

دث دردناكى دارند و انتظار حوا كنند، غرامت محسوب مى را كه (در راه خدا) انفاق مى
 )98كشند حوادث دردناك براى خود آنهاست و خداوند شنوا و داناست! ( براى شما مى

نشين، به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند و آنچه را  ى باديهها عرب گروهى (ديگر) از
مايه تقربّ ها  اين دانند آگاه باشيد كنند، مايه تقربّ به خدا، و دعاى پيامبر مى انفاق مى

ت! خداوند بزودى آنان را در رحمت خود وارد خواهد ساخت به يقين، خداوند آنهاس
پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار، و كسانى كه به ) 99آمرزنده و مهربان است! (

(نيز) از او خشنود ها  آن خشنود گشت، وها  آن پيروى كردند، خداوند ازها  آن نيكى از
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ان فراهم ساخته، كه نهرها از زير درختانش جارى يى از بهشت براى آنها باغ شدند و
و از (ميان) اعراب  )100است جاودانه در آن خواهند ماند و اين است پيروزى بزرگ! (

نشين كه اطراف شما هستند، جمعى منافقند و از اهل مدينه (نيز)، گروهى سخت به  باديه
را دو بار ها  آن مى شناسيم. بزودىرا ها  آن شناسى، ولى ما را نمىها  آن نفاق پاى بندند. تو

كنيم (: مجازاتى با رسوايى در دنيا، و مجازاتى به هنگام مرگ) سپس بسوى  مجازات مى
و گروهى ديگر، به گناهان خود  )101شوند. ( مجازات بزرگى (در قيامت) فرستاده مى

را ها  آن هرود كه خداوند توب اعتراف كردند و كار خوب و بد را به هم آميختند اميد مى
اى (بعنوان  صدقهها  آن از اموال )102بپذيرد به يقين، خداوند آمرزنده و مهربان است! (

را پاك سازى و پرورش دهى! و (به هنگام گرفتن ها  آن زكات) بگير، تا بوسيله آن،
دعا كن كه دعاى تو، مايه آرامش آنهاست و خداوند شنوا و داناست! ها  آن زكات،) به

پذيرد، و صدقات را  دانستند كه فقط خداوند توبه را از بندگانش مى مىآيا ن )103(
عمل كنيد! خداوند و فرستاده بگو:  )104پذير و مهربان است؟! ( گيرد، و خداوند توبه مى

بينند! و بزودى، بسوى داناى نهان و آشكار، بازگردانده  او و مؤمنان، اعمال شما را مى
و گروهى ديگر، به فرمان  )105( دهد! كرديد، خبر مى مىآنچه عمل  شويد و شما را به مى

، و يا توبه آنان را كند را مجازات مىها  آن اند (و كارشان با خداست) يا خدا واگذار شده
(گروهى ديگر  )106ند دانا و حكيم است! (هر طور كه شايسته باشند) و خداوپذيرد ( مى
زيان (به مسلمانان)، و (تقويت) كفر، و كسانى هستند كه مسجدى ساختند براى  ها) آن از

افكنى ميان مؤمنان، و كمينگاه براى كسى كه از پيش با خدا و پيامبرش مبارزه كرده  تفرقه
اما خداوند  ايم! نيكى (و خدمت)، نظرى نداشتهجز كنند كه:  سوگند ياد مىها  آن بود

د به عبادت) نايست! هرگز در آن (مسج )107دروغگو هستند! (ها  آن دهد كه گواهى مى
تر است كه در آن (به عبادت)  آن مسجدى كه از روز نخست بر پايه تقوا بنا شده، شايسته

دارند پاكيزه باشند و خداوند پاكيزگان را  بايستى در آن، مردانى هستند كه دوست مى
ر آيا كسى كه شالوده آن را بر تقواى الهى و خشنودى او بنا كرده بهت )108دوست دارد! (
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است، يا كسى كه اساس آن را بر كنار پرتگاه سستى بنا نموده كه ناگهان در آتش دوزخ 
 (اما) اين بنايى را كه )109كند! ( ريزد؟ و خداوند گروه ستمگران را هدايت نمى فرومى

ماند مگر  يشان باقى مىها دل ساختند، همواره بصورت يك وسيله شك و ترديد، درها  آن
رود) و  بيرون نمىها  آن اره پاره شود (و بميرند و گر نه، هرگز از دليشان پها دل اينكه

و اموالشان را خريدارى  ها جان خداوند از مؤمنان، )110خداوند دانا و حكيم است! (
كنند،  كرده، كه (در برابرش) بهشت براى آنان باشد (به اين گونه كه:) در راه خدا پيكار مى

عده حقّى است بر او، كه در تورات و انجيل و قرآن ذكر شوند اين و كشند و كشته مى مى
فرموده و چه كسى از خدا به عهدش وفادارتر است؟! اكنون بشارت باد بر شما، به داد و 

كنندگان، عبادت  توبه) 111ايد و اين است آن پيروزى بزرگ! ( ستدى كه با خدا كرده
آوران، آمران به معروف، نهى  هكاران، سپاسگويان، سياحت كنندگان، ركوع كنندگان، سجد

اند) و بشارت ده به  كنندگان از منكر، و حافظان حدود (و مرزهاى) الهى، (مؤمنان حقيقى
براى پيامبر و مؤمنان، شايسته نبود كه براى مشركان (از  )112(اينچنين) مؤمنان! (

ها  آن بر خداوند) طلب آمرزش كنند، هر چند از نزديكانشان باشند (آن هم) پس از آنكه
، فقط بخاطر و استغفار ابراهيم براى پدرش )113روشن شد كه اين گروه، اهل دوزخند! (

اى بود كه به او داده بود (تا وى را بسوى ايمان جذب كند) اما هنگامى كه براى او  وعده
روشن شد كه وى دشمن خداست، از او بيزارى جست به يقين، ابراهيم مهربان و بردبار 

را هدايت كرد (و ايمان ها  آن چنان نبود كه خداوند قومى را، پس از آن كه )114بود! (
آوردند) گمراه (و مجازات) كند مگر آنكه امورى را كه بايد از آن بپرهيزند، براى آنان 

 حكومت )115مخالفت كنند) زيرا خداوند به هر چيزى داناست! (ها  آن بيان نمايد (و
ميراند و جز خدا، ولى و ياورى  كند و مى داست زنده مىو زمين تنها از آن خ ها آسمان

مسلمّاً خداوند رحمت خود را شامل حال پيامبر و مهاجران و انصار، كه  )116نداريد! (
در زمان عسرت و شدت (در جنگ تبوك) از او پيروى كردند، نمود بعد از آنكه نزديك 

ميدان جنگ بازگردند) سپس خدا  از حقّ منحرف شود (و از ها، آن ى گروهى ازها دل بود
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(همچنين) آن  ) 117را پذيرفت، كه او نسبت به آنان مهربان و رحيم است! (ها  آن توبه
سه نفر كه (از شركت در جنگ تبوك) تخلفّ جستند، (و مسلمانان با آنان قطع رابطه 

يش، تنگ شد (حتىّ) در وجود خوها  آن نمودند،) تا آن حد كه زمين با همه وسعتش بر
يافتند (در آن هنگام) دانستند پناهگاهى از خدا جز بسوى او نيست  جايى براى خود نمى

نمود، (و به آنان توفيق داد) تا توبه كنند خداوند ها  آن سپس خدا رحمتش را شامل حال
ايد! از (مخالفت فرمان)  اى كسانى كه ايمان آورده )118پذير و مهربان است! ( بسيار توبه
نشينانى كه  سزاوار نيست كه اهل مدينه، و باديه )119يد، و با صادقان باشيد! (خدا بپرهيز

هستند، از رسول خدا تخلفّ جويند و براى حفظ جان خويش، از جان او ها  آن اطراف
 چشم بپوشند! اين بخاطر آن است كه هيچ تشنگى و خستگى، و گرسنگى در راه خدا به

اى از  دارند، و ضربه شود برنمى شم كافران مىرسد و هيچ گامى كه موجب خ نمىها  آن
شود زيرا  نوشته مىها  آن خورند، مگر اينكه به خاطر آن، عمل صالحى براى دشمن نمى

و هيچ مال كوچك يا بزرگى را (در اين  )120كند! ( خداوند پاداش نيكوكاران را تباه نمى
پيمايند،  و يا در بازگشت) نمىكنند، و هيچ سرزمينى را (بسوى ميدان جهاد  راه) انفاق نمى
شود تا خداوند آن را بعنوان بهترين اعمالشان، پاداش دهد.  نوشته مىها  آن مگر اينكه براى

)121(«. 
 ها جان براي اين است كه اثر بهينه در» آهن گرم«هاي سخت و  ي اين پتك همه

يك  حوادث، هيچ نايبگذارد. مردم از جهاد و مبارزه در راه خدا برنتابد. در واقع پس از 
هاي عبرتي بود  ي اين حوادث درس از مؤمنان و اعراب بيابانگرد تخلف نكردند، و همه

 كه به بهترين وجهي آنان را تربيت كرد!
ي پيشامدها در مكه و مدينه، اگرچه داراي  بدين ترتيب ديديم كه تربيت به وسيله

 يك هدف بودند: گسستن از تمام هاي چندي بود، اما در واقع همه داراي ها و چهره شيوه
ها به غير از خدا، آزمندي براي هر مصلحت و نفع  ي دروغين زميني، رد دلبستگيها ارزش

 شخصي براي اينكه همه چيز در راه خدا انجام شود:
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ٰ  قلُۡ ﴿ مَۡ�
َ
زَۡ�جُُٰ�مۡ وعََشَِ�تُُ�مۡ وَأ

َ
ۡ�نَاؤُُٓ�مۡ �خَۡ�نُُٰ�مۡ وَأ

َ
لٌ إنِ َ�نَ ءَاباَؤُُٓ�مۡ وَ�

َّبَحَأ ٓاَهَ�ۡو إَِ�ُۡ�م مِّنَ  ۡ�َ�َۡ�تُمُوهَاٱ

      ضۡرَت ُنِ�َٰ�َمَو اَهَداَسَك َنۡو            شَۡ� ٞةَرَٰ�ِتَ    ِ ٱ  ۦوَرسَُوِ�ِ  َّ

ْ  ۦوجَِهَادٖ ِ� سَبيِلهِِ  َّصُوا � ََ �َ  َ�ِ
ۡ
َ�َّٰ يأَ ُ ٱ َّ  ِ مۡرهِ

َ
ُ ٱوَ  ۗۦ بأِ  ﴾٢ لَۡ�سِٰقِ�َ ٱ لۡقَوۡمَ ٱَ� َ�هۡدِي  َّ

 .]24التوبة: [
ندان و مالي را كه دان و برادران و همسران و خويشاوبگو: اگر پدران و فرزن«

هايي كه شما را به  ترسيد و مسكن ايد و تجارتي را كه از كسادي آن مي گردآوري كرده
و جنگ در راه خدا است،  او سولرتر از خدا و  خود خشنود كرده است، نزد شما محبوب

ه بدكار و فاسق را گروشيد تا امر (عذاب) خدا به شما برسد. خدا پس چشم به راه با
 ».كند هدايت نمي

اي  ها در جان وارد شود، جان را استوار و برقرار و ثابت و بر چنان پايه اگر اين تربيت
شود و نه از  اي به لرزه درنيامده، نه مختل و ناتوان مي كند كه از هيچ حادثه متمركز مي

شود كه نه ضعفي آن را  خورد. چنان توان و تعادلي در نفس ايجاد مي جاي خود تكان مي
ماند، و جايي كه بايد  كند و نه قدرتي. آنجا كه بايد پيشروي كند از رفتن باز نمي فاسد مي

بماند هيچ قدرتي به پيش راندن آن را ندارد. براي فرمان بردن از خدا تربيت شده است. 
گردد.  شود كه از نور و پرتوافشاني آن جهان پرتو مي ميآنچنان شفاف و رقيق و درخشان 

كند:  ي مسلمانان در كتاب كريم، صدق مي در اين هنگام است كه وصف خدا در باره
ايد، تا به معروف و  شما بهترين امتي هستيد كه براي مردم از ميان جهانيان خارج شده«

 .»ايمان داشته باشيد ريد، و به خداكارهاي نيك امر كرده از كارهاي بد بازدا
طور كه  توان تأثيرهاي حوادث را آن در حال عملي ساختن روش تربيت اسلامي، نمي

زيرا بايد تمام ارشادها و  اشته است باز گفت،نخستين بار در قلب مسلمانان اثر گذ
ي حوادث، يكي پس از ديگري به  هاي آن به وسيله ي تربيت هاي قرآن را در باره راهنمايي

 ي قرار داد!سنزول مورد برر ترتيب
 مقصود ما به هر حال اين نيست.
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 ي پيشامدها است. مقصود حكمت تربيت به وسيله
مقصود پتك و آهن گرم است تا حوادث بدون استفاده و آموزش گرفتن از ميان نرود، 

 و بدون اينكه اثرش در نفس نقش ببندد ضايع نشود.
دثه و فكري است. هر كس كه بخواهد در با خدا در هر حا ها دل هدف، ارتباط دائم

د ببيند، گشاده است، توان مي اين مكتب تربيت شود ميدان در برابر او باز، و تا چشم او
و ي مناسبي كه براي ارشاد  دلش آگاه و بيدار است و دركي روشن دارد. هر لحظه

دي جان را اي كه حرارت پذيرش هر نوع ارشا د درك كند، لحظهتوان مي راهنمايي بخواهد
د آن را در بياورد، در توان مي به حد گذار و تفتيدن رسانيده است. به هر شكلي كه بخواهد

شود، و چنان مهر  شود كه هرگز باز نمي اين هنگام چنان پيوند محكم و استواري ايجاد مي
 رود. شود كه هرگز از بين نمي ثابتي از تربيت اسلامي برجانها زده مي





 
 
 

 :فصل پنجم
 ي مسلمانان جامعه

ي  از بديهيات روش تربيت اسلامي اين است كه براي اعمال و اجراي آن بايد جامعه
مسلماناني وجود داشته باشد، زيرا اگر چنان اجتماعي نباشد، و يا باشد و با اين فكر و 

ي تربيت مخالفت، و براي از بين بردن آن كوشش شود هيچ تلاشي كه در اين راه  شيوه
مختصر اثري نيز بگذارد، پيوسته در رود، و اگر  كند و از بين مي ثر نميشود ا انجام مي

 معرض فنا است.
ي مسلماني  ي تربيت اسلامي، تشكيل و ايجاد جامعهها هدف درست است كه يكي از

جريان انداختن و  اي است براي رسانيدن و به است، اما در عين حال همان اجتماع، وسيله
به مي و ساختن افرادي از ابتداي عمر بر اساس اين تربيت، تا جايگزين كردن مفاهيم اسلا

ي پذيرش و سيراب شدن از  د تا آمادهنآن شكل درآيند، بايد تشنگاني وجود داشته باش
 ي زلال تربيت اسلامي شوند.  سرچشمه

 خود، تداخل ميان فرد و جامعه و ميان يك نسل و خودي تداخل هدف و وسيله، به
اي كه فرد در آن  توان ميان دو نسل، و يا فرد و جامعه نمي اي چ لحظهاست. در هي ها نسل

 توان جدايي قائل شد. كند، خطي رسم كرد، ميان هيچ وسيله و هدفي نيز نمي زندگي مي
و طبيعي است كه براي تشكيل اجتماع اسلامي، بايد از فرد و يا گروهي از افراد، آغاز 

: وحي و پيغمبري را دريافت، جانش از نور نيز همين كار را كرد كنيم. رسول خدا
وحي و رسالت لبريز شد، آنگاه براي عمل و اجراي رسالت بر سطح زمين به حركت 

ي  هاي بزرگ است. در رأس آن، اين باور زنده ي تمام رسالتها ويژگي درآمد. اين از
رگ هاي بز ي دين را در آن گذشته است، در تمام رسالت متحركي است كه خدا خلاصه

ي توان، در  هاي خود را، به اندازه اين حس حيات و حركت را گذاشته است تا ريشه
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روييد، سپس در  خاك سست خشكي پايين برند و بنشانند كه هيچ گياه سالمي در آن نمي
ي تاريخ مانندي نداشته است، و  سرتاسر زمين با چنان سرعتي امتداد پيدا كرد كه در همه

ي  هايي كه به وسيله در برابر همه نوع نيرنگ مخالفان و تخريبتا آنجا كه قدرت داشت، 
داخلي انجام شد، ايستادگي خرابكاران نيز از سوي ها، و بارها  ها و صليبي تاتارها و مغول

كرد، و تا حد توانايي با هر نوع واژگونگي كه بدين باور برخورد، رويارويي كرد. و با 
 راه خود ادامه داد: روح و جسمي زنده، شتابان و بالان به

، و قلب هر كس كه جان خود را در اين نيروي حيات و تحركي كه قلب محمد
 پر ساخته بود، او را برانگيخت تا دعوت خود را درمدار تاريخ تقديم اين باور كرد، 

ي ديگران نيز وارد كند و آن را به همه جاي زمين برساند، تا آنان نيز مانند او لبريز ها جان
و يا  ر و ادراك شده، مانند آن حضرت به روي زمين تحرك و جنبش داشته باشند.از فك

مسلماني بنا نهد كه فكر در آن زندگي   در واقع بايد گفت، او را برانگيخت تا چنان جامعه
 ي اسلامي در زندگي محقق شود و به صورت عمل درآيد. كند و انديشه

ي  مسلماني ساخت كه افراد آن برپايه ععوت نقش خود را آغاز كرد، اجتماآنگاه اين د
ي تفكرش نشو و نما كرده بودند، آن  رفتار و شيوهي ها روش اخلاق و آداب و رسوم و

يرد و نونهالان خواست در آن آرامش گ اي كه مي ازهاي شد براي هر نسل ت جامعه آشيانه
انيدن خود اي شد براي اعمال و به ثمر رس خود را پرورش دهد. هدف نخستين، وسيله

 آن، همانگونه كه هر نسلي در نسل پيش از خود و پس از خود آميخته و وارد شد.
ي حقيقي و واقعي اسلامي تشكيل و عملاً به يك  لحظات تاريخي، جامعهدر آن 

 حقيقت واقعي تبديل شد، و جريان خود را در تاريخ آغاز كرد.
وده است و بر اين راه پايدار اما با وجود اين، هميشه بر يك روش مستقيم استوار نب

در دو قرن اخير، به دست جنگندگان نشيني اين دعوت،  كرده است. آخرين عقب سير نمي
خواستند هر  صليبي بود. اينان به دليل شكست سختي كه از مسلمانان خورده بودند، مي

طور شده از مسلمانان انتقام بگيرند، پيوسته از هر راهي شده براي شكست جسمي و 
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ند، تا اينكه در دو قرن اخير موفق شدند با نفوذ در دكر وحي مسلمانان اقدام مير
زمامداران ممالك اسلامي، و رسوخ در افكار و اخلاق و آداب مسلمانان، به مراد خود 

ي خود عليه فكر پيروز شدند. مسلمانان نيز از آنجا كه احساس كردند  برسند و در مبارزه
هاي خود را يكي پس از ديگري  ند، به آساني دژها و پايگاها از درون جان شكست خورده

هاي  انگاري پوييده، مقاومت تسليم كردند و در مقدسات فكري و روحي خود راه سهل
 دروني خود را از دست دادند.

 ي اسلامي از هم پاشيده شد و به تجديد بنا نياز پيدا كرد! در اين هنگام جامعه

َّوَأ ٓاَنۡ�َدَب اَمَلَ خَ ﴿



   ُنعّيِدُهُ  ٖقۡ 

 .]104الأنبياء: [ ﴾ۚۥ 
 ».گردانيم آن را به حالت اول برمي ايم، همانگونه كه ابتدا آفريده«

هيچ اصول اوليه، مجتمع  بي گير پر مشقت معاند همانگونه كه در جاهليت نادان سخت
هاي جاهلي مستمر در مدار تاريخ نيز خود را  اسلامي تشكيل شد، و نيز در تمام دوران

هاي نوي تشكيل داد، در جاهليت قرن بيستمي نيز كه بشر  پا نگاه داشت، و جامعهسر
 خواهد داد.ن كرده به حيات خود ادامه كند، تجديد ساختما كنوني در آن زندگي مي

، بسيار لازم ي مسلمان يت اسلامي، وجود جامعهدرآوردن ترب اردر هر حال براي به اج
 و ضروري است.

ي  ي مسلماني پيدا نشود، و يا جامعه اين نيز گفتيم، تا جامعههمانگونه كه پيش از 
مسلماني باشد، اما در آن جامعه با افكار و اعمال اسلامي مخالفت و براي زيرپا گذاشتن 

هاي گفته شده براي ايجاد افراد مسلمان،  ي كوشش ي اسلامي تلاش شود، همه انديشه
 رود. شود و از بين مي گرد و غبار هوا مي

پسر و يا دختر خود را بر اساس اخلاقي كه از كتاب و سنت رسول الهام  شما
ايد و در  ي اسلامي كه در آن كتاب خوانده ايد، و بر اساس آداب و رسوم جامعه گرفته

اي وارد  كنيد، و از مفاهيم تربيت اسلامي به اندازه ذهن شما نقش بسته است، تربيت مي
يد پسر توان مي كنيد؟ آيا آن مفاهيم شود. حال چه ميكنيد كه سرشار از  ذهن و جان او مي
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زيرا يكي ي دور از اجتماع حبس كنيد؟ اين از محالات است. ها گوش و دختر خود را در
 ن نيستند.تربيت شدند، مسلما گير از آداب مسلماني، اجتماعي بودن است و اگر گوشه

ي را برگزيند و نه براي او گير د زندگي گوشهتوان مي اسلام چنان ساختماني دارد كه نه
ممكن است، زيرا يك حركت زنده بر روي زمين و رفتار روشني است كه بايد آشكارا به 

 اجرا درآيد.
كنيد. چه پيش خواهد  ي بيمار و فاسد رها مي ناچار فرزندان خود را در همين جامعه

 آمد؟
دهند عرق  شنام ميهاي پليد به او د كودكي كه ديگر كودكان را ببيند با بدترين واژه

 آيد. نشيند و روح او به درد مي شرم بر روي او مي
بيند،  كودكي كه تقلب و خيانت و نيرنگ و دورويي را از كارهاي رايج اجتماعي مي

كند، تا بازرس و مراقبيِ در نزديكي خود نبيند به  آموزگار او در درس به او خيانت مي
هاي درهم و برهم و لقلقة  و جز سخنهاي ا ي وجداني خود عمل نكرده درس وظيفه

اني بيش نيست؛ هنگامي كه شيريني فروش و بازرگان و كاسب را ببيند در كالا و يا بها زب
فريبد، در حضور او  بيند هر كس، ديگري را مي سرانجام ميبرند؛  تقلب و نيرنگ بكار مي

 كنند؛ مي ها را پشت سرش نثار او كنند و بدترين فحش تملق و چاپلوسي پيشه مي
بيند بندگي و بردگي به انواع و اقسام خود از هر رنگي در پيرامون او  كودكي كه مي

خواهند در برابر آنان  قدرتان مي ها، قدرتمندان از بيتر كوچك ها ازتر بزرگ جريان دارد،
 كنند؛ بردگي پيشه كنند، و با ذلت و خواري همه بندگي ديگران را مي

بينند همه به  ي پر از زشتكاري مي ي آلوده اين جامعهدختر و پسر جواني كه در 
 دهند؛ كنند و فريب مي يكديگر خيانت مي

ي عشقبازي و تفريحات ها داستان بيند دوستان او در مدرسه دختر جواني كه مي
گويند كه  يي ميها داستان كنند و روزي خود را براي يكديگر تعريف مي ي شبانه آلوده

بيند زنان اجتماع او به  ت بيمار آنان است؛ دختر جواني كه ميموردتوجه و تمايل تخيلا
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هاي فريباي بدن خود را نمايان كنند، و  كنند تا برجستگي بدترين شكلي آرايش مي
 علامت حيواني خود را نمايش دهند؛

بيند و در هر روزنامه  هاي سينما را مي ترين فيلم ترين و افتضاح دختر جواني كه مهيج
را ها  آن ي را مطالعه و عكسها حرف رح حال ستارگان سينما و خودفروشاناي ش و مجله

كند، و كوشش برادران خود را  بيند؛ جواني كه در اين محيط آلوده و فاسد زندگي مي مي
 بيهودگي،ها  آن شود، زندگي راه كارهاي بيهوده و احمقانه صرف ميبيند فقط در  مي

هايي زندگي  عالم حيوان و حتي در آلودگيرفتارشان بازگشت به  ،يشان پوچها هدف
ي اجتماعي ها ارزش كنند كه حيوان نيز از آن بيزار است؛ دختر و پسر جواني كه تمام مي

رسند كه  ي فضايل را بر خاك؛ فقط كساني به مقصود مي بينند و همه را واژگونه مي
اند: كسي كه  رگزيدهشوند كه بردگي را ب دورويي پيشه كنند، و كساني بر خر مراد سوار مي

ترين موقعيت نباشد، هاي انساني و دين و اخلاق را حفظ كرده است، اگر در بد بزرگواري
نامند؛ زني كه دين و  قرار گرفته است، و او را واپسگرا و نامتمدن مي در پايين وضعيت

اخلاق و شخصيت خود را نگهداري كرده است از همگان مطرود و مانند كودك سرراهي 
بيند تا  اي كه جوان پاكي را مانند خود نمي تنفر ديگران است؛ دختر پاك و ناآلودهمورد 

با او ازدواج كند و به پاكي، رسالت انساني خود را در زندگي به انجام رساند؛ پسر جواني 
رسد. هنگامي كه  و خواست خود نمي ها هدف كه در كارخود سرگردان مانده به

گي كند از همه چيز محروم است؛ اين نيرنگ و خواهد در عالم پاك خود زند مي
 كننده، زنان برهنه، رفتارهاي رسوا، هاي تحريك هاي فاسد، بلاهاي كشنده، عكس فريب

انگيز،  اي مخدر و شهوت آور، موسيقي عفت شرم و نكات و مطالب بي ها داستان
و جوانان  ي فاسد؛ تكليف كودكان و نوجوانان هاي آلوده و ناپاك و محيط آلوده آميزش
 چيست؟ها  اين در برابر

 شوند؟ مي ود اين همه فساد و تباهي مسلمانچگونه با وج
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هرگز نخواهند شد. در عالم رؤيا نيز امكان ندارد در ذهن و تخيلات خود چنين 
 هايي را ترسيم كنيم و آنان را وادار و مجبوريم كنيم مسلمان شوند. نظريه

ي هر فكري كه  اري در زمين در بارهي و جبر اساس سنت و آيين خدايي سار
دهنده و مفيد و باقي و جاودان در جهان باشد، فقط تعداد اندك و  خواهد نجات مي

اند، زمام را به دست گرفته، از  ابت و محقق كردهشماري از مردم قهرماني را ث نگشتا
فرو  ي آلوده و نفس خود بالاتر رفته، نه در عالم سرگرداني و گيجي سطح اين جامعه

اي از  اند كه عده شوند. پرچمي را به دست گرفته ها غرق مي روند و نه در گل و لجن مي
ي  هاي پاك و ناآلوده ي مسلمان را با دست زنان و مردان پاك به گرد آن جمع شده جامعه

 سازند: خويش مي

ُنعّيِدُهُ ﴿ ٖقۡلَخ َلّ 
  

َ
وَأ ٓاَنۡ�

 دَب ا  .]104الأنبياء: [ ﴾ۚۥ مَ

 ».گردانيم آن را به حالت اول برمي ايم، ابتدا آفريده همانگونه كه«

َّنُةَ ﴿ ِ ٱ  ِنيَ ٱِ�  َّ َّنُسِل َدَِ� نَلَوةِ  َّ  
 ُۖلۡب   � نِم ْاۡوَلَ   ِ ٱ  .]62الأحزاب: [ ﴾٦َ�بۡدِيٗ�  َّ

سنت و آيين هميشگي خدايي است كه بر همين منوال بر پيشينيان گذشته است، هيچ «
 ».دا نخواهي يافتسنت و روش ختغيير و تبديلي در 

 اسلامي ضروري است. پس يك مجتمع اسلامي براي تربيت
همه  هاي اجتماعي به پاكي زندگي كنند، ي مردم قهرمان نيستند كه در گنداب همه

العاده نيستند كه در ميان مردم پست، با روحي بلند و جاني ارجمند بسر برند. فرد  فوق
گاه او باشد، و ايمان به  اي دارد كه تكيه احتياج به جامعهعادي (در هنگام تربيت فردي) 

فضايل مورد باور خود را در قلبش پابرجا كند. نيازمند به وجود سرمشق با صلاحيت و 
اي است تا او را از محيط انفرادي خود به رفتار عملي در زندگاني خويش آشنا  شايسته

 كرده بدان سوي هدايت كند.
ي  ي اسلامي اين است كه جامعه هاي نخستين جامعه نشانه و صفات و ها ويژگي از

 آزاد و پاك است. 
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 آزادي در فرهنگ اسلامي داراي معنايي ژرف و گسترده است.
 آزادي از هر چيزي كه زندگي و فعاليت فرد و يا جماعت را مقيد كند. آزادي از تمام

عت و پيشرفت و رشد دروغين و تقلبي و سدها و موانعي كه بشريت را از رفي ها ارزش
 باز دارد.

آزادي تا سطح انسانيت، بدون از دست دادن قيود شايان انساني، آزادي و حريتي پاك 
 هاي حيواني. نه آلوده به افسار گسيختگي

شود، احساس  هنگامي كه انسان از هر بندگي، جز بندگي حقيقي براي خدا، آزاد مي
ر و پيشرو است، به هيچ چيزي جز حق كند داراي نيرويي سهمگين، فعال، منشأ اث مي
آورد، جز امري كه از جانب  بند نيست، و در برابر هيچ چيزي سربندگي فرود نمي پاي

آفريدگار خود صادر شده كه آن نيز هميشه حق است. اگر از هر قيدي آزاد باشد، بر روي 
دي است و راه كند كه با اطاعت از امر خدا سراسر آزا زمين چنان آيين و نظامي ايجاد مي

 بخشد. و روش خدا سراسر آزادي است و راه و روش خدا را در آن تحقق مي
ي اسلامي كه تمام پيوندهاي اجتماعي آن الهي است. مردم به نيكي و  در آن جامعه

كنند نه به گناه و تجاوزكاري. يكديگر را به كارهاي نيك و  ميتقوا و پرهيزكاري كمك 
آورند،  دارند و به خدا ايمان مي ها باز مي كارهاي بد و تباهيكنند، از  شايسته سفارش مي

ي روبه رشد، در پرتو باور و ها نسل كنند كه با يكديگر براي ايجاد محيطي همكاري مي
 ها و آزاد از هر قيدي، تربيت شوند. ايمان پاك از تمام آلودگي

خدايي استوار  كنند، تا روش مامدار و ملت با يكديگر همكاري ميزدر اين جامعه، 
اي كه هم فرد،  جانبه  ي بشريت به اجرا درآيد، روش و آيين همه سازنده و پايداري كننده

اجتماع و هم اقتصاد و جامعه و جنگ و صلح و مقررات و قوانين را دربرگيرد. هر فردي 
كند. زن و مرد به هم  ي شايان انساني، با برادر خود همكاري مي براي تشكيل جامعه

 تحويل جامعه دهند. صلاحيتيي پاك و با ها نسل كنند تا كمك مي
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، خانواده، مدرسه و فرهنگ، روزنامه و مجله، در اين جامعه حكومت، اقتصاد، اجتماع
 راديو و هنر همگي اسلامي است.

83Fطور طبيعي زن و مرد مسلمان خواهند بود اي به در چنين جامعه

1. 
 فقط مفاهيم اسلامي بر همه حكمفرما است.

اي، براي همكاري و سرپرستي اقتصادي و اجتماعي و  ي مردم در چنين جامعه ههم
84Fكنند و اقدام مي خيزند فكري و روي ميان افراد خود، به پا مي

2. 
از اي كه هم  ي پاكي و درستي استوار است. پاكي و درستي دوجانبه پايهجامعه بر 

پسر جوان و هم دختر شود و هم از جانب ملت. هم بين  جانب زمامداران اعمال مي
دين و فرزند، ميان كارگر و كارفرما، رئيس و مرئوس. پاكي لجوان، ميان زن و شوهر و وا

و درستي كه هم در رفتار ظاهر وجود دارد و هم در نيات باطني و سرانجام پاكي كار و 
 فكر و درك. 

هاي مادي ها و توليد ي انساني نهاده شده است كه واقعيتها ارزش جامعه بر آن چنان
دهد؛ و در مقابل، واقعيات  ها توجه نشان مي گذارد و نه بيش از حق بدان را نه بيهوده مي

ي حقيقي ترقي و تمدن  هاي روحي كه وسيله گيرد، واقعيت روحي بشر را نيز ناديده نمي
 ي انساني مهمي نيستند.ها ارزش و كامل كردن انسان است ولي از نظر تمدن مادي

ي مردم را در راه سازندگي و آباداني و خير به  هاي سازنده ي قدرت هاي كه هم جامعه
 آورد نه براي فعاليت در راه شر و فساد. حركت در مي

گذارد در زمين جريان يابد. در برابر  در برابر شر ايستادگي كرده نمي  جامعهاين 
 كند. ي ميپيشگيرها  آن ها مقاومت كرده از رواج كاري ها و زشت ها، تباهي نابكاري

_____________________ 
 .»معركة التقاليد«در كتاب » حين نكون مسلمين«ـ نك به فصل 1

 كه به تفصيل بحث شده است.» عدالت اجتماعي در اسلام«ـ در اين باره نك به كتاب 2
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كند،  اي براي كوشش و پاداش مردم تعيين مي هاي عادلانه اين جامعه موازين و سنجش
نه اينكه به حرف آنان را از ايمان آوردن به فضايل و باور به كار كردن در راه خير بفريبد، 

 ي اعمال و ايمان خود به دست مردم ندهد. و هيچ ملاك و سنجشي براي ديدن نتيجه
ي اين اجتماع ايمان به خدا است و فقط از  مه به اين دليل است كه پايهاين مزايا ه

85Fي ديگرها روش روش او براي ساختن آن ياري جسته است نه از

1. 
 شود. اخته ميس» انسان صالح«اي است كه  ن جامعهدر چني

 شود. ترين فرد در اين جامعه تربيت مي ين كوشش صالحتر كم با
اي پسران و دختران خود را بر  يست كه در چنين جامعهالبته اين سخن بدان معنا ن

ي خود رها كنيم، آنان را بدين فكر متكي سازيم كه جامعه همه چيز ها هوس اساس هوا و
ي  خودي افراد با يكديگر، بر پايه را براي آنان خواهد ساخت و با برخورد طبيعي و خودبه

 شوند. فضيلت تربيت مي
اي نياز دارد تا در محيط  گياهي جداگانه به توجه ويژههرگز چنين هدفي نداريم! هر 

اي  ي صالح و شايسته رشد خود به جنبش درآيد و به كمال رسد. آنچه كه جامعه را جامعه
كند، نه گردباد سوزاني كه  كند، جو و آب و هوايي است كه باين رشد و نمو كمك مي مي

هاي  ها و خوشه كج كند، و يا شاخه گياه را بسوزاند، درخت را از ريشه بكند و يا آن را
 درخت و گياه را از بين ببرد.

 اند. اي پاك گرد آمده چمنزار طبيعي نونهالان، خانواده است. پدر و مادر در آشيانه
ي اسلام نسبت به خانواده و به پدر و مادر، به عنوان دو فرد  ي توجه ويژه در باره

 مسلمان، پيش از اين بحث شد.
ي با فضيلت است، با توجه به  ي اجتماع اسلامي خانواده افزاييم كه پايه در اين جا مي

و وسايل در يكديگر، خانواده خود، كودك شيرخوار اجتماع است.  ها هدف وارد كردن
 ي فرزندان خود است. ي درست و هم تربيت كننده گذار جامعه هم پايه

_____________________ 
 مراجعه شود.» انواقعيت و آرم«ـ به آخر كتاب فصل 1
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ب تحقق بخشيم كه فرد روش تربيت اسلامي را با تمام اصول و جوان توان مي آنگاه
يم توان مي ي مسلمان و اجتماع اسلامي يافت شود. در آن هنگام است كه مسلمان، خانواده

 ايم انتظار داشته باشيم. هاي گواراي از اين بذري كه كاشته ميوه

 ي تربيت ميوه
ها كرديم كيست؟ كدام انساني  تربيت او به روش اسلامي كوششآن فرد كه براي 

عقل و جسم او را به اين روش پرورش داديم، خطوط متقابل جان او را  است كه روح و
سرايي و  هماهنگ كرده او را به وسايل تربيتي، مانند سرمشق و پند و اندرز و داستان

 عادت و پيشامدها ...، تربيت كرديم؟
اي  اي دارد؟ چگونه چهره است. آن انسان چگونه چهره» انسان صالح«ي  آن، چهره
هاي آن را به دست گرفته خطوط آشكار و نهان آن را پيروي  كن باشد رشتهاست كه مم

 اي عالي در معرض انظار قرار دهيم؟ كرده براي سرمشق به عنوان نمونه
هاي  اي كه در فصل گوييم او انسان عابدي است. عبادت (بدان گونه بديهي است مي

اي است كه در تمام  چهرهگيرد.  هاي حيات را در برمي گذشته شرح داديم) تمام جنبه
گرد. به سخن ديگر، اين شخص، در  لحظات زندگي خود مورد مطالعه و بررسي قرار مي

گذرد؛ به خدا متصل بوده،  كند، در هر فكري كه از ذهن او مي هر كاري و رفتاري كه مي
ي آن انسان را به روشني و  او را در نظر دارد و متوجه او است. اين تصوير، خطوط چهره

هاي فراگيري از او رسم كرد. سرانجام به  دهد، بايد صفات و نشاني نمي كمال ارائه
ي او  توضيح بيشتري در اين باره نياز است. خطوط روشن تقوا، فروتني و آزرم بر چهره

 نمايان است:

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ ﴿
َ
ِ ٱَِّن أ ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  َّ

َ
 .]13الحجرات: [ ﴾�

 ».كسي است كه از همه باتقواتر باشدا نزد خدا ترين فرد شم گمان گرامي بي«

ثرَِ ﴿
َ
� ٱسِيمَاهُمۡ ِ� وجُُوههِِم مِّنۡ �  .]29الفتح: [ ﴾ُّسجُودِ
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 ».هايي از سجده نمايان است ن نشانههاي آنا در چهره«

دِٰ�ِ�َ ٱوَ  نَِ�تِٰ لَۡ�ٰ ٱوَ  لَۡ�نٰتِِ�َ ٱوَ  لمُۡؤۡمَِ�تِٰ ٱوَ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱوَ  لمُۡسۡلَِ�تِٰ ٱوَ  لمُۡسۡلمِِ�َ ٱ َِنّ ﴿ َّ � 
دَِٰ�تِٰ ٱوَ  َّ ِٰ�ِ�نَ ٱوَ  � َّ بَِٰ�تِٰ ٱوَ  � َّ �ِ�َ ٱوَ  لَۡ�شَِٰ�تِٰ ٱوَ  لَۡ�شِٰعِ�َ ٱوَ  � َ�تِٰ ٱوَ  لمُۡتَصَدِّ  لمُۡتَصَدِّ
�مِِ�َ ٱوَ  ٰ ّٓ �َِ�تِٰ ٱوَ  َ ٰ ّٓ َ ٱ �َّكٰرِِ�نَ ٱوَ  لَۡ�فَِٰ�تِٰ ٱفرُُوجَهُمۡ وَ  لَۡ�فٰظِِ�َ ٱوَ  َ  �َّكَِٰ�تِٰ ٱوَ كَثِٗ��  َّ

َّدَعَ 

ُ ٱ جۡرًا عَظِيمٗا  َّ

َ
َّم مُهَغۡفِرَةٗ وَأ   .]35الأحزاب: [ ﴾٣

به يقين، مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ايمان و زنان با ايمان، مردان مطيع «
فرمان خدا و زنان مطيع فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان صابر و شكيبا و 

صابر و شكيبا، مردان با خشوع و زنان با خشوع، مردان انفاق كننده و زنان انفاق زنان 
دار، مردان پاكدامن و زنان پاكدامن و مردانى كه بسيار  دار و زنان روزه كننده، مردان روزه

كنند، خداوند براى همه آنان مغفرت و  به ياد خدا هستند و زنانى كه بسيار ياد خدا مى
 ». هم ساخته استپاداش عظيمى فرا

إَِّن  قلُ﴿ ۚۡمُهَل ٰ      �ۡزَأ َكِلَٰ�

    ۚۡمُهَجوُرُف ْاوُظَفۡحَ�َو ۡمِهِرٰ            �ۡبَ� ۡنِم ْاوّ


   ضُُغَ� َ� نِِمۡؤُمۡلِ   َ ٱ خَبُِ�ۢ بمَِا  َّ

َّ  وَقلُ ٣يصَۡنَعُونَ  نُهَجوُرُف     نۡظَفۡحَ�َو َّن    هِرَٰ�ۡبَ� ۡنِم َنۡضُضۡغَ� ِتَٰ�ِمۡؤُمۡلِ

          .]31-30النور: [ ﴾

به مردان مؤمن بگو: چشمان خود را [از آنچه حرام است مانند ديدن زنان نامحرم و «
تر است،  ] فرو بندند، و شرمگاه خود را حفظ كنند، اين براى آنان پاكيزه عورت ديگران

دهند، آگاه است. و به زنان باايمان بگو: چشمان خود را  قطعاً خدا به كارهايى كه انجام مى
 »....ام است فرو بندند، و شرمگاه خود را حفظ كننداز آنچه حر

 .86F1»حيا از ايمان است«
و  خسار او نور تقوا پرتو افشان است،ايم كه از ر ما در برابر شخصي قرار گرفته ،آري

از جمال او خشوع آشكار است، و در حركت و گفتار او آرامش و وقار و آزرم نمايان 
 شود. مي

_____________________ 
 ـ حديث نبوي به روايت بخاري و مسلم و ابوداود و ترمذي و نسايي.1
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 از ضعف او است!ها  اين و را نفريبد كه گمان كنياما آرامش و رقت و آزرمش ت
گذار و خوار و  ي ما، در برابر هيچ كس ناتوان و خاشع و سر بر آستان اين انسان نمونه

واله و شيدا نيست جز خدا. فقط خدايي كه شريك ندارد. اما در برابر غيرخدا، همان 
 شخص، توانا، سختگير، بسيار نيرومند و استوار است.

امش و رقت در كنار سختگيري و خشم در برابر كسي است كه به يكي از آراين 
مقدسات او تجاوز و تعدي كند! در اين زمان ويژگي و صفت ديگري از او پديدار 

 ي صفت نخست است: شود كه تكميل كننده مي

َّمَّدٞ ﴿ ِۚ ٱسَُّولُ   ِنيَ ٱوَ  َّ َّدِشَاءُٓ َ�َ   ٓۥمَعَهُ  َّ

َّفُكۡارِ ٱ

 .]29الفتح: [ ﴾اءُٓ بيَنۡهَُمۡۖ رَُ�َ  
گير و در ميان خود  ) رسول خداست و كسانى كه با اويند بر كافران سختمحمد («

 ».مهربانند
آري، نه شدت عمل مانع مهرباني است و نه مهرباني مانع سختگيري. هريك در جاي 

 شود. هر دو نيز درست است. خود اعمال مي
طور مطلق اعمال  ابر هر كسي، رقت و مهرباني بهدر هر جا و هر منظور، و در بر

 شود. نمي
سختگيري و شدت عمل نيز آن چنان بيخود و پوچ و بيهوده نيست  به همين ترتيب،

 ي طبع انسان را مسموم كند. كه بيجا اعمال شود و در نتيجه، همه
بلكه آنچنان خوي نرم و قابل انعطافي است كه در هر موقعيتي به تناسب همان 

د در درون خود توان مي رود، كسي كه هم حس رحمت و مهرباني را قعيت بكار ميمو
داشته باشد، هم نيروي سختگيري را هرگاه و هرجا كه بخواهد، به اختيار از آن دو ياري 

كند كه در برابر كفار و منافقان چگونه رفتاري  گيرد. خدا پيامبر خود را راهنمايي مي مي
 پيشه كند:

�ُّهَا﴿

َ �ٰ ّ ٱ  ُِ َّفُكۡارَ ٱَ�هِٰدِ  ّ�  .]73التوبة: [ ﴾عَليَۡهِمۚۡ  غۡلظُۡ ٱوَ  لمَُۡ�فٰقِِ�َ ٱوَ  

 ».جهاد كن و بر آنان سخت گير ، با كفار و منافقاناي پيغمبر«
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 كند: را در همان زمان در رفتار خود نسبت به مؤمنان نيز راهنمايي مي  آن حضرت

ِ ٱرَۡ�َةٖ مِّنَ  فبَمَِا﴿ ًّظَ� َتنُك ۡوَلَوا غَليِظَ  ِ�تَ  َّ       ۖۡمُهَ   ْ َ�  لۡقَلۡبِ ٱ ُّضَفوا  ﴾مِنۡ حَوۡلكَِۖ  
 .]159عمران:  آل[

دل بودي مردم از  رحمت خدا تو را نرمخوي و مهربان گردانيد، اگر تندخو و سخت«
 ».شدند گرد تو پراكنده مي

دو  خدا ايناين خشونت نسبت به كفار، خشونت طبيعي و سنگدلي ذاتي نيست. 
كند. آن را نيرويي قرار داده است براي  از پيغمبر خود نفي مي جويانه را صفت كينه

 رسد. رويارويي با شرّ؛ زيرا سرانجام به خير مي
دهد تا موقعيت و تناسب بكار بردن آن را  من ميدر اين صفت، كليدي به دست مؤ

رسد. اين سخن  ميي ممكن بدين هدف ها راه بداند. آخرين هدف او خير است. به تمام
 پاكيزه براي دفع شر مؤمن بسنده است:

ۚ ٱوََ�  ۡ�َسَنَةُ ٱ�سَۡتَويِ  وََ� ﴿ ِ  دَۡ�عۡ ٱ َّسيّئِةَُ حۡسَنُ فإَذَِا  َِّ� ٱب
َ
ِيٱِ�َ أ عََ�وَٰةٞ  ۥبيَنَۡكَ وََ�يۡنَهُ  َّ

َنهُّ 

َ ّ َ�يِمٞ  ۥَ� ٌِ�َ  .]34فصلت: [ ﴾٣

با نيكى دفع كن، ناگاه (خواهى ديد) همان  هرگز نيكى و بدى يكسان نيست بدى را«
 ».كس كه ميان تو و او دشمنى است، گويى دوستى گرم و صميمى است!

ِ  دَۡ�عۡ ٱ﴿ حۡسَنُ  َِّ� ٱب
َ
ۚ ٱِ�َ أ  .]96المؤمنون: [ ﴾َّسيّئَِةَ

 ».بدى را به بهترين راه و روش دفع كن (و پاسخ بدى را به نيكى ده)!«
 رسد: نيكي به نتيجه مي در واقع پند و اندرز دادن به

ِ  دۡعُ ٱ﴿  .]125النحل: [ ﴾ۡ�َسَنَةِ� ٱ لمَۡوعِۡظَةِ ٱوَ  ۡ�كِۡمَةِ ٱإَِ�ٰ سَبيِلِ رَّ�كَِ ب
 ».با پندهاي حكيمانه و اندرزهاي نيكو مردم را به راه پروردگارت دعوت كن«

بخشد، در اين  اگر هيچ يك از اين وسايل مؤثر نشد، جز سختگيري چيزي فايده نمي
 ان شدت عمل درست است.زم

 ها چيرگي دارد: ي حالت هاي خود قوي است، و بر همه مؤمن در تمام حالت
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نتُمُ  وََ� ﴿
َ
عۡلَوۡنَ ٱتهَِنُواْ وََ� َ�ۡزَنوُاْ وَأ

َ
ُّم مُتنُك نؤۡمِنَِ�  ۡ�  .]139آل عمران: [ ﴾١ِ

همه برتر  نه احساس خواري و كوچكي كنيد و نه اندوهي به خود راه دهيد، شما از«
 ».هستيد اگر مؤمن باشيد

 ي او است.ها ويژگي اين يكي از
يابد و در حالت فزوني نعمت احساس  مؤمن در حالت خوشي، متكبرانه چيرگي نمي

 كند. مستي و سبكسري نمي
اي است كه اسلام آن را دوست  گي نيست، بلكه كبر و غرور احمقانهزيرا اين كار چير

 ندارد:

َّنلِل َكّاسِ وََ� َ�مۡشِ ِ� تصَُعِّرۡ خَ  وََ� ﴿   �ضِ ٱ
َ
ۖ إَِّن  ۡ� ًحَرَا َ ٱ تَاٖل فخَُوٖر  َّ

ۡ�ُ ّ َُ� ُّبُِ�   
نَ�رَ  غۡضُضۡ ٱِ� مَشۡيكَِ وَ  قۡصِدۡ ٱوَ  ١

َ
إَِّن أ َۚكِتۡوَص نِ    صَۡ�تِٰ ٱ

َ
 ﴾١ ۡ�َمِ�ِ ٱلصََوتُۡ  ۡ�

 .]19-18لقمان:[
مغرورانه بر زمين راه مرو كه خداوند هيچ اعتنايى از مردم روى مگردان، و  با بى«

رفتن، اعتدال را رعايت كن از صداى خود بكاه (و  متكبر مغرورى را دوست ندارد. در راه
 ».ترين صداها صداى خران است هرگز فرياد مزن) كه زشت

�ضِ ٱَ�مۡشِ ِ�  وََ� ﴿
َ
إَِنكَّ لنَ َ�ۡرقَِ  ۡ�  ۖ ًحَرَا �ضَ ٱ

َ
 ﴾٣طُوٗ�  بَالَ �ِۡ ٱوَلَن َ�بۡلُغَ  ۡ�

 .]37الإسراء: [
توانى زمين را بشكافى، و طول قامتت هرگز به  و روى زمين، با تكبر راه مرو! تو نمى«
 ».رسد! ها نمى كوه

 روي و اعتدال. دعوتي است به تواضع و ميانه
احساس برتري كرد كه شخص از خدا عزت بخواهد، خود را از  توان مي هنگامي واقعاً

فظ كند و آن را برتر از هر چه غيرخدا است بداند، هر آلودگي را كه بدان هر مذلتي ح
رسيده بزدايد، و آن را از هر خضوع و خشوعي كه موجب آزار و اذيتي به شخص شود، 

 بازدارد.
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هاي پيروزي و چيرگي خوشي او  هاي شخص مؤمن، منحصر به ساعت اين حالت
شما از همه برتر هستيد كه در جنگ كند كه  هنگامي به مؤمنان يادآوري مي نيست.

 اند: ايد و كفار چيره شده شكست خورده

نتمُُ  وََ� ﴿
َ
ْ وَأ ْ وََ� َ�ۡزَنوُا عۡلَوۡنَ ٱتهَِنُوا

َ
ُّم مُتنُك نؤۡمنَِِ�  ۡ�  َ�مۡسَسُۡ�مۡ قَرۡحٞ َ�قَدۡ  إنِ ١ِ

َّسَ  َاّمُ ٱوَتلِۡكَ  ۚۥ قَرۡحٞ مِّثۡلهُُ  لۡقَوۡمَ ٱ
يَۡ  .]140-139آل عمران: [ ﴾َاّسِ ٱۡ�َ ندَُاولِهَُا �َ  

نه احساس خواري و كوچكي كنيد و نه اندوهي به خود راه دهيد، شما از همه برتر «
هستيد اگر مؤمن باشيد. اگر به شما آسيبي رسيد به دشمنان شما نيز (در جنگ ديگر) 

  .»گردانيم آسيب رسيد. اين روزگار را دست به دست ميان مردم مي
اگرچه در جنگ شكست خورده باشند. از  كنند، تري خود را حفظ ميمنان برؤم

شوند، جهت فعاليت آنان در زمين  اي كه ايمان وارد قلب آنان شد برتر مي نخستين لحظه
 ي جذابي چيره هستند. روشن است و بر هر بهره

ي مراحل  هاي انسان مؤمن است. اين ويژگي در همه اين برتري، از بارزترين نشاني
ها همراه انسان صالح است، هرجا شايسته باشد بدان روش رفتار كند، به  ت و موقعيتحيا

 اختيار او است.
ايستد، اگرچه در حال هزيمت و شكست  مؤمن در برابر ستم و ستمگر، با قدرت مي

ي پيروزي به دست نياورده است كه در  باشد؛ زيرا اين برتري و چيرگي خود را در لحظه
ست بدهد. آن را از نيروي ايمان به خدا و ارتباط با حضرت او، به ي شكست از د لحظه

برد، و نه پيروزي آن را باز  دست آورده است. از اين رو نه شكست آن را از بين مي
 گرداند، نيرويي است در درون جان مؤمن كه در همه حال با او است. مي

ان و اشياي گدهند شخص مؤمن اگرچه در زندگي نيازمند باشد، اما در برابر فريب
ايستد، زيرا سزاوار نيست مؤمنِ به خدا واصل شده، انحراف از راه خدا و  فريبا مي

در برابر  ي عظمتش ند، زيرا هر چيزي با همههاي او پيشه ك و فرمان مخالفت از دستورها
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ي فراواني، در برابر بقاي خدا فاني است. فقط خدا  عظمت خدا پست و ناچيز و با همه
 ست و حساب خدا:باقي ا

َّتَم اَم َٰ�عۡنَا بهِِ  وََ� ﴿    إ َكۡيَنۡيَ� َّنَّدُِ     زَۡ�جٰٗا مِّنۡهُمۡ زهَۡرَةَ  ۦٓ 
َ
ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱأ ِ�فَۡتنَِهُمۡ �يِهِ� وَرزِۡقُ  ُّ

 ٰ�َ�ۡ
َ
 .]131طه: [ ﴾١رَّ�كَِ خَۡ�ٞ وَ�

 ايم، ميفكن! آنان داده هايى از هرگز چشمان خود را به نعمتهاى مادى، كه به گروه و«
هاى زندگى دنياست تا آنان را در آن بيازماييم و روزى پروردگارت بهتر و  شكوفهها  اين

 ».پايدارتر است!
اگر چه مؤمن سوزش شهوت را در اعصاب خود احساس كند، باز در برابر آن چيره 

آن است كه در تر و ارجمندتر از  ا اين مؤمن به حق نائل شده، نزد خدا گراميرزياست، 
كند در  نياز نمي هاي آلوده خوار شود، براي اندك لذت ناپايداري كه او را بي برابر شهوت

شود و پيوسته  مند مي گل فروماند، در صورتي كه پاكيزه و بهتر از آن را از راه حلال بهره
 بهتر از آن را نزد خدا خواهد ديد:

ِنيَ ٱ وَلۡيسَۡتَعۡففِِ ﴿ َّ  ِ َّ�َح ٰ ُ�غۡنيَِهُمُ َ� َ�ِدُونَ ن ًحاَا ُ ٱ  .]33النور: [ ﴾ۗۦ مِن فَضۡلهِِ  َّ
يابند بايد پاكدامنى پيشه كنند تا آنكه خداوند آنان را  ] ازدواج نمى كسانى كه [اسباب«

 ».از فضل خويش توانگر كند
ي حقيقي ها ارزش ايستد، زيرا از ي دروغين فريبا ميها ارزش انسان صالح در برابر

 كند. اين ساخته او را متزلزل نميي بشر ها ارزش و از راه خدا ياري گرفته است. خداداده
ادراك جان  ي بشري، جز در ظاهر، نه والامرتبه است و نه پست. ممكن نيست برها ارزش

ي ها ارزش بينانة مؤمن؛ ي خدادادي او چيره شوند، هرگز در سنجش واقعها ارزش و
 دهند: كند، و در حقايق اشياء تغييري نمي رابري نميي حقيقي الهي بها ارزش دروغين با

ِنيَ ٱَ�فۡسَكَ مَعَ  صِۡ�ۡ ٱوَ ﴿ َّ  ِ َّهُم ب �َ ر َنوُع    ِ ٱَد وََ� َ�عۡدُ  ۖۥ يرُِ�دُونَ وجَۡهَهُ  لعَِۡ�ِّ ٱوَ  لۡغَدَوةٰ
ۖ ٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱَ�يۡنَاكَ َ�نۡهُمۡ ترُِ�دُ زِ�نَةَ  ۡ�يَا ۡ�فَلۡنَا قَ  ُّ

َ
هَوَٮهُٰ  َّبَعَ ٱعَن ذكِۡرِناَ وَ  ۥلۡبَهُ وََ� تطُِعۡ مَنۡ أ
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مۡرُهُ  وََ�نَ 
َ
ُقَّۡ ٱ وَقلُِ  ٢فرُُطٗا  ۥأ   ۚ ّ�ُِ�مۡۖ َ�مَن شَاءَٓ فلَۡيُؤۡمِن وَمَن شَاءَٓ فلَۡيَۡ�فُرۡ َّ ر نِ ﴾ 

 .]29-28الكهف:[
و هميشه با شكيبايي خود را با كساني برابر و همراه كن كه صبح و شام خدا را «
هاي دنيا  خواهند، يك لحظه از آنان چشم مپوش كه به زينت رضاي او را ميخوانند و  مي

ايم و او نيز  مايل شوي. هرگز پيروي از كسي مكن كه ما دل او را از ياد خود غافل كرده
حق همان است كه از  :كند و كار او تبهكاري است. بگو از هواي نفس خود پيروي مي

ن بياورد و هر كه خواهد كافر خواهد ايما ميجانب پروردگارتان رسيده است، هر كه 
 ».شود

ناز و تكبر  . نه بايابد، بدين دليل است دهد و چيرگي مي از خود نشان مياگر برتري 
 تر كوچك بسيارها  اين دارد، و نه با تبختر بر روي زمين قدم برمي تابد، روي از مردم نمي

دم به دليل ايمان او را محترم خواهي مؤمن شود! زيرا مر از آن است كه موجب برتري
محكمي در درون او است، » حقيقت«كنند  دانند، مردم احساس مي شمرده با ارزش مي

 توخالي و از باد نيست كه با اندك برخورداري در برود.
و  ها ويژگي كند. از جويي خود مردم را تحقير نمي مؤمن در اين برتري ،آري

كه ديگران را كوچك شمرده جز اينكه در پي  هاي انسان مؤمن صالح اين نيست نشاني
آزار و اذيت او باشند كه در اين صورت، با خردك نگريستن در آنان، از خود دفاع 

اي باشد. و در اين  كند. خدا سر و صدا و فرياد را دوست ندارد، مگر اينكه از ستمديده مي
 كند كه بايد با داد و بيداد از خود دفاع كند: صورت تصريح مي

ُّبُِ� َّ ﴿  ُ ٱ ِ  ۡ�َهۡرَ ٱ َّ  .]148النساء: [ ﴾ِ�َّ مَن ظُلمَِۚ  لۡقَوۡلِ ٱمِنَ  ُّسوءِٓ ٱب
براي كسي كه بدو ظلمي رسيده خداي دوست ندارد كسي با فرياد بدگويي كند مگر «
 ».باشد

شخص مؤمن نيز با تحقير ستمكاران و اظهار نيروي برتري خود بر آنان، از تجاوز 
 كند: ردستان و ستمديدگان پيشگيري ميآنان بر زي
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ِنيَ ٱ َّر�ٱ وعَِبَادُ ﴿ �ضِ ٱَ�مۡشُونَ َ�َ  َّ
َ
 ﴾٦قاَلوُاْ سََ�مٰٗا  لَۡ�هِٰلوُنَ ٱهَوۡنٗا �ذَا خَاطَبَهُمُ  ۡ�

 .]63الفرقان: [
بندگان واقعي خدا به سبكي بر زمين قدم برداشته اگر در مورد خطاب نادانان قرار «

 ».)شوند كنند (باصفا و صلح از آنان رد مي بدانها سلام ميگيرند 
ش هاي انساني است. قلب انسان صالح، بجز موارد يادشده، شخصي با كشش

هاي بشري  ت نسبت به بني نوع انسان است، با تمام تواناييي لبريزي از عطوف سرچشمه
 و حرص و آز و ستيزگي و غروري كه در نهاد آنان نهفته است.

 اند: از نفس واحدي منشأ گرفته ها انسان ي دارد همه به ياد

ِيٱ۞هُوَ ﴿ َّ� نِّم مُ�فۡسٖ َ�حِٰدَةٖ  َّ    قَلَ  .]189الأعراف: [ ﴾
 ».ي شما را از يك نفس آفريد كه همهاو كسي است «

به ياد دارد كه با اين بشر برادر است. به ياد دارد با نفس خود مبارزه كرده، گاه آن را 
دهد كه هنگامي مرتكب لغزشي شدند  نسبت به مردم را بدان ياد مي مغلوب و خاضع

 عذر آنان را بپذيرد:

َّنَجَو ۡمُ�ِّ�َّر نِّمةٍ عَرۡضُهَا ﴿      ٖ�َرِفۡغَم َٰ�ِإ ْآوُعِرا   
   �ضُ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تُٰ ٱسَ

َ
َّتُمۡلِل ۡتَّدِعقَِ�  ۡ�   


١ 

ِنيَ ٱ اءِٓ ٱينُفِقُونَ ِ�  َّ ّ اءِٓ ٱوَ  ََّ ّ َّ  ﴾َاّسِ� ٱعَنِ  لۡعَا�ِ�َ ٱوَ  لۡغَيۡظَ ٱ لَۡ�ظِٰمِ�َ ٱوَ  َ
 .]134-133عمران: آل[

آماده شده  ،و زمين ها آسمان بشتابيد براي آمرزش پروردگارتان و بهشتي كه به پهناي«
است براي اهل تقوا، يعني كساني كه در خوشي و سختي مال خود را انفاق كرده، خشم 

 ».پوشند هاي) مردم چشم مي (لغزش ازخورند و  خود را فرو مي
خواهد، و با وجود  هاي انساني خود، خير و خوبي را براي مردم مي با كشش و انگيزه

ايي با آنان نداشته باشد، اما نيشي و آشواينكه ممكن است آنان را نشناسد و ارتباط خ
در راه كند. با كشش انساني خود نيروهاي خويش را  احساس مهرباني نسبت به آنان مي
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كند كه به تعداد بيشتري از مردم سود برساند.  مي اندازد، و كاري نفع ديگران بكار مي
 فرمود:  رسول خدا

هيچ فرزند آدمي نيست مگر اينكه بر او واجب است هر روزي كه آفتاب در آن «
از كجا بياوريم صدقه بدهيم؟ فرمود:  ،اي بدهد. گفته شد: اي رسول خدا تابد صدقه مي

سبحان االله  تنها پول و مال دادن نيست. درهاي خير و نيكوكاري فراوان است، صدقه
 ،لا إله إلا االله (تسبيح)، الحمد الله (شكر نعمت گزاردن)، االله اكبر (خدا را بزرگ داشتن)،

ي خير است و صدقه به شمار ها راه امر به معروف و نهي از منكر كردن همه ازو  گفتن،
تي را از سر راه برداري، مطلبي را به كري بفهماني، كوري را رود. اگر رنج و اذي مي

ي  راهنمايي كني، نياز نيازمندي را برآوري، با تمام توان پاهاي تو، براي درمانده
 ي ي ضعيفي را برداري؛ همه فريادخواهي قدم بردارد، با توان دو بازوي خود بار افتاده

 .87F1»است  صدقهها  اين
كوشد  كند، بلكه مي ي انساني عمل مي ها و انگيزه رها با صفتنه تنها در اين چنين كا

خداوند نيكوكاري و « اي خدمت به انسانيت باشد:رجنگ و كشتار نيز در راه خدا و ب
اي بكشيد و  گونه جنگيد به بهترين اقدام نيك را در هر چيزي واجب كرده است: اگر مي

 دن روش باشد؛ بدين ترتيب كه كاركنيد به نيكوتري يواني را ذبح ميجنگ كنيد، اگر ح
 .88F2»خود را آنچنان تيز كنيد كه حيوان به آساني كشته شود
بارز انسان صالح مؤمن است. هاي  دوست داشتن و قدرت بر محبت كردن، از نشاني

هيچكس از «مؤمن بدان اندازه انسان است كه قدرت محبت نسبت به ديگران را دارد: 
وست داشته باشد كه براي اينكه همان را براي برادر خود دشما ايمان نياورده است، مگر 

 .89F3»خود دارد

_____________________ 
 ـ به روايت ابن حبان و بيهقي.1

 ماجه. ـ حديث نبوي به روايت مسلم و ابوداود و ترمذي و نسايي و ابن2

 ـ حديث نبوي به روايت بخاري.3
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محبت خالصي كه نه چشم انتظار پاداشي دارد و نه سپاسي، و نه هدف او از آن، 
 كسب چيزي است. محبت براي خدا و در راه خدا.

عظمت نفساني از درون، و غناي نفسي لبريز از محبت مردم و عطابخش. زيرا از چنان 
ي سرشار و فياض محبت  گيرد كه تمام شدني نيست. سرچشمه ع بزرگي سرچشمه ميمنب

خواهد و آنان را  الهي. علامت محبت او به مردم اين است كه براي مردم خير و خوبي مي
هميشگي خود امر به هاي  و نشاني ها ويژگي كند. براي اين، با به خير و نيكي دعوت مي
و خير و  ،دوست دارد آنان را به راه راست هدايت كند كند كه معروف و نهي از منكر مي

نيكي را براي آنان خواستار است، نه براي اين كه بر آنان چيرگي يابد و يا به راهي 
 بكشاند كه از او اطاعت كنند.

اين شخص مؤمن صالح صاحب مروت و جوانمردي است كه از دردهاي مردم متأثر 
د مال و كوشش خود را در توان مي دهد و تا آنان مي شتابد، روزي به شده به كمك آنان مي

 كند: راه مردم مصرف مي

ٰ حُبّهِِ  لمَۡالَ ٱوَءَاَ� ﴿ وَِ�  َّسآ�لِِ�َ ٱوَ  َّسبيِلِ ٱ ۡ�نَ ٱوَ  لمََۡ�ٰكِ�َ ٱوَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱذَويِ  ۦَ�َ
 .]177البقرة: [ ﴾لرّقِاَبِ ٱ

كه به آن دارد، به خويشاوندان و يتيمان و مسكينان اى  و مال (خود) را، با همه علاقه«
 ».كند و واماندگان در راه و سائلان و بردگان، انفاق مى

شود.  شخصي است متعادل و هماهنگ. در رفتار و فكر و درك او اين اعتدال ديده مي
، اندازد بكار مي ي متناسب خود ي نيروها و استعدادهاي خود را به اندازه از آنجا كه همه

ي كافي از زندگي  هاي خود را به اندازه ي بهره تعادلي در زندگي او ايجاد شده همه
 برد. مي

كند، چنان  نمي رود و اقدام به كاري با يك جهش و تحريك ناگهاني به جلو نمي
 راند. متوازن و متعادل است كه عقل او را به جلو مي
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ي  معين رسيده است كه در همهي  هاي زندگي به تناسب و اندازه ي جنبه چنان به همه
امور هماهنگي ايجاد كرده و در برجي عاجي و نفوذناپذير و دژ محصور افكار و احلامش 

ها را نداند و مورد توجه قرار ندهد، زيرا نيروي  خود را گرفتار نكرده است كه واقعيت
 هاي زندگي هوشيار است. حياتي او بيدار شده و نسبت به واقعيت

گيري از زندگي،  ي شئون زندگي او برقرار است كه براي بهره در همهچنان هماهنگي 
كند؛ زيرا روان روشنبين آزاد، او را از  هاي زميني و عالم ماده خود را غرق نمي در بهره

د از سنگيني خاك زمين خود توان مي برد و با ايجاد توازني در او اين سطح پست فراتر مي
هاي  ها و بهره انند حيوانات فقط به كالاها بچسبد، از پاكيزهلاتر بكشد، و بدون اينكه مارا ب

زش به جهاد در يگنهميشه توان سبكبار كردن خود را هنگام اشود و  ور مي پاك زمين بهره
 راه خدا در او وجود دارد.

شود تا اينكه براي  از همه جهت داراي توازن است، فوراً از خبري كه شنيده متأثر نمي
 شود: او ثابت و روشن

�ُّهَا﴿

َ �ٰ ِنيَ ٱ  ْ قَوۡمَۢ� ِ�ََ�لٰةَٖ َ�تُصۡبحُِواْ  َّ ن تصُِيبُوا

َ
ْ أ َّيَبَتَ�نُوٓا ٖإَبَنِب ُۢقِساَف ۡمُ�َءٓاَج ن      

 إ ْآوُنَماَِ 
ٰ مَا َ�عَلۡتُمۡ َ�دِٰمَِ�   .]6الحجرات: [ ﴾٦َ�َ

آنكه از روى اى مؤمنان، اگر فاسقى خبرى برايتان بياورد، بررسى كنيد [تا مبادا] «
 ».ايد، پشيمان شويد نادانى به گروهى زيان رسانيد، آن گاه بر آنچه مرتكب شده

هاي  شود تا اينكه با ميزان ي جديدي كه به گوش او رسيد فوري متأثر نمي هر نظريه
 زيرا دوست ندارد مانند كساني باشد كه:خود آن را بسنجد و حق نهفته در آن ثابت شود، 

ِ  وَمَا﴿ إ َنوُعِبِّ�َّ  ۦهِ لهَُم ب تَي نِإ   ٍ�ۡلِع ۡن� ۖ ٱ َّ َّ ٱَّن  نَّ  ﴾٢ا  ٔٗ شَۡ�  ۡ�َقِّ ٱَ� ُ�غِۡ� مِنَ  نَّ
 .]28النجم: [

نياز  وجه از حق بي ه هيچكنند و گمان شخص را ب جز گمان خود از چيزي پيروي نمي«
 ».كند نمي
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إَِّن  ۦَ�قۡفُ مَا ليَۡسَ لكََ بهِِ  وََ� ﴿ ٰ�كَِ َ�نَ َ�نۡهُ  لۡفُؤَادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  َّسمۡعَ ٱٌۚمۡلِ  َٓ �ْوُأ ُّ

 

 .]36الإسراء: [ ﴾٣وٗ�  ُٔ مَۡ� 
دل همه مورد پرسش قرار  از چيزي كه علم نداري پيروي نكن، زيرا گوش و چشم و«
 ».گيرند مي

ماند، زيرا  آميز نمي صبعطور خشك و ت در باورهاي پيشين خود به ،با وجود اين
ت خدا اين است كه شخص فكر مو تعصب از ايمان نيست، شناختن قدر نع جمود

هاي  ي آن بينديشد و معرفت پيدا كند. از وظيفه خدادادي خود را بكار اندازد و به وسيله
ي حق بررسي كند، همينكه حق براي او ثابت و روشن شد  واجب است كه انسان در باره

 .»استي مؤمن  حكمت، گمشده«وي كند. از آن پير
د در تمام اعمال خود توان مي اي است، برنده از آنجا كه داراي توان كنترل كننده و پيش

شود  توازن و هماهنگي ايجاد كند، با اين قدرت به راه و روش و دستور خدا هدايت مي
 دهد. ي كارهاي خود را به همان شيوه انجام مي و همه

رت فعال مثبتي دارد كه اين شخص بر روي زمين قدرتي است فعال. چنان قد
تواند در زندگي منفي باشد.  انگيز است. با ايماني كه دارد، بطور طبيعي، نمي شگفت
ي زنده و متحرك ايمان او را برمي انگيزد تا آن را در جهان واقع آشكار و  انگيزه

داند، زيرا به  واجب ميمحسوس عملي كند. اجراي قانون و راه روشن خدا را بر خود 
داند راه و قوانين خدا را از  و برتري و وجوب آن ايمان دارد، بر خود حتم مي حقانيت
 ي عمل درآورد. ي درك واقعي به مرحله مرحله

نگرش و دريافت او به حقيقت قدرت آفريننده، به حقيقت ايمان، به حقيقت جهان 
ي  بيعي در بارهطور ط اي ديگر، به اي از آنان به پاره هستي، به حقيقت انسان و ارتباط پاره

كند كه از  هر چيزي كه بدو عرضه شود، و يا جلوي آن قرار بگيرد، نظري ايجاد مي
 سرچشمه گرفته است.ارشادهاي اين روش 
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بيني اسلامي  چيز، همان جهان بيني اين شخص نسبت به همه به سخن ديگر، جهان
رو  ي اين نگرش و روش اسلامي سيراب شده است. از اين است، و از سرچشمه

ي هر  تواند در برابر پيشامدها و فكر و نظريه و عملي، منفي باشد زيرا خود در باره نمي
 نگرش خاصي دارد.ها  اين يك از

نيروي حياتي او را اسلام براي اين پرورش داده است كه بكار گرفته شود، نه هميشه 
خدا زمين را بسازد  ي شود تا براساس اراده بدون فايده در يكجا انبار شود. بكار گرفته مي

تواند هميشه پژمرده و تنبل و سرباري باشد چشم  نمي و به پيش برد. چنين شخصي
انتظار تا پيشامدها او را به جلو برانند، اين انسان مؤمن صالح نه همراه با رويدادها حركت 

 ها. آن كند و نه پيش از مي
 يستد.ا ي مثبت فعال او اين است كه در برابر شر ميها ويژگي از

جايي ببيند، و با وجود توان  جهت باشد و سرايت آن به تواند ناظر شري از يك او نمي
انگاري واكنشي از خود نشان ندهد. اين  متوقف كردن و يا تغيير جهت آن با سهل

 انگاري، با آن طبيعت مثبت و با اصول ايمان او مخالف است. سهل
اهراً مغلوب شود، اما قلب او ند، اگرچه ظك با اين شر مبارزه ميتا قدرت مبارزه دارد 

ترين  شود، و در اين صورت قلباً خواستار تغيير مفاسد است كه اين ضعيف تسليم شر نمي
 ي ايمان است. درجه

ي  من تربيت شده، براساس طبيعت مثبت و كارآي خود، شخصي است با انگيزهؤاين م
و ارزش خود در اين زندگي آگاه  وجود و اهميت انساني مستقل. مستقل بدين معنا كه به

 كند. است، و براساس اين درك و آگاهي عمل مي
لان پسر فلان است، و يا از نظر فلان نژاد و داند كه ف هميت خود را در اين نميا

داند كه شخصي  يمنسبت و قدرت و دارايي صاحب عزت است؛ اهميت خود را در اين 
ايت شده است كه در حقيقت در اين جهان سوي قدرتي هد است با ايمان و باور، و به

 مؤثر است و از اين ايمان صاحب عزت است.
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صورت قدرتي فعال و هستي بخش قرار داده است، از اين رو  اين هدايت، او را به
كند داراي قدرتي حقيقي است، ارزش فردي خود را به ميزان اين ايمان  احساس مي

كند شخصيت و  ل دارد زيرا احساس مير اينجا است كه شخصيتي مستقدسنجد. و  مي
ي او است و نه از شخصيت ميراثي و نه براي شغل و يا اجتماع  وجود او نه براي خانواده

 ي خودش است و بس. او، بلكه تنها از وجود خود او و از وجود به خدا هدايت شده
مانند خود، شخصي است تا  اين انسان صالح با ايمان، با شخصيت مستقل و بي

كشد! پيوند هميشه  اي نمي استقلال او ميان او و مردم پردهن خود اجتماعي، ميزالاترين با
 كند. اي پيوسته ميان او و ديگر موجودات ارتباط برقرار مي زنده

 اند. ي زندگان بدان درآويخته ي زنده، پيوند او با خدا است، پيوندي كه همه اين رشته
اي است كه هر پرده و سدي را  روي رسانندهدوستي، آن نيروي بزرگ ايمان، چنان ني

 كند. دارد و نابود مي كه ميان او و ديگران است، برمي
طور  آن احساس همكاري به نيكي و تقوايي كه در طبيعت مؤمن تركيب شده است، به

 طبيعي اقتضاي اجتماعي زندگي كردن با مردم را دارد.
مؤمن كسي است كه «فرمود:   پيغمبرگيري شديداً تنفر و اكراه دارد،  اسلام از گوشه

ي زندگي اجتماعي است)  هايي كه لازمه با مردم بياميزد، بر اذيت و آزار آنان (ناراحتي
از شخصي است كه نه با مردم  تر بزرگ شكيبايي به خرج دهد. پاداش چنين كسي بسيار

 .»اي آنان شكيبايي از خود نشان دهده آميزد و نه در برابر آزاد و اذيت مي
 جه اين شخص، اجتماعي، دوست و بسيار مرتبط با مردم، و صميمي است.ينتدر 

برداشته شدن «ميان او و مردم فاصله و مانعي وجود ندارد، اما اين نبودن فاصله و 
 »شود كه مردم را ناراحت كند! موجب نمي» تكلف و تعارف

وست داشته باشد و با تكلفي بدين معنا نيست كه مردم را براي اين د يكرنگي و بي ناي
آنان آميزش و رفت و آمد كند كه هرگاه خواست مزاحم آنان شود و جريان زندگاني آنان 

 را به هم زند، و يا بدون اجازه وقت آنان را گرفته آسايش آنان را سلب كند!
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بارآورده، رفتار او را شايسته بهرگز چنين نيست! ايمان او را مهذب و با تربيت  ،رخي
 .كرده است

�ُّهَا﴿

َ �ٰ ِنيَ ٱ  هۡلهَِاۚ  َّ

َ
ٰ أ ََ� ْاوُمِّلَسُ�َو ْاوُسِ�ٓ        


أَتۡسَ� ّٰۡ    �ََح ۡمُ�ِتو  يُُ� َۡ�َ� اًتو   يُُ� ْاو لُُخۡدَت َ� ْاوُنَما   

َّكَذَت ۡمُ�ّرُونَ    عَل ۡمُ�َّل ٞۡ�َخ ۡمُ�ِللََ        .]27النور: [ ﴾٢
يد مگر آنكه اجازه گيريد و بر هاى خود مشو هايى غير از خانه ى مؤمنان، وارد خانها«

 ».] سلام گوييد. اين برايتان بهتر است، باشد كه پند پذيريد اهل آن [خانه

ِنيَ ٱ َِنّ ﴿ ۡ�َ�هُُمۡ َ� َ�عۡقلِوُنَ  ۡ�ُجَُ�تِٰ ٱُ�نَادُونكََ مِن وَرَاءِٓ  َّ
َ
َّ�َح ْاوَُ�َص ۡمُهّٰ  وَلوَۡ  ٤أ      

َ
�

� ُ ٱَهُّمۡۚ وَ  َ�ۡرُجَ إَِ�ۡهِمۡ لََ�نَ خَۡ�ٗ حَِّيمٞ  َّ ر ٞروُف   .]5-4الحجرات: [ ﴾٥
زنند تعقل  را) صدا مي ها تو را (پيغمبر بدون ترديد بيشتر كساني كه از پشت اتاق«
بروي بسيار براي آنان بهتر ها  آن كنند تا تو از خانه خارج شوي و نزد ركنند، اگر صب نمي

 ».، و خدا بخشنده و مهربان استاست

﴿ 
َ
� ٰ هَآَ ِنيَ ٱ ُّ ْ ليِسََۡ�  َّ ِنيَ ٱذِنُ�مُ  ٔۡ ءَامَنُوا يَۡ�نُُٰ�مۡ وَ  َّ

َ
ِنيَ ٱمَلَكَتۡ � َّ  ْ  ۡ�ُلُمَ ٱلمَۡ َ�بۡلغُُوا

َّ�َم َثٰتٰٖ� مِّن َ�بۡلِ صَلَوٰةِ     �َث ۡمُ�نِ  وَمِنۢ َ�عۡدِ  َّظهَِ�ةِ ٱوحََِ� تضََعُونَ �يَِابَُ�م مِّنَ  لۡفَجۡرِ ٱ
ٓ لۡ ٱصَلَوٰةِ  َّ�َطفٰوُنَ عِشَا  َّۚنُهَدۡعَ� ُۢحاَنُج ۡمِهۡي        لََع 

�ََو ۡمُ�ۡي  لََع َسۡيَل ۚۡمُ�َّل ٖتَٰ�ۡوَع ُثَٰ�َث            
 ُ � كََ�لٰكَِ يبَُّ�ِ ٰ َ�عٖۡض

ُ ٱعَليَُۡ�م َ�عۡضُُ�مۡ َ�َ ُ ٱوَ  �َ�تِٰ� ٱلَُ�مُ  َّ  ﴾٥عَليِمٌ حَكِيمٞ  َّ
 .]58النور: [

بردگان شما، و همچنين كودكانتان كه به حد بلوغ  ايد! ى كسانى كه ايمان آوردها«
اند، در سه وقت بايد از شما اجازه بگيرند: پيش از نماز صبح، و نيمروز هنگامى  نرسيده

آوريد، و بعد از نماز عشا اين سه وقت  ى (معمولى) خود را بيرون مىها لباس كه
بر آنان نيست (كه  خصوصى براى شماست اما بعد از اين سه وقت، گناهى بر شما و

بدون اذن وارد شوند) و بر گرد يكديگر بگرديد (و با صفا و صميميت به يكديگر خدمت 
 ».كند، و خداوند دانا و حكيم است! نماييد). اين گونه خداوند آيات را براى شما بيان مى
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�ُّهَا﴿

َ �ٰ ِنيَ ٱ  ن يؤُۡذَنَ لَُ�مۡ إَِ�ٰ طَعَاٍ� َ�ۡ�َ َ�ظِٰرِ�نَ  ِ�َّٓ  َِّ�ِّ ٱءَامَنُواْ َ� تدَۡخُلُواْ ُ�يُوتَ  َّ

َ
أ

ْ ٱإنِٮَهُٰ وََ�ِٰ�نۡ إذِاَ دُِ�يتُمۡ فَ  ْ ٱفإَذَِا طَعِمۡتُمۡ فَ  دۡخُلُوا وا ِ  ٔۡ وََ� مُسَۡ�  نتَِ�ُ إ �ٍثيِدَِ� َ�ِسَِِّن َ�لٰ       ُ�مۡ 
ّ ٱَ�نَ يؤُۡذيِ  َِ ُ ٱمِنُ�مۡۖ وَ  ۦفيََسۡتَۡ�ِ  ّ� � ٱمِنَ  ۦَ� �سَۡتَۡ�ِ  َّ  .]53الأحزاب: [ ﴾ۡ�َقِّ

هاى پيامبر داخل نشويد مگر به شما براى  ايد! در خانه ى كسانى كه ايمان آوردها«
صرف غذا اجازه داده شود، در حالى كه (قبل از موعد نياييد و) در انتظار وقت غذا 

ويد، و ننشينيد اما هنگامى كه دعوت شديد داخل شويد و وقتى غذا خورديد پراكنده ش
نمايد، ولى  (بعد از صرف غذا) به بحث و صحبت ننشينيد اين عمل، پيامبر را ناراحت مى

 ».گويد) اما خداوند از (بيان) حق شرم ندارد! كند (و چيزى نمى از شما شرم مى
ي  ذوق و فهم، محبت او وسيله حباين تهذيب و تربيت، شخصي ساخته است صا

شود، زيرا در اين صورت آنگونه كه  ن نمياآنناراحتي مردم و مزاحمت و تشويش 
ترجيح نداده، بلكه  دمقتضاي محبت است ايثار نكرده و آسايش ديگران را بر آسايش خو

به مقتضاي خودخواهي خود از آن دوستي استفاده كرده است. و به جاي اينكه ديگران را 
است، به گمان اينكه ور كرده  خود را از مصاحبت آنان بهره ور كند دوستي خود بهره از

صميميت او موجب خوشي و آسايش آنان شده است. بدون اينكه منتظر بماند تا از او 
ي ديد و بازديد گرفتن، تكلف و ايجاد سد و  خواستار و توجه به وقت داشتن و اجازه

اي براي مودت و صميمت  مانع و از بين رفتن صميميت نيست، بلكه اين كارها، وسيله
ر است و آسايش ديگران تشاي براي مودت و صميميت بي وسيله ين كارها،نيست، بلكه ا

را بر آسايش خود برگزيدن. و منطق محبت جز ايثار (ديگران را بر خود ترجيح دادن) 
 چيز ديگري نيست.

هم لباس و بدن او پاكيزه است و هم رفتار  و ي تربيت، شخصي است پاكيزه اين نمونه
 با مردم پاك است. او و هم در سلوك و معاملات

 .]4المدثر: [ ﴾٤وَ�يَِابكََ َ�طَهِّرۡ ﴿
 ».تميز كن و بشوي را پاك و تو لباس«
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َ ٱَِّن ﴿ ُّبُِ  َّ ُّبِحُ�َ  ّ�َّٰ�ِ�َ ٱ   .]222البقرة: [ ﴾٢ لمُۡتَطَهِّرِ�نَ ٱ
 ».دارد به راستى خداوند توبه كنندگان و پاك شوندگان را دوست مى«

َ ٱإَِّن ﴿ ُّدَؤُت نَأ ۡمُ�ُرُمواْ  َّ

  

 َ�َٰ�تِٰ ٱَأۡ
َ
هۡلهَِا ۡ�

َ
ٰ أ  .]58النساء: [ ﴾ِ�َٓ

 ».ها را به اهلش بسپاريد دهد كه امانت خداوند به شما فرمان مى«

فۡلحََ  قَدۡ ﴿
َ
ِنيَ ٱ ١ لمُۡؤۡمِنُونَ ٱأ ِنيَ ٱوَ   ٢هُمۡ ِ� صََ�تهِِمۡ َ�شِٰعُونَ  َّ غۡوِ ٱهُمۡ عَنِ  َّ

َّ  ل
ِنيَ ٱوَ  ٣ مُعۡرضُِونَ  َّزلِل ۡمُكَوٰةِ َ�عٰلِوُنَ  َّ   ِنيَ ٱوَ   ٤ ٰ  ِ�َّ  ٥هُمۡ لفُِرُوجِهِمۡ َ�فٰظُِونَ  َّ ٓ ََ

َّ�ِإَف ۡمُهُنَٰ�ۡيَ� ۡتَكَلَم اَم ۡوَأ ۡمِهِجَٰ�ۡزَهُمۡ َ�ۡ�ُ مَلوُمَِ�   

     


   


ٰ�كَِ هُمُ  ۡ�تََ�ٰ ٱ َ�مَنِ  ٦ َٓ �ْوُأَف َكِلَٰ� َءٓا


       رَ

ِ ٱوَ  ٧ لۡعَادُونَ ٱ َ�َٰ�تٰهِِمۡ وََ�هۡدِهمِۡ َ�عُٰونَ  نيَ َّ
َ
ِنيَ ٱوَ  ٨هُمۡ ِ� ٰ صَلََ�تٰهِِمۡ ُ�اَفظُِونَ  َّ   ٩هُمۡ َ�َ

ٰ�كَِ هُمُ  َٓ �ْوُ

ِنيَ ٱ ١ لَۡ�رٰثِوُنَ ٱ ونَ  لۡفرِۡدَوۡسَ ٱيرَثِوُنَ  َّ  .]11-1المؤمنون: [ ﴾١هُمۡ �يِهَا َ�ِٰ�ُ

ي بيهوده كناره ها حرف ر نماز خاشعند، ازاند، كساني كه د مؤمنان رستگار شده«
كنند، مگر نسبت  ي زكات مال خود هستند، اندام جنسي خود را حفظ مي گيرند، دهنده مي

به زنان و كنيزان خود كه در اين باره قابل سرزنش نيستند، اما اگر كسي از اين حد 
تند و عهد و گذشت، در واقع تجاوزكار است. مؤمناني رستگار شدند كه امانتدار هس

كنند، و كساني كه مراقب وقت و كيفيت نماز خويش  هاي خود را رعايت مي پيمان
هاي او  ودان، از نعمتهستند. اين دسته از مؤمنان وارث فردوس هستند، و در آنجا جا

 ».برخوردارند
 در هر باب پاكيزگي وجود دارد.

ك بودن در باطن و خلوت خشوع در نماز و مراقبت آن، پاكيزگي در رفتار با خدا و پا
 است.

گويي، پاكيزگي فكر و ضمير و زبان است و نگه داشتن آن از  اعراض از بيهوده
 انحراف و آلودگي است.

 زكات دادن، پاك كردن نفس از بخل در مال است.
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اي كه هم  آلودگي و پليديشهوت است. هاي  نگهداري اندام، پاك ساختن از آلودگي
 كند. لودگي را در جامعه رواج داده، او را ناپاك و پليد ميآلايد و هم آ فرد را مي

امانتداري و پيمان نگهداري هم خوشرفتاري و پاكي در رفتار با مردم است و هم 
 پايداري در طبع و راستي و اخلاص.

ي انسان صالح مؤمني است كه بر اساس ها ويژگي از صفات وها  اين ي همه
 هاي اسلامي تربيت شده است. آموزش

اين شخص در برابر جمال و زيبايي نيز حساسيت دارد، اما به پاكي و اعتدال. 
ي زياد قرآن و پيوسته در محيط و جو قرآني زندگي كردن، بصيرت او را نسبت به  مطالعه
هاي جمال جهان هستي باز كرده براي هر چيز زنده و زيبا حساسيت لطيفي در جان  ميدان

 او گذاشته است:
ي گل و گياه تازه از زمين سر  ي باز شده ان و ستارگان، غنچهروز و شب، آسم

ها  اين ي هايي از زيبايي نهفته در جهان هستند، همه برآورده، پرنده و حيوان، همه نشانه
ي ادراكي نهفته  كنند. در جان او احساس زنده احساس را لمس و وجدان را تحريك مي

كند. اما اين حس او را به فتنه و  اس مياست كه زيبايي هر يك از اين موجودات را احس
آيد و گرفتار  هاي زيبا و فتان به زانو درنمي اندازد. در مقابل بدنها و چهره فريب نمي

شود، مگر بدان اندازه كه خدا معين كرده است. در اينجا نيز به پاكي مقيد است، در  نمي
 وجدان خود آن را احساس كرده خشنود و قانع است. اعماق

ز تمام اين مشخصات، وي مسلماني است حقيقي كه كار او در ارتبط با خدا پس ا
خود را به خدا  ها آسمان دهد و روح او در ود را انجام مياست در زمين وظايف انساني خ

 سپرده است.
هاي دروغين چيره، بر هرچه باطل است غالب، و  ه، بر قدرتچيرها  بر پستي

كوشد،  ورزي مي براي تحصيل است. با تمام نيرو سرنوشت خود را به خدا واگذار كرده
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بخشد، و  نكه در نتيجه به خدا برگردد. عطاهاي پروردگار خود را به نيازمندان ميبراي آ
 كند. حساب فرداي خود را به اميد خدا رها مي

و ايمان دارد كه جز سرنوشتي كه  كند، اسيده همگام با قدرها سير مياز قضا و قدر نهر
شود. سختي و شدت و زيان و ضررها را در  و نوشته است، دچار چيزي نميخدا براي ا

 ر ندارد.ند، و جز از خدا از ديگري اميد خيك راه خدا تحمل مي
ي اسلام كسي است كه با منتهاي قدرت در جهان  ي تربيت شده نمونه ،كوتاه سخن

د و به صورت ها را تحقق بخش كند، و با وجود اين كوشش دارد آرمان واقع زندگي مي
در ذهن و اندرون خويش ميان واقعيت و آرمان فرقي قائل است و نه  واقعيت درآورد. نه

 در دنياي خارج خود!

 واقعيت و آرمان
هاي  هاي تربيتي، بويژه مكتب تربيتي اسلام، متهم به طرح آنچنان نمونه ي مكتب همه

اند، زيرا قابل اجرا  تهتخيلي آرماني است كه در عالم واقع و دنياي خارج تحقق نياف
 نيستند.

رسد اين گفته حق است، اما اگر خوب بررسي گردد،  در نگاه نخست بنظر مي
 شود. نادرستي آن روشن مي

ي تربيتي اين است كه صورتي درست و سزاوار شدن ها روش از وظايف مهم تمام
اني قابل رسم كنند. چنان صورتي كه پيوسته براي بهتر كردن اوضاع و سنجش امور ميز

ي درست كاملي ممكن نيست راه را  مراجعه باشد. وگرنه بدون داشتن صورت و نقشه
ن وي ديگر از راه باقي است. بد بررسي كرده بدانيم چه اندازه از آن را پيموده و چه اندازه

توانيم ميزان كوششي را كه بايد بذل كنيم و نيرويي را كه بايد صرف اين كوشش  آن نمي
 كنيم، بسنجيم و اندازه بگيريم.خواسته شده 

ي طرح شده، خارج از  ي خواست ما از يك نظام تربيتي اين است كه برنامه همه
ي خشك  ي طاقت و اجرا نشدني نباشد، و موضوع تربيت در چارچوب برنامه اندازه
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الاجراي محدودي نباشد كه اگر انسان نتوانست مواد آن برنامه را اجرا  ناپذير لازم انعطاف
 ند، از بين برود و نابود شود.ك

ناپذيري، در روش اسلامي  هيچيك از اين دو موضوع: خارج از توان بودن، و انعطاف
 شود. ديده نمي

ي آن اجراناشدني و ناهمهوان برخواست و فطرت انساني است، و نه  نه برنامه و نقشه
 !در قالب خشك و معيني كشيده شده است كه از آن چارچوب نتوان خارج شد

ي تكامل يافته، در عمل بر روي همين زمين ديده شد، و در وجود  اجراي اين برنامه
 نمايان گرديد.  رسول خدا
 ي طبايع بشري بود. رسول خدا بشر و داراي همه  محمد

تهذيبي قرآن، محمدبن هاي  هور شدن از برنام مقصود اين نيست كه كسي با بهره
در حدود بشريت خود، سرمشق كاملي است. يعني  شود. منظور اين است كه مي عبداالله

ي شامخي كه هيچكس از پيغمبران و جز آنان، در  رسيدن بدان قافلهبا وجود محال بودن 
ها با  است بدان برسد، اين توان را دارند كه از برخي جنبه  تاريخ بشريت، تاكنون نتوانسته

ي سر به فلك  ، بدين قلهحضرتشامخ آن نيروي خدادادي خود، و با پيروي از شخصيت 
نزديك شوند، و به فراخور كوشش و كيفيت و كميت سرمشق گرفتن آنان، هر   برافراشته

اي در  و اشخاص متفرقه تابعين و اي از اين نزديكي دست يابد، البته صحابه كس به درجه
اند. نزديك شدن  جريان تاريخ، عملاً با وضع نامحدودي، بدين سطح عالي نزديك شده

 پذير است. ين سطح و اوج گرفتن از سطح پست حيواني، براي همه امكانبد
اي از اين اوج رفيع كه انسان بتواند نزديك شود، در ميزان خدا و خلق به  به هر درجه

ماند و نه از چشم  يكسان، خود عظمت و رفعتي است كه نه از نظر خدا پوشيده مي
 بندگان خدا.

، هر فداكاري و گذشتي كه در راه خدا شود، هر رتي كه در راه حق بكار روددهر ق
راستي و امانتداري و اخلاص و پابرجايي و صفايي، هر مهرباني و شفقت شفافي، هر 
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دوستي و محبتي، هر كار خيري، هر احساس پاك و لطيف و رفتار مهذبي، هر نيروي 
و بر اساس مادام كه پاك و خالص  ها، اين ي حياتي پيشروي، و سرانجام هر چيز و همه

افزايد و بقاء و جاودانگي  ميصفا و در حقيقت براي خدا انجام گيرد، بر عظمت شخص 
شماري از  هاي بي ي تربيت اسلامي بر روي زمين همين است. مثال پيدا خواهد كرد. نتيجه

اند، در تاريخ وجود دارد.  هاي نفساني كه با روش اسلامي تربيت يافته اين عظمت
مثال اين ادعا، همان مدت زماني است كه ملت اسلامي زير نظر خدا و  بارزترين نمونه و

مراقبت پيغمبر خدا ساخته شد، در هر ميداني به عمل پرداختند و صفحات درخشاني از 
كم شد، اما ها  عظمت در كتاب پربرگ زندگي باقي گذاشتند. گرچه پس از آن اين نمونه

بار از غفلت به هوش آمده حركتي  ي يكگاه ي وجود قطع نشد. هرچند هيچگاه از صفحه
كرده است و در زير فشار تندباد حوادث قد برافراشته و خودنمايي كرده است. اين  مي

 گروه هستند كه آرمان را عملي كردند.
توان خدادادي آن را محقق كردند و در راه تحقق آن از هيچ كوششي ي  به اندازه

ي خود را به صورت  است كه نقشه و برنامه فروگذاري نكردند. اين ارزش نظام و روشي
اين برنامه نه خيالي است نه آرماني و نه گذارد.  مي كاملي رسم كرده در معرض ديد عموم

هاي واقعي و حقيقي است. بدين دليل از  جدا از واقعيات زندگي. بلكه برعكس از برنامه
ن را بشريت چشيده در هاي گوارا و شيريني از آ هاي واقعي عملي است كه ميوه برنامه

ي  جريان تاريخ از آن برخوردار بوده است. به اين دليل عملي است كه مردم را به اندازه
هاي بارزي به  قدرت نهفته در وجود آنان مورد خطاب قرار داده است، در عمل نيز نمونه

ن هايي كه از بشر خواسته است، در آنا وجود آورده است، زيرا قدرت انجام تمام تكليف
 كنند. كه ندادهنده ندا داد صعود مي است. و آن قدرت صعود است، همين

اين توانايي، همان نيروي حقيقي است كه خدا در بشر به وديعه گذارده است و آن را 
ي بالا رفتن و پيشرفت به جلو قرار داده است. اسلام  ضامن ترقي زندگي انساني و وسيله
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مند  را بكار گيرد و سخت هم بدين كار علاقهسخت اصرار دارد همين نيروي خدادادي 
 است، زيرا عملي و واقعي است!

ي انسانيت خواند، نتايج عملي  سوي قله داند همينكه بشر را به صعود به اسلام مي
خواهد همه به قله برسند.  آيد. اسلام انتظار ندارد و از بشريت نمي دست مي معيني از آن به

ند (و عملاً نيز ثابت كرده است) كه مردم در مجموع از اين ك اما انتظار دارد و دعوت مي
 هايي از ارتفاع نائل شوند. قله بالا روند، تا هر يك به درجه

اي درجاتي از بالا رفتن را  شوند، و پاره بلندمرتبه نزديك مي اي بدان ستيج پاره
تراحت كرده دوباره نشينند تا تمديد قوا و اس اي در ميان راه خسته شده مي پيمايند. عده مي

افتند؛ اما در هر حال افراد اجتماع در  به راه افتند. گروهي نيز سقوط كرده به زمين مي
 روند. مجموع، از آن بالا مي

كنندگان كاهش يابد و به حداقل رسد، و در پيشاپيش  روند تا تعداد سقوط همه بالا مي
 ند!ياب ئمي براي بالا رفتن ميخود ميدان گسترده و فرصت دا

 ي آرماني روئيده باشد؟! ي عملي است كه از نظريه كدام واقعيت زنده
هرگز اسلام از واقعيت و حقيقت طبيعت بشري، و تركيبات و نيروهاي متنوعي كه در 

 ها و وجوه گوناگون آن، غافل نيست. آن است، و از سطح
قالب ريخته، اي آرماني و معين و در  كند از نمونه به اين دليل، مردم را ملزم نمي

ي استعدادها و  خواهد به اندازه پيروي كنند و قدمي از آن فراتر ننهند، از هر انساني مي
گذارد،  اش مي نيروها و قدرت، خود را به حدود كمال ممكن برساند. و هرچه را به عهده

همه براي اين است كه در حدود چارچوب آرماني عمومي، پيوسته بكوشد خود را بدان 
طور كامل، عملي است. اما اين  مورد نظر برساند. اين روش و برنامه، به كمال خاص

ديگري كه بويژه در عصر جديد » عملي«هاي  روش با تمام واقعيت و عملي بودن، با نظام
 براي بشريت شناخته شده است، اختلاف دارد.
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گيرد، نه  برميهاي فطري بشري را در  ي از خواستتر بزرگ اين روش ما واقعيت
 ي كه هم حساب قدرت والاگرايي انسان راتر بزرگ اقعيت محدود كوچكي. واقعيتو

 كند، و هم با استعداد سقوط او آشنا است. مي
اسلام مانند برخي از مكاتب مادي كه بر اساس باور داروين و ماركس به حيوانيت و 

90Fماديت

عداد و آمادگي انسان ايمان دارند، نيست كه بگويد: تا هنگامي كه انسان داراي است 1
بيني او را به  هميشگي براي سقوط است، بالا بردن او ممكن نيست، پس بايد با روشن

خير چنين  !اي سقوط كند تا در جايي آرام بگيرد حال خود گذاشته، بگذاريم به اندازه
كند! آنقدر  پيوسته در حال سقوط سير ميماند.  نيست! چنين انساني هرگز به يك قرار نمي

ي حيواني كه داروين انسان را  رسد كه از مرتبه ي پستي مي كند و به چنان درجه مي سقوط
كند، و  ي مادي كه ماركس در عالم اقتصاد از آن پيروي مي داند، و آن روحيه از آن مي

شود. به اين دليل  تر مي حيواني كه فرويد در جهان ادراك نفساني قائل است، نيز پست
كشاني و هرگز او را  در گردن او افكنده به پرتگاه سقوط مي اي كند كه تو رشته سقوط مي
زني كه گامي از حيوانيت فرتر نهد. اين مكاتب عملي واقعي كه در جهان جديد  صدا نمي

برد، واقعيت حيوان را در نظر دارد، نه حقيقت  تر مي انسان را از سطح حيوان نيز پايين
 انسان را.

شمار آوردن انسان است در مجموع  اسلام است؛ بهاما واقعيتي كه پيوسته مورد نظر 
ا تمام نيروها و تجهيزات، پيوسته انسان را به بالا رفتن و اوج گرفتن از سطح ر خود

كند. زيرا انسان نياز ندارد كسي او را به سقوط بخواند! حساب انسان  حيواني، دعوت مي
كند بكوشد براي رسيدن به  ميمانند را از ديگر حيوانات جدا كرده، هميشه بدو تكليف  بي

ي چيزهاي بسيار  طور فطري از عهده ي كمالي كه در قدرت او است، زيرا انسان به آستانه
 د انجام دهد.توان مي آيد و اگر هدف او دستيابي به كمال شد، هرچه بخواهد برمي

_____________________ 
 بخوانيد. »التقاليد ةمعرك«ب را از كتا» حقايق و اباطيل«ي اين موضوع فصل  ـ در باره1
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ز سطح بين، انسان نه از ملائكه است نه شيطان، اما اگر ا از نظر اين مكتب تربيتي واقع
حيوان فراتر رفت قادر است از ملك نيز بالاتر رفته و چيزي بشود كه در وهم نيز نگنجد. 

ي خود را با خدا گسست، و به سراشيبي سقوط سير  اما همين انسان والامرتبه اگر رابطه
 شود. تر مي كرد، از شيطان نيز در پليدي نيز در پليدي و آلودگي پست

اي كامل و  هاي انسان، به طرح نقشه ي اساسي آلودگي ي واقعي تربيت و چاره شيوه
ن نقشه را در جلو انسان بگذارند، نبه و قابل انعطاف نياز دارد كه آجا اي همه برنامه
هايي براي كسب مهارت در رفتار مهذب خود براي او تعيين كنند. موارد بالا رفتن  تمرين

گوشزد كنند، و سرانجام پيش از هر  را به روشني بدوها  از فرازها و فرود آمدن از نشيب
ي ممكن بتوان ها روش چيز، بايد امكانات و قدرت انسان را در نظر گرفت تا با تمام

ها را با در نظر داشتن هدف آرماني و والاي خود، با امكانات كسي كه تربيت شده  برنامه
 است، سنجيد و بكار بست.
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